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طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
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ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
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ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  
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پيشگفتار پژوهشگر 

براي آموزش عالي دو نقش اساسي در زندگي اقتصادي-اجتمــاعي جـهان امـروز مـي تـوان 
قائل شد: نقش نخست اين است كــه آمـوزش عـالي بعنـوان يـك "صنعـت" مسـتقيما" بخـش قـابل 
توجهي از امكانات جامعه را درگير مسائل خود كرده و ديگري اينكه آمــوزش عـالي در تحـولات 
ــه لحـاظ سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي) نقـش محـوري دارد. بـه هميـن دليـل،  آتي يك جامعه (ب
مديريت تأمين نيازهاي "آموزشي و پژوهشي" يكي از وظايف اساسي دولت ها قلمداد مي شود. در 
همين راستا، تأمين مالي مخارج آموزش عالي ضمن اينكه انرژي لازم براي كاركرد نظــام آمـوزش 
عالي را فراهم مي كند، بعنوان ابزار اصلي هدايت نظام آموزش عالي نيز ايفاي نقــش مـي نمـايد. از 
همين روي، اهميت مطالعه ماليه آموزش عالي نمود پيدا مي كند. در راستاي اين هدف اساســي، در 
مطالعه حاضر سه هدف يا محور پژوهشي مورد توجه قرار گرفته است: (١) كاوش و مطالعه ساختار 
(ميزان، نحوه توزيع و كارآيي) اعتبارات و عوامل تعيين كننده آن در بخش آمــوزش عـالي دولتـي 
ــش ناشـي از  در ايران، (٢) تصوير و تبيين نمودن مشكلات احتمالي در زمينه تأمين مالي مخارج بخ

استمرار روند وضع موجود و (٣) ارائه راه حل هاي مناسب براي مرتفع نمودن اين مشكلات.  

براي اين منظور، نتايج اين تحقيق در چارچوب گزارش حاضر در هفــت فصـل تنظيـم شـده 
ــل  است. فصل اول، اهداف، روشها، داده ها و بطور كلي ساختار مطالعه را توضيح مي دهد. در فص
ــته (در مـورد ايـران و  دوم مباني نظري ماليه آموزش عالي تبيين و مطالعات تجربي شاخص و برجس

ديگر كشورها) مرور و نقد شده است.  

فصول سوم تا ششم به تحليل ساختار اعتبــارات، ارزيـابي كـارآيي و شـناخت عوامـل تعييـن 
كننده مخارج آموزش عالي مي پردازند. در فصل سوم، ساختار مخارج بخش (از لحاظ ارقــام قـدر 
مطلق و شاخص هاي مالي مقايسه اي) تحليل گرديــده اسـت. هـدف فصـل چـهارم ايـن اسـت كـه 
تحليل هاي فصل سوم بــه گروهـهاي پنـج گانـه آموزشـي توسـعه داده شـود. از آنجـا كـه ارزيـابي 
كارآيي بودجه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي يكي از اهداف مــهم ايـن مطالعـه بـوده در فصـل 
پنجم اين مساله از طريق تحليل داده هاي ٣٦ دانشگاه انجام شده است. عوامل اصلــي تعييـن كننـده 

اعتبارات آموزش عالي و ارزيابي ميزان تأثير گذاري هر يك در فصل ششم ارائه شده است.  
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ــداز مخـارج بخـش در قـالب گزينـه  بالاخره، در راستاي هدف سوم، در فصل هفتم چشم ان
هاي مختلف تصوير شده است. در همين ارتباط، گزينه هاي مناسب پيشنهاد و راه حل هاي مقتضي 

براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه كمّي و كيفي آموزش عالي ارائه شده است.  

در انجام اين مطالعه و تدوين گــزارش حـاضر (در زمينـه هـاي گـردآوري داده هـا, تدويـن 
بانك اطلاعاتي، تايپ و ويراستاري) از همكاري افراد متعددي بهره جسته ام كه بدينوسيله از ايشان 
ــاني  تشكر مي شود. همچنين، از آقاي دكتر غفراني (مدير اجرايي طرح جامع نياز سنجي نيروي انس
متخصص و سياست گذاري توسعه منابع انســاني) و همكـاران ايشـان در موسسـه پژوهـش و برنامـه 
ريزي آموزش عالي كه مشتاقانه مسائل متعدد و پيچيده محيطي مبتلابه طرح را با حوصله پيگيري و 
ــا  رتق و فتق نموده اند و همچنين از آقاي دكتر فرجادي ناظر علمي اين پروژه و داوران محترم كه ب
نظرات سازنده خود موجبات ارتقاء كيفيت مطالب را فراهم نموده اند تشكر و قدرداني مي نمايم.  

ابوالقاسم نادري 

مجري پروژه 
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چكيده 

مطالعه حاضر سه محور پژوهشي را دنبــال مـي كنـد: (١) كـاوش و مطالعـه سـاختار (مـيزان، 
نحوه توزيع و كارآيي) اعتبارات و عوامل تعيين كننده آن در بخش آموزش عالي دولتي در ايران، 
ــارج بخـش ناشـي از اسـتمرار  (٢) تصوير و تبيين نمودن مشكلات احتمالي در زمينه تأمين مالي مخ
وضع موجود و (٣) ارائه راه حل هاي مناسب براي مرتفع نمودن اين مشكلات. داده هاي مورد نيـاز 
از قوانين بودجه و سالنامه هاي آماري "آمار آموزش عالي" استخراج شده و براي تحليل هاي مـورد 
نظر از شاخص هاي آماري و الگوهاي اقتصاد سنجي استفاده شده است. نتايج اساسي بدست آمــده 
عبارتند از: (١) مخارج بخش آموزش عالي تحت تأثير شديد نوسانات درآمدهاي نفتي بوده است، 
(٢) مخارج واقعي به ازاء هر دانشجو ضمن اينكه با نوسانات زيادي مواجه بوده، بطور كلي كــاهش 
يافته است، (٣) با توجه به نقش رو به تكامل آموزش عالي، استمرار تأمين منابع مالي مخارج بخـش 
طبق روال گذشته، با مشكل جدّي مواجه خواهــد بـود، (٤) ناكـارآمدي تخصيـص اعتبـارات قـابل 
ــش كـارآيي مـي تـوان  توجه (در برخي گروههاي آموزشي تا حدود ٤٠ درصد) بوده و لذا با افزاي
ــه منـابع مـالي  بخشي از نيازهاي مالي توسعه كمّي و كيفي بخش را فراهم نمود، و (٥) توجه بيشتر ب
غير از درآمدهاي عمومي دولت گريز ناپذير است. در اين راستا، افزايش ميزان مشاركت متقاضيان 
آموزش عالي (بويژه براي گروههاي آموزشي پر هزينه) و توسعه منابع مالي از ناحيه ارائــه خدمـات 
ــوي ديگـر بعنـوان  غيرآموزشي از يك سو و نيز بهره گيري از كمكهاي بلاعوض و خيريه اي از س

راه هاي موثر براي رفع مشكلات مالي بخش پيشنهاد شده است.  
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خلاصه اجرايي 

١) محورها و اهداف مطالعه 

ــاعي جـهان امـروز ايفـا مـي كنـد:  آموزش عالي دو نقش اساسي در زندگي اقتصادي-اجتم
ــوان يـك "صنعـت" مسـتقيما" بخـش قـابل توجـهي از  نقش نخست اين است كه آموزش عالي بعن
ــك  امكانات جامعه را درگير مسائل خود كرده و نقش دوم اينكه آموزش عالي در تحولات آتي ي
ــدن  جامعه (به لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي) نقش محوري دارد. از همين روي، با گسترده ش
مقوله جهاني شدن اقتصاد و همچنين لزوم توجه به ارتقــاء كـارآئي و اثربخشـي در آمـوزش عـالي، 
ــا قلمـداد مـي  مديريت تأمين نيازهاي "آموزشي و پژوهشي" بعنوان يكي از وظايف اساسي دولت ه
ــاركرد نظـام آمـوزش  شود. در اين راستا، تأمين مالي آموزش عالي ضمن اينكه انرژي لازم براي ك
عالي را فراهم مي نمايد، بصورت ابزار اصلي هدايت نظام آموزش عالي نيز ايفاي نقش مي نمايد.  

از سوي ديگر، علي رغم اينكه منافع (مستقيم و غير مستقيم) آموزش عالي نصيب همه افــراد 
و گروهها در جامعه مي شود، در ايران بخــش اساسـي منـابع مـالي آمـوزش عـالي از محـل بودجـه 
عمومي دولت تامين مي شود. مي توان اذعان نمود كه ادامه روند موجود حداقل سه مشكل جــدّي 
ــودن  پيش روي دولت و دست اندركاران آموزش عالي قرار مي دهد. نخست اينكه بدليل محدود ب
ــاثير نوسـانات شـديد  درآمدهاي دولت و بويژه وابستگي اين درآمدها به صادرات نفت خام و لذا ت
آن بر بودجه دولت، استمرار تأمين مالي دولت براي تأمين منابع مورد نياز آموزش عالي در سالهاي 
ــه خواهـد بـود. دوم بحـث اصولـي اسـتقلال مراكـز آمـوزش عـالي  آتي با چالش هاي جدّي مواج
ــالي اسـت كـه بـه هيـچ  (Autonomy) و همچنين ارتقاء كارآيي (داخلي و خارجي) در آموزش ع
وجه با استمرار وضعيت گذشته و اتكاء كامل بــه درآمدهـاي دولـت قـابل تحقـق نخواهـد بـود. در 
واقع، در اين شرايط واحدهاي دريافت كننده بودجه از منابع عمومي دولت تلاش خواهند كرد كــه 
به بودجه بيشتري دسترسي پيدا كنند. مساله سوم غامض تر شدن مقوله كنكور و تقاضــا بـراي ورود 
ــگاههاي  به دانشگاههاي دولتي مي باشد كه انتظار مي رود با توجه با تفاوت فاحش بين شهريه دانش
دولتـي و غـيردولتي از يـك سـو و نـيز موقعيـت مناسـبتر اجتمـاعي-اقتصـــادي فــارغ التحصيــلان 

دانشگاههاي دولتي در مقايسه با سايرين، مشكلات مبتلابه از اين ناحيه تشديد شود.  
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بنابراين، براي كــاهش نااطمينـاني هـاي فـرا راه تحقـق اهـداف برنامـه تـأمين نـيروي انسـاني 
متخصص، تحوّل در ساختار ماليه آموزش عالي و يافتن راه هاي جايگزين بگونه اي كه تمام منتفــع 
ــاپذيـر اسـت  شوندگان از مزاياي آموزش عالي در آن مشاركت داشته باشند، يك ضرورت انكار ن
كه نيازمند مطالعه است. در راســتاي هـدف فـوق الاشـاره، تحقيـق حـاضر بـا بـهره گـيري از روش 
ــوزش عـالي بطـور كلـي و نـيز  شناسي اثباتي، ساختار اعتبارات و منابع تأمين مالي مخارج بخش آم
وضعيت مقايسه اي گروههاي آموزشي بطور خاص، عوامل اصلــي و تعييـن كننـده بودجـه بخـش، 
كارآيي تخصيص اعتبارات بين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مطالعه مي كند. علاوه بر ايــن، بـا 
عنايت به نقش رو به تكامل آموزش عالي در زندگي اقتصادي-اجتماعي جهان امروز، ايــن تحقيـق 
مشكلات احتمالي ناشي از ادامه وضع موجود كه فرا راه آموزش عالي ايران است، بـهمراه راه حـل 

هاي اصولي براي حل اين مشكلات را به تفصيل مورد كاوش قرار مي دهد.  

٢) مباني نظري و مطالعات تجربي 

مقوله تأمين نيازهاي آموزش عالي و بــه تبـع آن شـناخت راه كارهـاي تـأمين مخـارج آن و 
ــورد توجـه نظريـه پـردازان بـوده و در ايـن ارتبـاط،  مخصوصا" نقش دولت در اين زمينه، همواره م
نظريات و الگوهاي متعددي ارائه و در عمل بكار گرفته شده است. در فصل دوم، در ابتــدا از نقطـه 
ــأمين مـالي آمـوزش عـالي ارائـه مـي شـود. سـپس بسـترها و  نظر تئوريك لزوم دخالت دولت در ت
محورهاي اساسي مطالعات ماليه آموزش عالي (در سه بستر؛ بستر اول مشتمل بر مطالعه ويــژگيـهاي 
ــان يـا بيـن كشـورها يـا نظامـهاي آموزشـي  ساختار مالي نظامهاي آموزشي و تحوّل آن در طول زم
مختلف، بستر دوم بر ارزيابي تأثير تغيير يك ساختار مالي بر رفتار موسسات عرضه كننــده خدمـات 
ــاحث و الگوهـاي  آموزش عالي و نيز بر رفتار متقاضيان اين خدمات (يعني افراد)، و بستر سوم بر مب
ــي گـيرد)  نظري ماليه آموزش عالي متمركز مي باشد؛ كه مطالعه حاضر عمدتا" در دسته اول قرار م
تحليل شده است. دلايل متعددي (مانند ناقص بــودن بـازار سـرمايه بـراي مسـائل آموزشـي، وجـود 
مزاياي خارجي آموزش، نقص اطلاعات، كارآئي و عدالت، و ...) براي مشاركت دولت در مسـائل 
آموزشي مطرح شده است. با اين حال، نحوه مشاركت دولت در زمينه تأمين نيازهاي آموزشي طي 

دوره هاي متعددي دچار تحولات زيادي شده است. 
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در قسـمت (٢-٢) سـابقه تـاريخي توجـه بـه مسـايل ماليـه آمـوزش عـالي در علـم اقتصــاد و 
ــالي  مطالعات برجسته در اين راستا مرور شده و بطور مشخص مطالعاتي كه پيرامون ماليه آموزش ع
ــرور  ايران انجام شده (بويژه مطالعات دوره بعد از انقلاب فرهنگي) نقد و بررسي گرديده است. با م
ــات اقتصـادي از  سابقه تاريخي مطالعات، اين نتيجه حاصل شد كه مقوله ماليه آموزش عالي در ادبي
ــائل مـورد  سابقه طولاني برخوردار است؛ بويژه با ظهور شاخه اقتصاد آموزش، دامنه و بسترهاي مس
بررسي گسترش زيادي پيدا كرده است. در ارتباط با مطالعات تجربي ايران، مشخص شد كه توجــه 
ــل  به مسائل مالي آموزش عالي ايران نيز از قدمت زيادي برخوردار است، هر چند كه در سالهاي قب
ــا طـي دو  از پيروزي انقلاب اسلامي، دامنه موضوعات و مباحث مورد بررسي بسيار محدود بوده ام
دهه گذشته موضوعات مرتبط به مسائل مالي آموزش عالي مورد استقبال و توجه زيادي قرار گرفته 

است. به رغم اين، فقر تحقيقات كاربردي در اين زمينه بسيار زياد مي باشد. 

٣) ساختار مخارج آموزش عالي  

يكي از اهداف كليدي مطالعه حاضر، تبيين و به تصوير كشيدن محدوديت هاي مالي دولت 
ــه بـه تبـع آن مقولـه يـافتن راه  براي تأمين مالي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي مي باشد ك
ــراي ايـن منظـور، سـاختار و منـابع تـأمين مـالي بخـش و  هاي مختلف تأمين مالي مطرح مي شود. ب
واحدهاي آموزش عالي دولتي در سالهاي گذشته در فصول ٣ تا ٥ تجزيه و تحليل شــده اسـت. در 
ــي (يعنـي درآمدهـاي  فصل ٣، وضعيت و روند اعتبارات اختصاص يافته از محل منابع بودجه عموم
عمومي و اختصاصي) بــهمراه موقعيـت نسـبي آمـوزش عـالي دولتـي در مقايسـه بـا سـاير بخشـهاي 
آموزشي، و سهم آموزش عالي از بودجه عمومي دولت و از توليد ناخالص ملي كشور طي سالهاي 
ــابت ١٣٦١ ، از يـك سـو، و ارقـام  ١٣٤٨-٨٠ (به تفكيك ارقام به قيمت هاي جاري و قيمت هاي ث
كلان بهمراه ارقام سرانه، از سوي ديگر) به كمك بكارگيري شاخص هاي متناسب تجزيه و تحليل 
شده است. براي انجام تحليل هاي اين قسمت، داده ها و اطلاعات لازم در خصــوص "مخـارج"، از 
ــالي ايـران" و سـاير  قوانين بودجه و داده هاي مربوط به تعداد دانشجويان، از نشريه "آمار آموزش ع

منابع مناسب استخراج گرديده است.  

از تحليل هاي اين فصل اين نتايج حاصل شد كه ميزان اعتبــارات تخصيـص يافتـه بـه بخـش 
ــد از آن، از رشـد  آموزش عالي (به قيمت هاي جاري) هم در دوره قبل از انقلاب فرهنگي و هم بع
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درصد "اعتبارات عمراني آموزشي" نيز رسيده است. اين نكته بويــژه بـراي سـالهاي پـس از انقـلاب 
ــوزش  فرهنگي برجسته تر مي باشد. در كل، مجموعه شاخص هاي فوق نشان مي دهد كه بخش آم
عالي در مقايسه با ساير بخشهاي آموزشي (آموزش و پرورش و آموزش هــاي فنـي و حرفـه اي) از 

اولويت بيشتري براي تخصيص منابع عمومي برخوردار بوده است.  

مقايسه روند اعتبارات بخش آموزش عالي و تحقيقات با ارقام بودجه عمومــي دولـت نشـان 
ــي تـا سـال ١٣٦١ بـا افـت و خيزهـاي دوره اي  مي دهد كه سهم اعتبارات بخش از كل منابع عموم
(سيكلي) همراه بوده و پس از آن روند افزايشــي مسـتمري را تجربـه كـرده اسـت. در دوره قبـل از 
ــاخص بـراي  انقلاب اسلامي، سهم آموزش عالي حداكثر ٢/٧٨ درصد (سال ١٣٥٧) بوده كه اين ش
سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به حدود ٥ درصد نيز رسيده است. افزايش نسبي ســهم هـم 
براي مخارج جاري و هم براي مخارج عمراني مصداق داشته است، اما بدليل رشد بيشــتر اعتبـارات 
ــت، سـهم اعتبـارات عمرانـي آمـوزش عـالي از كـل  عمراني بخش در مقايسه با بودجه عمومي دول

اعتبارات عمراني بودجه دولت با افزايش بيشتري همراه بوده است.  

در سطح جامعه (كلان)، براي ارزيابي ميزان امكانات مالي اختصاص يافته به آموزش عــالي، 
از نسبت مخارج آموزش عالي به توليد ناخالص ملي استفاده مي شود. از تحليل هاي ارائــه شـده در 
اين خصوص، اين نتايج حــاصل شـده كـه (الـف) نسـبت مخـارج آمـوزش عـالي دولتـي بـه توليـد 
ناخالص ملي در سالهاي مورد بررسي (بجز سالهاي ١٣٥٦-٥٧ و در دوره پــس از انقـلاب فرهنگـي 
ــهم  در سال هاي ١٣٧٣ به بعد) كمتر از يك درصد بوده است. (ب) پس از پايان جنگ تحميلي، س
ــي از افزايـش سـهم (مخصوصـا" بـراي  آموزش عالي دولتي از GNP همواره افزايش يافته كه بخش
سال ١٣٧٥ و بعد از آن) به افزايش سهم درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها و مراكز آمــوزش عـالي 
مربوط مي شود. (ج) سهم مخارج آموزشي دولت از توليد ناخالص ملي با افت و خيزهاي بيشــتري 
ــوده اسـت. ايـن يافتـه، ايـن ايـده كـه مخـارج  در مقايسه با اين شاخص براي آموزش عالي مواجه ب

آموزش عالي با توليد ناخالص ملي بطور نسبي همگام بوده است را تائيد مي كند.  

علي رغم رشد مثبت و قابل توجه اعتبارات آموزش عالي و افزايش ســهم و موقعيـت نسـبي 
اين بخش، شاخص هاي ارائه شده تا اين مرحله، به دليــل نـاديده گرفتـن رونـد تعـداد دانشـجويان، 
مشخص نمي كند كه آيا اعتبارات به ازاء هر نفر يا دانشجو از روند مشابهي برخوردار بــوده اسـت. 
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لذا، زماني كه ارقام كلان با استفاده از جمعيت كشــور يـا جمعيـت دانشـجوئي تعديـل شـود (يعنـي 
تحليل روند شاخص "اعتبارات سرانه")، مي توان وضعيت و بهبود نسبي مخارج آموزشي به ازاء هر 
ــي سـالهاي ١٣٤٨-١٣٨٠ در دو بسـتر،  نفر را ارزيابي نمود. روند كلي اعتبارات سرانه هر دانشجو ط
يكي با قيمت هاي جاري و ديگري با قيمت هاي ثابت ١٣٦١ تحليل گرديده است. نتايج حــاصل از 
تحليل روند كلي اعتبارات سرانه دانشجو به قيمت هاي جاري نشان مي دهد كه اين شــاخص بطـور 
متوسط طي دوره حدود ١٦ درصد در سال رشد داشته است. اين رقم براي دوره هاي قبل و بعــد از 

انقلاب فرهنگي متفاوت (يعني ١٦/٨ در مقابل ١٧/٧ درصد) بوده است.  

اما اعتبارات سرانه بــه قيمـت هـاي ثـابت ١٣٦١ چـهره ديگـري را بدسـت مـي دهـد؛ يعنـي، 
اعتبارات سرانه به قيمت هاي ثابت روندهاي صعودي و نزولي متعددي را تجربه كرده است. تا سال 
ــال ١٣٥٦  ١٣٥٦ روند اعتبارات سرانه افزايشي بوده (حدود ٤/٨ درصد رشد سالانه)، بطوريكه در س
حدود ٧١٠ هزار ريال براي هر دانشجو از محل منابع عمومي و كلا" ٧١٦ هزار ريــال از محـل منـابع 
ــال ١٣٥٦، اعتبـارات سـرانه اختصـاص  "عمومي و اختصاصي" اعتبار تخصيص يافته است. پس از س
يافته روندي نزولي را تجربه كرده است، بطوريكه در سال ١٣٦٨ اين شاخص به ١٧٠ هزار ريــال از 
ــجو تقليـل يافتـه اسـت.  منابع عمومي (١٧٤ هزار ريال از منابع عمومي و اختصاصي) به ازاء هر دانش
ــداد دانشـجويان در ايـن سـالها نقـش  بدون شك، جنگ تحميلي هشت ساله بهمراه افزايش زياد تع
ــال ١٣٦٩، اعتبـارات سـرانه رونـد صعـودي را  اساسي در روند نزولي اين شاخص داشته است. از س
ــن رونـد ادامـه يافتـه اسـت. در مجمـوع، در دوره بعـد از  تجربه كرده و تا سال ١٣٧٧ بطور نسبي اي
ــال تـنزل يافتـه اسـت. بـا پايـان يـافتن  انقلاب فرهنگي، اعتبارات سرانه بطور متوسط ٢ درصد در س
جنگ و امكان توجه بيشتر به وضعيت مالي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، قدري از كاهش 
بودجه سرانه واقعي جبران شده است و در دوره ١٣٦٨-٧٧ بطور متوسط اعتبارات سرانه ٤/٧ درصد 
در سال رشد داشته است. طي سالهاي پس از انقلاب فرهنگي اعتبارات عمراني سرانه واقعي با افت 
ــايد بتـوان  زيادي همراه بوده و بهبودي قابل توجهي در اين زمينه اتفاق نيفتاده است. در مجموع، ش
بخشي از كاهش مخارج سرانه را به مقوله بازدهي به مقياس و بهبود تكنولوژي آموزشي نســبت داد 
اما مسلما" محدوديت هاي مالي كه عمدتا" از ناحيه مسائلي چون جنگ تحميلي و افت درآمدهــاي 
ــته انـد؛ كـه ايـن كـاهش مخـارج سـرانه،  نفتي بر دولت تحميل شده نقش اساسي در اين زمينه داش
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ــي (نفتـي)  كيفيت آموزش ها را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. استمرار وابستگي به درآمدهاي عموم
ممكن است مشكلات مشابهي را براي آموزش عالي ايجاد نمايد.  

ــاي مـالي بخشـهاي آموزشـي ايـران در  قسمت پاياني فصل سوم به تحليل تطبيقي شاخص ه
ــده از منـابع يونسـكو ايـن  مقايسه با مناطق مختلف جهان مي پردازد. با تحليل داده هاي استخراج ش
نتيجه كلي حاصل شده است كه در سال ١٣٦٤ (١٩٨٥ ميلادي) بطور متوسط ١٨/٨ درصد مخــارج 
آموزشي كشورها در سطح جهان به آموزش عالي اختصاص داشته و اين شاخص در سال ١٣٧٤ بــه 
ــارج جـاري آموزشـي در  ١٦ درصد تنزل يافته است. نسبت مخارج جاري آموزش عالي به كل مخ
ــوده اسـت. بـا  كشورهاي توسعه يافته و در كشورهاي در حال توسعه داراي روند كاهشي مشابهي ب
ــراي گـروه كشـورهاي خـاور ميانـه و آفريقـاي شـمالي ايـن نسـبت  اين حال، در ايران و همچنين ب
افزايش يافته است. علاوه بر مقوله مشاركت بخش غيردولتي در تأمين هزينه هاي آموزش عالي در 
خصوص كشورهايي كه با كاهش اين نسبت مواجه بوده اند، دسترسي به درآمدهاي نفتـي يكـي از 
علل اصلي در مورد كشورهاي خاورميانه و ايران قابل اشاره اســت كـه سـبب شـده دولـت در ايـن 

كشورها توان مالي لازم براي مشاركت بيشتر در تأمين مخارج آموزش عالي داشته باشد.  

ــي  تحليل تطبيقي نسبت مخارج آموزش عالي سرانه (به ازاء هر دانشجو) به توليد ناخالص مل
سرانه مويد اين است كه اين شاخص بين گــروه كشـورها رونـد و وضعيـت متفـاوتي داشـته اسـت. 
ميانگين جهاني اين شاخص از  ١٦٣ درصد در ســال ١٣٥٩ بـه ٧٧ درصـد در سـال ١٣٧٤ (يعنـي بـه 
ــراي تمـام گروهـها  كمتر از نصف) كاهش يافته است. روند كاهشي شاخص مورد بررسي تقريبا" ب
اتفاق افتاده بگونه اي كه براي كشورهاي در حال توسعه با درآمد كم و متوســط مقـدار آن از ٢٥٩ 
ــعه  درصد در سال ١٣٥٩ به ٩٠ درصد در سال ١٣٧٤ كاهش يافته است. هر چند كه كشورهاي توس
يافته (داراي درآمد بالا) اين روند كاهشي را تجربه كــرده انـد امـا رونـد كاهشـي (از ٣٩% در سـال 
ــه درآمـد  ١٣٥٩ به ٢٦% در سال ١٣٧٤) بطئي بوده است. در ايران نيز درصد مخارج سرانه دانشجو ب

متوسط سرانه (از ٦٨ درصد به ٦٢ درصد) كاهش يافته كه البته اين كاهش چشمگير نبوده است.  
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٥) كارآيي و نابرابري تخصيص اعتبارات بين دانشگاهها 

در راستاي هدف اصلي اين مطالعه، علاوه بر تحليل تطبيقي ساختار مخــارج بيـن گروهـهاي 
ــارات تخصيـص يافتـه" بيـن  آموزشي، ميزان و علل نابرابري بهمراه ارزيابي كارآئي بودجه اي "اعتب
ــن منظـور در فصـل ٥، نحـوه  دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي نيز مطالعه شده است. براي اي
ــهاي ثـابت  توزيع مخارج سرانه (در دو بستر "مخارج سرانه كل" و "مخارج آموزشي سرانه"، به قيمت
سال ١٣٧٠) بين ٣٦  دانشگاه شاخص (تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقــات و فنـاوري) بـا لحـاظ 
نمودن ناهمساني بين منطقه اي (از طريق تكنيك متغــير مجـازي)، بيـن رشـته اي و بيـن مقطعـي (از 
ــيز  طريق استفاده از "دانشجوي معيار" و تحليل مخارج سرانه گروههاي آموزشي بطور جداگانه) و ن
با ملحوظ كردن پيچيدگي ساختار داده هاي مــورد تحليـل از طريـق بكـارگـيري روش الگوسـازي 

چندسطحي، تحليل گرديده است. 

نتايج بدست آمده نشان داد كه تفاوت معنــي داري در سـاختار مخـارج سـرانه دانشـگاهها و 
مراكز آموزش عالي وجود دارد. برآوردهاي حاصل از الگوسازي چندسطحي مويد اين اســت كـه 
بين ١٥ درصد (در مورد گروه كشاورزي) و ٤١ درصد (در مورد گروه علوم پايه) تغييرات مخـارج 
به تفاوت ويژگيهاي دانشگاهها مربوط مي باشد. اين ويژگيــها بـه تنـوع در مديريـت، ناهمسـاني در 
انباشت سرمايه انساني پرسنل (بويژه پرسنل آموزشي)، وجود نابرابري در صرفــه هـاي اقتصـادي بـه 
مقياس، سياستهاي اقتصادي-اجتماعي اعمال شده براي عدالت و برابري، و … قابل انتساب اند. در 
ــابتي، نـابرابري ١٥ تـا ٤١ درصـد فـوق الاشـاره دور از انتظـار اسـت و اصـولا" در چنيـن  شرايط رق
شرايطي بايستي اين شاخص صفر يا نزديك به صفر باشد. هر چقدر اين شاخص در سطح بــالاتري 
باشد، مبين آن است كه شرايط غير رقابتي و ناكارآمد بر موسسات عرضه كننده خدمات آموزشــي 
حاكميت دارد و بلعكس. البته، در دنياي واقعي نمي توان انتظــار داشـت كـه ضريـب در حـد صفـر 
باشد؛ اما با بكارگيري سياستهاي مقتضي كه سياستهاي تخصيص منابع و نيز عملكــرد دانشـگاهها را 
تحت تأثير قرار دهد، مــي تـوان درصـد ناكـارآمدي را كـاهش داد. نتـايج حـاصل از برآوردهـاي 

تجربي در اين خصوص مويد اين است كه: 

 ١. ميزان ناهمساني در ساختار مخارج سرانه بين دانشگاهها و مراكز آمــوزش عـالي در گـروه هـنر، 
علوم انساني و اجتماعي كمترين و در گروه كشاورزي بيشترين مي باشد.  
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 ٢. علاوه بر وجود ساختار ناهمسان مخارج سرانه، نتايج نشــان مـي دهـد كـه رونـد تحـوّل مخـارج 
سرانه كاهشي بوده و ميزان كاهش بين دانشگاهها و نيز بين گروهــهاي آموزشـي متفـاوت بـوده 

است.  

ــابرابري بيـن مراكـز آموزشـي تحـت   ٣. علي رغم وجود نابرابري هاي زياد، طي دوره ١٣٧٠-٧٨ ن
ــاهش يافتـه اسـت كـه مـي تـوان ايـن تحـوّل را در جـهت بـهبود و افزايـش كـارآيي  بررسي ك
ــوز تفـاوت  تخصيص منابع تعبير نمود. با اين حال، نتايج تحليل هاي چندسطحي نشان داد كه هن
قابل توجهي در مخارج سرانه دانشگاههاي مختلف وجود دارد. تلاش در جهت توزيــع عادلانـه 
ــه متوسـط سـرانه كمـتر سـبب  تر اعتبارات مخصوصا" در راستاي تشويق مراكز آموزشي با هزين

ارتقاء كارآيي مخارج آموزشي دولت خواهد شد.  

 ٤. در راستاي تحقق عدالت و برابري و براي جذب كادر هيئت علمي، اصولا" دانشگاههاي مســتقر 
در مناطق دور افتاده و شهرهاي كوچك امتيازات خاصي از لحاظ حقوق و مزايا به منابع انساني 
ــا ايـن  پرداخت مي كنند و انتظار مي رود از اين ناحيه ناهمساني بين مخارج سرانه مطرح باشد. ب
حال، نتايج تجربي نشان مي دهد كه مخــارج سـرانه دانشـگاههاي شـهرهاي بـزرگ بطـور قـابل 
ــتر اسـت. ايـن نتيجـه،  ملاحظه اي از مخارج سرانه دانشگاههاي مستقر در شهرهاي كوچك بيش
اين نكته را خاطر نشان مي كند كه عــلاوه بـر مزايـاي دوري از مركـز و منـاطق غـير برخـوردار 
(محروم)، عوامل متعدد ديگري (مانند بالاتر بودن ميانگين درجه علمي و سابقه فعاليتهاي علمـي 
پرسنل كه مسقيما" ساختار پرداختي و بنا بر اين مخــارج آموزشـي را متـاثر مـي نمـايند) وجـود 
دارند كه سبب غالب شدن آثار نهايي عوامل مزبور بر آثار نهايي موقعيت جغرافيايي در رابطه با 

مخارج سرانه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شهرهاي بزرگ مي گردد.  

٦) عوامل اصلي تعيين كننده بودجه آموزش عالي  

تحليلهاي انجام شده تا اين مرحله، بر تبيين روند تحولات مخارج و ارزيابي ميزان ناهمســاني 
مخارج بين گروه هاي آموزشي و نيز بين دانشــگاه هـا متمركـز اسـت امـا علـل اصلـي تحـولات را 
مشخص نمي نمايد. همانگونه كه قبلا" اشــاره شـد، مخـارج بخـش عمدتـا" از محـل منـابع عمومـي 
ــاي  دولت تأمين مالي شده است؛ اينكه درآمدهاي دولت (كل درآمدها و اجزاء آن) و ساير متغيره
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ــي سـال  عمده (مانند تعداد دانشجويان و توليد ناخالص ملي) چه نقشي در تبيين تحولات مخارج ط
هاي ١٣٤٨-١٣٨٠ داشته، از جمله موضوعات اساسي است كه در فصل ٦ به آن پرداخته مــي شـود. 
ــن دانشـگاه هـا و مراكـز آمـوزش عـالي بـه  تعليل و تبيين روند تحولات اعتبارات تخصيص يافته بي
كمك متغيرهاي كل درآمدهاي دولت، درآمدهــاي عمومـي،  اجـزاء درآمدهـاي عمومـي، توليـد 
ناخالص ملي و تعداد دانشجويان الگوسازي و نحوه و ميزان تاثير گذاري اين متغيرها بر روند تحول 
مخارج آموزش عالي با استفاده از الگوهاي اقتصاد سنجي ارزيابي و برآورد گرديد. در اين ارتباط، 

نتايج اساسي زير قابل اشاره مي باشند:  

 ١. يكي از ويژگيهاي غالب نظام بودجه ريزي ايران, افزايشي بودن آن مي باشــد و هميـن خصلـت 
ــادي در بودجـه سـال بعـد داشـته باشـد. نتـايج حـاصل از  سبب مي شود بودجه هر سال نقش زي
الگوهاي اقتصاد سنجي اين مساله را بخوبي مــورد تـائيد قـرار داده و نشـان داده شـد كـه متغـير 
ــورد نظـر داشـته انـد. دامنـه تـاثير  باوقفه متغيرهاي وابسته، نقش زيادي در تبيين تغييرات متغير م
گذاري بين ٠/٦٧ درصد (به ازاء يك درصد افزايش) در مورد مخارج عمراني آموزش عالي از 
محل درآمدهاي عمومي و ٠/٨٩ درصد در مورد مخارج جاري بخــش آمـوزش عـالي بـرآورد 

شده است.  

 ٢. برآوردهاي بدست آمده نشان مي دهد كه يك درصــد افزايـش در كـل درآمدهـا سـبب ٠/٤٨ 
درصد افزايش در مخارج آموزش عالي گرديده است.  

 ٣. بخش اصلي درآمدهاي دولت از منابع عمومي (يعنــي درآمدهـاي نفتـي، ماليـات و سـاير انـواع 
ــه ايـن نـوع  درآمدهاي دولت، بجز درآمدهاي اختصاصي) تشكيل شده است. انتظار مي رود ك
درآمدها نقش موثري در تبيين تغييرات مخارج آموزش عالي داشته باشــد. نتـايج بدسـت آمـده 
نقش مهم و موثر درآمدهاي عمومي را تائيد مي نمــايد. البتـه، دامنـه تـاثير گـذاري درآمدهـاي 
عمومي بر انواع مخارج بخــش آمـوزش عـالي (يعنـي مخـارج جـاري، عمرانـي و جمـع اينـدو) 
ــش در  يكسان نبوده است: افزايش يك درصد در درآمدهاي عمومي موجب ٠/٤٧ درصد افزاي
كل مخارج آموزش عالي شده در حالي كــه ايـن شـاخص بـراي مخـارج از محـل درآمدهـاي 
عمومي (يعني مجموع مخارج جاري و عمراني)، مخارج جــاري و مخـارج عمرانـي بـه ترتيـب 
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ــا بيشـترين تـاثير را بـر  ٠/٤٥، ٠/٤٥ و ٠/٤٩ درصد ارزيابي گرديده كه بدين ترتيب اين درآمده
مخارج عمراني بجا گذاشته است.  

 ٤. با توجه به وابستگي شديد اقتصاد ايران و بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، اين انتظار نيز وجــود 
دارد كه بخش اصلي تاثير گذاري درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتــي مربـوط مـي شـود. در 
ــا فرضيـه  اين راستا اجزاي درآمدهاي عمومي وارد الگوهاي مورد تخمين شده و نتايج برآورده
مزبور را تائيد مي نمــايد. يعنـي، برآوردهـاي انجـام شـده مويـد ايـن اسـت كـه در بيـن اجـزاي 
درآمدهاي عمومي، تنها درآمدهاي نفتي بطور معني داري تغييرات مخارج بخش آموزش عالي 
ــي) و ٠/٣٣ (در مـورد  را توضيح مي دهد. ميزان تاثير گذاري بين ٠/٢٧ (در مورد مخارج عمران
مخارج جاري) ارزيابي شده است. از آنجا كه ساير درآمدهاي دولت، بويژه درآمدهاي حاصل 
ــذاري مجمـوع درآمدهـاي نفتـي و  از فروش ارز به درآمدهاي نفتي وابسته است، ميزان تاثير گ
ــه بـا ضريـب درآمدهـاي نفتـي  ساير درآمدهاي دولت بر مخارج بخش آموزش عالي در مقايس

حدود ١٠ درصد افزايش مي يابد.  

ــن فصـل، تـاثير همزمـان توليـد ناخـالص ملـي، درآمدهـاي دولـت و تعـداد   ٥. در قسمت پاياني اي
دانشجويان بر مخارج آموزش عالي مورد ارزيابي قرار گرفت. ضريب متغير توليد ناخالص ملـي 
ــت)  (كه در واقع مبين سهمي مي باشد كه از امكانات جامعه به آموزش عالي اختصاص يافته اس
مطابق انتظار مثبت و قابل توجه (بين ٠/٦٤ و ٠/٩٠) ارزيابي گرديده است؛ كه در بين متغيرهــاي 
بكارگرفته شده در آن قسمت، اين متغير بيشترين تأثير را بر مخارج آموزش عالي داشته است.  

ــي)   ٦. برآوردها در خصوص تاثير درآمدهاي دولت (به تفكيك كل درآمدها و درآمدهاي عموم
ــد (بـه  حاكي از آن است كه كل درآمدهاي دولت، مخارج آموزش عالي را حدود ٠/٢٩ درص
ازاء يك درصد افزايش) تحت تاثير قرار داده است. اين ميزان هر چند از مقادير بدست آمده از 
الگوهاي قسمتهاي (٤-٢) كمتر است اما روند كلي برآوردها با يكديگر سازگــار اسـت. مـيزان 
تاثير گذاري درآمدهاي عمومي ضمن سازگاري بــا نتـايج الگوهـاي قسـمت (٤-٢) ، قـدري از 

تأثير گذاري كل درآمد دولت كمتر (٠/٣٥ درصد در مقابل ٠/٣٦ درصد) مي باشد.  

 ٧. ارزيابي ها در خصوص ارتباط بين مخارج بخش و تعداد دانشجويان وجود رابطه غير خطي بين 
ــش تعـداد دانشـجويان تـنزل  ايندو را تاييد مي نمايد؛ بگونه اي كه ميزان افزايش مخارج با افزاي
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ــدر مطلـق ضرايـب تعـداد دانشـجو نـاچـيز بـوده و بـا جـايگزيني تعـداد  يافته است. البته ميزان ق
ــراي مخـارج جـاري, بـي معنـي  دانشجويان معيار شده، از لحاظ آماري تأثير اين متغير, بجز ب
ــي مزبـور بـدو صـورت، يكـي ناشـي از  ارزيابي گرديده است. در هر حال، روند غيرخطي نزول
برخورداري از صرفه هاي خارجي به مقياس و ديگري افزايش بي رويــه تعـداد دانشـجو (بـدون 
افزايش متناسب اعتبارات بخش، همانگونه كه تحليل داده هاي مخــارج سـرانه نشـان داد) قـابل 

تفسير است. نتيجه قابل انتظار اين وضعيت كاهش كيفيت آموزش عالي خواهد بود.  

٧) چشم انداز بخش آموزش عالي طي دهه ١٣٨٠ 

ــداز مخـارج آمـوزش عـالي دولتـي در دهـه  هدف اصلي اين مطالعه، تدوين و تبيين چشم ان
١٣٨٠ مي باشد كه به كمك آن بتوان نقش و سهم نسبي منابع دولتي در مقــابل منـابع غـيردولتي را 
تحت گزينه هاي متناسب مشخص نمود تا در نهايت گزينه يا گزينه هاي پيشــنهادي معرفـي گـردد. 
در فصل ٧، گزينه هاي پيشنهادي مختلفي كه مبتني بر نتايج تحليل هاي فصول قبل مــي باشـد ارائـه 
ــالي در دهـه ٨٠ ترسـيم  گرديده است. هر يك از اين گزينه ها، ساختار متفاوتي را براي آموزش ع
مي نمايند. دامنه تنوع، از "ادامــه وضـع موجـود" تـا گزينـه "فراهـم شـدن وضعيـت مطلـوب" بـراي 
ــتمرار رونـد وضـع موجـود، بويـژه از ناحيـه كيفيـت مسـائل  آموزش عالي را در بر دارد. مسلما" اس
ــديد فاصلـه علمـي ايـران بـا سـاير كشـورها، مناسـب  آموزشي و تحقيقاتي و براي جلوگيري از تش
ــي توسـعه كيفـي و ديگـري توسـعه  نخواهد بود. لذا، بهبود موقعيت آموزش عالي از دو جهت، يك
ــت آن بـا توجـه بـه  كمّي، قابل انتظار است. براي بهبود جنبه كيفي، افزايش مخارج سرانه (كه اهمي
كاهش شديد مخارج سرانه طي سالهاي گذشته دو چندان مي شــود) و بـراي جنبـه كمّـي، افزايـش 
نسبت دارندگان تحصيلات عالي در جامعه، مبناي محاسبات و تحليلها قــرار گرفتـه و بديـن ترتيـب 
در گزينه هاي پيش بيني شده، به هر دو جنبه توجه شــده اسـت. بـدون شـك، تـأثير اينـدو تحـوّل، 
بصورت افزايش حجم بودجه آموزش عالي متبلور مي گردد. براي نمونه، در گزينه ٢ (جدول ٤) و 
گزينه ١ (جدول ٦) بهبود نسبي وضعيت آموزش عالي دولتي در توليد ناخالص ملي و همچنيــن در 
بودجه دولت به عنوان گزينه هاي مناسب پيشنهاد شده كه رشد متعارفي براي افزايش مخارج سرانه 
و نيز براي تعداد دانشجويان نيز لحاظ شده است. بر اساس نتايج اين گزينه ها، پيش بينــي مـي شـود 
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كه مخارج بخش آموزش عالي(به قيمــت هـاي ثـابت سـال ١٣٦١) از حـدود ١٨٠ ميليـارد در سـال 
١٣٨١ به حدود دو برابر در سال ١٣٨٩ بالغ شود. 

با افزودن بار مالي ناشي از توسعه كمّي، بگونه اي كه تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي 
دولتي به ازاء هر صــد هـزار نفـر از ١٢٠٠ در سـال ١٣٨١ بـه ٢٠٠٠ در سـال ١٣٨٩ برسـد، گزينـه ٤ 
جدول ٧  پيشنهاد مي گردد. بر اساس برآوردهاي اين گزينه، پيش بيني مي شود مخــارج بخـش بـه 
ــالغ شـود. از نقطـه نظـر بخـش آمـوزش عـالي، شـايد ايـن گزينـه  ٤٩٤ ميليارد ريال در سال ١٣٨٩ ب
وضعيت مطلوب را بيان نمايد (هم از جنبه توسعه كيفي و هم توســعه كمّـي)، امـا محدوديـت هـاي 
بودجه اي دولت، با توجه به وابستگي شديد مخارج بخش به منابع عمومي، تحقق ساختار مبتني بــر 

اين گزينه را با حفظ ساختارهاي موجود بخش، مشكل مي نمايد.  

ــه نسـبت مخـارج آمـوزش عـالي بـه  با توجه به پيش بيني هاي بعمل آمده، انتظار مي رود ك
بودجه دولت در سالهاي ١٣٨٠-٨٩ بين ٤ تا ٧ درصد باشد. اين تحوّل در مخارج بخش، توان مــالي 
ــن اسـت محـدود شـدن  دولت را با مشكلات جدّي مواجه خواهد كرد. براي حل اين مشكل، ممك
فعاليت هاي آموزش عالي دولتي پيشنهاد گردد. همانگونــه كـه در قسـمتهاي قبـل اشـاره شـد، ايـن 
سياست با توجه به روند رو به رشد آموزش عالي در جوامــع بشـري از يـك سـو، و تضعيـف تـوان 
اعمال حاكميت دولت براي هدايت فعاليتهاي آموزش عالي جامعه در راستاي اهداف ميان مـدت و 
بلند مدت كشور، از سوي ديگر، توصيه نمي شود. پيشنهاد اصولي، هم توجه به توسعه كمّي و هــم 

به توسعه كيفي مي باشد. اما براي حل مشكلات مالي بخش، راه كارهاي ذيل پيشنهاد مي گردد: 

ــترهاي اميـدوار كننـده اي از ناحيـه افزايـش   ١. همانگونه كه تحليلهاي قسمت (٧-٤) نشان داد، بس
سهم منابع اختصاصي وجود دارد. لذا توجه به اين منابع مي تواند بخش قابل توجــهي از مشـكل 
تأمين مالي بخش را مرتفع نمايد. البته، سياستهاي عملي در اين خصوص بايستي جهت گيريهاي 
ــام گروهـهاي آموزشـي  عدالت خواهانه نيز داشته باشد؛ بدين مفهوم كه منابع اختصاصي بين تم
نسبت مشابهي از مخارج هر گروه را تأمين مالي نمايد. همانگونه كه در گزينه ٤ جدول ٩  نشان 
داده شد، اين منابع با در نظر گرفتن رشد متعارفي براي همه گروهها، از يك سو، و تلاش بــراي 
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همسـان نمـودن نسـبت منـابع اختصـاصي در مخـارج هـر گـروه، از سـوي ديگـر، مـيزان منــابع 
اختصاصي تا ٣ برابر قابل افزايش مي باشد.  

ــي نمـود   ٢. با توجه به روند رو به تزايد آگاهي افراد نسبت به منافع آموزش عالي مي توان پيش بين
كه روند افزايشي تقاضا براي تحصيلات آموزش عالي ادامه خواهد يافت. به همين دليــل، يكـي 
از محورهاي اساسي براي افزايش سهم درآمدهاي اختصاصي، توجه به شهريه مــي باشـد كـه از 
ــا خـانواده هـاي آنـها مسـتقيما" مشـاركت خـود را بـراي تـأمين مخـارج  آن طريق دانشجويان ي
آموزشي افزايش مي دهند. شواهد موجود (مخصوصا" از ناحيــه تقاضـا بـراي ادامـه تحصيـل در 
ــايل بـه پرداخـت "شـهريه  دانشگاه آزاد اسلامي و نيز در دوره هاي شبانه) مويد اين است كه تم

بيشتر" وجود دارد.  

ــات متعـدد (مـانند سـالنها و آمفـي تئاترهـا،   ٣. با توجه به برخورداري مراكز آموزش عالي از امكان
ــتوران و سرويسـهاي غـذا خـوري، و …)،  كتابخانه ها، خوابگاهها، خدمات چاپ و انتشار، رس
اين واحدها مي توانند از طريق عرضه خدمات ذيربــط بـه متقاضيـان، درآمدهـاي قـابل توجـهي 
كسب كرده و بخشي از نيازهاي مالي توسعه كمّي و كيفــي عرضـه خدمـات آموزشـي خـود را 

تأمين نمايند.  

ــه مسـاعد تـر شـدن فعاليتـهاي تحقيقـاتي در كشـور، تـلاش بيشـتر مراكـز آموزشـي و   ٤. با توجه ب
تحقيقاتي دولتي براي گسترش عرضــه ايـن قبيـل خدمـات بـه عـاملان اقتصـادي، كمـك قـابل 
ــا، ارتبـاط بيـن  توجهي به توسعه منابع اختصاصي خواهد كرد. به دنبال توسعه اين قبيل فعاليت ه
ــاي اقتصـادي-اجتمـاعي، كـه هـم اكنـون بعنـوان يكـي از چالشـهاي نظـام  دانشگاهها و واحده

آموزش عالي ايران مطرح است، نيز افزايش خواهد يافت.  

ــاي بلاعـوض (از ناحيـه افـراد، موسسـات و …) يكـي از منـابع عمـده مـالي در نظـام   ٥. كمك ه
آموزش عالي كشورها مي باشد. تشويق فرهنگ اعطاي كمك هايي از اين قبيل مي تواند منـابع 

مالي در خور توجهي براي توسعه آموزش عالي فراهم نمايد.  

ــي باشـد كـه   ٦. يكي از مشكلات مبتلا به واحدهاي آموزش عالي دولتي، ناكارآمدي بودجه اي م
اين مساله سبب مي شود مخارج سرانه آموزشي بيــن "واحدهـاي آموزشـيِ همسـان" (بـه دلايـل 
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ــه مقيـاس، مزايـاي مثبـت/منفـي ناشـي از  متعددي مانند مسايل مديريتي، مزاياي مثبت خارجي ب
محل استقرار جغرافيايي، و فناوري آموزشي، كه تأثير اين عوامل در كارآيي متبلور مــي شـود) 
بطور قابل توجهي متفاوت باشد. اين تفاوت و ناهمساني ها مويد اين اســت كـه امكـان كـاهش 
مخارج از طريق افزايش كارآئي وجود دارد. اگر چه، در دنياي واقعي رفع كامل عدم كــارآئي 
ــه دليـل تفـاوت در كيفيـت آموزشـها  غير ممكن است و يا بخشي از ناهمساني ها ممكن است ب
باشد، با اين حال، از بين بردن عدم كارآئي تا ٥٠ و حتي تا ٧٥ درصــد بـا برنامـه هـاي مشـخص 

قابل اجرا مي باشد. 



                                                                                                    بررسي توان مالي دولت و ... 

 ١٧

 ١- مقدمه 

 ١-١- محورها و اهداف مطالعه 

ــت  با توجه به نقش اساسي آموزش عالي در زندگي اقتصادي-اجتماعي جهان امروز، مديري
تأمين نيازهاي "آموزشي و پژوهشي" يكي از وظايف اساسي دولــت هـا قلمـداد مـي شـود. سـهم و 
نقش دولت در مديريت آموزش عالي در درجه اول به ميزان و نحوه تــأمين منـابع مـورد نيـاز بـراي 
مقاصد آموزشي و پژوهشي بستگي دارد. با گسترده شــدن مقولـه جـهاني شـدن اقتصـاد و همچنيـن 
لزوم توجه به ارتقاء كارآئي و اثربخشي در آموزش عالي، ماليه آموزشي يك ابزار اساســي و موثـر 

در دست دولت است كه براي مديريت نظام آموزشي يك كشور بكار گرفته مي شود.  

از سوي ديگر، علي رغم اينكه منافع (مستقيم و غير مستقيم) آموزش عالي نصيب همه افــراد 
و گروهها در جامعه مي شود، در ايران بخــش اساسـي منـابع مـالي آمـوزش عـالي از محـل بودجـه 
عمومي دولت تامين مي شود. مي توان اذعان نمود كه ادامه روند موجود حداقل سه مشكل جــدّي 
ــودن  پيش روي دولت و دست اندركاران آموزش عالي قرار مي دهد. نخست اينكه بدليل محدود ب
ــاثير نوسـانات شـديد  درآمدهاي دولت و بويژه وابستگي اين درآمدها به صادرات نفت خام و لذا ت
آن بر بودجه دولت، استمرار تامين مالي دولت براي تامين منابع مورد نياز آموزش عالي در سـالهاي 
ــه خواهـد بـود. دوم بحـث اصولـي اسـتقلال مراكـز آمـوزش عـالي  آتي با چالش هاي جدّي مواج
ــالي اسـت كـه بـه هيـچ  (Autonomy) و همچنين ارتقاء كارآيي (داخلي و خارجي) در آموزش ع
وجه با استمرار وضعيت گذشته و اتكاء كامل بــه درآمدهـاي دولـت قـابل تحقـق نخواهـد بـود. در 
ــي پيـدا  واقع، در اين شرايط واحدهاي بودجه بگير تلاش خواهند كرد كه به بودجه بيشتري دسترس
كنند. مساله سوم غامض تر شدن مقوله كنكور و تقاضا براي ورود به دانشگاههاي دولتي مي باشــد 
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كه انتظار مي رود با توجه با تفاوت فاحش بين شهريه دانشگاههاي دولتي و غيردولتي از يك سو و 
نيز موقعيت مناسبتر اجتماعي-اقتصادي فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي در مقايســه بـا سـايرين، 

مشكلات مبتلابه از اين ناحيه تشديد شود. 

ــه اي كـه  بنابراين، تحول در ساختار ماليه آموزش عالي و جستجوي راه هاي جايگزين بگون
تمام منتفع شوندگان از مزاياي آموزش عالي در آن مشاركت داشــته باشـند، يـك ضـرورت انكـار 
ناپذير است. يافتن راه هاي متعدد تأمين منابع مالي و يا كمــك بـه تـأمين منـابع مـورد نيـاز از محـل 
هايي غير از بودجه عمومي دولت يك قدم مناســب در جـهت كـاهش نااطمينـاني هـا بـراي تحقـق 

اهداف برنامه تامين نيروي انساني متخصص مي باشد كه نيازمند مطالعه است.  

در ارتباط با ماليه آموزش عالي سه بستر مطالعاتي مورد توجـه اهـل نظـر قـرار گرفتـه اسـت: 
ــهاي آموزشـي چگونـه اسـت و در طـول  بستر اول بر اين محور متمركز است كه ساختار مالي نظام
زمان يا بين كشورها يا نظامهاي آموزشي مختلف اين ساختارها چه تحولاتـي بخـود ديـده و از چـه 
ويژگيهائي برخوردار بوده است. در چارچوب بستر دوم، مباحث و مســائلي از قبيـل ايـن كـه تغيـير 
ــيز بـر رفتـار  يك ساختار مالي چه تأثيري بر رفتار موسسات عرضه كننده خدمات آموزش عالي و ن
ــاي  متقاضيان اين خدمات (يعني افراد) دارد مورد مطالعه قرار مي گيرد. بستر سوم، مباحث و الگوه
نظري ماليه آموزش عالي را در بر دارد كه در واقع اين الگوهــا چـارچـوب نظـري بـراي مطالعـات 
تجربي ماليه آموزش عالي را فراهم مي نمــايند. عـلاوه بـر نقـش جـهت دهـي، مطالعـات نظـري از 
مطالعات تجربي تأثير مي پذيرند. اين قبيل مطالعات در مجموع يك چارچوب اساسي براي بررسي 
و مطالعه سياستهاي پيشنهادي در زمينه آموزش عالي و آثار ناشي از اجراي اين سياستها فراهــم مـي 
ــي گـيرد. يعنـي ايـن تحقيـق بـا بكـارگـيري روش  نمايند. مطالعه حاضر عمدتا" در دسته اول قرار م
شناسي اثباتي، بدنبال اين است كه نقش دولــت در تـأمين مـالي هزينـه هـاي آموزشـي را مطالعـه و 

پاسخ مشخصي براي سوالات ذيل ارائه نمايد.  

 ١-٢- سوالات تحقيق 

در راستاي هدفهاي فوق الاشاره، در مطالعه حاضر سوالات اصلي ذيل پژوهش مي شوند: 
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ــي ايـران چگونـه اسـت و ايـن مسـاله طـي   ١. وضعيت تامين منابع مالي مراكز آموزش عالي دولت
سالهاي گذشته چه تحولاتي بخود ديده است؟ 

ــي   ٢. آيا منابع مالي بطور عادلانه بين مراكز آموزش عالي و گروههاي مختلف آموزشي توزيع م
شود؟ 

 ٣. تا چه ميزان مي توان از طريق ارتقاء كارآئي به رفع مشكل مالي دانشگاه ها كمك نمود؟ 
 ٤. انواع درآمدهاي دولت، توليد ناخالص ملي و تعداد دانشجويان چــه نقشـي در تبييـن تغيـيرات 

مخارج آموزش عالي داشته است؟ 
 ٥. استمرار وضع گذشته تامين مالي نظام آموزش عالي چه پيامدهايي را در بر خواهد داشت؟ 
 ٦. ساير راه هاي كمك به تأمين مالي دانشگاه ها (غير از درآمدهاي عمومي دولت) كدامند؟  

 ١-٣- چارچوب كلي مطالعه 

مقوله تأمين نيازهاي آموزش عالي جامعه و به تبع آن شناخت راه كارهاي تأمين مخــارج آن 
و مخصوصا" نقش دولت در اين زمينه، همواره مورد توجه نظريــه پـردازان بـوده و در ايـن ارتبـاط، 
نظريات و الگوهاي متعددي ارائه و در عمل بكار گرفته شده است، كــه پرداختـن بـه آن مقـولات، 
هدف اصلي فصل دوم اين مجموعه است. در فصــل مزبـور، در ابتـدا از نقطـه نظـر تئوريـك لـزوم 
دخالت دولت در تأمين مــالي آمـوزش عـالي ارائـه مـي شـود. سـپس بسـترها و محورهـاي اساسـي 
مطالعات ماليه آموزش عالي مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. در قسمت (٢-٢) ســابقه تـاريخي 
ــته در ايـن راسـتا مـرور شـده و بطـور مشـخص مطالعـاتي كـه  ماليه آموزش عالي و مطالعات برجس
ــد از انقـلاب فرهنگـي) نقـد و  پيرامون ماليه آموزش عالي ايران انجام شده (بويژه مطالعات دوره بع

بررسي گرديده است.  

يكي از اهداف كليدي مطالعه حاضر، تبيين و به تصوير كشيدن مشكلات يا محدوديت هاي 
ــه  مالي دولت براي تأمين مالي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي مي باشد كه به تبع آن، مقول
ــراي ايـن منظـور، بطـور منطقـي، اوليـن مرحلـه  يافتن راه هاي مختلف تأمين مالي مطرح مي شود. ب
تجزيه و تحليل تأمين مالي بخش، دانشگاهها و ساير مراكز آموزش عالي دولتي در سالهاي گذشــته 
ــول ٣ تـا ٥ مـي باشـد؛ در فصـل ٣، وضعيـت و رونـد  خواهد بود. انجام اين مهم موضوع اصلي فص
ــابع بودجـه عمومـي (يعنـي درآمدهـاي عمومـي و اختصـاصي)  اعتبارات اختصاص يافته از محل من
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بهمراه موقعيت نسبي آموزش عالي دولتي در مقايسه با ساير بخشــهاي آموزشـي، و سـهم آمـوزش 
ــي سـالهاي ١٣٤٨-٨٠ (بـه تفكيـك  عالي از بودجه عمومي دولت و از توليد ناخالص ملي كشور ط
ــرانه،  ارقام به قيمت هاي جاري و قيمت هاي ثابت ١٣٦١ ، از يك سو، و ارقام كلان بهمراه ارقام س
ــي شـود. بـراي تحليـل  از سوي ديگر) به كمك بكارگيري شاخص هاي متناسب تجزيه و تحليل م
هاي اين قسمت، اطلاعات لازم در خصــوص "مخـارج"، از قوانيـن بودجـه و داده هـاي مربـوط بـه 
تعداد دانشجويان، از نشريه "آمار آموزش عالي ايران" و ساير منابع مناسب استخراج گرديده است.  

ــي ايـران، قسـمت پايـاني فصـل سـوم بـه  به منظور ارزيابي موقعيت نسبي بخش هاي آموزش
ــا منـاطق مختلـف جـهان مـي  تحليل تطبيقي شاخص هاي مالي بخشهاي آموزشي ايران در مقايسه ب
ــد ناخـالص ملـي،  پردازد. شاخص هاي عمده بكار گرفته شده شامل نسبت مخارج آموزشي به تولي
نسبت مخارج آموزشي دولت به كل مخارج دولت، نسبت مخــارج جـاري آمـوزش عـالي بـه كـل 
مخارج جاري دولت در بخشهاي آموزشي، و نسبت مخارج آموزش عــالي بـه ازاء هـر دانشـجو بـه 
ــابع يونسـكو  توليد ناخالص ملي سرانه مي باشند. داده هاي مورد نياز براي تحليلهاي اين بخش از من

استفاده شده است.  

در نظام آموزش عالي ايران، ارائه خدمات آموزش عالي در پنج گروه (يعني گروهــها علـوم 
پزشكي، علوم پايه، علوم انساني، فني و مهندسي، و كشاورزي) تقسيم بندي مي شــود. بـا توجـه بـه 
ــيزان تقاضـاي اجتمـاعي بـراي هـر  اولويت هايي كه به هر گروه داده مي شود يا بدليل تفاوت در م
ــد.  گروه آموزشي، روند تحول مخارج در هر يك از اين گروهها متفاوت از ديگر گروهها مي باش
محور اصلي فصل ٤، بر تحليل روند كلي مخارج بخش (براي دوره ١٣٦٩-٧٨) و، با تأكيد خــاص، 
بر تحليل نابرابري مخارج مستقيم آموزشي بين گروههاي پنجگانه آموزشي متمركز است. از آنجــا 
كه مخارج آموزشي در مقاطع تحصيلي مختلف يكسان نيست؛ يعني هزينه تعليــم يـك دانشـجو در 
مقطع دكتري بمراتب بيشتر از يك دانشجو در مقطع ليسانس مي باشد و بــه لحـاظ اينكـه در دنيـاي 
واقعي، ساختار تركيبي تعداد دانشجويان در هر گروه متفاوت از گروههاي ديگر مــي باشـد، بـراي 
ارائه تحليل هاي مقايسه اي مقتضي، بناچار بايستي ارقام بودجه به صورت معيار تبديل شوند. بــراي 
همين منظور، تعداد دانشجويان در هر گروه با در نظر گرفتن سهم مخارج سرانه هر مقطع، به تعــداد 

دانشجويان معيار شده، تبديل شده كه جزئيات آن در ضميمه فصل ٤ ارائه مي شود.  
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ــر حـال، بـا توجـه بـه نكـات فـوق الذكـر، در فصـل ٥،  دامپزشكي) تحليل و كاوش مي شود. در ه
مخارج ســرانه بيـن دانشـگاه هـاي منتخـب در دو بسـتر "مخـارج سـرانه كـل" و "مخـارج آموزشـي 
(جاري) سرانه" تحليل مي گردد؛ اهميت توجه به "مخارج جاري آموزشي سرانه" از آنجا ناشي مــي 
شود كه مخارج جاري آموزشي مستقيما" به تعداد دانشجو وابسته است. با توجه به دسترسي به داده 
اي مورد نياز، تحليل ها بر داده هاي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ مبتني مي باشد. از آنجا كه داده هــاي مـورد 
تحليل داراي ساختار پيچيده هستند، روشــهاي مرسـوم و كلاسـيك، كـه سـاختار پيچيـده مزبـور را 
ــن الگوهـا مناسـب نيسـتند. بـه هميـن دليـل از روش الگوسـازي چنـد  ناديده مي گيرند، براي تخمي

سطحي استفاده شده كه به كمك آن ساختار ناهمساني در تحليل لحاظ شده است.  

تحليلهاي فصول فوق الذكر، بر تبيين روند تحولات مخارج متمركز است و ميزان ناهمساني 
مخارج بين گروه هاي آموزشي و نيز بين دانشگاه ها را ارزيابي مي نمايد اما علل اصلي تحولات را 
مشخص نمي نمايند. همانگونه كه قبلا" اشاره شــد، مخـارج بخـش عمدتـا" از محـل منـابع عمومـي 
ــاي  دولت تأمين مالي شده است. اينكه درآمدهاي دولت (كل درآمدها و اجزاء آن) و ساير متغيره
ــي سـال  عمده (مانند تعداد دانشجويان و توليد ناخالص ملي) چه نقشي در تبيين تحولات مخارج ط
هاي ١٣٤٨-١٣٨٠ داشته، از جمله موضوعات اساسي است كه در فصل ٦ به آن پرداخته مــي شـود. 
تعليل و تبيين روند تحولات اعتبارات تخصيص يافتــه بيـن دانشـگاه هـا و مراكـز آمـوزش عـالي بـا 

استفاده از الگوهاي اقتصاد سنجي انجام مي شود. 

همانگونه كه در فوق مطرح شد, هدف اصلي اين مطالعه، تدوين و تبيين چشم انداز مخارج 
ــابع دولتـي  آموزش عالي دولتي در دهه ١٣٨٠ مي باشد كه به كمك آن بتوان نقش و سهم نسبي من
در مقابل منابع غيردولتي را تحت گزينه هاي متناســب مشـخص نمـود. در ايـن فصـل، گزينـه هـاي 
پيشنهادي مختلفي كه مبتني بر نتايج تحليل هاي فصول قبل و همچنين مفروضات مناسب مي باشد، 
ارائه گرديده است. هر يك از اين گزينه ها، ســاختار متفـاوتي را بـراي آمـوزش عـالي در دهـه ٨٠ 
ترسيم مي نمايند. دامنه تنوع، از "ادامه وضع موجود" تا گزينه "فراهم شدن وضعيت مطلــوب" بـراي 
آموزش عالي را در بر دارد. در واقع، در چارچوب اين گزينه هــا تـلاش مـي شـود وضـع احتمـالي 
ــه يـا گزينـه هـاي پيشـنهادي معرفـي  آن گزين �³�È�º�c�Z�º�¿ ꬐ᮠ᫰ਐند

معرفـي  وضـع  �¦�° آموزش   퀗ꀖ　 Ā @� � گزينـه   Ā Cر  هـاي  � ° � C
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ــران بـا سـاير كشـورها، مناسـب نخواهـد بـود. لـذا، بـهبود  براي جلوگيري از تشديد فاصله علمي اي
ــي، قـابل انتظـار اسـت.  موقعيت آموزش عالي از دو جهت، يكي توسعه كيفي و ديگري توسعه كمّ
ــه كيفـي، افزايـش مخـارج سـرانه و بـراي جنبـه كمّـي، افزايـش نسـبت دارنـدگـان  براي بهبود جنب
تحصيلات عالي در جامعه، مبناي محاسبات و تحليلها قرار گرفته و در گزينه هاي پيش بينــي شـده، 
به هر دو جنبه توجه شده است. بدون شك، تأثير ايندو به صورت تحوّل در افزايــش حجـم بودجـه 
آموزش عالي متبلور مي گردد كه ارزيابي مــيزان ايـن تـاثيرگـذاري، محـور اصلـي ايـن مطالعـه را 
ــا، از مفروضـات، شـاخص هـا، دسـتآوردهاي فصـول گذشـته و  تشكيل مي دهد. براي پيش بيني ه

الگوهاي اقتصاد سنجي استفاده شده است.١  

ــعه مطالعـات تجربـي ماليـه آمـوزش عـالي ايـران بـا  هدف اصلي مطالعه حاضر در واقع توس
بكارگيري  روش هاي تحليل جديد و دستيابي به نتايج كاربردي تر بوده اســت. بـا ايـن حـال جنبـه 
ــه بيشـتر دارد. در ايـن ارتبـاط  هاي مختلفي از مسايل ماليه آموزش عالي باقي مانده كه نياز به مطالع

موارد ذيل توصيه مي شود:  

ــات ماليـه آمـوزش عـالي در سـه بسـتر كلـي يعنـي تحليـل   ١. همانگونه كه قبلا" اشاره شد، مطالع
ساختار و وضعيت فعلي مسائل مالي آموزش عالي، تحليــل رفتـار دانشـگاهها و مراكـز آمـوزش 
ــالي بحـث مـي  عالي در ارتباط با تغيير مكانيزمهاي تأمين مالي، و مباحث نظري ماليه آموزش ع
ــيز از ناحيـه سياسـتگذاري  شود كه مطالعه حاضر تنها بستر نخست را در بر دارد. دو بستر ديگر ن

آموزشي حائز اهميت زيادي است كه مستلزم مطالعه جدي مي باشد.  

ـــهم و   ٢. يكـي از سياسـتهاي پيشـنهادي بـراي كـاهش محدوديـت هـاي مـالي بخـش افزايـش س
ــه  مشاركت متقاضيان آموزش عالي توصيه شده است. با اين حال، دو محور اساسي در اين رابط

                                                 

ــن مـيزان مخـارج بخـش  ١ توضيح اين نكته ضروري است كه در ايران سياستهاي پذيرش دانشجو و بنا بر اي

شديدا" متأثر از تصميمات دولت مي باشد. به همين دليل، نبايستي اين برداشت وجود داشــته باشـد كـه گزينـه هـاي 
پيش بيني شده تحت هر شرايطي تحقق خواهند يافت. در اين گزينه ها، در واقع روند مناسب بخــش در دهـه ٨٠ بـا 

در نظر گرفتن جميع جهات، تصوير و مناسبترين گزينه يا گزينه ها پيشنهاد مي شود. 
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ــافتن راه هـاي مناسـب كمـك بـه متقاضيـاني كـه تـوان  نيازمند مطالعه بيشتر است؛ يكي اينكه ي
ــوب (بـه تفكيـك رشـته و مقطـع  پرداخت شهريه را ندارند، و ديگري ارزيابي ميزان شهريه مطل

تحصيلي). كاوش در اين زمينه ها نيز از بسترهاي اساسي براي پژوهشهاي آتي مي باشد. 

 ٣. در تحليلهاي براي ارزيابي درجه كارآيي اعتبارات دانشــگاهها، ملاحظـه گرديـد كـه نـابرابري 
ــابرابري در مخـارج سـرانه، ممكـن  مخارج سرانه بين دانشگاههاي همسان نسبتا" زياد مي باشد. ن
است به دليل تفاوت در مديريت، تكنولوژي آموزشي، بازدهي بــه مقيـاس و … باشـد. مناسـب 
است مطالعات موردي (Case Study)، بويژه با تمركــز بـر واحدهـاي حـدّي (يعنـي واحدهـاي 
ــاس" انجـام  خيلي كارآمد و واحدهاي خيلي ناكارآمد) و نيز در خصوص "بازدهي نسبت به مقي

شود تا نتايج آن براي سياستگذاري در رفع يا كاهش ناكارآمدي بودجه اي استفاده شود. 
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فصل ٢  
 

تأمين مالي آموزش عالي 

مباني نظري و مطالعات تجربي 
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 ٢- تأمين مالي آموزش عالي: مباني نظري و مطالعات تجربي 

 ٢-١- مباني نظري 
ــور عمـده دلايـل  در خصوص مداخله دولت در اقتصاد، دلايل متعددي مطرح مي شود. مح
مورد اشاره به اين نكته مربوط است كه بخــش خصوصـي قـادر نيسـت يـا تمـايلي نـدارد كالاهـا و 
ــأمين نمـايد. در واقـع، ايـن مـوارد داراي ويـژگيـهاي  خدمات مورد نياز جامعه را در برخي موارد ت
ــد. بطـور كلـي، چـهار دسـته يـا  خاصي هستند كه همين ويژگيها نوع و نحوه مداخله را رقم مي زنن

مورد ذكر مي شود كه به نوعي مداخله دولت را توجيه مينمايد:  

كالاهاي عمومي؛ به كالاهائي اتلاق مي شود كه عرضه آن براي مصــرف كننـدگـان جديـد 
ــود كـه مصـرف يـك مصـرف  بدون هزينه اضافي قابل دسترس مي باشد. اين خصيصه سبب مي ش
ــاچـيز باشـد.  كننده مصرف ديگران را متأثر نكند؛ در صورت متأثر كردن، ميزان اين تأثير گذاري ن
لذا، كالاهاي عمومي ممكن است ماهيت خالص يا شبه خالص داشته باشند به اين معنــي كـه مـيزان 
ــد  تأثير گذاري مصرف كننده جديد بر مصرف استفاده كنندگان قبلي از صفر تا كمتر از صد درص
قابل تصور است. ويژگي ديگر كالاهاي عمومي اين است كه توليد كننده اين كالاهــا قـادر نيسـت 
مانع مصرف فرد يا افراد خاصي بشود. همچنين، مصرف كننده ترجيحات خــود را بـروز نمـي دهـد 
كه توليد كننده از آن براي تدوين برنامه توليد خود استفاده نمايد. بــه دليـل ايـن ويـژگيهاسـت كـه 
تأمين مناسب آن توسط بخش خصوصي و در مناسبات مكانيزم بــازار ميسـر نمـي باشـد. البتـه، ايـن 
ــول زمـان  نكته را هم بايستي ياد آور شد كه ماهيت و درجه خالص بودن يك كالاي عمومي در ط
دستخوش تغيير قرار مي گيرد. نمونه بارز در اين خصوص، خدمات راديوئي و تلويزيوني مي باشد. 
يعني، علي رغم اينكه اين قبيل خدمات تقريبا" داراي ويژگيهاي كالاي عمومي خالص هستند اما به 

تدريج بخش خصوصي و مكانيزم بازار سهم و نقش رو به تزايدي در آن داشته است. 
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ــازدهي ثـابت و مـواردي از ايـن  نواقص بازار: بدليل وجود كالاهاي عمومي و فقدان قانون ب
قبيل، بازار بطور ناكارا عمل مي كند. نقص بازار نه تنها يك مساله متبلا به شرايط انحصــاري اسـت 
ــن مسـاله بـه نااطمينـاني نسـبت بـه آينـده و  بلكه ممكن است براي شرايط رقابتي نيز مطرح باشد. اي
اطلاعات ناقص (اعم از اطلاعات فني يا اقتصادي) بر مي گردد. مضافا" اينكه تلاشهاي عامدانــه اي 
وجود دارد كه سعي مي كند تقاضاي مصرف كنندگان را متأثر نمــايد. بنـا بـر ايـن، نـه تنـها دلايـل 
ــي از نقـش  اقتصادي براي وجود دولت بلكه براي نقش اصلاحي دولت مي توان فراهم آورد. بخش
ــوب دولـت  اصلاحي دولت به نقش تخصيصي (Allocative Role) بر مي گردد كه در اين چارچ
سياستها و اقداماتي براي رفع اين نواقص انجام مي دهد. بخش ديگر نقش اصلاحي دولت، به نقش 
توزيعي (Distributive Role) مربوط است كه از آن طريق دولت تلاش مي كند كه وضع توزيــع 
ــه نظـر  درآمد و ثروت را متعادل تر نمايد. علاوه بر موارد بالا، يك اقتصاد بازار ممكن است از نقط
ــلا بـه نـاپـايداري (دوره اي يـا  متغيرهاي كلان اقتصادي مانند درآمد، اشتغال، قيمت ها و توليد، مبت
ــي در جـهت توجيـه  امثال آن) شود. جلو گيري از اين قبيل نوسانات اصولا" بعنوان يك دليل اساس

مداخله دولت مطرح مي شود.  

تأمين زيرساختها: نقش دولت در فراهم نمودن زيرساختها در ادبيات اوليه اقتصادي نيز مورد 
توجه بوده است. دلايل عمده در اين زمينه، متوجه اين قضيه است كه تسهيلات زيرساختي اولا" در 
مناسبات تجاري بازار قابل تأمين نيست و ثانيا" تأمين آنها منابع هنگفتي را طلب مي كنـد كـه غالبـا" 
ــبات بـازار  خارج از توان بخش خصوصي مي باشد. امروزه خصلت ناماندگاري زيرساختها در مناس
تجاري با سهمي كه اين زيرساختها در افزايش ظرفيتهاي مولد بالقوه دارند تكميل مــي شـود. يعنـي 
اين يك مساله پذيرفته شده است كه رشد يك اقتصاد مجموع سهم منــابع مولـد، فنـاوري، سـاختار 
ــوان يكـي از مسـئوليتهاي  تشكيلاتي و تسهيلات زيرساختي مي باشد. لذا، تأمين چنين تسهيلاتي بعن
 Spill-Over) اوليه دولت تلقي مي  شود بويژه از اين جهت كه اين زيرساختها داراي آثار ســرريز

Effects) است كه قابل معامله نيستند.  

كالاهاي ارجحيت دار (Merit-Goods): برخي از كالاها ممكن است تمام يا بخــش عمـده 
ــن لحـاظ كـه تـأمين  ويژگيهاي كالاهاي عمومي را نداشته باشند اما به لحاظ اهميت زياد آنها، از اي
ــك مـي كنـد و  اهـداف اصولـي و  چنين كالاهائي به رسيدن اقتصاد به سطح بالائي از كارائي  كم
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ــه آنـها را انجـام و يـا در آن مشـاركت فعـال دارد.  اساسي جامعه محقق گردد، بخش عمومي عرض
براي مثال، با توجه به نقش اساسي آموزش در زندگي اقتصادي-اجتماعي هر كشور، چنانچه تأمين 
ــا بايسـتي توسـط  نيازهاي آموزشي به ساز و كار بازار سپرده شود، بدون شك هزينه تحصيل بچه ه
والدين و متقاضيان خصوصي خدمات آموزشي تقبل شود. اين مساله سبب خواهـد شـد تـا فرصـت 
ــن وضعيتـي (بويـژه  تحصيل و آموزش از تعداد زيادي از افرادي كه استعداد دارند گرفته شود. چني
در جامعه اي كه برخورداري از آموزشهاي لازم، حق هر فرد شناخته مي شود) هــم بـراي جامعـه و 
هم براي فرد يا افراد محروم شده، نامناسب و محدود كننده خواهد بود. لذا، دولــت بايسـتي بعنـوان 
عرضه كننده در اين زمينه ها اقدام نمايد و يا در عرضه اين قبيل كالاها و خدمات مشــاركت جـدي 
داشته باشد. سه دليل عمده براي مداخله دولت و تأمين مالي آموزش توسط دولت ذكر مي شود:  

ــاقص مـي باشـد. محـور  نخست اينكه بازاري كه در آن "آموزش" مورد مبادله قرار ميگيرد ن
تمركز ناقص بودن بازار به ويژگيهاي سرمايه انساني انباشت شده از طريق آموزش مربوط مي شود. 
ــن نقطـه نظـر بـه  چنانچه هدف كسب دانش، افزايش ظرفيتهاي آتي بهره وري و دريافتي باشد از اي
آن نگاه مي شود كه فرد منابع حال را براي منافع مورد انتظار آتي خرج مي كند. از اين لحــاظ مـي 
ــود. البتـه يـك تفـاوت عمـده وجـود  توان همخواني بين سرمايه گذاري فيزيكي و انساني برقرار نم
دارد و آن اين است كه چنانچه فرد در سرمايه هاي فيزيكي سرمايه گذاري نمايد مي تواند ســرمايه 
ــود سـرمايه گـذاري نمـايد امكـان فـروش  فيزيكي را در بازار بفروشد، اما چنانچه فردي بر روي خ
ــازار عرضـه دارد  سرمايه انساني خود را ندارد بلكه تنها مي تواند خدمات سرمايه انساني خود را به ب
ــرار دادهـاي موضوعـه، بـازدهي مـورد انتظـار از سـرمايه انسـاني انباشـت شـده را  و در چارچوب ق
بازيافت نمايد. لذا، بازاري براي خريد و فروش "سرمايه انساني" وجود ندارد. همين مساله سبب مي 
ــادر بـه تـأمين هزينـه هـاي  شود كه برخي از افراد، علي رغم برخورداري از توانائيهاي ذاتي لازم، ق
آموزشي نباشند؛ در اين شرايط، افراد به نــاچـار بـه اخـذ وام روي مـي آورنـد. امـا ريسـك و عـدم 
ــه وام دهنـده در  اطمينان سبب مي شود كه بخش خصوصي تمايلي به وام دادن نداشته باشد؛ چرا ك
مناسبات بازار مطمئن نيست كه اصل و فرع وامــي كـه بـراي سـرمايه گـذاري بـر روي يـك عـامل 
غيرقابل خريد و فــروش داده شـده را چگونـه بازيـافت نمـايد. ايـن مسـاله مداخلـه دولـت در ارائـه 

تسهيلات آموزشي را توجيه مي نمايد.  
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دليل دوم به اين نكته مربوط مي شود كه اطلاعات قابل دسترس افرادي كــه بـراي آمـوزش 
تصميم سازي مي نمايند ناقص است. نقص اطلاعات ناشي از اين است كــه معمـولا" والديـن بـراي 
ــه تحصيـل بپردازنـد؛  فرزندانشان تصميم مي گيرند كه در چه زمينه هاي آموزشي و تا چه سطحي ب
هر چند كه در مقطع دانشگاهي شدت اين مساله كمتر است اما بايستي در نظــر داشـت كـه اصـولا" 
تحصيلات متوسطه زمينه ساز تحصيلات دانشگاهي (دست كم از ناحيه رشته تحصيلــي) مـي باشـد. 
از اين گذشته، اصولا" بازدهي سرمايه انساني از طريق آموزش در طول عمر و براي نمونــه طـي ٣٠ 
الي ٤٠ سال برداشت مي شود و افراد و خانواده ها تصوير روشني از شــرايط نداشـته و نمـي تواننـد 
ــات  تصميم كارآئي را اتخاذ نمايند. در اين موارد كمك در جهت حل يا كاهش مشكل فقر اطلاع
از طريق عرضه اطلاعات تكميلي توسط دولــت يكـي از راه كارهـاي مرسـوم و پذيرفتـه شـده مـي 
باشد. بخصوص از اين جهت كه فقدان چنيــن اطلاعـاتي ممكـن اسـت مـانع شـكل گـيري سـرمايه 

انساني مورد نياز براي رشد و توسعه كشور گردد.  

ــوزش مـي باشـد. يعنـي  سومين دليل، وجود تفاوت بين منافع خصوصي و منافع اجتماعي آم
ــراد و جامعـه دارد كـه تنـها  نظر غالب در اين خصوص اين است كه آموزش منافع متعددي براي اف
بخشي از منافع آموزش به افرادي كه از طريق آموزش بر روي خود سرمايه گذاري مــي نمـايند بـر 
ميگردد؛ بخشي نيز نصيب افراد ديگري مي شود كه خود سرمايه گذار نيســتند.٢ از ايـن قبيـل منـافع 
ــا سـبب مـي شـود منـافع اجتمـاعي  بعنوان منافع يا مزاياي خارجي آموزش ياد مي شود كه اين مزاي
آموزش از منافع خصوصي آن پيشي گيرد. از آنجا كه افراد سرمايه گذار بر مبناي منافع خصوصــي 
ــوزش اسـت بـدون مداخلـه دولـت  آموزش تصميم گيري مي نمايند كه كمتر از منافع اجتماعي آم
تصميم افراد منجر به اين خواهد شد كه ســرمايه گـذاري آموزشـي كمـتر از سـطح مطلـوب انجـام 
پذيرد. چنانچه وضعيت فرضي نمودار ١ در نظر گرفته شود، با توجه بــه تقاضـا يـا فـايده خصوصـي 

                                                 

ــتر  ٢ برغم اينكه از لحاظ نظري توجه به مزاياي خارجي آموزش سابقه طولاني دارد در مطالعات تجربي كم

شواهد آماري و تجربي در اين راستا ارائه شده است. طي سالهاي اخير با پيشرفتهايي كه در روشهاي اقتصاد ســنجي 
حاصل شده تا حدودي توجه به اين مساله بيشتر شده و برخي مطالعات شواهد تجربــي نـيز ارائـه كـرده انـد. در ايـن 

 .Rauch (1993), Naderi and Mace (2000) and   Gibson (2001) زمينه ر.ك. به: نادري (١٣٧٩) و
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آموزش، سطح توليد "آموزش" به اندازه N1 انجام خواهد شد. اما با در نظر گرفتن مزاياي آمــوزش 
براي كل جامعه، سطح مطلوب توليد "آموزش" N2 خواهد بود. بنا بــر ايـن، نـاديده گرفتـن مزايـاي 
خارجي، در اين مثال فرضــي سـبب خواهـد شـد توليـد آمـوزش بـه انـدازه  N1N2 كمـتر از سـطح 

مطلوب انجام شود.  

نمودار ١: توليد بهينه "آموزش" 

 

 

 

 

 

 

بر آموزش منافع غيرمستقيمي نيز مترتب است كه بخشي از آنها به خود فرد سرمايه گذار بــر 
ــر آمـوزش بـر بـاروري، بهداشـت، عقلائـي تـر شـدن رفتـار اقتصـادي و موقعيـت  ميگردد (مانند اث
ــود.  اجتماعي) كه اصولا" در محاسبات مربوط به منافع خصوصي براي تصميم  سازي لحاظ نمي ش
عدم مداخله دولت از اين ناحيه نيز سرمايه گذاري آموزشي را دچار انحراف خواهد كرد. از سوي 
ديگر، در سطح كلان ظاهر شدن اين قبيل آثار به كاهش هزينه هــاي دولـت در زمينـه هـايي چـون 
بهداشت و زيرساختهاي وابسته به رشد جمعيت كمك خواهــد كـرد كـه ايـن خـود دليـل ديگـري 
بعنوان مشاركت دولت در تأمين نيازهاي آموزشي مي باشــد. عـلاوه بـر اينـها، كشـورهاي در حـال 
توسعه با مشكلاتي مواجه اند (مانند فرار مغزها، بيماري مدرك گرائي، كيفيت خدمات آموزشي و 
...) كه از آنها بايستي بعنوان آثار خارجي منفي ياد كرد. حل اين قبيل مسائل خود دليل ديگري در 

جهت حمايت دخالت دولت در مسائل آموزشي مي باشد.  

منحني عرضه

منحي تقاضاي خصوصي

منحي تقاضاي اجتماعي
قيمت 

N1      N2مقدار/تعداد
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ميزان مداخله دولت بر اساس تمام مطالب فوق الاشاره بر اين نكته متمركز اســت كـه مـيزان 
ــذاري فاصلـه  سرمايه گذاري جامعه در آموزش عالي تا چه اندازه از ميزان كافي/مطلوب سرمايه گ
دارد. مسلما" هر چه فاصله سرمايه گذاري بدون مداخله دولت از سطح كافي سرمايه گذاري فاصله 
ــير ديگـر، نقـش دولـت در ايـن  بيشتري داشته باشد، اهميت دخالت دولت نيز بيشتر مي شود. به تعب

راستا، اطمينان حاصل كردن از انباشت سرمايه انساني مورد نياز جامعه است.  

علاوه بر اين نكته اساسي، محورهاي ديگري نيز وجود دارد كه لــزوم مداخلـه دولـت را در 
امر تأمين نيازهاي آموزشي را مطرح مي كند؛ يكي كارآئي و ديگري عدالت و برابري كه در ذيـل 

به اختصار به اين موارد اشاره مي شود.  

ــام بـازار نمـي توانـد در  كارآئي: دو دليل ارائه مي شود كه بخش خصوصي و ساز و كار نظ
خصوص تأمين نيازهاي آموزشي جامعه، تخصيص منابع را بطور كارآمد انجام دهد؛ يكي اينكه در 
ــازار، افـراد بـه نيازهـاي تخصصـي كارآفرينـان اقتصـادي يـا بخـش دولتـي (و  مناسبات و مكانيزم ب
متناسب با اطلاعات و علامت هاي لازم منتقل شده از طريق ســاختار و نظـام پرداختـي) پاسـخ مـي 
دهند. برخي از رشته ها يا محورهاي آموزشي ممكــن اسـت مسـتقيما" مـورد تقاضـاي كارآفرينـان 
اقتصادي نباشد (مانند برخي از رشـته هـاي علـوم محـض يـا بعضـي از شـاخه هـاي علـوم انسـاني و 
ــاعي و يـا بـراي توسـعه و پيشـبرد شـاخه هـاي  اجتماعي) در حالي كه براي زندگي اقتصادي-اجتم
ــادي  خاصي از دانش كه مورد استفاده و كاربرد علوم مختلف است لزوم توجه به آنها از اهميت زي
ــر ميگـردد كـه فعاليتـهاي آموزشـي و اسـتفاده از سـرمايه هـاي  برخوردار است. نكته ديگر به اين ب
ــه اي  انساني و دانش اندوخته شده در زندگي اجتماعي-اقتصادي، يك فرايند بلند مدت است بگون
كه علامت هايي كه بازار به افراد مي دهد و تصميمي كه افراد در پاسخ به ايــن علامتـها اتخـاذ مـي 
نمايند اصولا" در يك فرايند بلند مدت اتفاق مي دهد كه در مجموع داستان تــار عنكبوتـي مرسـوم 
ــاوت كـه دوره تـأخير در فعاليتـهاي آموزشـي  در محصولات كشاورزي را شكل مي دهد با اين تف
ــار، چنانچـه  بمراتب طولاني تر از فعاليتهاي كشاورزي است. در نتيجه ماهيت عملكرد اين ساز و ك
ــرايط بـازار رقـابتي)  تأمين نيازهاي آموزشي صرفا" به دست ساز وكار بازار سپرده شود (حتي در ش
هميشه نقصانهائي قابل انتظار خواهد بود. براي مثال، ممكن است در مناسبات بازار ارزش زيادي بـه 
ــه فـارغ التحصيـلان رشـته  فارغ التحصيلان بازرگاني يا فني داده شود اما در مقابل، ارزش ناچيزي ب
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هاي علوم محض داده شود. در چنين وضعيتي كشور مورد بحث با نگراني توقف توسعه دانــش در 
اين زمينه ها كه پايه توسعه دانش در ساير زمينه ها مي باشد روبرو خواهد بود. براي رفــع ايـن قبيـل 
ــه  نقايص، دولت معمولا" با مكانيزم ماليه آموزش عالي، رشته هايي كه در بازار با كم توجهي مواج

مي شوند را تشويق مي نمايد تا توسعه يكپارچه در تمام زمينه هاي علمي فراهم شود.  

ــن  ناكارآمدي فعاليتهاي آموزشي ممكن است شكل و صورت ديگري داشته باشد و آن بدي
ــالهاي گذشـته از سـطح مطلـوب  گونه است كه كيفيت آموزش براي گروههاي خاصي در طول س
ــها در پيشـبرد جامعـه كمـتر از  برخوردار نبوده و اين مساله سبب شود كه سهم مشاركت اين گروه
ساير گروهها باشد. علاوه بر مقوله كيفيــت، مشـكلات متعـددي از ناحيـه عـدم موفقيـت تحصيلـي 
ــتهاي خـاصي قـابل  متبلور مي باشد كه ريشه هاي اين قبيل شكستهاي تحصيلي ممكن است با سياس
حل باشد. همه اين مسائل مداخله دولت را مي طلبد تا با رفع علل يا ريشه هاي مشــكلات، كـارآئي 
نظام آموزشي ارتقاء پيدا كند. اصولا" موثرترين اهــرم سياسـتي در ايـن ارتبـاط اسـتفاده از مكـانيزم 
ــير روشـهاي تـأمين مـالي بـه رفـع  مالي است كه از آن طريق دولت با تخصيص مجدد منابع يا با تغي

مشكلات مي پردازد.  

ــه شـود. از ايـن منظـر ايـن  آموزش مي تواند بعنوان يك سرمايه گذاري دولتي در نظر گرفت
طور تحليل مي شود كه دولتها به آموزش عــالي كمـك مـالي مـي كننـد و در عـوض درآمدهـاي 
ــايند. عـلاوه بـر ايـن، در شـرايط فعلـي نظـام بيـن  ماليات بيشتري از افراد تحصيلكرده كسب مي نم
ــلات  المللـي، آمـوزش بعنـوان يـك صنعـت درآمـدزا (از ناحيـه جـذب متقاضيـان خـارجي تحصي
دانشگاهي) و اشتغالزا براي دارندگان تحصيلات دانشگاهي داخلي نيز ايفاي نقش مي كند. هر چند 
كه نبايستي تمام هزينه هاي آموزشي را سرمايه گذاري دولتي تعبير كرد كه درآمدهاي آتي دولت 

را افزايش خواهد داد، اما بخشي از آن ماهيت سرمايه گذاري دارد.  

عدالت و برابري فرصتهاي آموزشــي: تـا كنـون محـور بحثـها بـر روي مقولـه كـارآئي قـرار 
ــز  داشت. در قالب اين مفهوم، اقتصاددانان هدف حداكثر توليد را در ازاء حداقل نهاده (يعني تمرك
ــي نمـايند  بر فرايند توليد و تخصيص كارآي منابع كه فارغ از ارزش گذاريها مي باشد) را تعقيب م
و از مداخله دولت براي ارتقاء كارآئي حمايت مي كنند. در ادبيات مربوط بــه كـارآئي، مبـاحث و 
ــيري از امكانـات و نحـوه توزيـع تسـهيلات بيـن افـراد  مقولات لازم در خصوص چگونگي بهره گ
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ــاله بـا  جامعه (يعني ارزش گذاري در مورد چگونگي توزيع) مورد كنكاش قرار نمي گيرد. اين مس
ــكل مواجـه خواهـد كـرد. مسـلما"  توجه به وجود برخي مشكلات، تحقق اهداف اجتماعي را با مش
اهداف اجتماعي، از اين منظر كه آيا نظام حاكم يك نظام مردم گرايانه يا يك نظــام نخبـه گرايانـه 
مي باشد، به سياستهاي كلي يك نظام سياسي-اجتماعي وابسته است. با عنايت به اين نكته است كه 
مي تــوان در خصـوص نحـوه توزيـع امكانـات و فرصـت هـاي آموزشـي و اسـتفاده از آموزشـهاي 
ــه هـر كـس سـهم و حـق  فراگرفته شده بحث و تحليل نمود. ساده ترين تعبير از برابري اين است ك
مساوي از امكانات و فرصت ها داشته باشد. اما در واقعيت و از نقطه نظر عدالت اجتماعي اين نحوه 
ــهرحال افـراد  برخورد نمي تواند يك روش و سياق معقول و عادلانه باشد. چرا كه در طول تاريخ ب
يا گروههائي امكان برخورداري بيشتر از امكانات و فرصتها را داشته اند و اين رجحــان سـبب شـده 
كه اين گروه ها بتواننــد سـهم و نسـبت بيشـتري از منـابع جامعـه را بـه گروهـهاي مـورد نظـر خـود 
اختصاص دهند و قادر باشند ظرفيت هاي مولد خود را به ميزان بيشتري افزايش دهند. عدم اســتفاده 
برابر از فرصتهاي آموزشي ممكن است لزوما" ماهيت تبعيض آميز نداشته باشــد بلكـه تـوان مـالي و 
اقتصادي خانواده هــا بگونـه اي باشـد كـه قـادر نباشـند از فرصـت هـاي آموزشـي اسـتفاده نمـايند. 
بهرحال، برخورد عدالت جويانه اين را توصيه خواهد كرد كه به مناطق يا گروههاي محــروم توجـه 

و عنايت بيشتري بشود.  

علاوه براين، از لحاظ توانائيهاي ذاتي، افراد داراي توان يكسان و برابر نيستند و بعضا" هميـن 
نابرابريهاي اوليه مانع برخورداري برابر از امكانات مي شود. ايــن قبيـل افـراد در يـك جامعـه مـردم 
گرايانه نياز بيشتري به تسهيلات و امكانات دارند. از اين رو، بايستي شاخص برابري و تساوي ســاده 

را با وزنهاي مكمل تعديل نمود.  

بنابراين، در ارتباط با مقوله برابري، كه به نحوه توزيع مربوط است، دو هدف اساســي دنبـال 
مي شود: يكي اينكه ممكن اســت مشـكلاتي فـرا راه برخـي افـراد يـا گروهـها باشـد كـه نتواننـد از 
تسهيلات آموزشي بطور برابر برخوردار گردند. از اين منظر، مطالعات اين نكته را محــور قـرار مـي 
دهند كه تسهيلات آموزشي بگونه اي توزيع شود كه امكان يا شانس استفاده از اين تسهيلات براي 
ــه بتوانـد  تمام افراد يك جامعه يكسان باشد. تحقق اين امر بدون شك دخالت دولت را نياز دارد ك

مشكلات فرا راه تأمين اهداف اجتماعي را بر طرف نمايد.  
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هدف دوم در واقع به شرايط بعد از تحصيل بر مي گردد. يعني در يك جامعه ممكــن اسـت 
تمام افراد بطور برابر امكان استفاده از تسهيلات آموزشي را داشته باشند اما شرايط حــاكم بـر بـازار 
ــهره بـرداري  كار بگونه اي باشد كه سرمايه انساني اندوخته شده از طريق آموزش امكان اشتغال و ب

برابر را نداشته باشد.  

از آنجا كه هر يك از ايــن نابرابريـها مشـكلاتي بـراي جامعـه ايجـاد مـي كنـد و پـاره اي از 
ــادر نيسـت  نابرابريهاي مورد بحث به ماهيت مسائل آموزشي بر مي گردد كه نظام يا مكانيزم بازار ق

بطور كارآمد، نيازهاي جامعه را تأمين نمايد، لزوم مداخله دولت مطرح مي شود.  

نقش دولت در تأمين نيازهاي آموزش عالي در طول زمان ، يكسان نبوده است. شــايد بتـوان 
ــه بـه  اين نكته را مطرح كرد كه مبناي اصلي در سياستهاي آموزش عالي اين بوده كه نيازهاي جامع
بهترين نحو تأمين و فراهم گردد. اينكه ميزان و نحوه مداخله يا مشاركت دولت در تأمين اين نيازها 
چگونه بوده به اين نكته مربوط است كــه آمـوزش عـالي تـا چـه انـدازه بخـش خصوصـي (اعـم از 
ــان اقتصـادي) را منتفـع  افرادي كه برروي آنها سرمايه گذاري ميشود يا خانواده هايشان و كارآفرين
ــته  كرده و بخش خصوصي تا چه حدي مايل بوده در تأمين هزينه هاي آموزش عالي مشاركت داش
ــان سـهم بخـش  باشد. نكته كليدي كه در اين ارتباط مي توان مطرح نمود اين است كه در طول زم
خصوصي در تأمين هزينه هاي آموزش عالي افزايش يافته است. علــت اصلـي آنـرا بايسـتي در ايـن 
مطلب جستجو كرد كه منافع آموزش عالي بتدريج براي بخش خصوصي بارزتر و قابل حصول تــر 
شده است كه همين مساله افراد را ترغيب به مشاركت بيشــتر در تـأمين هزينـه هـاي آمـوزش عـالي 
ــر ايـن، تـوان مـالي دولـت نقـش  كرده است. اما هنوز سهم و نقش دولت وجه غالب را دارد و بنا ب
كليدي در تأمين نيازهاي آموزش عالي جامعه خواهد داشت كه اين مســاله موضـوع اصلـي مطالعـه 

حاضر مي باشد.  

البته بايستي به اين نكته اشاره نمود كه هدف مطالعه حاضر اين نيست كــه بررسـي شـود آيـا 
ــوق الاشـاره  دولت ها توانسته اند از طريق تأمين مالي هزينه هاي آموزشي در راستاي مباني نظري ف
ــا را در تـأمين منـابع مـالي  حركت نمايند. بلكه اين مطالعه بدنبال آن است كه سهم و نقش دولت ه
آموزش عالي بررسي نمايد و اينكه مقوله ماليه آموزش عالي در ادبيات اقتصادي و بويژه در اقتصاد 

آموزش چه جايگاهي داشته و دارد. در قسمت ذيل برخي از مطالعات كليدي بررسي مي شود.  
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 ٢-٢- مطالعات تجربي 

در ارتباط با ماليه آموزش عالي سه بستر مطالعاتي مطرح است: نخســت اينكـه سـاختار مـالي 
ــهاي آموزشـي مختلـف ايـن  نظامهاي آموزشي چگونه است و در طول زمان يا بين كشورها يا نظام
ساختارها چه تحولاتي بخود ديده و از چه ويژگيهائي برخــوردار بـوده اسـت. در چـارچـوب بسـتر 
ــات عرضـه  دوم، مباحث و مسائلي از قبيل اين كه تغيير يك ساختار مالي چه تاثيري بر رفتار موسس
ــي افـراد) دارد مـورد مطالعـه  كننده خدمات آموزش عالي و نيز بر رفتار متقاضيان اين خدمات (يعن
قرار مي گيرد. بستر سوم، مباحث و الگوهاي نظري ماليه آموزش عــالي را در بـر دارد كـه در واقـع 
اين الگوها چارچوب نظري براي مطالعات تجربي ماليه آموزش عالي را فراهم مي نمايند. علاوه بـر 
ــري از مطالعـات تجربـي تـأثير مـي پذيرنـد. ايـن قبيـل مطالعـات در  نقش جهت دهي، مطالعات نظ
مجموع يك چارچوب اساسي براي بررسي و مطالعه سياستهاي پيشنهادي در زمينه آموزش عالي و 
آثار ناشي از اجراي اين سياستها فراهم مي نمــايند. مطالعـه حـاضر عمدتـا" در دسـته اول قـرار مـي 
گيرد. يعني اين تحقيق با بكارگيري روش شناسي اثباتي بدنبال اين است كه نقش دولــت در تـأمين 
مالي هزينه هاي آموزشي را مطالعه نمايد. براي اين منظور، در قسمت ذيل مطالعات برجســته كـه از 

اين منظر به مسائل آموزش عالي پرداخته اند مورد بررسي قرار مي گيرند.  

 ٢-٢-١- سابقه تاريخي و الگوهاي تأمين مالي  

مطالعه ساختار ماليه آموزش عالي در اقتصاد مدرن به آدام اسميت بر مي گــردد. اسـميت در 
كتاب ثروت ملل (Smith, 1776)، سه منبع اصلي كه از آن طريق دانشگاهها مخارج خود را تأمين 
ــه مـيزان مشـخصي پـول  مي كنند مشخص كرده است: منبع اول به اين بر مي گردد كه مراكز خيري
براي مصارف آموزشي اختصاص مي دهند. دوم، دولت مركزي ممكن است هزينه هاي واحدهاي 
ــاي حـاصل از  آموزشي را تأمين كند. سوم، مراكز آموزشي براي تأمين هزينه هاي خود به درآمده
شهريه يا امتيازات برجسته اعضاء هيئت علمي متكي باشند. سهم و نقش ســه منبـع فـوق الذكـر، در 

بين مراكز مختلف آموزشي يكسان نبوده است.  

ــه آثـار فريدمـن (Friedman, 1953) بـر مـي  البته تحليل هاي جديد مسائل مالي آموزش ب
گردد. وي در ١٩٥٣ (در كتاب خود تحت عنوان "مقالاتي در اقتصاد اثبـاتي") و همچنيـن در ١٩٦٣ 
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(سرمايه داري و آزادي) بطور اساسي مقوله تأمين مــالي آمـوزش را مـورد بررسـي و كـاوش قـرار 
ميدهد؛ اگر چه مباحث مالي آموزش پس از تولد شاخه اقتصاد آمــوزش كـه بـا سـخنراني افتتـاحي 
ــت بطـور جـدي مطـرح شـد و  شولتز در محل انجمن اقتصاددانان آمريكا در سال ١٩٦١ شكل گرف
بعنوان يكي از محورهاي اصلي اقتصاد آموزش قرار گرفت. از آن زمان تاكنون، مطالعات متعـددي 
در ارتباط با مسايل مــالي آمـوزش عـالي، هـم در خصـوص كشـورهاي در حـال توسـعه و هـم در 
خصوص كشورهاي توسعه يافته، انجام شده اســت. محورهـاي اساسـي ايـن مطالعـات در دو زمينـه 
كلي يكي مباحث نظري و ديگري مقولات تجربي قابل تقسيم اســت. در خصـوص مبـاحث نظـري 
ــأمين  محورهايي مانند چرا دولت آموزش عالي را تأمين مالي مي نمايد؟ روشهاي مختلف/مناسب ت
مالي كدامند؟ نحوه حمايت موثر دولت چيست؟ و ... كاوش و بررسي شده است. در زمينه تجربـي 
ــر روشـهاي مختلـف تـأمين مـالي بـر  مباحثي از قبيل تحول سهم و نقش دولت در آموزش عالي، اث
رفتار موسسات آموزش عالي، اثر روشهاي مختلف تأمين مالي بر رفتار افراد، اثر مخــارج آموزشـي 

بر رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، مزاياي خارجي، ... مورد توجه و عنايت قرار گرفته است.  

در سال ١٩٦٥ وست (West, 1965) در اثر خود، تأمين مــالي آمـوزش توسـط دولـت را در 
مقابل تأمين/عرضه خدمات آموزشــي توسـط دولـت مطـرح كـرد. وي بمـانند بسـياري از محققيـن 
ديگر، عمدتا" بدنبال ترسيم نقش دولت و نحوه مداخله دولت در آموزش بود. وست معتقد بود كه 
اگر چــه ممكـن اسـت دلايلـي از جـهت برابـري و عدالـت بـراي يارانـه هـاي آموزشـي دولـت بـه 
دانشجويان/دانش آموزان مطرح باشد اما دليل يا توجيه قوي براي عرضه خدمات آموزشــي توسـط 
دولت وجود ندارد. وي، با تبعيت از فريدمن، مدعي بود كه كمك مالي به دانشجويان، در صورت 
لزوم, و مختار گذاشتن آنها براي انتخاب محل تحصيل خود، از كارآمدي بيشتري برخوردار است. 
ــد همچنـان يـك موضـوع  اينكه دولت چگونه و چه ميزان در آموزش عالي نقش و سهم داشته باش

بحث انگيز باقي مانده است.  

از آن زمان تاكنون مكانيزمهاي مختلف براي تــأمين مـالي آمـوزش عـالي مطـرح و پيشـنهاد 
ــوزش  گرديده است. يكي از مطالعات شناخته شده در خصوص مكانيزمهاي مختلف تأمين مالي آم
عالي توسط ويليامز (Williams, 1987) انجام شده است. به اعتقــاد وي، مكـانيزم تـأمين مـالي هـم 
بعنوان ابزار تخصيص منابع، بگونه اي كه آموزش و يادگيري قابل تحقق باشد، و هم بعنوان كانـالي 
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براي ايجاد ارتباط بين تأمين كننده و استفاده كننده منابع مالي ايفاي نقش مي كنــد. بنـا بـر ايـن، بـه 
اعتقاد وي، تخمين بودجه و حسابداري مخارج آموزشي از جمله مفيد ترين شاخص هاي عملكــرد 

يك موسسه آموزشي مي باشد.  

نمودار ٢: فرآيند تأمين مالي آموزشي 

 

 

 

 

در ارتباط با مكانيزم تأمين مالي سه بستر يعني نحــوه تخصيـص، تـأمين كننـده منـابع مـالي و 
استفاده كننده منابع مالي وجود دارد. راههاي بسيار متعدد و متنوعي را مي توان مشخص نمــود كـه 
ــان خدمـات آموزشـي (خـانوار/افـراد) و عرضـه كننـدگـان  از آن طريق منابع بين برخوردارشوندگ
خدمات آموزشي (موسسات آموزشي) اختصاص مي يابد. هريك از اين طرق بــه نوبـه خـود آثـار 
مختلفي بر رفتار خانوار و موسسات آموزشي بجــا مـي گـذارد. ايـن تـاثير گـذاري در واقـع امكـان 
ــي در آثـار بكـار  مديريت نظام آموزشي را از طريق مكانيزم مالي به دولت ها ميدهد. مداقه و بررس
ــه مـي باشـد.  گيري روشهاي تخصيص متنوع بر رفتار اين دو گروه خارج از هدف اصلي اين مطالع

هدف اصلي بر منابع تأمين مالي و بطور مشخص بر سهم و نقش دولت متمركز است. 

بطور كلي، چهار منبع كلي تأمين منابع مالي دانشگاه ها و مراكز آمــوزش عـالي قـابل اشـاره 
مي باشند: منبع اول دارائيها, موقوفات و سرمايه گذاريهاي موسسات آموزشي و همچنين كمكــهاي 
موسسات خيريه مي باشد. ويژگي اصلي اين منبع اين اســت كـه موسسـات آموزشـي آزادي عمـل 
وسيعي در رابطه با كاربرد منابع مالي خود دارند. اين منبع در گذشته نقش و سهم زيــادي در تـأمين 

هزينه هاي موسسات آموزشي داشته است ولي در طول زمان از نقش آن كاسته شده است.  

منبع دوم طيف وسيعي را در بر مي گــيرد كـه تـأمين منـابع از افـراد/خـانواده هـا، بنگاهـهاي 
ــوزش عـالي خدمـات  اقتصادي و سازمانهاي دولتي از بارزترين آنها مي باشد. در واقع موسسات آم

تأمين 
كنندگان 

استفاده 
كنندگان 

مكانيزم 
تخصيص
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ــوق هسـتند مـي فروشـند. ايـن منـابع تـأمين مـالي،  خود را به متقاضيان اين خدمات كه گروههاي ف
گرايش به سمت بازار داشته و موسسات آموزشي به نوعي بايستي در راستاي نيازها و درخواستهاي 

مشتريان خود خدمات آموزشي را عرضه نمايند تا بتوانند ادامه فعاليت داشته باشند.  

نوع سوم منابع مبتني بر منابع مالي قدرت مركزي يا دولت است كه اين قدرت مركزي منابع 
مالي مورد نظر خود را بين موسسات متعدد آموزشي تخصيص مي دهد. اصولا" موسسات آموزشي 
دريافت كننده بودجه تحت مالكيت دولت يا قدرت مركزي مــي باشـند و دولـت عـلاوه بـر تـأمين 
منابع مالي، مسئول اطمينان از نحوه مناسب خرج كردن و نيز تحقق اهداف آموزشي مي باشد. البته، 
بطور طبيعي نحوه فعاليت موسسات آموزشي تحت اين نظام تأمين مالي عمدتا" در راســتاي اهـداف 
و مناسبات دولت خواهد بود تا در راستاي خواست و علائق دانشجويان. دانشــجويان بايسـتي آنچـه 

كه در مراكز آموزشي به آنها عرضه مي شود را بپذيرند.  

منبع چهارم كه پديده اي عمدتا" خاص اواسط قرن بيستم به بعد مي باشــد، از محـل حاميـان 
ــل سـازمانها و موسسـات  توسعه آموزش خارجي و موسسات بين المللي سرچشمه مي گيرد. اين قبي
بين المللي در راستاي تحقق اهداف مختلف براي توسعه فضاهــاي آموزشـي (بويـژه بـه كشـورهاي 

كمتر توسعه يافته) كمك هاي متعددي را ارائه مي دهند.  

طي قرن بيستم منابع مالي دولت سهم و نقش اساسي در تأمين مالي آموزش داشته است، هــر 
ــش  چند كه طي يك-دو دهه گذشته تأمين خدمات آموزشي به سمت بازار يا مشتري مداري گراي
ــد رو بـه  پيدا كرده است. بگونه اي كه سهم و نقش منابع حاصل از متقاضيان خدمات آموزشي رون
افزايش دارد. با اين وجود دولت بعنوان قــدرت مركـزي، همچنـان نقـش هدايتـي موثـر خـود را از 

طريق مكانيزم مالي حفظ كرده است.  

ــرح شـده اسـت: يكـي از ناحيـه كـاهش تـوان مـالي دولـت در  اين تحولات از دو ناحيه مط
استمرار تأمين مالي آموزش و ديگري از جهت افزايش منافع خصوصي ســرمايه گـذاري آموزشـي 
كه به تبع آن افراد و خــانواده و همچنيـن بنگاهـهاي خصوصـي انگـيزه كـافي را دارنـد كـه بعنـوان 

متقاضيان خدمات آموزشي با موسسات آموزشي وارد معامله شوند. 
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 ٢-٢-٢- محورهاي اصلي مطالعات تجربي  

مطالعات تجربي متعددي در خصوص مسائل مالي آموزش عالي كشــورهاي توسـعه يافتـه و 
در حال توسعه انجام شده است. اين مطالعات را مي توان به چهار دسته تقسيم نمــود: مطالعـاتي كـه 
ــازار و اطلاعـات  علل اصلي دخالت دولت (مانند آموزش بعنوان يك كالاي ارجحيت دار، نقص ب
در خصوص سرمايه گــذاري هـاي آموزشـي، هـدف عدالـت اجتمـاعي، و …) را در تـأمين مـالي 
آموزش عالي يا عرضه خدمات آموزش عالي را مورد مداقه و بررسي قـرار داده و اثـر آمـوزش بـر 
ــع مـورد مطالعـه، ارزيـابي نمـوده انـد. دسـته دوم، مطالعـاتي هسـتند كـه  اين مقولات را براي جوام
مكانيزمهاي مختلف تأمين مالي (مانند تــأمين مـالي تمـام يـا بخشـي از مخـارج آموزشـي بصـورت 
متمركز توسط دولت، كمك مالي دولت به دانشجو بجاي دانشگاه و ...) و آثار تغيير اين مكانيزمها 
بر رفتار موسســات عرضـه كننـده خدمـات آموزشـي و نـيز بـر متقاضيـان ايـن خدمـات را (افـراد و 
ــهم و نقـش دولـت (بكمـك  بنگاههاي اقتصادي) مورد توجه و مداقه قرار داده اند. دسته سوم بر س
شاخص هائي مانند سهم بودجه آموزش عالي در توليد ناخــالص داخلـي و بودجـه دولـت، بودجـه 
سرانه آموزش عالي، و ...) و تحول نقش دولت در طول ســالهاي گذشـته متمركـز شـده انـد. دسـته 
چهارم مطالعاتي اند كه علل اساسي تغيــير نقـش دولـت در تـأمين مـالي دولـت را مـورد كـاوش و 

بررسي قرار داده اند. مطالعه حاضر بر دسته هاي سوم و چهارم متمركز است.  

مطالعـات انجـام شـده در خصـوص محورهـاي مزبـور در اواخـر دهـه ١٩٥٠ و اوايــل ١٩٦٠ 
عمدتا" در كشورهاي پيشرفته انجام شده است. بــراي نمونـه، هـانگيت (Hungate, 1957) تفـاوت 
 Keezer,) بين ايالتي" تأمين مالي موسسات آموزش عالي در آمريكا را مطالعه كرده اســت. كـيزر"
1959) مجموعه مقالاتي را ويراستاري كرده كه در ١٩٥٩ توسط اقتصاددانان و نويسندگان مختلف 

به مناسبت پنجاهمين سال اقتصاد آموزش عالي در آمريكــا پـيرامون بسـترهاي متعـدد مسـائل مـالي 
 (Harris, 1960) موسسات آموزش عــالي بـه رشـته تحريـر درآورده انـد. در سـال ١٩٦٠، هريـس
مجموعه مقالات متنوعي در خصوص آموزش عالي در آمريكا را ويراستاري كرد كه مسائلي چون 
سطح مناسب شهريه و كمك دولت از جمله موضوعات اصلي در اين مجموعه مــي باشـد. ريوليـن 
در ١٩٦١ (Rivlin, 1961) نقش دولت مركزي در تأمين مالي آموزشــي عـالي آمريكـا را در يـك 
ــرار  داده و (بـر خـلاف فريدمـن، ١٩٥٥، تجديـد نظـر در ١٩٦٣)  چشم انداز تاريخي مورد مطالعه ق
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اعتقاد داشت كه دولت بايستي از طريق پرداخت يارانه به برخــي از سـطوح آمـوزش عـالي كمـك 
نمايد. در ١٩٦٢ سوفرين (Sufrin, 1962) مسائل مختلف كمك دولت مركزي آمريكا به آموزش 
ــكلات مـالي دولـت  را مورد بررسي قرار داده است. در اين مطالعه، سوفرين به تحليل و بررسي مش

مركزي در تأمين هزينه هاي آموزشي پرداخته است.   

 (Robbins) مطالعه جدي نظام مالي آموزش عالي در انگلستان به شكل گيري كميتــه رابيـنز
بر مي گردد. در ١٩٦٣ كارتر و ويليامز (Carter and Williams, 1963) پيشنهاداتي بــراي اصـلاح 
نظام مالي آموزش عالي انگلستان به كميته رابينز ارائه مي دادند. گزارشات متعددي (مانند گــزارش 
ــهمراه  ١٩٦٣) بعنوان نتايج كار كميته مزبور پيرامون مسائل مالي و اقتصادي آموزش عالي انگليس ب

مطالعات تطبيقي مالي آموزش عالي ساير كشورهاي اروپاي غربي تهيه و منتشر گرديد.  

بدنبال مطالعات انجام شده در انگستان، مطالعه مسائل مالي آموزش عالي در ساير كشورهاي 
ــراي نمونـه، فلـوگ (Fleug, 1966) جنبـه هـاي مـالي آمـوزش  اروپائي مورد توجه قرار گرفت. ب
ــت (Wheelwright, 1966) مجموعـه  دانشگاهي در جمهوري ايرلند را مطالعه كرده است. ويلراي
ــالي آمـوزش عـالي اسـتراليا از محورهـاي اساسـي مقـالات ايـن  اي را ويراستاري كرد كه مسائل م

مجموعه بود.  

ــه بسـيار متنـوع  از آن زمان تاكنون، دامنه مطالعات ماليه آموزش عالي كشورهاي توسعه يافت
شده است. آنچه به عنوان محورهاي كليدي مبتلا به مسايل روز در ايــن كشـورها جريـان دارد، بـر 
ارزيابي تأثير روشهاي مختلف تأمين مالي بر رفتار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از يك ســو 
و بر رفتار افراد به عنوان متقاضيان خدمات آموزش عالي (يعني افراد) از سوي ديگر متمركز اسـت. 
همچنين، مقوله تدوين الگوهاي توزيع اعتبارات بين مراكز آموزش عالي در راستاي ارتقاء كارآئي 
مالي مراكز آموزشي مورد توجه خاص مي باشــد. عـلاوه بـر اينـها، مقولـه جـهاني شـدن اقتصـاد و 
ــوزش  تشديد رقابت بين عاملان اقتصادي اين فرصت را فراهم كرده كه كشورهاي توسعه يافته، آم
ــراي اهـل علـم از  عالي را به عنوان صنعتي بنگرند كه براي ايجاد درآمد و توسعه فرصتهاي شغلي ب

يك سو و براي انتقال فرهنگ خود به جوامع ديگر از سوي ديگر ايفاي نقش مي كند.٣  

                                                 

٣ در اين زمينه ر.ك. به:  
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مطالعه مسائل مالي آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه نيز از قدمــت و سـابقه نسـبتا" 
طولاني برخوردار است. در ١٩٥٦ مارتين و لوئيس (Martin and Lewis, 1956) الگوهاي درآمد 
ــورد مطالعـه  و هزينه بخش عمومي، شامل هزينه هاي آموزشي در كشورهاي كمتر توسعه يافته را م
قرار داده اند. هدف اصلي مطالعه مزبور، كشف سطح و توزيع مناسب درآمدها و مخــارج عمومـي 
ــالي آمـوزش را بـراي كشـورهاي  بويژه در زمينه آموزش بوده است. برند (Brand, 1961) تأمين م
آفريقائي مورد بررسي و مطالعه قرار داده است. هروود (Horwood, 1964) روشــهاي تـأمين مـالي 
ــرار داده اسـت. ميسـرا (Misra, 1962) بطـور  آموزش عالي در آفريقاي جنوبي را مورد تفحص ق
جامع ماليه آموزش در هند را از سال ١٧٠٠ ، با تمركز بر وضع مسائل مالي آموزش هند در ١٩٦٢ ، 
مطالعه و بررسي كرده است. نايت (Knight, 1966) هزينـه هـاي آموزشـي و تـأمين مـالي توسـعه 
ــل هزينـه و تبييـن فنـون ارزيـابي  آموزشي در تانزانيا را مطالعه كرده است. در اين مطالعه، وي تحلي

واحد-هزينه بر اساس طبقات عمده مخارج براي كل نظام آموزشي تانزانيا را ارائه مي دهد.  

يونسكو مطالعات متعددي پيرامون مسائل مــالي آمـوزش كشـورها انجـام داده  اسـت. بـراي 
ــرد كـه حـاوي نتـايج سـميناري در خصـوص مسـائل  نمونه در ١٩٦٧، يونسكو گزارشي را منتشر ك
اقتصادي-مالي آموزش در كشورهاي مختلف بهمراه ١٣ مقاله در رابطه بــا كشـورهاي خـاص مـي 
باشد. در اين مجموعه مقاله، مسائل اساسي مالي كه كشورها براي توسعه آموزش با آن مواجــهند و 
منابع يا كمك هاي خارجي براي تأمين مالي سرمايه گذاري آموزشي مورد تحليــل و مطالعـه واقـع 

شده اند.   

ــعه، مسـائل مـالي از دامنـه و ابعـاد بيشـتري بـر  طي سالهاي اخير، در كشورهاي در حال توس
خوردار شده است. اهميت توجه به اين مسائل از آنجا ناشي مي شود كه اين كشورها در پاســخ بـه 
ــته، از يـك سـو، و  تقاضاي روز افزون براي آموزش عالي و جبران عقب ماندگي هاي علمي گذش
محدوديت هاي شديد بودجه اي، از سوي ديگر، با معمّاهاي پيچيده اي مواجه هستند. از همين رو، 
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                                                                                                    بررسي توان مالي دولت و ... 

 ٤٣

خصوصي كردن آموزش عالي و اخذ كمك هاي مالي از كشورهاي توسعه يافته  همواره به عنـوان 
ــرق مختلـف  راه هاي جايگزين براي حل معضلات مالي مد نظر قرار گرفته است. وضع شهريه و ط
كمك به دانشجويان بهمراه افزايش كارآئي مالي نظام آموزش عالي، از جمله محورهــاي ديگـري 

است كه بطور جدّي مورد توجه قرار گرفته است.٤  

 

 ٢-٢-٣- مطالعات تجربي مسائل مالي آموزش عالي در ايران 

الف- مطالعات قبل از انقلاب فرهنگي 

ــوزش) در ايـران طـي دهـه  در خصوص تأمين مالي سرمايه گذاري بر روي منابع انساني (آم
هاي ١٩٦٠ و ١٩٧٠ مطالعات متعددي انجام شده كه تا حدودي مسائل مبتلابــه را مـورد كنكـاش و 
پژوهش قرار داده اند. براي نمونه، طاهري (١٣٤٧) از اولين كساني اســت كـه موضوعـات مختلـف 
اقتصاد آموزش از جمله مسائل مالي و بودجه اي اين بخش را مورد مطالعه قرار داده است. در كنار 
مسائل نظري اقتصاد آموزش، وي بودجه ســطوح مختلـف آموزشـي (آموزشـهاي حرفـه اي و غـير 
حرفه اي، سپاه دانش، دانشگاهها و ...) و امكانات مراكز آموزشي بهمراه سهم بودجــه آموزشـي از 
ــرار داده اسـت. بـر اسـاس نتـايج مطالعـه وي، نسـبت  توليد ناخالص ملي را مورد تحليل و بررسي ق
مخارج آموزش عمومي به توليد ناخــالص ملـي ٤/٦٢ درصـد بـوده و ايـن شـاخص بـراي مجمـوع 

آموزشهاي عمومي و عالي ٤/٨٣ بوده است.  

ــه  هالك و ديگران (Hallak et. al., 1972) جنبه هاي مالي آموزش در ايران را مورد مطالع
ــأمين مـالي سـه  قرار داده اند. در اين مطالعه، تحليل مقايسه اي "واحد هزينه" (Unit Cost) و منابع ت

                                                 

٤ نگاه كنيد به :  

Psacharopoulos (1991), Bray (1991), McGavin (1991), Tilak and Varghese (1991), Khan (1991),
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(1996).  
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نوع آموزش مدارس عمومي معمولي، مدارس سپاه دانش يا سرباز معلم و مدارس خصوصي بهمراه 
ارزيابي "هزينه-اثر بخشي" مدارس سپاه دانش انجام شده است.  

علاوه بر مطالعات مزبور، در دوره قبل از انقلاب فرهنگي برخي بررسيها كه عمدتا" مــاهيت 
و شكل گزارش رسمي دارند انجــام شـد.٥ در ايـن بررسـيها اصـولا" وضـع موجـود مخـارج بخـش 
ــات و  آموزش عالي و مسائل بودجه اي آن مورد تحليل قرار گرفته است. براي مثال، موسسه تحقيق
برنامه ريزي علمي و آموزشي در گزارش شماره ١١ (ديماه ١٣٤٩) تحول هزينه هاي آموزش عالي 
ــوزش عـالي در مقايسـه بـا كـل هزينـه هـاي  در ايران را بررسي مي كند. اين مطالعه، هزينه هاي آم
آموزشي و بودجه عمومــي دولـت بـهمراه منـابع تـأمين هزينـه هـا (از محـل درآمدهـاي عمومـي و 
اختصاصي) براي دوره ١٣٤٩-١٣٤٣ مورد بررسي و تحليل قرار مي دهــد. در دوره مـورد بحـث بـه 
آموزش عالي توجه زيادي شده بگونه اي كه بطور متوسط هزينه هاي آموزش عالي ٢١ درصــد در 
سال رشد داشته است؛ هر چند كه اين رقم از رشد متوسط كل هزينه هاي دولت (يعني ٢٧ درصد) 
ــل بودجـه دولـت در سـال ١٣٤٥ معـادل ٢/٣  كمتر بوده است. نسبت هزينه هاي آموزش عالي به ك
درصد بوده كه اين رقم در سال ١٣٤٩ به ٢/١ درصد كاهش يافت. با اين حــال در مقايسـه بـا رونـد 
ــه  توليد ناخالص ملي، رشد هزينه هاي آموزش عالي وضعيت بهتري داشته بگونه اي كه نسبت هزين
هاي آموزش عالي به توليد ناخالص ملي از ٠/٥٣ درصــد در ١٣٤٥ بـه ٠/٧٢ درصـد در سـال ١٣٤٩ 

افزايش يافت.  

 
ب- مطالعات بعد از انقلاب فرهنگي 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دامنه و پوشش موضوعي مطالعات گســترده تـر شـده اسـت. 
يعني بخشي از بررسيها بمانند گذشته در قالب گزارشات رسمي و توسط دستگاههاي بودجه ريــز و 
ــزي علمـي و آموزشـي،  برنامه ريز تدوين شده است. (مانند بررسيهاي موسسه تحقيقات و برنامه ري
سازمان برنامه و بودجه) دسته اي ديگر، مطالعات مســتقل و كارشناسـي هسـتند كـه بطـور هدفمنـد 

                                                 

٥ مانند گزارشات سازمان بازرسي آموزش عالي و پژوهش علمي (سالهاي ١٣٥٢ و ١٣٥٤). 
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مسائل مالي آموزش عالي را مورد كنكاش قرار داده اند. در اين ارتباط مطالعات وحيــدي (١٣٦٤ و 
ــارون (١٣٧٥)  ١٣٦٥)، سهرابي (١٣٦٣، ١٣٧١)، عبديان (١٣٧٣)، كسرائي (١٣٧٤)، دباغ (١٣٧٥) و ق

قابل ذكر مي باشند. 

وحيدي (١٣٦٤)، شاخص هاي آموزش عالي را به منظور بهبود برنامه ريزي بخـش آمـوزش 
عالي مورد مطالعه قرار مي دهد. اين شاخص ها در پنج زمينه يعني مالي، ساختي، جمعيتي، بــازدهي 
ــاخص هـاي  و ساير طي سال هاي ١٣٤٨-١٣٦٢ به تفكيك بحث و بررسي شده اند. در خصوص ش
مالي، نسبت هزينه آموزش عالي به توليــد ناخـالص ملـي (GNP)، نسـبت هزينـه آمـوزش عـالي بـه 
ــه هزينـه بخـش هـاي اجتمـاعي، و هزينـه سـرانه  بودجه عمومي دولت، نسبت هزينه آموزش عالي ب
آموزشي (به ازاء هر دانشجو) بعنوان مهمترين شاخص ها مورد تحليل قرار گرفته است. با اين حال، 
شاخص نسبت هزينه هاي آموزش عالي به توليد ناخالص ملي (از نقطه نظر پيچيدگي فرموله سازي 
و شموليت شاخص) و هزينه سرانه (از نقطه نظر قابليت كاربرد آن در سطوح تحليلي مختلف، مانند 
واحد آموزشي، گروههاي آموزشي، مناطق آموزشي و ...) بعنوان اساسي ترين شاخص هــاي مـالي 
ــا در ايـن مطالعـه تنـها از  معرفي شده اند. هر چند كه دامنه شاخص هاي استفاده شده وسيع است ام
ارقام جاري استفاده شده است و ارقام استفاده شده براي سالهاي مورد بررسي به منظور دسترسي به 

مقادير واقعي (بويژه در زمينه هزينه سرانه دانشجو) تورم زدائي نشده است.  

در مطالعه ديگري، وحيدي (١٣٦٥) تحليلي از هزينه در آموزش عالي ارائه مي دهد. در اين 
ــي و مشـورتي) در نظـر گرفتـه  تحليل، براي دانشگاهها نقش چهارگانه (فرهنگي، آموزشي، پژوهش
ــاد  شده كه آموزش بعنوان معمولترين آن مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ اثر متقابل بين اقتص
و آموزش، از آموزش بعنوان سرمايه گذاري ياد شده كه هم جامعه و هم افــراد در تصميـم گـيري 
پيرامون ميزان اختصاص منابع مورد نيــاز، مشـاركت دارنـد. از هميـن منظـر، هزينـه بعنـوان يكـي از 
ــن  اساسي ترين مباحث و متغيرهاي اصلي تصميم گيري مطرح مي شود. در آن مطالعه سعي شده اي
ــر چنـد كـه بـراي تحليـل  جنبه از اقتصاد آموزش در ابعاد و سطوح مختلف بحث و بررسي شود. ه
هزينه هاي آموزش عالي بطــور تفصيلـي از داده هـاي سـري زمـاني بـراي دوره ١٣٤٨-٦٣ اسـتفاده 
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شده،٦ اما براي منظور فوق فقط از شاخص هاي ساده استفاده شده است؛ در حاليكه امكان كــاربرد 
ــر، منـابع تـأمين هزينـه بررسـي نشـده اسـت؛  روشهاي اقتصاد سنجي نيز وجود داشت. از سوي ديگ

مداقه در اين زمينه مي توانست اطلاعات مناسبي در اختيار خوانندگان قرار دهد.  

ــي كنـد.  سهرابي (١٣٧١) چگونگي تأمين مالي سرمايه گذاري آموزشهاي عالي را بررسي م
در اين مطالعه، مخارج آموزش عالي بعنوان سرمايه گذاري تلقي شده كه هــم بخـش خصوصـي و 
هم جامعه از آن منتفع مي شوند. به همين دليل وي مشاركت هر دو بخش را در تــأمين هزينـه هـاي 
آموزش عالي توصيه مي كند. يعني بدلايلي مانند وجود اثرات خارجي و صرفه جوئي هاي مقيــاس 
در مورد آموزش عالي، عدم امكان ادامه تحصيل فرزندان خانواده هاي غــيربرخوردار (در صـورت 
ــت بايسـتي در  تأمين خدمات آموزشي از طريق بازار) و نقص بازار سرمايه براي آموزش عالي، دول
تأمين هزينــه اي آموزشـي مشـاركت داشـته باشـد. بـا ايـن حـال، سـهرابي معتقـد اسـت كـه بخـش 
ــه بيـن منـابع  خصوصي نيز بايستي بخشي از بار مالي آموزش عالي را متحمل شود و يك تعادل بهين
دولتي و خصوصي برقرار باشد. هر چند كه در اين مطالعه تحليــل كمـي و تجربـي راجـع بـه مـيزان 
مطلوب مشاركت دولت يا بخش خصوصي ايران انجام نشده، اما با استفاده از نتايج ســاير مطالعـات 
تجربي و سابقه ساير كشورها، وي بازيافت هزينه هاي آموزش عالي از طريق دريــافت شـهريه و در 
كنار وام دانشجوئي را توصيه مــي كنـد و معتقـد اسـت كـه ايـن مسـاله از دو جـهت كـارآئي نظـام 
آموزش عالي را افزايش خواهد داد؛ يكي اينكه فرايند گزينش دانشــجو را اصـلاح خواهـد كـرد و 
ــهريه منجـر بـه افزايـش تناسـب ميـان قـابليت هـاي دانشـجويان و رشـته هـاي  ديگري اينكه اخذ ش

تحصيلي (از طريق بهبود رفتار سرمايه گذاران) مي انجامد.  

ــل موثـر  مطالعه عبديان (١٣٧٣) درصدد ارائه يك الگوي تحليلي است كه در آن سهم عوام
ــر بـر بودجـه جـاري دانشـگاه هـا و موسسـات  بر بودجه جاري دانشگاه تبيين شده باشد. عوامل موث
آموزش عالي به دو دسته عوامل پرسنلي و عوامل غيرپرسنلي تقسيم شده اســت. بـا اسـتفاده از داده 
هـاي سـال ١٣٧١ و روش بـرآورد OLS ايـن نتيجـه حـاصل شـده كـه تعـداد دانشـجو (در مقـــاطع 

                                                 

٦ بخشي از داده هاي بكارگرفته شده در مطالعات وحيدي (١٣٦٤ و ١٣٦٥) در قســمت هـاي بعـدي مطالعـه 

حاضر نيز استفاده شده است.  



                                                                                                    بررسي توان مالي دولت و ... 

 ٤٧

مختلف)، تعداد كادر آموزشي تمام وقت دانشگاهها، تعداد كادر اداري و خدماتي و ضريــب فـوق 
العاده بدي آب و هوا و محروميت از عواملي هستند كه بــه طـور معنـي داري تغيـيرات بيـش از ٩٤ 
درصد بودجه جاري را توضيح مي دهند. وي بهينه بودن الگوي فعلي تخصيص منابع را مورد سوال 
قرار مي دهد و مدعي مي شود كه از دو جهت يكي تغيير سهم هريك از عوامل موثر و ديگــري از 
جهت تعداد عوامل موثر بر بودجه جاري دانشگاه ها، الگوي بهينه ممكن اســت متفـاوت از الگـوي 

فعلي باشد؛ هر چند كه وي الگوي مطلوب را ارائه نمي دهد.   

ـــاي AHP (Analytic Hierarchy Process) را بــراي  كسـرائي (١٣٧٤) كـاربرد الگوه
تخصيص بهينه بودجه بين دانشگاه هاي كشور در برنامه دوم مــورد مطالعـه قـرار مـي دهـد. در ايـن 
مطالعه اين نتيجه ارائه شده كه، با فرض دسترسي به اطلاعــات تفصيلـي و كارشناسـي در خصـوص 
اقلام اصلي تشكيل دهنده هزينه هاي آموزشي در مراكز آموزش عالي، استفاده از الگوهــاي مزبـور 
ــه  امكان تدوين بودجه آموزش عالي را فراهم مي نمايد. البته در راستاي موفقيت اين روش، دو نكت
ــيار  قابل تامل است: يكي اينكه تدوين بانك اطلاعاتي مورد نظر و بويژه روزآمد نمودن آن كار بس
دشواري است و بعيد به نظر مي رسد كه در شرايط فعلي ميسر باشــد. ديگـري، مقولـه دسترسـي بـه 
شاخص هاي كليدي مي باشد كه بايســتي در اختيـار تحليلگـر قـرار گـيرد. يكـي از محتمـل تريـن 
انتظارات اين است كه مراكز آموزش عالي خود اين شاخص را تدوين و در اختيار بانك اطلاعاتي 
قرار دهند؛ در اين صورت بطور طبيعي شاخص ها بگونه اي ارائه خواهند شد كه اعتبارات بيشــتري 
در اختيار مراكز آموزش عالي مورد بحث قــرار گـيرد و در نتيجـهء چنيـن رفتـاري، مـيزان نيـاز بـه 
اعتبارات از توان مالي دولت فاصله زيادي خواهد داشت. اين در واقع وضعيتي است كه كم و بيش 
در نظام بودجه ريزي فعلي در سازمان مديريت و برنامه ريزي اتفاق مي افتد. شــق دوم ايـن خواهـد 
بود كه براي تهيه و روزآمد نمودن شاخص ها، مطالعات مستقلي انجام شود. شايد اين گزينه، منجر 
به تدوين شاخص هاي بي طرفانه تري گردد، اما انجام چنين مطالعاتي، ضمــن اينكـه زمـان بـر مـي 

باشد، جايگاه  مشخصي در نظام تحقيقاتي كشور ندارد. 

در مطالعه دباغ (١٣٧٥)، توزيع اعتبارات جاري دانشگاههاي دولتي طــي سـالهاي ١٣٦٧-٧٥ 
ــه، وضعيـت اعتبـارات جـاري فصـل دوازدهـم بودجـه  مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مطالع
دولت (به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦٧) به تفكيك گروه هاي آموزشــي، دانشـگاه هـا، شـاخص هـاي 



                                                                                                    بررسي توان مالي دولت و ... 

 ٤٨

مالي بخش آموزش عالي در مقايسه با ساير بخشها، و بودجه سرانه (به تفكيك گروههاي آموزشي 
ــل شـده  و دانشگاه ها) در راستاي تخصيص بهينه منابع دولتي بين دانشگاه هاي كشور تجزيه و تحلي
ــت هـاي ثـابت سـال ١٣٦٧ در  است. براساس نتايج اين مطالعه، رشد متوسط اعتبارات جاري به قيم
ــترين نـرخ هـاي رشـد بـه  سطح قابل توجهي (١٠/٧ درصد) بوده و در بين گروههاي آموزشي، بيش
گروه هاي علوم پايه (١٧/٩ درصد)، فني و مهندسي (١٥/٤ درصد)، كشاورزي و دامپزشكي (١٥/١ 
درصد)، علوم انساني (١١/٢ درصد)، عمليات كمك آموزشي (٩/٢ درصد) و خدمات اداري (٢/٤ 
درصد) تعلق داشته اســت. وضعيـت "نسـبت اعتبـارات جـاري وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي و 
ــن بخـش  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وابسته به بودجه جاري دولت"، كه موقعيت نسبي اي
را نشان ميدهد، طي دوره مزبور بهبود يافته بگونه اي كه اين نســبت از ٢/١٦ درصـد در سـال ١٣٦٧ 

به ٤/١ درصد در سال ١٣٧١ افزايش يافته و سپس به ٣/٣٤ درصد در سال ١٣٧٥ تنزل يافته است.  

يكي ديگر از شاخص هاي كليدي "اعتبارات به ازاء هــر دانشـجو" مـي باشـد كـه در مطالعـه 
مزبور مورد توجه قرار گرفته است. بدليل متفاوت بودن هزينه هاي آموزشي در مقاطع مختلــف، از 
دانشجوي معيار براي محاسبه اعتبارات سرانه دانشــجو اسـتفاده شـده اسـت.٧ براسـاس محاسـبات و 
ــه، علـوم انسـاني، فنـي و  نتايج مطالعه دباغ، اعتبارات سرانه دانشجو در گروههاي آموزشي علوم پاي
ــك آموزشـي و خدمـات اداري در سـال ١٣٦٧ بـه ترتيـب،  مهندسي، كشاورزي و دامپزشكي، كم
ــا سـال ١٣٧٢ بطـور مسـتمر ايـن  ١٩١/٩، ٩٩/٧، ١٣٤/٩، ٢٨١/٤، ٤٣/٢، و ٨٠/٢ هزار ريال بوده كه ت
ارقام افزايش يافته (يعني به ترتيــب بـه سـطح ٤٤٨/٦، ٢٢٧/٩، ٣٥٣/٦، ٦٢٣/٣، ٨٧/٤ و ١٠٣/٩ هـزار 

ريال رسيده است) و مجددا" طي سالهاي ١٣٧٣  و ١٣٧٤ كاهش يافته است.  

ــگاهها و موسسـات وابسـته را  مطالعه مزبور اعتبارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانش
ــت، امـا در راسـتاي اهـداف مطالعـه حـاضر داراي نقـاط ضعـف  مورد بحث و بررسي قرار داده اس
ــارات تخصيـص يافتـه"  اساسي مي باشد: (١) در اين مطالعه "اعتبارات" بجاي  "مخارج واقعي يا اعتب
ــت نتـايج  آموزشي مورد مطالعه واقع شده است؛ اصولا" ايندو متفاوت از يكديگر بوده و ممكن اس

                                                 

٧ براي اين منظور، ضريب ٣ براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و ضريب ٦ براي دانشــجويان دكـتري 

استفاده شده است. (دباغ، ١٣٧٥: ١٦١).  
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يكساني را در اختيــار محقـق قـرار ندهنـد. (٢) تنـها بخشـي از اعتبـارات آموزشـي بـه امـور جـاري 
ــه مخـارج  آموزشـي مناسـب اسـت كـل اعتبـارات (اعـم از جـاري و  اختصاص دارد و براي مطالع
عمراني) مورد بحث و بررسي قرار گيرد. (٣) علاوه بر وزارت فرهنگ و آموزش عــالي و دانشـگاه 
ــيز بـراي عرضـه خدمـات آمـوزش عـالي از  ها و موسسات وابسته، دستگاه ها و موسسات ديگري ن
بودجه عمومي دولت تأمين مالي مي شوند كه در تحليل هاي مطالعه مزبــور مـورد مداقـه و بررسـي 
قرار نگرفته است. توسعه تحليل ها به ساير موارد (بويژه آموزش هاي پزشكي)، اطلاعات مناسبي را 
در اختيار خوانندگان و تصميم گيران قرار مي داد. (٤) منابع تأمين مالي و تاثير هر يك بر اعتبارات 

آموزش عالي نيز بحث نشده است. 

"بررسي راه هاي تأمين منابع مالي دانشگاه ها"، قارون (١٣٧٥)، از كامل ترين مطالعاتي است 
كه در قالب طرح مطالعاتي پيرامون مسائل مالي آموزش عــالي ايـران در موسسـه پژوهـش و برنامـه 
ــدد  ريزي آموزش عالي انجام شده است. مطالعه مزبور، سوالات اساسي و متنوعي را مطرح و درص

آن است كه پاسخ لازم براي آنها فراهم نمايد. اين سوالات عبارتند از: 

ــا" از طريـق   ١. تأمين مالي موسسات آموزش عالي بايد صرفا" متكي بر منابع عمومي باشد، يا صرف
منابع خصوصي انجام گيرد، و يا به صورت تركيبي از هر دو باشد؟ 

ــر يـك   ٢. در صورتي كه استفاده از روش مختلط تأمين مالي در هر موسسه مناسب است، سهم ه
از بخشهاي خصوصي و عمومي به چه ميزان بايد باشد؟ 

ــك هـاي خـود را بـه   ٣. در صورتي كه دولت قسمتي از منابع مورد نياز را تأمين كند، بايستي كم
موسسات اختصاص دهد يا به دانشجويان؟ و در هر مورد، نحوه اعطاي كمك ها بــايد بـه چـه 
صورت باشد؟ (كمك مالي مستقيم به موسسات، معافيت مالياتي، كمك نقدي به دانشجويان، 

وام دانشجويي و ...) 

ــات يـا دانشـجويان بـايد از چـه محلـي تـأمين شـود   ٤. وجوه غير خصوصي براي كمك به موسس
ــت، كمـك شـركتها و بنيادهـاي دولتـي، و يـا از درآمدهـاي اختصـاصي  (بودجه عمومي دول

دانشگاه ها و يا تركيبي از آنها)؟ 
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 ٥.  منابع خصوصي براي تأمين مالي آموزش بايد از طريق چه روش هايي جذب شود؟ از خانواده 
ــالقوه از محصـول آمـوزش عـالي، يـا از طريـق تربيـت  ها يا دانشجويان، از استفاده كنندگان ب

نيروي متخصص مورد نياز سازمانها با استفاده از انعقاد قرار داد.  

همانگونه كه ملاحظه مي شود، دامنه سوالات مزبور از گستردگي زيــادي برخـوردار اسـت. 
ــور،  براي ارائه پاسخ هاي لازم، نتايج طرح مطالعاتي بصورت كتاب منتشر شده است. در كتاب مزب
ابتدا چشم انداز وضعيت آموزش عالي دولتي در ايران ترسيم شــده اسـت. در ايـن راسـتا، تقاضـاي 
روبه رشد از يك سو و محدوديت هاي مالي دولت براي تأمين نيازهاي آموزشي، از ســوي ديگـر، 
ــوق سـبب شـده تنـها  مورد بحث قرار گرفته است؛ به رغم توسعه آموزش عالي غيردولتي، مسائل ف
ــه اي بيـن سـهم  درصد محدودي از متقاضيان آموزش عالي به دانشگاه ها راه يابند. همچنين، مقايس
ــن نتيجـه مطـرح گرديـده كـه "…  آموزش عالي از منابع ملي ايران با ساير كشورها انجام شده و اي
رتبه ايران در بين كشورهاي ديگر، از نظر سهمي از منابع ملي كه به آمــوزش عـالي اختصـاص مـي 
يابد، ضعيف است." (قارون، ١٣٧٥: ٣٨) نتيجه كلي كه در فصل اول كتاب مزبور مطــرح شـده ايـن 
است كه "مجموعه شرايط فوق، بيانگر چشم اندازي از بحران مالي در بخش آموزش عــالي كشـور 
ــا محدوديـت  است. به اين معني كه فزوني مستمر هزينه ها نسبت به درآمدها، فعاليت اين بخش را ب
كمي و كيفي مواجه خواهد ساخت." (همان، ٣٨) براي غلبه بر بحران مــالي، راه حـل هـاي متصـور 
ــابع مـالي جديـد، (٢) ايجـاد تغيـيرات سـاختاري در نظـام  شامل: (١) بازيافت هزينه ها و تدارك من
ــاز بـازار، و (٤)  آموزشي دانشگاهي، (٣) تعديل اهداف بخش آموزش عالي و انطباق بيشتر آن با ني
ــه مزبـور بـر  افزايش كارايي و كاهش هزينه هاي جاري مطرح شده، با اين حال، محور اصلي مطالع

"بازيافت هزينه ها و تدارك منابع مالي جديد" متمركز گرديده است.  

ــي حمـايت دولـت از  در فصل دوم كتاب مزبور، نقش دولت در آموزش عالي (دلايل اصول
آموزش عالي، ميزان و نحوه حمــايت) بحـث شـده اسـت. در خصـوص دلايـل حمـايت دولـت از 
ــت خـارجي، اصـل  آموزش عالي، عدم اطلاع كافي مصرف كننده از فوايد آموزش عالي، آثار مثب
برابري، صرفه هاي مقياس و نقايص بازار سرمايه بيان شده است. البته همانگونه كه در قســمت قبـل 
اشاره شد، موارد ديگري از قبيل كارآئي، وجود آثار منفي خــارجي (بويـژه فـرار مغزهـا و بيمـاري 
ــع آن  مدرك گرائي)، عدم امكان كمي كردن فوايد آموزش عالي كه نصيب افراد مي شود تا به تب
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ــه مـهمتر اينكـه دولـت هـا در  بتوان سهم و ميزان مشاركت بخش خصوصي را تعيين نمود، و از هم
دنياي جديد و هزاره سوم به آموزش عالي بعنوان كانون سرمايه گذاري بلند مدت و داراي بازدهي 
ــابل ذكرانـد كـه  زياد (اعم از ناحيه متقاضيان داخلي يا خارجي خدمات آموزشي) نگاه مي كنند، ق
ــر ايـن، مصـرف كننـده از فوايـد اساسـي  لزوم دخالت و مشاركت دولت را تعيين مي كند. علاوه ب
آموزش عالي آگاهي دارد؛ اما اين فوايد قابل كمي كردن نبــوده و ارزيـابي آن در سـطح كـلان بـا 

مشكلات روش شناسي مواجه مي باشد.  

در ارتباط با نحوه حمايت دولت، دو نوع راه كلي "حدّي" وجود دارد؛ يكي كمك مســتقيم 
ــالي دولتـي آمـوزش عـالي و پرداخـت هـاي  به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (نظام تأمين م
انتقالي) و ديگــري كمـك غيرمسـتقيم (از طريـق كمـك دولـت بـه دانشـجويان و سـاير متقاضيـان 
خدمات آموزش عالي و برقراري نظام شهريه). در هر حــال، اينكـه نحـوه حمـايت دولـت از كـدام 
طريق مناسب تر است بصورت يك بحث قابل مجادله باقي مانده است. مي توان اين نكته را مطرح 
نمود كه در سطح كلان، استفاده از هر دو روش گريز ناپذير خواهد بود، اما در سطح خرد، بسته به 
ــاي  مورد، يكي از ايندو داراي مزيت مي باشد. از سوي ديگر، روند كلي حركت در تأمين هزينه ه
ــي باشـد. بطـور منطقـي وقتـي كـه منـافع  آموزش عالي به سمت مشاركت بيشتر بخش خصوصي م
ــتري خواهنـد داشـت  آموزش عالي براي بخش خصوصي بارزتر گردد اين افراد علاقه و تمايل بيش
در تأمين مالي آموزش عالي مشاركت داشته باشند. از طرف ديگر، نمي توان مدعي شــد كـه بـراي 
ــوان رتـق و فتـق امـور را بـه  تمام شاخه هاي علمي مورد نياز جامعه، تقاضاي كافي وجود دارد تا بت
ــطح عرضـه و قيمـت خدمـات  مكانيزم بازار سپرد؛ يعني بطور خود كار، مكانيزم عرضه و تقاضا، س

آموزش عالي را تعيين نمايد.  

برغم وجود توافق نسبي پيرامون نحوه حمــايت دولـت از آمـوزش عـالي، مـيزان حمـايت و 
ــهم بهينـه هـر روش چقـدر  اينكه اگر قرار است دولت بطرق مستقيم و غير مستقيم حمايت نمايد س
است، بعنوان كانون اصلي مجادله بين صاحب نظران مي باشد. بدون شك، ميزان حمايت دولــت از 
ــد بـود.  هر طريق كه باشد بين كشورهاي مختلف و در طول زمانهاي متفاوت يكسان نبوده و نخواه
علل تفاوت به اين بر مي گردد كه ميزان انتفاع بخش خصوصي از منافع آموزش عالي و بطور كلي 
مزايايي كه آموزش عالي براي جامعه مورد بحث به ارمغان مي آورد متفاوت مــي باشـد. عـلاوه بـر 
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اينها، روش يا شاخص هاي مورد استفاده براي برنامه ريزي مالي آموزش عالي در ارتباط با اين كــه 
ــايد نـيز بعنـوان علـل  دولت چه ميزان بايستي براي تأمين خدمات آموزشي جامعه يارانه پرداخت نم

اصلي مجادله و عدم توافق كلي بين صاحب نظران قابل طرح است.  

در فصل سوم كتاب مورد بحث، كه بخش عمده مطالب را در بر دارد، روشهاي تأمين مـالي 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي جهان مورد بررسي قرار گرفته است. البتــه، محـور تمركـز بـر 
تأمين مالي از دانشجويان (شهريه) و كمك هاي مستقيم دولت به مراكــز آمـوزش عـالي (بصـورت 
ــرار گرفتـه اسـت. در ايـن  پرداختهاي انتقالي و وام) بهمراه درآمدهاي جاري يا اختصاصي مراكز ق
ارتباط، محورهاي مباحث بطور تفصيلي مرور شده و تا حدودي به جزئيات كاربردي پرداخته شده 
ــردن پاسـخ  است. البته مشخص نشده است كه بررسي تفصيلي مزبور چه كمكي در جهت فراهم ك
ــت. يكـي از محورهـاي اساسـي و سـودمند كـه مـي  سوالات تحت پژوهش مطالعه مزبور كرده اس
توانست بررسي شود اين بود كه "بكار گيري هر يك از روشهاي تأمين مالي چــه تـاثيري بـر رفتـار 
ــالي در جوامـع مختلـف بجـا گذاشـته  مراكز آموزش عالي و همچنين متقاضيان خدمات آموزش ع
ــات  است؛" اين نوع نگرش و مباحث مد نظر قرار نگرفته است. دست كم مرور روش و نتايج مطالع
تجربي ساير كشورها قابل انجام بود؛ هــر چنـد كـه نتـايج مطالعـات تجربـي ديگـر كشـورها بدليـل 
تفاوتهاي ساختاري مستقيما" براي جامعه ايران قابل اســتفاده نيسـت، بـا ايـن حـال، از روش شناسـي 

مطالعات معتبر بطور گسترده مي توان بهره جست.  

در فصل چهارم، وضعيت تأمين منابع مالي دانشگاه ها و موسســات آمـوزش عـالي در ايـران 
طي سالهاي ١٣٤٧ تا ١٣٧٤ (در ســه مقطـع ١٣٤٧-٥٣، ١٣٥٤-٦١ و ١٣٦٢-٧٤) مـورد بررسـي قـرار 
ــالي در مقـاطع مزبـور، دو قلـم اطلاعـاتي  گرفته است. براي بررسي وضعيت مالي مراكز آموزش ع
يعني ميزان منابع مالي در دسترس مراكز آموزش عالي و ديگري تركيب منابع مالي، مـورد مداقـه و 
تحليل قرار گرفته است. براساس توضيحات قــارون اينگونـه اسـتنباط مـي شـود كـه وضعيـت كليـه 
مراكز آموزش عالي در ايران ديده شده است، بويژه زماني كه وي دانشگاه ها و موسسات آمـوزش 
عالي را طي دوره مورد بررسي به ٦ گروه تقسيم نمود: يعني دانشگاه هاي دولتي، دانشگاه هاي غير 
ــگ و آمـوزش عـالي، موسسـات خصوصـي  دولتي، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهن
آموزش عالي، موسسات آموزش عالي وابسته به سازمانهاي دولتي و موسسات آموزش عالي وابسته 
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به وزارت آموزش و پرورش. (قارون، ١٣٧٥الف: ٣١٨) از لحــاظ نحـوه تـأمين منـابع مـالي، مراكـز 
آموزش عالي در آن مطالعه به سه دسته تقسيم شده اند: موسسات يا مراكزي كه اعتباراتشان اساسا" 
ــك  از محل كمك مالي دولت تأمين مي شده است (مانند دانشگاه تهران و ...)، مراكزي كه از كم
هاي مالي دولت استفاده نمي كرده اند و منابع مورد نياز را از محل سرمايه گذاري موسسان، شهريه 
دانشجويان و يا كمك و اعانه افراد تأمين مي شده است (مانند مدرسه عالي دختران، مدرســه عـالي 
حسابداري و ...) و مراكزي كه علاوه بر درآمدهاي اختصاصي، از محل درآمد عمومي نيز كمــك 
هاي معتنابهي دريافت مي كرده اند (دانشگاه شهيد بهشتي-ملي سابق، مدرسه عالي پــارس و ...) بـا 
اين حال، تحليل وضعيت مالي مراكــز و موسسـات آمـوزش عـالي در مقالـه اي (قـارون، ١٣٧٥ب: 

١١٦) با استفاده از داده هاي منبع اصلي صرفا" براي موسسات دولتي تعبير شده است!! 

ــات آمـوزش عـالي فـوق  داده هاي مورد نياز براي بررسي وضعيت مالي دانشگاهها و موسس
الاشاره از قوانين بودجه و پرسشنامه اي كه براي انجام طرح تحقيقاتي مورد بحث تدوين شده بــود، 
ــه شـده در فصـول دوم و چـهارم كتـاب  گردآوري و تحليل شده است. البته، از مقايسه جداول ارائ
ــاصل مـي شـود كـه داده هـاي ارائـه شـده بـا يكديگـر  حاوي نتايج آن طرح مطالعاتي، اين نكته ح
سازگار نيستند. قسمتي از داده هاي مورد نظر در خصــوص منـابع درآمـد دانشـگاه هـا و موسسـات 
آموزش عالي در جدول ١  آمده است. هر چند كه منبع داده ها در جــدول شـماره ٣ كتـاب مزبـور 
(صفحه ٣٤١) مشخص نشده است، اما به نظر مي رسد داده هــا از پرسشـنامه مـورد بحـث اسـتخراج 
ــه شـده بمراتـب بيشـتر از كـل اعتبـارات فصـل  شده است. بهر حال، ملاحظه مي شود كه ارقام ارائ
ــيزان تفـاوت در  آموزش عالي و تحقيقات از محل بودجه عمومي (ستون) مي باشد؛ بگونه اي كه م
ــودن ارقـام  مواردي حتي به بيش از ٨٠ درصد (براي سال ١٣٧٤) مي رسد!! اين مساله از غيرواقعي ب
ستونهاي ٢ تا ٥ حكايت دارد. علاوه بر اين، اگر چه به پرسشنامه بعنوان يك منبــع گـردآوري داده 
ــا  ها اشاره شده، ولي جزئيات پرسشنامه و نمونه هاي مورد مراجعه و نحوه انتخاب آنها بهمراه نرخ ي

درصد پاسخ گوئي يا پرسشنامه هاي تكميل شده ارائه نشده است.٨  

                                                 

٨ در جائي ديگر، قارون به غير قابل اســتناد بـودن نتـايج حـاصل از پرسشـنامه اشـاره داشـته اسـت (قـارون، 

١٣٧٥ب:١١٨). 
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جدول ١: منبع تأمين مالي مراكز آموزش عالي                         (ميليارد ريال-درصد) 

عمومي بودجه سال
عمراني جاري 

درآمدهاي
اختصاصي

جمع 

(٢, ٣ و ٤)
اعتبارات فصل
آموزش عالي
و تحقيقات

درصد 

اختلاف 

١234567
136254/313/01/568/755/224/5
136365/018/32/585/771/220/4
136470/320/63/093/875/724/0
136572/222/54/098/778/425/9
1366101/221/37/4129/984/553/8
1367120/527/413/2161/2108/548/6
1368162/235/419/7217/4137/857/7
1369243/157/732/8333/7222/450/0
1370347/790/765/6504/1329/353/1
1371532/7139/997/0769/6504/852/5
1372804/9255/4138/31198/7867/238/2
13731648/4308/099/72056/01401/546/7
13741321/4327/11357/93006/31659/481/2

منبع: قارون (١٣٧٥الف: ستون هاي ٢-٥ از ص ٣٤١ و ستون ٦ از: ص ٢٠). 

در مجموع، همانگونه كه در فوق اشاره شد، محور اصلــي طـرح مطالعـاتي مزبـور بـر تعييـن 
سهم مناسب حمايت دولت و بخش غيردولتي متمركز بوده است. با اين حال، محققين طرح بر ايــن 
نكته اذعان داشته اند كه ملاك دقيقي در مورد تعيين حجم يارانه دانشـجويان مقـاطع و رشـته هـاي 
مختلف و موسسات مختلف وجود ندارد. البته، براي تعميم كلي، ايــن را بـه عنـوان يـك نكتـه مـي 
توان در نظر گرفت، اما اينطور نيست كه تحت هر شرايطي نتوان در اين زمينه ملاكهاي قــابل قبـول 
ــرح شـده،  ارائه داد. ارائه نشدن شاخص ها و ملاك ها را به اين مي توان نسبت داد كه سوالات مط
دامنه و بستري وراي امكانات بكار گرفته طرح و مخصوصا" زمان اجراي آن داشته است؛ بگونه اي 
كه در نهايت براي جنبه هاي متعددي از سوالات مورد نظر پاسخ مناسب ارائه نشده اســت. مضافـا" 
ــه دولـت بـه نظـام آمـوزش عـالي را  اينكه، براي زمان و جامعه اي معين، مي توان نوع و ميزان ياران

تعيين نمود. البته انجام اين مهم، كاري بسيار سنگين و مستلزم مطالعات ميداني گسترده است.  
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 ٢-٣- جمعبندي و نتيجه گيري  

در راسـتاي هـدف اصلـي مطالعـه حـاضر (يعنـي تبييـن و بـه تصويـر كشـيدن مشـكلات يـــا 
ــي و يـافتن راه  محدوديت هاي مالي دولت براي تأمين مالي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولت
هاي مختلف تأمين مالي) از نقطه نظر مباني نظري، لزوم دخالت دولت در تأمين مالي آموزش عالي 
ارائه شده و سپس بسترها و محورهاي اساسي مطالعات ماليه آموزش عالي مــورد بررسـي و تحليـل 
ــاقص بـودن بـازار  قرار گرفته است. در اين ارتباط، اين نتيجه حاصل شد كه دلايل متعددي (مانند ن
سرمايه براي مسائل آموزشي، وجود مزاياي خارجي آموزش، نقص اطلاعات، كــارآئي و عدالـت، 
و ...) براي مشاركت دولت در مسائل آموزشي وجود دارد. با اين حال، نحوه مشــاركت يـا كمـك 

دولت در زمينه تأمين نيازهاي آموزشي طي دوره هاي متعدد دچار تحولات زيادي شده است.  

در قسمت ٢ سابقه تاريخي ماليه آموزش عالي و مطالعات برجسته در اين راستا مرور شــده و 
ــالي ايـران انجـام شـده نقـد و بررسـي گرديـده  بطور مشخص مطالعاتي كه پيرامون ماليه آموزش ع
است. با مرور سابقه تاريخي مطالعات، اين نتيجه حاصل شد كه مقوله ماليه آموزش عالي در ادبيات 
ــوزش، دامنـه و بسـترهاي  اقتصادي از سابقه طولاني برخوردار است؛ بويژه با ظهور شاخه اقتصاد آم

مسائل مورد بررسي گسترش زيادي پيدا كرده است.  

در ارتباط با مطالعات تجربي ايران، مشخص شد كه توجه به مسائل مالي آموزش عالي ايران 
از قدمت زيادي برخوردار است، هر چند كــه در سـالهاي قبـل از پـيروزي انقـلاب اسـلامي، دامنـه 
ــط بـه  موضوعات و مباحث مورد بررسي بسيار محدود بوده اما طي دو دهه گذشته موضوعات مرتب
ــت، كـه مطالعـات مرتبـط در  مسائل مالي آموزش عالي مورد استقبال و توجه زيادي قرار گرفته اس

قسمت ٢-٢-٣ به تفكيك قبل و بعد از انقلاب اسلامي، بررسي و نقد شد.  
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فصل ٣  
 

دولت و ماليه آموزش عالي 
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 ٣- دولت و ماليه آموزش عالي  

 ٣-١- مقدمه  

همانگونه كه در فصل دوم به تفصيل مطرح شد، دولــت هـا دلايـل عمـده اي بـراي توليـد و 
ــأمين مـالي آمـوزش عـالي دارنـد. مـيزان مشـاركت  عرضه خدمات آموزش عالي يا مشاركت در ت
دولت در بودجه متبلور مي شود. بنا بر اين، براي تحليل روند سهم و نقش دولت در تأمين خدمــات 
آموزش عالي، بايستي مخارج دولت در بخش آموزش عــالي تحليـل و مـورد كـاوش قـرار گـيرد. 
تحليل هاي مورد نظر در سه بستر بحث خواهد شد؛ نخست روند مخارج دولت در بخش آمــوزش 
عالي از لحاظ ارقام قدر مطلق تحليل و ارائه مي شود. از آنجا كه مخارج آموزش عالي در ايران در 
ــي شـود، (يعنـي مخـارج جـاري، عمرانـي و مخـارج از محـل  قالب و تقسيم بندي مشخصي ارائه م
ــر مطالعـه رونـد تحـولات مخـارج در ايـن محورهـا  درآمدهاي اختصاصي) تحليل هاي اين فصل ب

متمركز خواهد بود.  

بستر دوم، به موقعيت نسبي مخــارج آمـوزش عـالي در مقايسـه بـا بودجـه آموزشـي دولـت، 
بودجه عمومي دولت و توليد ناخالص ملي مي باشد كــه در واقـع تحليلـهاي ذيربـط در ايـن زمينـه، 
ــابع عمومـي  جايگاه نسبي بخش آموزش عالي در بين بخشهاي آموزشي، بخشهاي بودجه گير از من

و بالاخره در كل توليدات جامعه را روشن خواهد كرد.  

تحليل هاي مبتني بر ارقام قدر مطلق كلان و نيز شاخص هاي نسبي در شرايطي كــه تعـداد و 
تركيب دانشجويان در طول زمان متغير باشد، قادر نيست بهبود روند آموزش عالي براي هر يــك از 
ــل  افراد جامعه را مشخص نمايد. در اين راستا بناچار بايستي مخارج سرانه (به ازاء هر دانشجو) تحلي
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ــل هـاي ايـن فصـل را شـامل مـي  و مورد كاوش قرار گيرد كه اين در واقع محور و بستر سوم تحلي
شود.  

بنا بر اين، با توجه به اينكه محور اصلي اين مطالعه، تحليل وضعيت آمــوزش عـالي در ايـران 
مي باشد، در قسمت هاي ذيل، در ابتدا وضعيت كلــي منـابع مـالي آمـوزش عـالي دولتـي در ايـران 
تحليل و سپس موقعيت نسبي شاخص هاي مالي آموزش عالي ايران در مقايســه بـا برخـي كشـورها 

مورد مداقه و تحليل قرار مي گيرد.  

 ٣-٢- دولت و آموزش عالي در ايران: ساختار مالي آموزش عالي دولتي  

ــالي (چـه از لحـاظ جامعـه  در ايران نيز مقوله آموزش عالي و لزوم تأمين نيازهاي آموزش ع
بطور كلي و چه از نقطه نظر افراد) مطرح بوده و مي توان مدعي شد كه سهم و نقش آموزش عالي 
طي سالها و دهه هاي گذشته روند رو به افزايشي داشته است. با توجه به همين ملاحظات، دولت به 
عنوان متولي اصلي ارائه خدمات آموزش عالي، در تأمين منابع مالي آن مشاركت داشته است. بنا بر 
ــولات و  اين، براي مطالعه جايگاه و نقش دولت در تأمين منابع مالي آموزش عالي، تحليل روند تح
وضعيت منابع مالي از بودجه عمومي دولت و نيز ميزان يا درصــدي كـه از توليـد ناخـالص ملـي بـه 

آموزش عالي دولتي اختصاص مي يابد ضرورت دارد.  

ــالهاي  در راستاي هدف فوق، در ابتدا روند اعتبارات بخش آموزش عالي و تحقيقات طي س
ـــارات از محــل درآمدهــاي  ١٣٤٨-١٣٨٠ بـه تفكيـك اعتبـارات جـاري، اعتبـارات عمرانـي، اعتب
اختصاصي و جمع كل اعتبارت (به قيمت هاي جاري و قيمت هــاي ثـابت سـال ١٣٦١) تحليـل مـي 
ــورد اسـتفاده، بـراي سـالهاي ١٣٤٨-١٣٧٨ ارقـام مخـارج قطعـي و بـراي سـالهاي  شود. داده هاي م
١٣٧٩-١٣٨٠ (بدليل عدم دسترسي به داده هاي قطعي) ارقام "مصوب" و "برآورد" مــي باشـد كـه از 
ــالي و تحقيقـات در بودجـه  قوانين بودجه استخراج شده است. سپس سهم مخارج بخش آموزش ع
ــمت  آموزشي، بودجه عمومي دولت و توليد ناخالص ملي ارزيابي و تحليل مي گردد. نهايتا" در قس

(٣-٢-٣) روند تحولات مخارج سرانه در دوره هاي قبل و بعد از انقلاب فرهنگي ارائه مي شود.  
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 ٣-٢-١- اعتبارات بخش "آموزش عالي و تحقيقات"   

ــوزش عـالي كشـورهاي غربـي بـه دوران  از لحاظ تاريخي، سابقه آموزش عالي به سبك آم
داروالفنون بر مي گردد٩ اما بطور جدي مقوله آمــوزش عـالي در ايـران بـا تاسـيس دانشـگاه تـهران 
شكل گرفت. از آن زمان تاكنون، پديد آموزش عالي به سبك غربي رشد زيادي پيدا كرده اســت. 
هر چند كه منابع مالي آموزش عالي متعدد بوده، اما سهم و نقش دولت در تأمين منابع مالي هميشــه 

وجه غالب داشته است. 

براي تحليل روند مخارج يا اعتبارات اختصـاص يافتـه بـه آمـوزش عـالي و تحقيقـات، دوره 
ــلاب فرهنگـي و ديگـري دوره بعـد از انقـلاب فرهنگـي،  مورد بررسي بدو قسمت، يكي قبل از انق
ــي سـالهاي مـورد مطالعـه،  تقسيم مي شود.١٠ علاوه بر اين، با توجه به تفاوت ساختار و نرخ تورم ط
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جدول ١: اعتبارات "آموزش عالي و تحقيقات" دولتي (١٣٤٨-١٣٨٠)       (ميليارد ريال-درصد) 
از محل   

درآمدهاي
 آلاز محل  عمومي 

جاري و عمراني جاري سال دوره 
عمراني 

درصد 
رشد 

درآمدهاي
اختصاص

ي 

درصد ميزان 
رشد 

  1348 3/3 1/2 4/5  0/8 5/3 
  1349 3/7 1/4 5/1 11/6 0/3 5/4 2/0
  1350 4/5 1/7 6/2 23/2 0/0 6/2 15/7

44/7 9/0 0/5 36/9 8/5 2/7 5/8 1351 دوره قبل از 
  1352 8/9 3/5 12/5 46/3 0/6 13/1 45/3

64/0 21/5 0/4 69/0 21/1 6/0 15/1 1353 انقلاب فرهنگي 
  1354 21/1 9/8 30/9 46/8 0/4 31/3 45/9
  1355 30/2 9/5 39/6 28/2 0/3 39/9 27/4
  1356 38/4 19/7 58/1 46/7 0/5 58/6 46/9
  1357 39/5 17/4 56/9 -2/1 0/9 57/8 -1/3
  1358 42/2 13/0 55/2 -3/0 0/2 55/4 -4/2

25/2- 41/4 0/0 24/9- 41/4 11/1 30/4 1359 انقلاب فرهنگي 
  1360 25/2 10/9 36/1 -13/0 0/1 36/2 -12/7
  1361 33/1 9/8 42/9 19/0 0/0 42/9 18/6
  1362 43/5 11/7 55/2 28/7 0/0 55/2 28/7
  1363 54/2 16/7 70/9 28/4 0/0 70/9 28/4

6/7 75/7 0/3 6/3 75/4 16/9 58/4 1364 دوره بعد از 

  1365 58/8 18/9 77/7 3/0 0/8 78/5 3/7
7/8 84/6 1/2 7/3 83/3 17/6 65/7 1366 انقلاب فرهنگي 

  1367 81/2 25/4 106/6 27/9 1/9 108/5 28/3
  1368 102/7 32/1 134/8 26/5 3/0 137/8 27/0
  1369 160/0 57/0 216/9 60/9 5/4 222/4 61/4
  1370 240/0 82/2 322/2 48/5 7/1 329/3 48/1
  1371 371/5 122/9 494/4 53/5 10/3 504/7 53/3
  1372 608/6 244/2 852/8 72/5 14/4 867/2 71/8
  1373 986/8 384/5 1371/4 60/8 30/2 1401/5 61/6
  1374 1254/0 440/5 1694/5 23/6 112/7 1807/2 28/9
  1375 1737/3 909/1 2646/4 56/2 139/8 2786/2 54/2
  1376 2185/4 867/7 3053/1 15/4 236/5 3289/5 18/1
  1377 2547/1 882/2 3429/3 12/3 307/4 3736/7 13/6
  1378 2747/6 1263/6 4011/2 17/0 457/6 4468/8 19/6
  1379 3476/8 1652/8 5129/6 27/9 687/8 5817/3 30/2
  1380 4780/1 2238/7 7018/8 36/8 890/9 7909/6 36/0

 مأخذ: وحيدي (١٣٦٤) براي سالهاي ١٣٤٨-٥٨. قوانين بودجه سالهاي مختلف؛ براي سالهاي ١٣٥٩-٨٠. 
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نمودار ١ : روند مخارج آموزش عالي و تحقيقات طي سالهاي ١٣٤٨-٥٨  

مأخذ: جدول ١ .  

نمودار ٢ : روند مخارج آموزش عالي و تحقيقات طي سالهاي ١٣٦١-٨٠  

 
مأخذ: جدول ١ .  

مخارج آموزش عالي و تحقيقات (١٣٤٨-١٣٥٨)
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در دوره بعد از انقلاب فرهنگي اعتبارات تخصيص يافته به بخش آموزش عالي و تحقيقــات 
ــه ٤٤٦٩ ميليـارد  از رشد متوسط بالاتري برخوردار بوده و از حدود ٤٣ ميليارد ريال در سال ١٣٦١ ب
ريال در سال ١٣٧٨ رسيده است (يعني بطور متوسط٣١/٤ درصد رشد در سال). اعتبــارات مصـوب 
سالهاي ١٣٧٩ و ١٣٨٠ حدود ٥٨١٧ و ٧٩١٠ ميليارد ريال مي باشد كه بدين ترتيــب انتظـار مـي رود 

رشد اعتبارات ٣٠ و ٣٦ درصد باشد.  

ــدود  رشد اعتبارات در اين دوره با نوسانات زيادي مواجه بوده و بيشترين نرخ رشد (يعني ح
ــودار ٣ رونـد نـرخ رشـد طـي سـالهاي ١٣٤٨-٨٠ را  ٧٢ درصد) به سال ١٣٧٢ تعلق داشته است.  نم
نشان ميدهد. همانگونه كه ملاحظه مي شود، اولا" بجز سالهاي ١٣٥٧-٦٠ كه به سالهاي اول انقلاب 
و همچنين پدپده انقلاب فرهنگي مربوط مي باشد، اعتبارات آموزش عــالي و تحقيقـات در بودجـه 
ــيكلي برخـوردار  دولت از رشد مثبتي برخوردار بوده است. ثانيا" رشد اعتبارات از روند دوره اي/س
بوده بگونه اي كه تا سال ١٣٥٣، رشد اعتبارات روند افزايشي داشــته و ايـن رونـد تـا دوره انقـلاب 
فرهنگي به روند كاهشي تبديل شده است. پــس از انقـلاب فرهنگـي تـا سـال ١٣٧٢ مجـددا" رونـد 

افزايشي اتفاق افتاده و بعد از آن سال، روند كاهشي شكل گرفته است.  

 نمودار ٣ : روند تغييرات نرخ رشد اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات (١٣٤٨-١٣٨٠) 

درصد رشد مخارج آموزش عالي و تحقيقات (١٣٤٨-١٣٨٠)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

13
48

13
50

13
52

13
54

13
56

13
58

13
60

13
62

13
64

13
66

13
68

13
70

13
72

13
74

13
76

13
78

13
80

صد
در

رشد مخارج  بخش از درآمد عمومي

رشد آل مخارج  بخش"آموزش عالي و تحقيقات"



                                                                                               بررسي توان مالي دولت و … 

 ٦٥

جدول ٢: سهم اعتبارات جاري و عمراني آموزش عالي دولتي و منابع تامين اعتبار (١٣٤٨-٨٠)  
منابع تامينعموميدرآمدهاياز محل     

از محل درآمدجمععمراني جاريسال دوره  
عمومي

از محل درآمد
اختصاصي

جمع

  134873/6626/3410085/7814/22100
  134973/2526/7510093/876/13100
  135072/7427/25100100/00/00100

135167/9632/0410094/565/44100 دوره قبل از 
  135271/7028/3010095/204/80100

135371/6328/3710098/101/90100 انقلاب فرهنگي 
  135468/3531/6510098/751/25100
  135576/0823/9210099/340/66100
  135666/0933/9110099/190/81100
  135769/3530/6510098/441/56100
  135876/4523/5510099/640/36100

135973/3026/70100100/00/00100 انقلاب فرهنگي 
  136069/8630/1410099/640/36100
  136177/1622/84100100/00/00100
  136278/8521/15100100/00/00100
  136376/4023/59100100/00/00100

136477/5322/4610099/610/39100 دوره بعد از 
  136575/7124/2910098/971/03100

136678/8421/1610098/551/45100 انقلاب فرهنگي 
  136776/1723/8310098/291/71100
  136876/1923/8110097/852/15100
  136973/7426/2610097/562/44100
  137074/4925/5110097/842/16100
  137175/1324/8710097/972/03100
  137271/3628/6410098/341/66100
  137371/9628/0410097/852/15100
  137474/0026/0010093/766/24100
  137565/6534/3510094/985/02100
  137671/5828/4210092/817/19100
  137774/2825/7210091/778/23100
  137868/5031/5010089/7610/24100
  137967/7832/2210088/1811/82100
  138068/1031/9010088/7411/26100

ماخذ: جدول ١ . 
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ــا و موسسـات آمـوزش عـالي بـه دو دسـته، يعنـي مخـارج جـاري و  مخارج كلي دانشگاه ه
ديگري مخارج عمراني يا سرمايه گذاري، تفكيك مي شود. اين مخارج از دو منبع اصلــي يعنـي از 
محل بودجه عمومي دولت و از محل درآمدهاي اختصاصي تــأمين مـالي مـي شـود. همانگونـه كـه 
ارقام جدول ٢ نشان مي دهد، سهم و نقش بودجه عمومي در تأمين منابع مالي سهم غــالب را داشـته 
است. طي دوره ١٣٤٨-١٣٨٠ سهم منابع عمومي در تأمين مالي مخارج آمــوزش عـالي بيـن ٨٨/٢ و 
١٠٠ درصد در نوسان بوده است.١١ بالاترين سهم به ســالهاي دهـه هـاي ١٣٥٠ و ١٣٦٠ مربـوط مـي 
باشد؛ اين دوره در واقع سالهايي را در بر مــي گـيرد كـه خدمـات آمـوزش عـالي بطـور مجـاني در 
ــابع تـأمين مـالي متنـوع تـر بـوده و  اختيار متقاضيان قرار گرفته است. در دهه هاي ١٣٤٠ و ١٣٧٠ من
درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي توانسته بخشي از مخارج را تأمين مالي 
ــي ١٤/٢  نمايد. طي سالهاي مورد بررسي درآمدهاي اختصاصي بيشترين سهم را در سال ١٣٤٨ (يعن
درصد) به خود اختصاص داده است؛ با اين حال، از سال ١٣٦٤ كه دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالي داراي درآمد اختصاصي بوده اند، تا پايان دوره، يعني ســال ١٣٨٠، سـهم و نقـش درآمدهـاي 

اختصاصي در حال افزايش است و به حدود ١٢ درصد مي رسد.  

منابع مالي مخارج دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي از دو منبع اصلي، يكــي درآمدهـاي 
ــت  عمومي دولت و ديگري درآمدهاي اختصاصي، تأمين مي شوند. درآمدهاي عمومي بودجه دول
اصولا" مالياتها، درآمدهاي حاصل از نفت و … مي باشــند. درآمدهـاي اختصـاصي دامنـه وسـيعي 
دارند كه نوع آن به نوع دستگاه دولتي بستگي دارد. در مورد دانشگاه ها، موارد ذيل بعنــوان اجـزاء 

اصلي درآمدهاي اختصاصي قابل ذكر اند:١٢  

 • درآمد حاصل از شهريه دانشجويان 

                                                 

١١ در قسمت هاي بعدي، علت يا علل اين نوسانات از ناحيه انواع درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت بــا 

استفاده از الگوهاي اقتصاد سنجي مطالعه خواهد شد.  

١٢ براي توضيح بيشتر: ر.ك. به: قارون (١٣٧٥الف: ٣١٨-٣٥٢). 
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 • درآمد حاصل از انجام خدمات رفاهي براي دانشجويان مانند خدمات خوابگاهي، رستوران، 
 …

 • درآمد حاصل از انجام خدماتي كه براي موسسات خصوصي و يا سازمانهاي دولتي توســط 
دانشگاه ها انجــام مـي شـود، مـانند انجـام خدمـات ماشـين هـاي حسـابگر، انجـام طرحـهاي 

تحقيقاتي و نظائر آن.  
 • درآمد حاصل از فروش محصولات ساخته/توليد شده در موسسات آموزش عالي. 

 • درآمد حاصل از حق درمان بيماران در بيمارستانهاي دانشگاهي 
 • كمك هاي بلاعوض سازمانهاي دولتي 

 • كمك هاي بلاعوض افراد و موسسات خصوصي 
 • كمك هاي بلاعوض از منابع خارجي. 

ــهاي مختلـف  ميزان كسب درآمدهاي اختصاصي بين مراكز آموزش عالي و نيز درطول زمان
يكسان نيست. علاوه بر اين، درآمدهاي اختصاصي پس از آنكه تحقق مــي يـابد، بطـور مسـتقيم در 
اختيار مراكز ذيربط قرار نمي گيرد، بلكه در ابتدا به خزانه واريز و پــس از انجـام مراحـل قـانوني و 

اداري خاصي در اختيار دانشگاه يا مركز آموزشي مورد نظر قرار مي گيرد.١٣  

همانگونه كه در فوق اشاره شد، مخارج دانشگاه هــا و موسسـات آمـوزش عـالي بـدو دسـته 
ــوب، ايـن  جاري و عمراني تقسيم مي شود. بررسي مخارج آموزش عالي و تحقيقات در اين چارچ
نكته را روشن خواهد كرد كه تا چه ميزان به توسعه فضاهاي آموزشــي و تـا چـه انـدازه بـه فعـاليت 
ــه را نشـان مـي  هاي جاري اهميت داده شده است. مشاهدات و ارقام كمي در اين خصوص دو نكت
ــي بيـن ٦٥/٦ درصـد، در  دهد: (١) سهم عمده مخارج به فعاليتهاي جاري اختصاص يافته است (يعن
سال ١٣٧٥، و ٧٨/٨ درصد، در سال ١٣٦٢) و (٢) در طي دوره مورد بررســي سـهم مخـارج جـاري 
روند متفاوتي داشته بطوريكه تا سالهاي ١٣٦٢-٦٤ بطور نسبي سهم مخــارج جـاري رونـد افزايشـي 

داشته و پس از آن اين شاخص از روند كاهشي برخوردار بوده است. ( نمودار ٤ )  

                                                 

١٣ براي تفصيل بيشتر در اين زمينه، ر.ك. به: غفراني (١٣٧٨: ٨٦). 
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در ارتباط بــا تحليـل ايـن رونـد، دو نكتـه قـابل اشـاره اسـت: يكـي اينكـه مـيزان اختصـاص 
ــلاب، جنـگ  درآمدهاي عمومي به فعاليتهاي عمراني طي اين دوره متفاوت بوده (بدلايلي چون انق
و وضعيت درآمدهاي نفتي)١٤ بگونه اي كه سبب شده اهميت توجــه بـه فعاليتـهاي عمرانـي از ديـد 

ــر بـه درآمدهـاي اختصـاصي مربـوط اسـت. همانگونـه كـه از   برنامه ريزان متفاوت باشد. نكته ديگ
نمودار ٤  مشخص است سهم نسبي مخارج جاري با ســهم و نقـش درآمدهـاي اختصـاصي همگـام 
است. اين مساله اين نكته را مطرح مي سازد كه درآمدهاي اختصاصي عمدتــا"بـه مصـرف فعـاليت 

هاي جاري رسيده است.  

 نمودار ٤ : روند سهم مخارج جاري و عمراني و منابع عمومي و اختصاصي در تأمين مخارج  

مأخذ: جدول ١ . 

                                                 

١٤ در قسمت تحليل اقتصاد سنجي (فصل ٦)، اين مساله بطور عميق تري بررسي خواهد شد.  
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سهم منابع عمومي و اختصاصي در تأمين مخارج آموزش عالي و تحقيقات (١٣٤٨-١٣٨٠)
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ب. اعتبارات بخش آموزش عالي و تحقيقات به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١  

در قسمت قبل ملاحظه شد كه اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات طي سالهاي مورد بررسي 
ــرخ هـاي تـورم متفـاوتي را  رشد چشم گيري داشته است. از آنجائيكه اقتصاد ايران طي اين سالها ن
ــارات بخـش آمـوزش  تجربه كرده است، ارقام به قيمت هاي جاري نمي تواند روندهاي واقعي اعتب
عالي را نشان دهد. به همين دليل، توجه به آمار و ارقام به قيمت هاي ثابت كه اثر تــورم بـر مخـارج 
از آن تفكيك شده است، ضرورت دارد. تا ســال ١٣٥٧، اعتبـارات آمـوزش عـالي و تحقيقـات بـه 
قيمت هاي ثابت روند صعودي داشته و بطــور متوسـط ١٥/٣ درصـد افزايـش داشـته اسـت. مضافـا" 
اينكه، اعتبارات اين بخش طي سال هــاي ١٣٥٧-٦٠ (بـه دليـل سـالهاي اول انقـلاب و نـيز تعطيلـي 
دانشـگاهها در نتيجـه انقـلاب فرهنگـي) بـا كـاهش شـديد مواجـه بـوده اسـت. پـس از بـازگشــائي 
دانشگاهها در سال ١٣٦٢ اعتبارات بخش، رشد كلي مثبت داشته اســت (بطـور متوسـط ٨/٢ درصـد 

درسال طي سالهاي ١٣٦٢-٧٨).  

در قسمت قبل ملاحظه شد كه رشد اعتبارات بخش در دوره بعد از انقلاب فرهنگي بيشتر از 
دوره قبل از آن بوده ولي ارقام تعديل شده با استفاده از شاخص ضمني مخارج مصرفــي و مخـارج 
سرمايه اي دولت، نشان دهنده اين است كه رشد متوســط اعتبـارات در دوره قبـل از انقـلاب بطـور 
ــان مـي دهـد، در دوره هـاي مزبـور رشـد  قابل توجهي بيشتر بوده است. همانگونه كه  نمودار ٥ نش
ــادي همـراه بـوده اسـت. بـراي مثـال، اعتبـارات سـال١٣٧٣ در  اعتبارات بخش با افت و خيزهاي زي
مقايسه با سال ١٣٧٢ حدود ٣٩ درصد رشد داشته در حالي كــه اعتبـارات سـال١٣٧٤ در مقايسـه بـا 

١٣٧٣  ٦/٧ درصد كاهش يافته است.  

ــابت از رشـد نسـبي  البته طي سالهاي اخير، بويژه دهه ١٣٧٠، اعتبارات جاري به قيمت هاي ث
ــاي مخـارج جـاري و عمرانـي  نمـودار ٥  بيشتري برخوردار بوده است. افزايش فاصله بين منحني ه
مويد همين نكته مي باشد. همانگونه كه ملاحظه مي گردد، طي سالهاي ١٣٦٦-١٣٧٤ روند افزايش 
ــداد دانشـجو طـي ايـن  سهم مخارج جاري چشم گير و قابل ملاحظه بوده است. آيا افزايش زياد تع
سالها عامل اصلي افزايش سهم مخــارج جـاري بـوده اسـت؟ تحليـل هـاي لازم در ايـن ارتبـاط در 

قسمت "اعتبارات سرانه" ارائه شده است.  
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 نمودار ٥ : روند رشد اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات (به قيمت هاي ثابت ١٣٦١)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
مأخذ: جدول ٣ . 

(١٣٦١-١٣٨٠) ١٣٦١ مخارج آموزش عالي و تحقيقات به قيمت هاي ثابت سال 

0

50

100

150

200

250

13
48

13
50

13
52

13
54

13
56

13
58

13
60

13
62

13
64

13
66

13
68

13
70

13
72

13
74

13
76

13
78

13
80

ال
ري

رد 
ليا

مي

 جاري

عمراني

آل مخارج

(١٣٤٨-١٣٨٠)  ١٣٦١ درصد رشد مخارج آموزش عالي و تحقيقات به قيمت هاي ثابت 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

13
48

13
50

13
52

13
54

13
56

13
58

13
60

13
62

13
64

13
66

13
68

13
70

13
72

13
74

13
76

13
78

13
80

صد
در

رشد آل مخارج  بخش"آموزش عالي و تحقيقات"



                                                                                               بررسي توان مالي دولت و … 

 ٧١

جدول ٣: انواع مخارج آموزش "عالي و تحقيقات" دولتي به قيمت هاي ثابت ١٣٦١  

نرخ رشد جمعاز درآمدهايعمومياز درآمدهاي
(درصد) اختصاصيعمرانيجاريسال

134814/25/53/322/915/3
134915/56/21/423/10/9
135018/67/90/026/614/8
135123/312/12/037/440/7
135230/512/92/245/621/9
135341/417/31/159/931/4
135455/525/21/081/736/4
135571/820/90/693/314/2
135678/835/00/9114/723/0
135774/428/71/6104/8-8/7
135875/219/50/395/0-9/3
135943/313/90/057/2-39/8
136029/312/10/241/5-27/4
136133/19/80/042/93/3
136239/110/60/049/715/7
136344/814/30/059/119/0
136445/413/90/259/50/7
136537/413/10/551/0-14/3
136634/09/10/643/8-14/2
136735/49/80/846/05/1
136837/110/61/048/75/8
136952/713/41/667/739/0
137064/815/61/782/221/4
137183/219/12/1104/427/0
137281/221/81/7104/70/2
1373115/826/73/0145/539/0
1374105/422/38/1135/8-6/7
1375114/134/97/4156/315/2
1376122/330/711/4164/45/2
1377127/328/013/4168/72/6
1378114/232/916/0163/1-3/3
1379122/436/520/3179/39/9
1380143/842/422/6208/916/5

ــه ارقـام  توضيح: ارقام جاري از جدول ٢ با استفاده از شاخص ضمني هزينه هاي مصرفي و سرمايه اي دولت، ب
به قيمت هاي ثابت ١٣٦١ تبديل شده است.  
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جدول ٤: سهم انواع مخارج آموزش "عالي و تحقيقات" دولتي به قيمت هاي ثابت ١٣٦١ 

 درآمد كل نسبت به عمومي به درآمدهاينسبت سال 

اختصاصيعمرانيجاريجمععمرانيجاري 
 134871/928/110061/7324/0714/20100
 134971/528/510067/1326/746/12100
 135070/229/810070/1829/820/00100
 135165/834/210062/2332/345/43100
 135270/429/610066/9928/224/79100
 135370/529/510069/1528/951/90100
 135468/831/210067/9330/821/25100
 135577/422/610076/9422/400/66100
 135669/330/710068/7130/490/80100
 135772/127/910071/0227/431/55100
 135879/420/610079/1020/540/36100
 135975/824/210075/7624/240/00100
 136070/729/310070/4529/180/37100
 136177/222/810077/1622/840/00100
 136278/721/310078/6721/330/00100
 136375/824/210075/8224/180/00100
 136476/623/410076/3023/310/39100
 136574/026/010073/2725/701/03100
 136678/921/110077/7220/841/45100
 136778/321/710076/9721/331/70100
 136877/822/210076/1621/692/15100
 136979/820/210077/9019/722/38100
 137080/619/410078/8719/022/11100
 137181/318/710079/6918/321/99100
 137278/821/210077/5720/821/61100
 137381/218/810079/5918/372/04100
 137482/517/510077/6316/425/95100
 137576/623/410072/9622/324/72100
 137679/920/110074/3918/706/91100
 137782/018/010075/4716/607/94100
 137877/622/410069/9920/199/82100
 137977/023/010068/2820/3811/34100
 138077/222/810068/8720/3210/81100

مأخذ: جدول ٣.  
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 ٣-٢-٢- وضعيت و جايگاه نسبي مخارج بخش "آموزش عالي و تحقيقات"   

ــارات آمـوزش عـالي و تحقيقـات بطـور  در قسمت هاي قبل وضعيت كلي و روند رشد اعتب
مستقل تحليل و ارائه شد. هر چند كه روند كلي اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات (به قيمت هــاي 
ــوزش  جاري و ثابت) مشخص گرديد، اما مطالب ارائه شده مشخص نمي كند كه موقعيت نسبي آم
عالي و تحقيقات در مقايسه با بودجه آموزشي و بودجه عمومي دولت از يك سو و توليد ناخــالص 
ــدن ايـن قبيـل نكـات، در ايـن قسـمت، رونـد  ملي از سوي ديگر چگونه بوده است. براي روشن ش
اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات با ساير بخشهاي آموزشــي و نـيز در مقايسـه بـا بودجـه عمومـي 

دولت و توليد ناخالص ملي مطالعه و كاوش مي شود.  

الف. بودجه آموزش عالي و بودجه كل بخش هاي آموزشي  

ــي دولـت را  جدول ٥ وضعيت نسبي شاخص هاي مالي آموزش عالي در كل بودجه آموزش
ــهم نسـبتا" بـالائي از كـل اعتبـارات  نشان مي دهد. همانگونه كه ملاحظه مي شود، آموزش عالي س
آموزشي بودجه دولت را بخود اختصاص داده است. بطور كلي، سهم اعتبـارات آمـوزش عـالي در 
ــوده اسـت. در طـول سـالهاي اوليـه انقـلاب و همچنيـن طـي  دوره قبل از انقلاب بالاي ٢٠ درصد ب
سالهاي جنگ، سهم اعتبارات آموزش عالي با افت زيادي مواجــه گرديـده اسـت. بـا ايـن حـال در 
سالهاي پس از جنگ تحميلي، سهم نسبي اعتبارات آموزش عالي افزايش يافته بگونه اي كــه از ٢٠ 

درصد كل اعتبارات آموزشي دولت فراتر رفته است.  

شاخص هاي مالي مقايســه اي نكتـه جـالب ديگـري را نـيز در ارتبـاط بـا اعتبـارات عمرانـي 
ــي نمـايند و آن ايـن اسـت كـه سـهم اعتبـارات عمرانـي آمـوزش عـالي (از  آموزش عالي روشن م
اعتبارات عمراني بخش هاي آموزشي) بمراتب بيشتر از سهم كل اعتبارات آموزش عالي مي باشد؛ 
بگونه اي كه در برخي سالها اين نسبت به بيش از ٥٠ درصد نيز رسيده است. اين نكتـه بويـژه بـراي 
سالهاي پس از انقلاب فرهنگي برجسته تر مي باشد. در مجموع، مجموعه شاخص هاي فــوق نشـان 
مي دهد كه بخــش آمـوزش عـالي در مقايسـه بـا سـاير بخشـهاي آموزشـي (آمـوزش و پـرورش و 
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آموزش هاي فني و حرفه اي) ، از لحاظ تخصيص منابع عمومي، از اولويت بيشتري برخوردار بوده 
است.  

 

 نمودار ٦ : روند "سهم اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات از اعتبارات آموزشي دولت" 

مأخذ: جدول ٥ . 

نسبت مخارج آموزش عالي و تحقيقات به آل مخارج آموزشي دولت   (١٣٤٨-١٣٨٠)
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جدول ٥: وضعيت نسبي شاخص هاي مالي آموزش عالي و تحقيقات در كل بودجه آموزشي  
سهم اعتبارات آموزش عاليآموزشيكل مخارجسال دوره 

از كل اعتبارات آموزشي
كلعمرانيجاريكلعمرانيجاري  
  134817/82/820/618/742/821/9
  134919/73/623/318/837/921/7
  135023/06/129/019/728/021/4

135132/25/737/918/047/622/5 دوره قبل از 

135241/99/251/121/338/324/4 انقلاب فرهنگي

  135369/918/888/721/631/823/7
  135497/726/3124/021/637/324/9
  1355139/025/5164/521/737/224/1
  1356179/442/6222/021/446/326/2
  1357233/441/0274/416/942/520/7
  1358267/244/1311/315/829/517/7

1359386/360/2446/57/918/49/3 انقلاب 

1360391/353/0444/36/420/58/1 فرهنگي 

  1361395/855/1450/98/417/89/5
  1362460/567/2527/79/517/410/5
  1363502/365/4567/710/825/612/5

1364544/850/5595/310/733/512/7 دوره بعد از 

1365620/847/7668/59/539/611/6 انقلاب فرهنگي

  1366665/359/5724/89/929/611/5
  1367785/396/4881/710/326/412/1
  1368907/4129/71037/111/324/713/0
  13691215/2261/41476/613/221/814/7
  13701581/0388/11969/115/221/216/4
  13712468/8535/33004/115/023/016/5
  13723985/2959/34944/515/325/517/2
  13734477/01053/65530/622/036/524/8
  13745905/71247/37153/021/235/323/7
  13759052/01912/410964/419/247/524/1
  137612144/62012/514157/118/043/121/6
  137714491/81851/616343/417/647/621/0
  137817235/02421/419656/515/952/220/4
  137921120/42912/624032/916/556/721/3
  138025105/43949/629055/019/056/724/2

مأخذ: قوانين بودجه سالهاي مختلف.  
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ب. بودجه "آموزش عالي و تحقيقات" و بودجه عمومي دولت  

بخش آموزش عالي و تحقيقات براي دسترسي به منــابع عمومـي نـه تنـها بـا سـاير بخشـهاي 
آموزشي بلكه با ساير بخش هائي كه مخارج آنها از محل منــابع عمومـي تـأمين مـالي مـي شـود در 
رقابت است. بررسي روند "سهم بخش آموزش عالي از بودجه دولت" وضعيت و موقعيت نسبي اين 
ــان مـي  بخش را در مقايسه با ساير بخش ها روشن مي نمايد. همانگونه كه  نمودار ٧ و جدول ٦ نش
ــيكلي)  دهند، سهم اعتبارات بخش از كل منابع عمومي تا سال ١٣٦١ با افت و خيزهاي دوره اي (س
همراه بوده و پس از آن روند افزايشي مستمري را تجربه كرده است. در دوره قبل از انقلاب، ســهم 
ــالهاي پـس  اعتبارات آموزش عالي حداكثر ٢/٧٨ درصد (سال ١٣٥٧) بوده كه اين شاخص براي س
از پيروزي انقلاب اسلامي به حدود ٥ درصد نيز رسيده است. افزايش نسبي سهم هم بــراي مخـارج 
جاري و هم براي مخارج عمراني مصداق داشــته اسـت، امـا بدليـل رشـد بيشـتر اعتبـارات عمرانـي 
بخش، سهم اعتبارات عمراني آموزش عــالي از كـل اعتبـارات عمرانـي بودجـه دولـت بـا افزايـش 

بيشتري همراه بوده است.  

 نمودار ٧ : روند سهم مخارج عمومي آموزش عالي از مخارج عمومي بودجه دولت 

نسبت مخارج آموزش عالي و تحقيقات به مخارج دولت   (١٣٤٨-١٣٨٠)
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جدول ٦ : اعتبارات "آموزش عالي و تحقيقات" و بودجه عمومي دولت  (ميليارد ريال-درصد) 

نسبت اعتبارات آموزش عالي عمومي دولت بودجهسال دوره 
به اعتبارات مرتبط از بودجه عمومي 

كلعمرانيجاريكلعمرانيجاري  
  1348155/083/0238/02/151/441/90
  1349182/096/6278/62/031/401/81
  1350199/4116/0315/42/271/461/97

1351283/3131/8415/12/042/072/05 دوره قبل از 

1352370/2161/2531/42/412/192/34 انقلاب فرهنگي

  1353825/7348/71174/41/831/711/79
  1354969/4526/81496/22/181/862/07
  13551083/8591/61675/42/781/602/37
  13561248/1926/82174/93/082/132/67
  13571387/1657/12044/22/852/652/78
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ج. بودجه "آموزش عالي و تحقيقات" و توليد ناخالص ملي  

تا بحال, با بررسي روند شاخص هاي مـالي آمـوزش عـالي (چـه بصـورت شـاخص هـاي بـا 
مقادير قدر مطلق و چه با شاخصهاي نسبي در مقايسه با ساير بخشهائي كه از بودجه عمومي دولــت 
تأمين مالي مي شوند) اين نتيجه كلي حاصل شد كه بخش آموزش عالي بويــژه از ناحيـه تخصيـص 
اعتبارات عمراني از اولويت و موقعيت مناسب تري برخوردار بوده اســت. امـا شـاخص هـاي ارائـه 
شده موقعيت نسبي اين بخش را در كل اقتصاد نشان نمي دهند. در ايــن رابطـه بايسـتي سـهم نسـبي 
ــع نشـان  مخارج آموزش عالي دولتي از كل توليد ملي را بررسي و تحليل نمود. اين شاخص در واق
مي دهد كه چه درصدي از درآمد ملي به آموزش عالي اختصاص مي يابد. البتــه از آنجائيكـه كـل 
مخارج آموزش عالي (اعم از مخارج بخــش خصوصـي و بخـش عمومـي) در دسـترس نيسـت، در 
تحليل هاي اين قسمت به سهم مخارج آموزش عالي از محل بودجه عمومي اكتفا مي شود. بررسي 
روند تحول اين شاخص در طول زمان اهميت نسبي آموزش عالي دولتي را در كل اقتصــاد روشـن 

خواهد كرد.  

ــاي مخـارج آموزشـي دولـت بـه توليـد ناخـالص ملـي  روند تحول موقعيت نسبي شاخص ه
(شامل نسبت مخارج آموزش عالي از محل درآمدهاي عمومي به GNP، نســبت مخـارج آمـوزش 
عالي از محل "منابع عمومي و درآمدهاي اختصــاصي" بـه GNP ، و نسـبت كـل مخـارج آموزشـي 
ــل درآمدهـاي عمومـي بـه GNP) در نمـودار ٨ نشـان داده شـده اسـت. رونـد تحـول  دولت از مح

شاخص هاي فوق نكات متعددي را بيان ميدارد كه مهمترين آنها عبارتند از: 

ــي بـه GNP در بيشـتر سـالهاي مـورد بررسـي كمـتر از يـك  ١) نسبت مخارج آموزش عالي دولت
درصد بوده است.در دوره قبل از انقلاب فرهنگي، فقط در ســالهاي ١٣٥٦-٥٧ و در دوره پـس 
از انقلاب فرهنگي در سال هاي ١٣٧٣ به بعد اين شاخص از يــك درصـد بيشـتر بـوده اسـت و 

روند اين شاخص در سالهاي اخير جالب توجه است.   
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  GNP ٢) بعد از انقلاب فرهنگي، بويژه پس از پايان جنگ تحميلي، سهم آموزش عالي دولتــي از
همواره افزايش يافته است. بخشــي از افزايـش سـهم بـه افزايـش سـهم درآمدهـاي اختصـاصي 
ــراي سـال ١٣٧٥ و بعـد از  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مربوط مي شود. اين مساله بويژه ب

آن، از برجستگي خاصي برخوردار است.   

٣) سهم مخارج آموزشي دولت از توليد ناخالص ملي با افت و خيزهاي بيشتري در مقايسه بـا ايـن 
ــات جـالبي را  شاخص براي آموزش عالي مواجه بوده است. روند شاخص در اوايل انقلاب نك
نشان مي دهد؛ يكي اينكه در سالهاي اول انقــلاب و بـا تعطيلـي دوسـاله دانشـگاه هـا (١٣٥٩ و 
١٣٦٠) اين امكان حاصل شده است كه به آمــوزش و پـرورش عمومـي توجـه بيشـتري بشـود. 
كاهش نرخ رشد توليد ناخالص ملي خود عامل ديگــري اسـت كـه سـبب شـده سـهم مخـارج 
ــه ١٣٧٠ رونـد تحـول سـهم مخـارج آموزشـي  آموزشي در اقتصاد افزايش يابد. در سالهاي ده

دولت عمدتا" با روند سهم مخارج آموزش عالي همگام بوده است.  

نمودار ٨ :روند تحول سهم مخارج آموزشي دولت از توليد ناخالص ملي 

مأخذ: جدول ٧ . 

نسبت مخارج آموزشي  به توليد ناخالص ملي   (١٣٤٨-١٣٨٠)
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جدول ٧: اعتبارات "آموزش عالي و تحقيقات" و توليد ناخالص ملي           (ميليارد ريال) 

GNPسال دوره 
(به قيمت جاري)

نرخ رشد
GNP

اعتبارات آموزش 
عالي از منابع 

 GNP عمومي به

نسبت كل اعتبارات
 آموزش عالي به

GNP

نسبت مخارج
آموزشي دولتي

GNP به 
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 ٣-٢-٣- اعتبارات سرانه بخش "آموزش عالي و تحقيقات"   

مباحث مطرح شده تا بحال بر ارقام كلي متمركز بوده است. علــي رغـم رشـد مثبـت و قـابل 
ــا  توجه اعتبارات آموزش عالي و افزايش سهم و موقعيت نسبي اين بخش، شاخص هاي ارائه شده ت
ــد مشـابهي برخـوردار  اين مرحله مشخص نمي كند كه آيا اعتبارات به ازاء هر نفر يا دانشجو از رون
ــي را نشـان  بوده است يا خير. بعبارت ديگر، هر چند ممكن است ارقام كلي روند صعودي و افزايش
دهد در شرايط وجود نرخ رشد بالاي جمعيت كشور يا جمعيت دانشجويي، ارقام كلي لزوما" مويد 
ــارج سـرمايه گـذاري در منـابع  رشد ارقام سرانه نخواهد بود. چنانچه به مخارج آموزشي بعنوان مخ
ــي مسـتقيما" بـه جمعيـت تحـت تعليـم وابسـته  انساني نگاه شود، و از آنجا كه ميزان مخارج آموزش
است، زماني كه ارقام كلان با استفاده از جمعيت كشور يا جمعيت دانشــجوئي تعديـل شـود (يعنـي 
ــر را  تحليل روند شاخص هاي سرانه) مي توان وضعيت و بهبود نسبي مخارج آموزشي به ازاء هر نف

ارزيابي نمود.  

ــد.   نمودار ٩ روند كلي اعتبارات سرانه هر دانشجو طي سالهاي ١٣٤٨-١٣٨٠ را نشان مي ده
همانگونه كه ملاحظه مــي گـردد، رونـد كلـي اعتبـارات سـرانه دانشـجو طـي دوره مـورد بررسـي، 
افزايشي است بطوريكه نرخ افزايش آن، بويژه در دهه ١٣٧٠، صعودي مــي باشـد. طـي دوره مـورد 
نظر، اعتبارات سرانه بطور متوسط حدود ١٦ درصد در سال رشد داشته كه اين رقم براي دوره هاي 
قبل و بعد از انقلاب فرهنگي متفاوت بوده است. يعني، نرخ متوسط رشد براي دوره قبل از انقــلاب 
فرهنگي، ١٦/٨ درصد بوده، در حاليكه اين شاخص براي دوره بعد از انقلاب فرهنگي ١٧/٧ درصد 
بوده است. آيا، اين تفاوتها بطور واقعي وجود داشته يا اينكه سهم عمده اين افزايش ها براي جبران 

نرخ بالاي تورم بوده است؟ 

اعتبارات سرانه دانشجو پس از لحاظ كردن تعديل هاي لازم براي حذف اثرات تورمي طــي 
سالهاي مورد مطالعه در  نمودار ١٠  نشان داده شده است. بر خلاف روند اعتبارات سرانه بــه قيمـت 
هاي جاري، اعتبارات سرانه به قيمت هاي ثابت داراي روندهــاي صعـودي و نزولـي متعـددي بـوده 
ــوده بطوريكـه در سـال ١٣٥٦ حـدود ٧١٠ هـزار  است. تا سال ١٣٥٦ روند اعتبارات سرانه افزايشي ب
ريال (به قيمت هاي ثابت ١٣٦١) براي هر دانشجو از محل منابع عمومي اعتبار تخصيص يافته است. 
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ــه بديـن  در اين سال از محل منابع اختصاصي حدود ٦ هزار ريال براي هر دانشجو تخصيص يافته ك
ترتيب كل اعتبارات تخصيص داده شده از محل اعتبارات بودجه عمومــي حـدود ٧١٦ هـزار ريـال 
بوده است. بطور كلي در سالهاي قبل از انقــلاب فرهنگـي بطـور متوسـط اعتبـارات سـرانه از محـل 

بودجه عمومي حدود ٤/٨ درصد رشد يافته است.  

نمودار ٩ : روند تحول اعتبارات سرانه آموزش عالي دولتي طي سالهاي ١٣٤٨-٨٠ (به قيمـت 
هاي جاري)  

مأخذ: جدول ٨ .  

پس از سال ١٣٥٦، اعتبارات ســرانه اختصـاص يافتـه رونـدي نزولـي را تجربـه كـرده اسـت، 
بطوريكه در سال ١٣٦٨ اين شاخص به ١٧٠ هزار ريال از منــابع عمومـي (١٧٤ هـزار ريـال از منـابع 
عمومي و اختصاصي) تقليل يافته است. بدون شك، جنگ تحميلي هشت ساله بهمراه افزايش زيــاد 
تعداد دانشجويان در اين ســالها نقـش اساسـي در رونـد ايـن شـاخص داشـته اسـت. از سـال ١٣٦٩، 
اعتبارات سرانه روند صعودي را تجربه كرده و تا سال ١٣٧٧ بطور نسبي اين روند ادامه يافته است.  

در مجموع، در دوره بعد از انقلاب فرهنگي، اعتبارات سرانه بطور متوسط ٢ درصد در ســال 
ــگاه هـا و موسسـات  تنزل يافته است. با پايان يافتن جنگ و امكان توجه بيشتر به وضعيت مالي دانش

روند هزينه سرانه در بخش آموزش عالي دولتي (١٣٤٨-١٣٧٩)
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ــده اسـت و در دوره ١٣٦٨-٧٧ بطـور  آموزش عالي، قدري از كاهش بودجه سرانه واقعي جبران ش
متوسط اعتبارات سرانه ٤/٧ درصد در سال رشد داشته است.  

 نمودار ١٠ : روند اعتبارات سرانه آموزش عالي دولتي طي سال هاي ١٣٤٨-١٣٨٠ (به قيمت 
هاي ثابت ١٣٦١) 

مأخذ: جدول ٩ . 

طي سالهاي پس از انقلاب فرهنگي اعتبارات سرانه عمراني (به قيمت هــاي ثـابت ١٣٦١) بـا 
افت زيادي همراه بوده و بهبودي قابل توجهي در اين زمينه اتفاق نيفتاده است.  

ــجو) بـه قيمـت هـاي سـال ١٣٦١،  بنا بر اين، ملاحظه شد كه اعتبارات سرانه (به ازاء هر دانش
ضمن اينكه در دوره تحت بررسي نوسانات زيادي داشته اما موقعيت آ ن در مقايســه بـا سـال هـاي 
قبل از انقلاب فرهنگي بهبود نيافته است. اگر چه ممكن است بخشــي از كـاهش مخـارج سـرانه در 
نتيجه كاهش نسبي هزينه توليد خدمات آموزشي (بدلايلي چون بازدهي نسبت بــه مقيـاس، اسـتفاده 
از تكنولوژي آموزشي پيشرفته تر و …) باشد امــا بخـش اصلـي آنـرا بايسـتي بـه محدوديـت منـابع 
نسبت داد. بهر حال، اين روند كاهشي آثار سوء خود را در مســايل كيفـي آمـوزش عـالي بجـا مـي 

گذارد.   

روند هزينه سرانه در بخش آموزش عالي دولتي (١٣٤٨-١٣٧٩)
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جدول ٨: اعتبارات سرانه "آموزش عالي و تحقيقات" (دوره ١٣٤٨-١٣٧٩)              (هزار ريال) 

هزينه سرانه دانشجوتعداد دانشجوسال دوره  
(اعتبارات جاري)

هزينه سرانه
دانشجو (كل)

رشد كل
هزينه سرانه سرانه

  13486726849/567/3
  13497470849/567/60/5
  13509733846/563/9-5/4
  135111531150/273/915/5

135212311472/6101/237/0 دوره قبل از 
1353135354111/5155/653/7 انقلاب فرهنگي 

  1354151905139/1203/630/8
  1355154215195/5257/026/3
  1356160308239/7362/741/1
  1357175675224/7324/0-10/7
  1358174217242/3317/0-2/2
  1361117148282/7366/3
  1362121048359/7456/224/5
  1363145170373/2488/57/1
  1364150703387/8500/22/4

7/1-1365167143351/8464/6 دوره بعد از 
12/0-1366203884322/2408/7 انقلاب فرهنگي 

  1367249280325/7427/74/6
  1368279672367/3482/112/7
  1369310064515/9699/745/1
  1370341489702/7943/434/8
  1371372526997/11327/240/7
  13724337631403/11966/148/1
  13734737512083/02894/747/2
  13745266212381/33217/711/2
  13755790703000/14570/042/0
  13766253803494/44881/96/8
  13776389133986/65367/39/9
  13787022093912/85712/26/4
  13797505314632/56834/619/6

ماخذ: ارقام بودجه: جدول ١ . ارقام تعداد دانشجويان:  آمار آموزش عالي، سالهاي مختلف؛ قــارون (١٣٦٥) بـراي سـالهاي 
١٣٦٣-٧٣؛ سازمان برنامه و بودجه (١٣٧٩) براي سالهاي ١٣٧٨-٧٩.  
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جدول ٩: اعتبارات سرانه "آموزش عالي و تحقيقات" به قيمت هاي ثابت ١٣٦١    ( هزار ريال) 

سهم سرانهنرخ رشد هزينه سرانههزينه سرانه دانشجوهزينه سرانه 
از منابع نرخ رشدجمععمرانيجاريسال 

اختصاصي
سرانه (كل)

اختصاصي 
اختصاصي از

كل
 1348210/482/1292/548/4340/914/2
 1349208/082/9290/9-0/619/0309/8-60/86/1
 1350191/681/4273/0-6/20/0273/0-100/00/0
 1351201/7104/8306/512/317/6324/15/4
 1352248/0104/4352/415/017/7370/10/84/8
 1353305/9128/1434/023/28/4442/4-52/61/9
 1354365/2165/7530/922/36/7537/6-20/11/2
 1355465/5135/5601/013/24/0605/0-40/70/7
 1356491/8218/2710/018/15/8715/844/60/8
 1357423/5163/6587/0-17/39/3596/360/71/6
 1358431/4112/0543/4-7/42/0545/4-78/80/4
 1361282/783/6366/30/0366/30/0
 1362322/787/5410/212/00/0410/20/0
 1363308/798/4407/1-0/80/0407/10/0
 1364301/392/1393/4-3/41/5395/00/4
 1365223/778/5302/2-23/23/1305/3103/81/0
 1366167/044/8211/7-29/93/1214/8-1/31/4
 1367142/239/4181/6-14/23/1184/71/41/7
 1368132/637/8170/4-6/13/7174/218/92/2
 1369170/143/1213/125/15/2218/338/92/4
 1370189/945/8235/610/65/1240/7-2/32/1
 1371223/451/4274/816/65/6280/39/52/0
 1372187/250/2237/4-13/63/9241/3-30/41/6
 1373244/556/4300/926/76/3307/261/72/0
 1374200/142/3242/5-19/415/3257/8144/86/0
 1375197/060/3257/26/112/7270/0-17/04/7
 1376195/649/2244/7-4/918/2262/942/66/9
 1377199/343/8243/1-0/721/0264/115/37/9
 1378162/646/9209/5-13/822/8232/268/89/8
 1379163/148/7211/81/127/1238/9018/811/3

توضيح: با استفاده از شاخص هاي ضمني هزينه هاي مصرفي و سرمايه اي دولت اعتبارات سرانه جدول ٨ به ارقــام 
ثابت سال ١٣٦١ تبديل شده است.  



                                                                                               بررسي توان مالي دولت و … 

 ٨٦

  

 ٣-٣- تحليل مقايسه اي شاخص هاي مالي آموزشي ايران با ساير كشورها 

براي ارزيابي سهم و نقش دولت در تأمين منابع مالي مخارج آموزشي، مقايسه شاخص هاي 
ــات مفيـدي را فراهـم مـي  مالي-آموزشي ايران با شاخص هاي مناطق يا كشورهاي ديگر نيز اطلاع
نمايد. در اين راستا، وضعيت ايران با ميانگين جــهاني، كشـورهاي داراي درآمـد پـايين و متوسـط، 
كشورهاي خاور ميانه و آفريقاي شمالي و كشورهاي با درآمد بالا مقايسه مي شــود. شـاخص هـاي 
نسبت "مخارج آموزشي به توليد ناخالص ملي"، نسبت "مخارج آموزشي به مخارج عمومي دولت"، 
ــالي بـه كـل مخـارج جـاري آموزشـي دولـت" و نسـبت "مخـارج  نسبت "مخارج جاري آموزش ع
آموزش عالي به ازاء هر دانشجو به توليد ناخالص ملي سرانه" براي تحليل هاي اين قســمت اسـتفاده 

مي شوند.  

همانگونه كه جدول ١٠ نشــان مـي دهـد، در سـطح جـهان در سـال ١٣٤٩ (١٩٧٠ ميـلادي)، 
ــوزش اختصـاص يافتـه اسـت. ايـن رقـم  حدود ٣/١ درصد توليد ناخالص توسط دولت ها به امر آم
براي كشورهاي با درآمد پايين و متوسط ٢/٤ درصد، براي كشورهاي با درآمــد بـالا ٥/٤ درصـد و 
براي ايران در اين سال ٢/٩ درصد بوده است. ميانگين جهاني ايــن شـاخص در سـال ١٣٥٩ بـه ٣/٥ 
ــابت بـاقي مـانده اسـت. شـاخص  درصد افزايش و در سالهاي ١٣٦٩ و ١٣٧٤ در سطح ٣/٤ درصد ث
مزبور براي ساير گروهها، در مقايسه با ميانگين جهاني، روند متفاوتي را تجربه كرده است (نمــودار 
ــد پـايين و متوسـط ايـن شـاخص داراي رونـد افزايشـي مسـتمر بـوده  ١١). براي كشورهاي با درآم
بطوريكه در سال ١٣٧٤ ميزان آن به ٣/٣ درصد (نزديك به ميانگين جهاني) رســيده اسـت. امـا ايـن 
شاخص براي كشورهاي با درآمد بالا در سال ١٣٥٩ به ٥/٨ درصد افزايش و براي ســالهاي ١٣٦٩ و 

١٣٧٤ به ٤/٩ و ٥ درصد تنزل يافته است.  

تغييرات شاخص مورد بحث براي ايران بيشتر از ساير منــاطق بـوده بگونـه اي كـه طـي دوره 
ــه ٧/٥ درصـد توليـد ناخـالص  ١٣٤٩-١٣٥٩ نسبت مخارج آموزشي از منابع عمومي از حدود ٢/٩ ب
ــنزل يافتـه اسـت. هـر  ملي رسيده، اما اين شاخص براي سالهاي ١٣٦٩ و ١٣٧٤ به ٤/١٠ و ٤ درصد ت
چند مقدار شاخص مورد بحث براي ايران در مقايسه با ميانگين كشــورهاي داراي "درآمـد پـايين و 
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ــي دهـد امـا در مقايسـه بـا ميـانگين كشـورهاي  متوسط" بطور نسبي وضعيت مناسب تري را نشان م
خاورميانه و آفريقاي شمالي (كه از لحاظ اقتصادي و شرايط منطقه اي با ايران همگن تر مي باشند) 

بجز سال ١٣٥٩، مقدار اين شاخص براي ايران كمتر مي باشد.  

جدول ١٠: نسبت مخارج آموزشي دولت به GNP در مناطق مختلف جهان   (درصد) 

١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٧٠ منطقه 
٣/٤ ٣/٤ ٣/٥ ٣/١ جهان 

٣/٣ ٣/١ ٣/٠ ٢/٤ كشورهاي داراي درآمد پايين و متوسط
٣/٣ ٣/٥ ٢/٧ ٢/٥ جنوب آسيا 

٤/٩ ٤/٧ ٦/١ ٥/٠ خاورميانه و آفريقاي شمالي 
٥/٠ ٤/٩ ٥/٨ ٥/٤ كشورهاي داراي درآمد بالا 

٤/٠ ٤/١ ٧/٥ ٢/٩ ايران  
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نمودار ١١: نسبت مخارج آموزشي دولت به توليد ناخالص ملي در مناطق مختلف جهان 

مأخذ: جدول ١٠ .  
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ــاخص اصولـي ديگـري  نسبت مخارج آموزشي از محل منابع دولتي به كل مخارج دولتي ش
ــه نمـودار ١٢  مي باشد كه مقدار آن در سال ١٣٤٩ براي جهان ١٢/١ درصد بوده است. همانگونه ك
نشان مي دهد، روند اين شاخص براي كل جهان داراي روند افزايشــي ملايمـي بـوده اسـت. رونـد 
تحول نسبت هزينه هاي آموزشي به كــل هزينـه هـاي دولـت در بيـن گروهـهاي مختلـف كشـورها 
متفاوت مي باشد. هر چند كه ميزان اين شاخص براي كشورهاي داراي درآمد بــالا در سـال ١٣٤٩ 
بيشتر از ساير كشورها بوده (يعني ١٩/٣ درصد) اما مقدار آن طي دروه مــورد مطالعـه بطـور مسـتمر 
ــت. در مقـابل،  سير نزولي طي كرده و در سال ١٩٩٥ ميلادي از ميانگين همه گروهها كمتر بوده اس
ــيزان  اين شاخص در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط و همچنين ايران، در سال ١٣٤٩ كمترين م
ــران در  را داشته ولي بتدريج روند صعودي بخود گرفته است. مخصوصا" شاخص مورد بحث در اي
سال ١٣٤٩، از ميانگين همه گروهها كمتر بوده اما پــس از سـال ١٣٦٠ از ميـانگين سـاير گروهـهاي 

مورد مطالعه، پيشي گرفته است.  

جدول ١١: نسبت مخارج آموزشي دولت به كل مخارج دولت در مناطق مختلف جهان (درصد) 

١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٧٠ منطقه 
١٣/٠ ١٣/٢ ١٢/٢ ١٢/١ جهان 

١٣/٢ ١٣/٢ ١١/٦ ١٠/٠ كشورهاي داراي درآمد پايين و متوسط 
١١/٠ ١١/٩ ١٠/٢ ١٠/٠ جنوب آسيا 

١٧/٠ ٢١/١ ١٦/٢ ١٥/٩ خاورميانه و آفريقاي شمالي 
١١/٤ ١٣/٤ ١٧/٣ ١٩/٣ كشورهاي داراي درآمد بالا 

١٧/٨ ٢٢/٤ ١٥/٧ ٩/٦ ايران  
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در تحليل اين روندها، نكات متعــددي قـابل بحـث و بررسـي مـي باشـند؛ نخسـت اينكـه در 
ــه مقولـه آمـوزش بـهاي بيشـتري داده  بودجه عمومي دولت كشورهاي درحال توسعه، بطور نسبي ب
شده است (اين مساله خود از نقطه نظر تلاش براي افزايش ســطح سـواد و تحصيـلات شـهروندان و 
ــد روز افـزون جمعيـت لازم التعليـم،  همچنين از بابت بالاتر بودن نرخ رشد جمعيت و بنا بر اين رش
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توجيه پذير مي باشد). نكته ديگر به سهم و نقش منابع خصوصي در تأمين مخارج آموزشي مربـوط 
مي شود. در اين راستا مي توان مدعي شد كه در كشورهاي توسعه يافته بخش غير دولتي مشاركت 
بيشتري در تأمين مخارج آموزشي داشته است. از آنجا كه منابع خصوصــي در شـاخص هـاي ارائـه 
شده لحاظ نشده، نزولي بودن شاخص براي كشورهاي با مشاركت بيشتر بخش غيردولتي منطقــي و 

قابل پذيرش خواهد بود. 

نمودار ١٢: نسبت مخارج آموزشي دولت به كل مخارج عمومي در مناطق مختلف جهان  

مأخذ: جدول ١١ .  

تا اين مرحله، عمدتا" وضعيت نسبي تمــام بخشـهاي آموزشـي بررسـي و تحليـل شـد. بـراي 
تحليل وضعيت نسبي مخارج آموزش عالي از منابع عمومي، شاخص هاي مشابهي را مي توان مورد 
ــابع عمومـي  استفاده قرار داد. يكي از شاخص هاي كليدي نسبت مخارج جاري آموزش عالي از من
به كل هزينه هاي جاري بخش هاي آموزشي مي باشد. همانگونه كه جدول ١٢ نشان مــي دهـد، در 
ــه  سال ١٣٦٤ (١٩٨٥ ميلادي) بطور متوسط ١٨/٨ درصد مخارج آموزشي كشورها در سطح جهان ب
آموزش عالي اختصاص داشته است. اين شــاخص در سـال ١٣٧٤ بـه ١٦ درصـد تـنزل يافتـه اسـت. 
نسبت مخارج جاري آموزش عالي به كل مخارج جاري آموزشي در كشورهاي توســعه يافتـه و در 
كشورهاي در حال توسعه داراي روند مشابهي بوده است. يعني هم در كشورهاي در حال توســعه و 
ــت. بـا ايـن حـال، در ايـران و  هم در كشورهاي توسعه يافته، اين نسبت روند كاهشي طي نموده اس

نسبت مخارج آموزشي به آل مخارج (بودجه) دولت
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همچنين براي گروه كشورهاي خاور ميانه و آفريقاي شمالي اين نسبت افزايش يافتــه اسـت. عـلاوه 
ــه  بر مقوله مشاركت بخش غيردولتي در تأمين هزينه هاي آموزش عالي در خصوص كشورهايي ك
با كاهش اين نسبت مواجه بوده اند، دسترســي بـه درآمدهـاي نفتـي يكـي از علـل اصلـي در مـورد 
ــالي لازم  كشورهاي خاورميانه و ايران قابل اشاره است كه سبب شده دولت در اين كشورها توان م

براي مشاركت بيشتر در تأمين مخارج آموزش عالي داشته باشد.  

جدول ١٢: نسبت مخارج جاري آموزش عالي به مخارج جاري آموزشي دولــت در منـاطق 
(درصد)  مختلف جهان 

١٩٩٥ ١٩٨٥ منطقه 
١٦/٠ ١٨/٨ جهان 

١٥/٧ ١٨/٥ كشورهاي داراي درآمد پايين و متوسط 
١٣/١ ١٥/٣ جنوب آسيا 

٢٥/٥ ١٥/٩ خاورميانه و آفريقاي شمالي 
١٨/٢ ٢٠/٣ كشورهاي داراي درآمد بالا 

٢٢/٩ ١٠/٧ ايران  
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شاخص كليدي ديگر، نسبت مخارج آموزش عــالي سـرانه (بـه ازاء هـر دانشـجو) بـه توليـد 
ناخالص ملي سرانه است كه تحليل تطبيقي اين شاخص نيز مي تواند وضعيت نســبي كشـورها را در 
ــود،  مقايسه با يكديگر در اين زمينه تبيين نمايد. همانگونه كه از داده هاي جدول ١٣ ملاحظه مي ش
اين شاخص بين گروه كشورها روند و وضعيت متفاوتي داشته است. ميانگين جــهاني ايـن شـاخص 
ــت. يعنـي در سـال ١٣٥٩  از  ١٦٣ درصد در سال ١٣٥٩ به ٧٧ درصد در سال ١٣٧٤ كاهش يافته اس
حدود ١/٦ برابر درآمد متوسط سرانه جهاني به ازاء هر دانشجو هزينه شده كــه ايـن نسـبت در سـال 
١٣٧٤ به كمتر از نصف تنزل پيدا كرده است. روند كاهشي شاخص مورد بررسي تقريبا" براي تمام 
گروهها اتفاق افتاده بگونه اي كه براي كشورهاي در حال توسعه با درآمد كم و متوسط مقــدار آن 
از ٢٥٩ درصد در سال ١٣٥٩ به ٩٠ درصد در سال ١٣٧٤ كاهش يافته است. هر چند كه كشـورهاي 
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توسعه يافته (داراي درآمد بالا) اين روند كاهشي را تجربه كرده اند اما روند كاهشي (٣٩% در سال 
١٣٥٩ به ٢٦% در سال ١٣٧٤) بطئي و كم بوده است. در ايران نيز درصد مخــارج سـرانه دانشـجو بـه 
درآمد متوسط سرانه (از ٦٨ درصد به ٦٢ درصد) كاهش يافته كه البته اين كاهش چشــمگير نبـوده 

است.  

ــود؛ نخسـت  در رابطه با تحليل اين روند ها، فرضيه ها و نكات مختلفي را مي توان مطرح نم
ــا" بدليـل بـالا  اينكه پايين بودن اين نسبت در برخي از كشورها (مانند كشورهاي توسعه يافته) عمدت
بودن درآمد متوسط سرانه بوده است. نكته دوم به مقوله مشاركت بخش خصوصي در تأمين هزينــه 
اي آموزش عالي بر مي گــردد. از آنجـايي كـه مخـارج آمـوزش عـالي از منـابع عمومـي، مخـارج 
ــي  آموزشي بخش غيردولتي را در بر ندارد، با بيشتر شدن ميزان مشاركت بخش غيردولتي، انتظار م
ــورهاي توسـعه يافتـه  رود كه مقدار نسبت يا شاخص مورد بحث كمتر باشد؛ اين وضعيت براي كش
مصداق دارد. بالاخره، يكي از دلايل بالا بودن شــاخص در مـورد كشـورهاي در حـال توسـعه مـي 
ــهره  تواند مويد اين باشد كه اين كشورها از منابع خارجي نيز براي تأمين مخارج آموزش عالي نيز ب
ــي تـا حـدودي موقعيـت نسـبي گـروه  جسته اند. با توجه به نكات فوق، گر چه شاخص مورد بررس
كشورها را نشان مي دهد اما لزوما"  بالا يا پايين بودن آن را نمي توان بعنوان يك پديده مناســب يـا 

نامناسب تعبير نمود.  

ــرانه در منـاطق  جدول ١٣: نسبت مخارج جاري آموزش عالي سرانه به توليد ناخالص ملي س
(درصد)  مختلف جهان

١٩٩٥ ١٩٨٠ منطقه 
٧٧ ١٦٣ جهان 

٩١ ٢٥٩ كشورهاي داراي درآمد پايين و متوسط 
٧٤ ١٤٣ جنوب آسيا 

٨٢ ١٩٤ خاورميانه و آفريقاي شمالي 
٢٦ ٣٩ كشورهاي داراي درآمد بالا 

٦٢ ٦٨ ايران  
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 ٣-٤- جمعبندي و نتيجه گيري 

در اين فصل منابع تأمين مالي بخش آموزش عالي دولتي در سالهاي ١٣٤٨-١٣٨٠ ، تجزيه و 
ــي  تحليـل شـد. در ابتـدا، وضعيـت و رونـد اعتبـارات اختصـاص يافتـه از محـل منـابع عمومـي (يعن
درآمدهـاي عمومـي و اختصـاصي) بـهمراه موقعيـت نسـبي آمـوزش عـالي دولتـي در كـل بودجــه 
آموزشي، و سهم آموزش عالي از بودجه عمومي دولت و از توليد ناخالص ملي كشور طي سالهاي 
١٣٤٨-٨٠ (به قيمت هاي جاري و قيمت هاي ثابت ١٣٦١) تحليل و ارائه گرديــد. نتـايج تحليـل هـا 

نكات ذيل را روشن مي نمايد: 

ــم در دوره   ١. ميزان اعتبارات تخصيص يافته به واحدهاي آموزش عالي (به قيمت هاي جاري) ه
قبل از انقلاب فرهنگي و هم بعد از آن، از رشــد چشـمگيري برخـوردار بـوده اسـت. از لحـاظ 
ــي ٣١/٦ درصـد در  مقايسه اي، ميانگين رشد دوره بعد از انقلاب فرهنگي بيشتر بوده است (يعن

مقابل ٢٦/٥ درصد).  

 ٢. مخارج بخش آموزش عالي، در راستاي اينكه تا چه ميزان به توسعه فضاهاي آموزشي و تا چه 
ــاري و عمرانـي تقسـيم مـي گـردد.  اندازه به فعاليت هاي جاري اهميت داده شود، بدو دسته ج
مشاهدات و ارقام كمي در اين خصوص دو نكته را نشان مي دهند: (١) سهم عمده مخــارج بـه 
فعاليتهاي جاري اختصاص يافته است (يعني بين ٦٥/٦ درصد، در ســال ١٣٧٥، و ٧٨/٨ درصـد، 
ــورد بررسـي سـهم مخـارج جـاري رونـد متفـاوتي داشـته  در سال ١٣٦٢) و (٢) در طي دوره م
بطوريكه تا سالهاي ١٣٦٢-٦٤ بطور نسبي سهم مخارج جاري روند افزايشي داشته و پس از آن 
اين شاخص از روند كاهشي برخوردار بوده است. در ارتباط با تحليل اين روند، دو نكتــه قـابل 
اشاره مي باشند: يكي اينكه ميزان اختصاص درآمدهاي عمومي به فعاليتهاي عمرانــي طـي ايـن 
ــاي نفتـي) بگونـه اي كـه  دوره متفاوت بوده (بدلايلي چون انقلاب، جنگ و وضعيت درآمده
سبب شده اهميت توجه به فعاليتهاي عمراني از ديد برنامه ريزان متفاوت باشــد. نكتـه ديگـر بـه 
درآمدهاي اختصاصي مربوط است. در تحليل هــا مشـخص گرديـد كـه رونـد "سـهم مخـارج 
جاري" با سهم و نقش درآمدهاي اختصاصي همگام بوده است. اين مساله ايــن نكتـه را مطـرح 

مي سازد كه درآمدهاي اختصاصي عمدتا"به مصرف فعاليت هاي جاري رسيده است.   
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 ٣. مخارج دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي از دو منبع اصلي يعني از محل درآمدهاي 
عمومي دولت و درآمدهاي اختصاصي تأمين شده است. در دوره مورد بررسي، سهم عمــده از 
طريـق درآمدهـاي عمومـي تـأمين شـده (يعنـي بيـن ٨٨/٢ و ١٠٠ درصـد) كـه بيشـترين مـيزان 
ــته اسـت. در دهـه  وابستگي به درآمدهاي عمومي به دهه هاي ١٣٥٠ و ١٣٦٠ (ه.ش.) تعلق داش
هاي ١٣٤٠ و ١٣٧٠ منابع تأمين مــالي متنـوع تـر شـده و درآمدهـاي اختصـاصي دانشـگاه هـا و 
ــالي نمـايد بگونـه اي كـه بيشـترين  موسسات آموزش عالي توانسته بخشي از مخارج را تأمين م
سهم در دوره قبل از انقلاب فرهنگي به سال ١٣٤٨ (١٤/٢ درصد) مربوط بوده و در دوره بعــد 

از انقلاب فرهنگي به سال ١٣٧٩ (١٢ درصد) تعلق دارد.    

 ٤. ملاحظه شد كه اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات به قيمت هــاي جـاري طـي سـالهاي مـورد 
ــرخ هـاي تـورم  بررسي رشد چشم گيري داشته است. از آنجائيكه اقتصاد ايران طي اين سالها ن
متفاوتي را تجربه كرده است، ارقام به قيمت هاي جاري نمي تواند روندهاي واقعــي اعتبـارات 
ــابت ١٣٦١  بخش آموزش عالي را نشان دهد. براي رفع اين نقيصه، آمار و ارقام به قيمت هاي ث
ــا در ايـن راسـتا نشـان  تبديل و اثر تورم بر مخارج از آن تفكيك شده است. بررسي شاخص ه
ــته و  داد كه اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات تا ١٣٥٧ به قيمت هاي ثابت روند صعودي داش
بطور متوسط ١٥/٣ درصد افزايش يافته است. اما اعتبارات بخش طــي سـال هـاي ١٣٥٧-١٣٦٠ 
(به دليل سالهاي اول انقلاب و نيز تعطيلي دانشــگاه هـا در نتيجـه انقـلاب فرهنگـي) بـا كـاهش 
شديد مواجه بوده است. پس از بازگشائي دانشگاه ها در سال ١٣٦٢، اعتبارات بخش رشد كلي 
مثبت داشته است (بطــور متوسـط ٨/٢ درصـد درسـال طـي سـالهاي ١٣٦٢-٧٨). البتـه، از سـال 
ــد اعتبـارات  ١٣٦٩ به بعد رشد اعتبارات شتاب بيشتري گرفته كه سهم اصلي اين افزايش به رش

جاري مربوط بوده است؛ اعتبارات عمراني به قيمت هاي ثابت داراي رشد ناچيزي بوده است.   

ــد رشـد اعتبـارات   ٥.  تحليل شاخص هاي مالي بخش، اطلاعات جالبي در خصوص ميزان و رون
ارائه ميدهد اما مشخص نمي كند كه موقعيت نســبي آمـوزش عـالي و تحقيقـات در مقايسـه بـا 
ساير بخشهاي آموزشي از يك سو و در مقايسه با كل بودجه دولت از سوي ديگر چگونه بوده 
ــالي و تحقيقـات در مقايسـه بـا سـاير بخشـهاي  است. در اين ارتباط، روند اعتبارات آموزش ع
آموزشي و نيز در مقايسه با بودجه دولت مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحليل ها در اين 
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زمينه نشان داد كه آموزش عالي سهم نسبتا" بالائي از كل "اعتبارات آموزشي بودجه دولت" را 
ــالاي  بخود اختصاص داده است. سهم اعتبارات آموزش عالي در دوره قبل از انقلاب اسلامي ب
٢٠ درصد بوده و در طول سالهاي اوليه انقلاب و همچنين طي ســالهاي جنـگ تحميلـي، سـهم 
ــت. بـا ايـن حـال، در سـالهاي پـس از  اعتبارات آموزش عالي با افت زيادي مواجه گرديده اس
ــالي افزايـش يافتـه بگونـه اي كـه از ٢٠ درصـد كـل  جنگ تحميلي، سهم اعتبارات آموزش ع
اعتبارات آموزشي دولت فراتر رفته است. شاخص هاي مالي مقايسه اي، نكتــه جـالب ديگـري 
ــن اسـت كـه سـهم  را نيز در ارتباط با اعتبارات عمراني آموزش عالي روشن مي نمايند و آن اي
ــوزش عـالي مـي باشـد؛  اعتبارات عمراني آموزش عالي بمراتب بيشتر از سهم كل اعتبارات آم
ــي آموزشـي" نـيز  بگونه اي كه در برخي سالها اين نسبت به بيش از ٥٠ درصد "اعتبارات عمران
رسيده است. اين نكته بويژه براي سالهاي پس از انقلاب فرهنگي برجسته تر مي باشد. در كل، 
ــاير بخشـهاي  مجموعه شاخص هاي فوق نشان مي دهد كه بخش آموزش عالي در مقايسه با س
ـــراي  آموزشـي (آمـوزش و پـرورش و آمـوزش هـاي فنـي و حرفـه اي) از اولويـت بيشـتري ب

تخصيص منابع عمومي برخوردار بوده است.  

 ٦.  مقايسه روند اعتبارات بخش آموزش عالي و تحقيقات با ارقام بودجه عمومي دولت نشان داد 
كـه سـهم اعتبـارات بخـش از كـل منـابع عمومـي تـا سـال ١٣٦١ بـا افـت و خيزهــاي دوره اي 
(سيكلي) همراه بوده و پس از آن روند افزايشي مستمري را تجربه كرده است. در دوره قبـل از 
انقلاب، سهم آموزش عالي حداكثر ٢/٧٨ درصــد (سـال ١٣٥٧) بـوده كـه ايـن شـاخص بـراي 
سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به حدود ٥ درصد نيز رسيده است. افزايش نسبي ســهم 
هم براي مخارج جاري و هم براي مخارج عمراني مصداق داشته است، امـا بدليـل رشـد بيشـتر 
ــي بودجـه  اعتبارات عمراني بخش، سهم اعتبارات عمراني آموزش عالي از كل اعتبارات عمران

دولت با افزايش بيشتري همراه بوده است.  

 ٧. در سطح جامعه (كلان)، براي ارزيابي ميزان امكانات مالي اختصاص يافته به آموزش عالي، از 
ــاي ارائـه شـده  نسبت مخارج آموزش عالي به توليد ناخالص ملي استفاده مي شود. از تحليل ه
در اين خصوص، اين نتايج حاصل شده كه (الف) نسبت مخارج آموزش عالي دولتي به توليــد 
ــك درصـد بـوده اسـت.در دوره قبـل از  ناخالص ملي در بيشتر سالهاي مورد بررسي كمتر از ي



                                                                                               بررسي توان مالي دولت و … 

 ٩٥

ــي در سـال هـاي  انقلاب فرهنگي، فقط در سالهاي ١٣٥٦-٥٧ و در دوره پس از انقلاب فرهنگ
١٣٧٣ به بعد اين شاخص از يك درصد بيشتر بوده است؛ بويژه روند ايــن شـاخص در سـالهاي 
ــالي دولتـي همـواره  اخير جالب توجه است. (ب) پس از پايان جنگ تحميلي، سهم آموزش ع
ــد از آن) بـه افزايـش  افزايش يافته كه بخشي از افزايش سهم (مخصوصا" براي سال ١٣٧٥ و بع
ــز آمـوزش عـالي مربـوط مـي شـود. (ج) سـهم  سهم درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها و مراك
ــي بـا افـت و خيزهـاي بيشـتري در مقايسـه بـا ايـن  مخارج آموزشي دولت از توليد ناخالص مل
شاخص براي آموزش عالي مواجه بوده است. اين يافته، اين ايده كه مخارج آمــوزش عـالي بـا 

توليد ناخالص ملي بطور نسبي همگام بوده است را تائيد مي كند.  

 ٨.  علي رغم رشد مثبت و قابل توجه اعتبارات آموزش عالي و افزايش سهم و موقعيت نسبي اين 
بخش، شاخص هاي ارائه شده تا اين مرحله مشخص نمي كند كه آيا اعتبارات به ازاء هــر نفـر 
ــارج آموزشـي مسـتقيما" بـه  يا دانشجو از روند مشابهي برخوردار بوده است؛ چرا كه ميزان مخ
ــلان بـا اسـتفاده از جمعيـت كشـور يـا  جمعيت تحت تعليم وابسته است. لذا، زماني كه ارقام ك
ــل شـود (يعنـي تحليـل رونـد شـاخص "اعتبـارات سـرانه")، مـي تـوان  جمعيت دانشجوئي تعدي
ــه ازاء هـر نفـر را ارزيـابي نمـود. تحليـل رونـد كلـي  وضعيت و بهبود نسبي مخارج آموزشي ب
ــاي جـاري و  اعتبارات سرانه هر دانشجو طي سالهاي ١٣٤٨-١٣٨٠ در دو بستر، يكي با قيمت ه
ديگري با قيمت هاي ثابت ١٣٦١ تحليــل گرديـده اسـت. نتـايج حـاصل از تحليـل رونـد كلـي 
اعتبارات سرانه دانشجو به قيمت هاي جاري نشان مي دهد كه اين شاخص بطــور متوسـط طـي 
دوره حدود ١٦ درصد در سال رشد داشته است. اين رقم براي دوره هاي قبل و بعد از انقــلاب 
ــي، ١٦/٨  فرهنگي متفاوت بوده است. يعني، نرخ متوسط رشد براي دوره قبل از انقلاب فرهنگ
درصد بوده در حاليكه اين شاخص براي دوره بعد از انقلاب فرهنگي ١٧/٧ درصد بوده است.  

اما اعتبارات سرانه به قيمت هاي ثابت چهره ديگري را نشان مي دهد؛ يعني، اعتبارات سرانه بــه 
ــد  قيمت هاي ثابت روندهاي صعودي و نزولي متعددي را تجربه كرده است. تا سال ١٣٥٦ رون
اعتبارات سرانه افزايشي بوده (حدود ٤/٨ درصد رشد سالانه)، بطوريكه در ســال ١٣٥٦ حـدود 
٧١٠ هزار ريال (به قيمت هاي ثابت ١٣٦١) براي هر دانشجو از محل منابع عمومي و كـلا" ٧١٦ 
هزار ريال از محل منابع "عمومي و اختصاصي" اعتبار تخصيص يافته است. پس از ســال ١٣٥٦، 
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اعتبارات سرانه اختصاص يافته روندي نزولي را تجربه كرده است، بطوريكه در سال ١٣٦٨ اين 
شاخص به ١٧٠ هزار ريال از منابع عمومي (١٧٤ هزار ريال از منــابع عمومـي و اختصـاصي) بـه 
ــهمراه افزايـش زيـاد  ازاء هر دانشجو تقليل يافته است. بدون شك، جنگ تحميلي هشت ساله ب
تعداد دانشجويان در اين سالها نقش اساسي در روند نزولي اين شــاخص داشـته اسـت. از سـال 
١٣٦٩، اعتبارات سرانه روند صعودي را تجربه كرده و تا سال ١٣٧٧ بطور نسبي اين روند ادامـه 
يافته است. در مجموع، در دوره بعد از انقلاب فرهنگي، اعتبارات سرانه بطور متوسط ٢ درصد 
در سال تنزل يافته است. با پايان يافتن جنگ و امكان توجه بيشتر به وضعيت مالي دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالي، قدري از كاهش بودجـه سـرانه واقعـي جـبران شـده اسـت و در دوره 
١٣٦٨-٧٧ بطور متوسط اعتبارات سرانه ٤/٧ درصد در سال رشد داشته است. طي سالهاي پــس 
از انقلاب فرهنگي اعتبارات سرانه عمراني (به قيمت هاي ثــابت ١٣٦١) بـا افـت زيـادي همـراه 

بوده و بهبودي قابل توجهي در اين زمينه اتفاق نيفتاده است. 

بنا بر اين، ملاحظه مي گردد كــه اعتبـارات سـرانه بـه قيمـت هـاي سـال ١٣٦١ ضمـن اينكـه از 
نوسانات زيادي برخوردار بوده، موقعيت نسبي آن در مقايسه با سالهاي قبل از انقلاب فرهنگي 
بهبود نيافته است. شايد بتوان بخشي از كاهش مخارج سرانه را به مقولــه بـازدهي بـه مقيـاس و 
ــا مسـلما" محدوديـت هـاي مـالي كـه عمدتـا" از ناحيـه  بهبود تكنولوژي آموزشي نسبت داد ام
مسائلي چون جنگ تحميلي و افت درآمدهاي نفتي بر دولت تحميل شده نقش اساسي در ايـن 
زمينه داشته اند؛ كه اين كاهش مخارج سرانه، كيفيت آموزش ها را نيز تحــت تـأثير قـرار مـي 
دهد. استمرار وابستگي به درآمدهاي عمومي (نفتي) ممكن اســت مشـكلات مشـابهي را بـراي 

آموزش عالي ايجاد نمايد.  

ــاي سـاده آمـاري  البته، در تحليل هاي ارائه شده تا اين مرحله صرفا" به استفاده از شاخص ه
ــتفاده از الگوهـاي  اكتفا شده است. تبيين و تعليل روند تحولات اعتبارات بخش آموزش عالي با اس
ــن گروهـهاي عمـده آموزشـي و بيـن مراكـز  اقتصاد سنجي بهمراه مطالعه "نحوه توزيع اعتبارات" بي
ــير" از محورهـاي  عمده آموزش عالي با استفاده از روش تجزيه واريانس و الگوهاي "با ضرايب متغ

اساسي مي باشند كه در فصول بعدي به آنها پرداخته مي شود.  



                                                                                               بررسي توان مالي دولت و … 

 ٩٧

فصل ٤  
 

تحليل تطبيقي ساختار مخارج آموزش عالي  

بين گروههاي آموزشي 
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 ٤- تحليل تطبيقي ساختار مخارج آموزش عالي بين كروههاي آموزشي  

 ٤-١- مقدمه 

گروه هاي عمده آموزشي به پنج گروه (پزشكي، علوم پايه، علوم انساني و اجتماعي، فنـي و 
كشاورزي) تقســيم مـي شـوند. مخـارج آموزشـي بـراي تعليـم و تربيـت نـيروي انسـاني  � ® � º � À � ¬ � ˜ � c
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البته، از آنجا كه تركيب و تعداد دانشجويان در مقاطع مختلف در هر يــك از گروهـهاي آموزشـي 
ــارج آموزشـي در مقـاطع  متفاوت از گروههاي ديگر مي باشد و همچنين به دليل متفاوت بودن مخ
آموزشي مختلف، ارقام مورد تحليــل بايسـتي يكسـان سـازي شـده تـا بـراي مقايسـه، پايـه و مبنـاي 
همساني فراهم گردد. در همين راستا و بــراي مقايسـه مـيزان مخـارج آموزشـي بيـن ايـن گروهـها، 

"مخارج سرانه" بر مبناي "دانشجوي معيار" در قسمت (٤-٣) ارائه و تحليل مي گردد.  

ــه و  داده هاي مربوط به مخارج (بخش آموزش عالي و تحقيقات دانشگاهي) از قوانين بودج
ــابع موسسـه پژوهـش و برنامـه ريـزي در آمـوزش عـالي  داده هاي مربوط به تعداد دانشجويان از من
استخراج شده است. براي ارائه تحليل هاي مبتني بر مخارج سرانه قابل مقايسه بين گروه ها، برآورد 
تعداد "دانشجويان معيار شده" به عنوان يكي از نيازهاي اصلي اين مطالعه به شمار مي آيد. در همين 
ــده كـه روش انجـام ايـن مـهم در ضميمـه  ارتباط، تعداد دانشجويان معيار شده برآورد و محاسبه ش

همين فصل ارائه شده است. 

 ٤-٢- مخارج آموزشي در بخش آموزش عالي و به تفكيك گروههاي آموزشي  

ــي، مخـارج  مخارج آموزشي بمانند مخارج كل، در چارچوب مخارج جاري، مخارج عمران
ــمت، جايگـاه  از محل درآمدهاي اختصاصي و جمع مخارج قابل بحث و ارائه مي باشد. در اين قس
مخارج مستقيم آموزشي بين مخارج كل بخش و نيز تحليل تطبيقــي ايـن شـاخصها بيـن گروهـهاي 

آموزشي ارائه مي شود.  

 ٤-٢-١- مخارج مستقيم آموزشي بخش آموزش عالي  

جدول١ مخارج مستقيم آموزشي در بخش آموزش عالي تمام گروههاي آموزشــي را نشـان 
ــي مخـارج آموزشـي صعـودي بـوده و از ١٢٧/٧  مي دهد. همانگونه كه ملاحظه مي شود، روند كل
ميليارد ريال در سال ١٣٦٩ به بيش از ٢٩٥١ ميليارد ريال در سال ١٣٧٩ افزايش (يعني بطور متوســط 
ــاي آموزشـي  ٣٧ درصد رشد در سال) يافته است. مداقه در ارقام مخارج اختصاص يافته به برنامه ه
پنجگانه فوق نشان مي دهد كه طي دوره مورد بحث بخش عمده مخارج (بطور متوسط ٧٢ درصد) 
به اعتبارات جاري اختصــاص داشـته اسـت. سـهم متوسـط اعتبـارات عمرانـي و اعتبـارات از محـل 
درآمدهاي اختصاصي به ترتيب ٢١ و ٧ درصد بوده است. طي سالهاي مورد بررسي، سهم مخــارج 
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ــه بـوده، بـا ايـن حـال, تحـول  آموزشي به تفكيك جاري، عمراني و اختصاصي با افت و خيز مواج
نسبي كه اتفاق افتاده در جهت افزايش ســهم مخـارج از محـل درآمدهـاي اختصـاصي بـوده اسـت 
بگونه اي كه سهم مخارج اختصاص يافته به برنامه هاي آموزشي از اين محل از حدود ٢ درصد در 

سال ١٣٦٩ به بيش از ١٤ درصد در سال ١٣٧٩ بالغ شده است.  

با توجه به تورم بالا طي دوره تحت بررسي و متفاوت بودن ايــن نـرخ در سـالهاي مختلـف، 
بطور منطقي بايستي اعتبارات به قيمت هــاي ثـابت مـورد توجـه و تحليـل قـرار گـيرند. قسـمت ب 
جدول١ اعتبارات اختصاص يافته به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١ را نشــان مـي دهـد. كـل اعتبـارات 
اختصاص يافته در سال ١٣٦٩ ٣٩/١  ميليارد ريال بوده كه با نرخ رشد سالانه ٩/٣ درصد به  بيـش از 
٩٥ ميليارد در سال ١٣٧٩ بالغ شده است. البته رشد متوسط اعتبارات جاري، عمرانــي و اعتبـارات از 
محل درآمدهاي اختصاصي بدو دليل متفاوت بوده است؛ يكي اينكه ارقام اسمي اختصاص يافته بـه 
منظورهاي فوق يكسان نبوده است، و ديگري اينكــه نـرخ تـورم طـي سـالهاي مـورد بررسـي بـراي 
مخارج عمراني (سرمايه اي) و جاري (مصرفي) متفاوت بوده است. در هر حال، اين دو عامل سبب 
شده روند تحول اعتبارات متفاوت باشد. اعتبارات جاري و عمرانــي بطـور متوسـط، بـه ترتيـب ,٩و 
٣/٨ درصد رشد داشته كه از ميانگين رشد كل اعتبارت آموزشي بخش كمتر مي باشــد. در مقـابل، 
اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بطور متوسط ٣٠/٦ در سال رشد داشته كه از ميانگين رشد 

كل اعتبارات آموزشي بطور قابل ملاحظه اي بيشتر است. 

ــف  ميزان اعتبارات اختصاص يافته به گروههاي مختلف آموزشي يكسان نيست. دلايل مختل
ــن اسـت اولويـت هـاي متفـاوتي كـه  براي اين مساله وجود دارد؛ يعني منشاء اين ناهمساني ها ممك
ــاوت بـودن تقاضـاي اجتمـاعي  سياست گذاران و تصميم گيران به هر يك از گروهها داده اند، متف
براي آموزش از ناحيه افراد، برخورداري گروههاي آموزشي از مزاياي مثبت نســبت بـه مقيـاس،  و 
ــد مخـارج يـا اعتبـارات تخصيـص  … باشد. در هر حال، عواملي از اين دست موجب شده كه رون

داده شده به هر يك از گروههاي آموزشي متفاوت از ديگر گروهها باشد.  

نسبت اعتبارات اختصاص يافته به برنامه هاي آموزشي از كل اعتبارات بخش "آموزش عالي 
ــن٥٧  درصـد (سـال ١٣٧٢) و ٦٣/٤ درصـد (سـال  و تحقيقات دانشگاهي" طي سالهاي ١٣٦٩-٧٩ بي
ــن نسـبت بـراي اعتبـارات جـاري و عمرانـي مشـابه ارقـام ايـن  ١٣٧٩) در نوسان بوده است. دامنه اي



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ١٠٢

شاخص براي كل اعتبارات بوده و تنها دامنه نوسانات اين نسبت براي اعتبارات از محل درآمدهــاي 
اختصاصي وسيع تر (يعني بين ٥٠ و ٧٥ درصد) بوده است.  

جدول١: مخارج مستقيم آموزشي(١) بخــش "آمـوزش عـالي" بـه تفكيـك جـاري، عمرانـي و 
اختصاصي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٩ 

نسبت "مخارج آموزشي" از كل مخارج(هزار ريال)الف. مخارج مستقيم آموزشيسال
بخش  (درصد)

جمعاختصاصيعمرانيجاريجمعاختصاصيعمرانيجاري
136994,62530,2122,808127,64659/253/051/957/4
1370141,46743,7373,565188,76959/053/250/157/3
1371217,11066,6454,814288,56958/454/246/457/2
1372347,034138,6367,981493,65157/056/855/556/9
1373598,612242,95618,036859,60460/763/259/761/3
1374736,215279,83181,0381,097,08558/763/571/960/7
1375887,255363,30888,1211,338,68456/462/566/158/5
13761,183,740273,475142,4481,599,66459/955/361/959/2
13771,424,882234,069225,8111,884,76262/053/275/162/0
13781,572,292274,372299,6272,146,29264/848/667/062/4
13792,074,893466,136409,8172,950,84666/054/263/163/4
(3)g%  36/231/564/636/9

ب. ارقام به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١
136931,1967,07983639,11259/252/851/957/7
137038,2198,32087047,40959/053/250/157/7
137148,64310,37397259,98958/454/246/457/4
137246,29812,37193359,60257/056/855/556/9
137370,25716,8881,77488,91960/763/259/761/1
137461,87914,1575,81281,84958/763/571/960/3
137558,25313,9474,65176,85156/462/566/157/9
137666,2459,6916,84582,78159/955/361/959/4
137771,2257,4319,83488,48962/053/275/162/4
137865,3267,15010,48582,96164/848/667/063/3
137973,06510,30412,11695,48666/054/263/164/2
g%8/93/830/69/3

توضيح: ١) مخارج مستقيم آموزشي شامل ارقام برنامه هاي آموزشــي گروهـهاي پزشـكي، فنـي و مهندسـي، علـوم 
پايه، علوم انساني،  كشاورزي , تحصيلات تكميلي و پشتيباني فعاليتهاي آموزشي مي باشد.  

٢) ارقام سال ١٣٧٩ اعتبارات مصوب مي باشد.  
٣) %g رشد متوسط مخارج طي سالهاي ١٣٦٩-٧٩ مي باشد.    

مأخذ:  قوانين بودجه سالهاي مختلف.  
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 ٤-٢-٢- كل مخارج مستقيم آموزشي به تفكيك گروههاي آموزشي  

ــارات مسـتقيم آموزشـي (يعنـي بيـش از ٣٥  برنامه آموزش گروه پزشكي بيشترين ميزان اعتب
ــارات اختصـاص يافتـه بـه ايـن برنامـه  درصد) را بخود اختصاص داده است. در سال ١٣٦٩ كل اعتب
حدود ٥٠ ميليارد ريال بوده كه اين رقم با نرخ رشد سالانه ٣٦ درصد به بيش از ١٠٧٥ ميليارد ريــال 
در سال ١٣٧٩ بالغ شده است. (ستون پزشكي جدول ٢) البته، همانگونــه كـه در قسـمت قبـل اشـاره 
شد، بدليل مساله تورم، بخشي زيادي از اين افزايش براي جبران آثار تورمي بــوده اسـت. اعتبـارات 
اختصاص يافته به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١ طي دوره مورد بررسي بطور متوســط ٨/٨ درصـد رشـد 
ــال در سـال ١٣٧٩ افزايـش پيـدا  داشته و از ١٥/٥ ميليارد ريال در سال ١٣٦٩ به حدود ٣٦ ميليارد ري

كرده است.  

ــه آمـوزش پزشـكي، بيشـترين مـيزان  برنامه گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي، پس از برنام
ــود اختصـاص داده بطوريكـه نسـبت اعتبـارات ايـن برنامـه از كـل  اعتبارات مستقيم آموزشي را بخ
اعتبارات آموزشي بخش آموزش عالي طي دوره مورد بررسي بين ١٤ درصد (ســال ١٣٧٣) و ٢٢/٥ 
درصد (سال ١٣٧٩) بوده است. از لحاظ ارقام ريالي در سال ١٣٦٩ حدود ٢٤/٤ ميليارد ريال به ايــن 
ــال افزايـش  برنامه اختصاص يافته كه انتظار مي رود اين رقم در سال ١٣٧٩ به حدود ٦٦٣ ميليارد ري
ــيزان  يابد (يعني حدود ٣٩ درصد رشد سالانه). با توجه به نرخ بالاي تورم طي دوره مورد مطالعه، م
ــور بـوده اسـت (يعنـي ١٠/٥ درصـد در  افزايش واقعي اعتبارات اين برنامه بمراتب كمتر از رقم مزب
ــوم انسـاني و اجتمـاعي بـه قيمـت  مقابل ٣٩ درصد). بعبارت ديگر، اعتبارات برنامه آموزش هنر، عل

هاي ثابت سال ١٣٦١ از ٧/٦ ميليارد ريال در سال ١٣٦٩ به حدود ٢٠/٥ ميليارد ريال مي رسد.  

برنامه آموزش گروه فني و مهندسي وضعيتي شبيه برنامه آموزش گروه هنر، علــوم انسـاني و 
اجتماعي داشته است؛ يعني سهم اعتبارات اين برنامه بين ١٥/٢ درصد (ســال ١٣٧٨) و ٢٢/٥ درصـد 
ــتون "فنـي" جـدول ٢  نشـان مـي دهـد، در سـال  (سال ١٣٧٣) در نوسان بوده است. همانگونه كه س
ــم در سـال ١٣٧٩  ١٣٦٩ حدود ٢٢/٣ ميليارد ريال به برنامه فني و مهندسي تخصيص يافته كه اين رق
به حدود ٤٧٢ ميليارد ريال خواهد رسيد. با تحقق چنين وضعيتي، اعتبارات برنامه مورد بحث بطــور 
ــانند سـاير برنامـه هـاي آموزشـي،  متوسط حدود ٣٥/٧ درصد افزايش سالانه تجربه خواهد كرد. بم
بخش عمده افزايش ها براي جبران تورم بوده است؛ نرخ رشد اعتبارات به قيمــت هـاي ثـابت تنـها 
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ــارات از ٦/٧ ميليـارد ريـال در سـال ١٣٦٩ بـه ١٤/٩ ميليـارد ريـال  ٨/٣ درصد بوده است. ميزان اعتب
(يعني بيش از دو برابر) رسيده است.  

جدول ٢: كل مخارج مستقيم آموزشي به تفكيك گروههاي آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٩ 

درصد از كلبه قيمت هاي جاري (ميليون ريال)سال
كشاورزيفنيانسانيپايهپزشكيكشاورزيفنيانسانيپايهپزشكي

136949,96919,27524,41022,32011,67239/115/119/117/59/1
137068,97929,22639,14433,37818,04236/515/520/717/79/6
1371112,04446,61255,01047,54327,36038/816/219/116/59/5
1372188,75777,25190,51683,92553,20238/215/618/317/010/8
1373308,058138,600120,272193,18799,48835/816/114/022/511/6
1374392,914169,475189,572224,300120,82435/815/417/320/411/0
1375499,413211,799228,226256,283142,96337/315/817/019/110/7
1376612,233240,965291,599290,064164,80238/315/118/218/110/3
1377684,117279,826382,439351,118187,26036/314/820/318/69/9
1378814,805315,941459,110325,801230,63538/014/721/415/210/7
13791075,205433,573663,440471,821306,80636/414/722/516/010/4
g%35/936/539/135/738/7

به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١
136915,4615,8067,5686,6963,58139/514/819/317/19/2
137017,3887,2379,9628,2984,52536/715/321/017/59/5
137123,2299,50611,7049,9085,64238/715/819/516/59/4
137222,7549,21511,37810,0826,17338/215/519/116/910/4
137331,91714,11912,88420,0519,94935/915/914/522/511/2
137429,38012,55014,43516,6478,83635/915/317/620/310/8
137529,49011,83613,14614,2278,15338/415/417/118/510/6
137632,31812,18215,07114,6898,52239/014/718/217/710/3
137732,87212,99217,26516,6048,75537/114/719/518/89/9
137832,27312,23417,12712,4148,91338/914/720/615/010/7
137935,96814,20020,51514,8809,92337/714/921/515/610/4
g%8/89/410/58/310/7

توضيح: به توضيحات جدول١  مراجعه شود.  

ــارات گـروه  برنامه هاي آموزش علوم پايه و كشاورزي در رتبه هاي بعدي هستند. سهم اعتب
ــه بـه  علوم پايه بين ١٤/٧ و ١٦ درصد در نوسان بوده و طي سالهاي مورد مطالعه، اعتبارات اين برنام
قيمت هاي جاري از ١٩/٣ ميليارد به ٤٣٣/٦ ميليارد ريال (يعني رشد ســالانه ٣٦/٥ درصـد) افزايـش 
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ــارد ريـال بـا  يافته است. با اين حال، اعتبارات به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١ در سال ١٣٦٩ از ٥/٨ ميلي
رشد متوسط سالانه ٩/٤ درصدي به ١٤/٢ ميليارد ريال در ســال رسـيده اسـت. هـر چنـد كـه برنامـه 
آموزش كشاورزي كمترين سهم را در كل اعتبارات مستقيم آموزشي بخش آمــوزش عـالي داشـته 
ــارات  (بين ٩ تا ١١/٦ درصد) با اين حال رشد سالانه آن در سطح نسبتا" بالائي بوده است. ارقام اعتب
ــارد در سـال ١٣٦٩  به قيمت هاي جاري اين برنامه از رشد سالانه ٣٨/٧ درصدي (يعني از ١١/٧ ميلي
ــت  به بيش از ٣٠٦/٨ ميليارد ريال در سال ١٣٧٩) برخوردار شده است. از لحاظ ارقام واقعي (به قيم
هاي ثابت سال ١٣٦١)، در بين گروههاي آموزشي بيشترين نرخ رشد (يعني ١٠/٧ درصد) را داشــته 

است.  

 ٤-٢-٣- مخارج مستقيم آموزشي "جاري" به تفكيك گروههاي آموزشي 

مداقه در ارقام اعتبارات برنامه هاي عمده آموزش عالي از لحاظ محل تأمين (يعني از محــل 
ــن مـي نمـايد.  درآمدهاي عمومي و از محل درآمدهاي اختصاصي)، نكات اساسي ديگري را روش
ــا، بـه اعتبـارات جـاري اختصـاص يافتـه اسـت. البتـه مـيزان ايـن  اولا" سهم عمده اعتبارات برنامه ه
ــن ٥٤/٦ و ٨٣/٦ درصـد (مربـوط بـه  شاخص بين برنامه ها و سالهاي مورد بررسي يكسان نبوده و بي
ارقام به قيمت هاي جاري) در نوسان بوده است. به همين دليل مي توان انتظار داشت كه روند كلي 
اعتبارات جاري برنامه ها از محل درآمدهاي عمومي دولت تقريبــا" بـا كـل اعتبـارات هـر برنامـه از 
روند و تحولات مشابهي برخوردار باشد. البته اين نكته نيز از ارقام جدول ٣ قابل استنباط اســت كـه 
ــه كمـتر بـوده اسـت. از طـرف  رشد اعتبارت جاري به مقدار ناچيزي از رشد اعتبارات كل هر برنام
ــابل ملاحظـه اي  ديگر، اعتبارات عمراني برنامه ها كه در سالهاي اوليه دوره تحت بررسي از سهم ق
ــايين، اهميـت نسـبي خـود را در برخـي از  برخوردار بوده، به دليل برخورداري از نرخ رشد نسبتا" پ
ــت. در مقـابل،  برنامه هاي آموزشي (بويژه در برنامه هنر، علوم انساني و اجتماعي) از دست داده اس
سهم اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي، بطور قابل ملاحظه اي افزايش پيدا كرده اســت. ايـن 
تحول، در تمام برنامه هاي آموزشي اتفاق افتاده، كه البته سهم اين اعتبارات در برنامــه هـنر و علـوم 

انساني بسيار قابل توجه مي باشد. (ن. ك. به جدول ٤ ) 

ثانيا" هر چند كه اعتبارات جاري در تمام برنامه هاي آموزشي روند صعــودي قـابل ملاحظـه 
اي داشته (ن.ك. به: نمودار ١)، بويژه براي برنامه آموزش پزشكي، اما اعتبــارات جـاري بـه قيمـت 
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ــه اعتبـارات تخصيـص يافتـه تـا سـال ١٣٧٣ از رشـد مثبـت  هاي ثابت سال ١٣٦١، مويد آن است ك
ــاهش يافتـه و پـس از آن ثـابت بـاقي مـانده اسـت  برخوردار بوده ولي طي سالهاي ١٣٧٤-١٣٧٥ ك

(ن.ك. به: نمودار ٢).  

جدول ٣: مخارج جاري آموزشي به تفكيك گروههاي آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٩ 

درصد از كلميليون ريالسال
كشاورزيفنيانسانيپايهپزشكيكشاورزيفنيانسانيپايهپزشكي

(به قيمت هاي جاري) 
136939,28613,51217,77115,2698,78741/514/318/816/19/3
137053,27420,98029,29024,30513,61937/714/820/717/29/6
137184,59032,90042,82036,63020,17039/015/219/716/99/3
1372133,03352,52871,10058,54231,83038/315/120/516/99/2
1373219,08491,98087,519137,13062,89936/615/414/622/910/5
1374282,002112,639113,485152,52575,56438/315/315/420/710/3
1375378,420129,421131,177155,80892,42842/714/614/817/610/4
1376493,334168,553193,764206,719121,37041/714/216/417/510/3
1377572,197214,942210,430284,520142,79440/215/114/820/010/0
1378664,836237,928265,500235,453168,57542/315/116/915/010/7
1379851,495324,816362,100316,962219,52041/015/717/515/310/6
g%36/037/435/235/438/0

(به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١)
136912,9524,4555,8595,0342,89741/514/318/816/19/3
137014,3935,6687,9136,5663,67937/714/820/717/29/6
137118,9527,3719,5948,2074,51939/015/219/716/99/3
137217,7487,0089,4867,8104,24738/315/120/516/99/2
137325,71310,79510,27216,0947,38236/615/414/622/910/5
137423,7029,4679,53912,8206,35138/315/315/420/710/3
137524,8458,4978,61310,2306,06842/714/614/817/610/4
137627,6089,43310,84311,5696,79241/714/216/417/510/3
137728,60210,74410,51914,2227,13840/215/114/820/010/0
137827,6239,88611,0319,7837,00442/315/116/915/010/7
137929,98411,43812,75111,1617,73041/015/717/515/310/6
g%8/89/98/18/310/3

براي توضيحات لازم، به توضيحات جدول١ مراجعه شود.  
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نمودار ١: روند مخارج جاري آموزشي به تفكيك برنامه هاي آموزشي 

مأخذ: جدول ٣ . 

ــاي آموزشـي بـه  نمودار ٢: روند مخارج جاري آموزشي به تفكيك برنامه ه
قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١ 

مأخذ: جدول ٣ . 

 مخارج جاري آموزشي به تفكيك گروهها

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379

ال
ري

ن 
يو

ميل

پزشكي
علوم پايه
علوم انساني
فني-مهندسي
آشاورزي
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 ٤-٢-٤- مخارج از محل درآمدهاي اختصاصي به تفكيك گروهها 

يكي از تحولات قابل توجه در تأمين هزينه هاي آموزشي، از ناحيــه درآمدهـاي اختصـاصي 
مي باشد. همانگونه كه جدول ٤ نشان مي دهــد، سـهم ايـن درآمدهـا در تـأمين هزينـه هـاي بخـش 

آموزش عالي بدون استثناء در تمام گروه هاي آموزشي افزايش پيدا كرده است. دو ويژگي بارز از  
ــه كـل منـابع در تـأمين  تغييرات اين شاخص ها پديدار است؛ نخست اينكه نسبت منابع اختصاصي ب
مخارج آموزشي گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي بطور قابل توجهي بيشتر از ارقام مشابه در ساير 
ــورد بررسـي  گروههاي آموزشي مي باشد. اهميت اين نكته بحدّي بوده كه در سالهاي اوليه دوره م
سهم منابع اختصاصي اين گروه، از كل درآمدهاي اختصاصي گروهها به بيش از ٩٥ درصد نيز بالغ 
ــهم سـاير گروهـها بويـژه گـروه  شده است. البته به تدريج سهم اين گروه كاسته شده و در مقابل س
پزشكي و علوم پايه بطور قابل توجهي افزايش يافته است. بــا ايـن حـال، در سـال ١٣٧٩ حـدود ٥٢ 
درصد درآمدهاي اختصاصي كه در گروههاي آموزشي مستقيما" صرف مخارج آموزشي شــده بـه 
گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي اختصاص دارد. اين در حالي است كــه در ايـن سـال سـهم ايـن 
ــن،  گروه از اعتبارات جاري و عمراني كل گروهها به ترتيب ١٧/٥ و ١٤/٣ درصد مي باشد. بنا بر اي
ــترهاي بـالقوه بـراي افزايـش منـابع  بعنوان نكته دوم، مي توان نتيجه گرفت كه در ساير گروهها، بس
تأمين مخارج از طريق درآمدهاي اختصاصي وجود دارد. اين نكته با توجه به فشرده بودن تقاضـا از 

ناحيه داوطلبان دانشگاه نيز قابل تائيد مي باشد.  

در ارتبـاط بـا تقاضـا بـراي ورود بـه دانشـگاهها رقـابت شـديدي وجـود دارد. طـي دهــه ٧٠ 
(هـ.ش.) بطور متوسط حدود ١٠ درصد داوطلبين توانسته اند در آزمــون ورود بـه دانشـگاه پذيرفتـه 
ــراي  شوند. علاوه بر اين، ميزان رقابت در بين رشته هاي مختلف يكسان نبوده است. مسلما" تقاضا ب
ــراد فراهـم مـي  ورود به رشته هايي كه از لحاظ موقعيت اقتصادي-اجتماعي فرصت مناسبي براي اف

نمايد، بمراتب شديدتر از ديگر رشته ها مي باشد.  

هر چند كه داده هاي مورد نياز از اطلاعات كنكور سراسري براي ارزيابي شدت رقابت بيـن 
گروههاي اصلي آموزشي (در چارچوب گروههاي پزشكي، انساني، علوم پايه، فني و مهندســي، و 
ــي مطالعـات كـه در خصـوص نظـام گزينـش  كشاورزي) وجود ندارد، اما اطلاعات حاصل از برخ
دانشجو انجام شده بحث مزبور را تائيد مي نمايد. در مطالعه نورشــاهي (١٣٧٧)، عـلاوه بـر بررسـي 
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ــي مختلـف نـيز بـا اسـتفاده از  ساختار نظام گزينش، ميزان تقاضاي داوطلبان براي رشته هاي تحصيل
انتخاب اول و دوم داوطلبان مورد ارزيابي قرار گرفته است. يعني در مورد تك تك رشته ها، تعداد 
داوطلبان و همچنين تعداد پذيرفته شدگاني كه آن رشته خاص را به عنوان انتخاب اول يا دوم خـود 
ــا يكديگـر مقايسـه شـده انـد. در مرحلـه بعـد، متوسـط  برگزيده بودند مورد محاسبه قرار گرفته و ب
نسبتهاي محاسبه شده مذكور براي تمام رشته هاي مربوط به هر يك از گروههاي آموزشي محاسبه 
ــيزان رقـابت مـي باشـد. در نـهايت ايـن  شده است كه بالاتر بودن اين نسبت حاكي از كمتر بودن م
ــتر از  نتايج حاصل شده كه شدت رقابت بين گروههاي كشاورزي، پزشكي و علوم پايه بمراتب بيش
گروه هنر و علوم انســاني١٥ بـوده اسـت. بديـن صـورت كـه طـي سـالهاي ١٣٧٣-٧٦ در گروهـهاي 
كشاورزي، پزشكي و علوم پايه نسبت تعداد پذيرفتــه شـدگـان بـه تعـداد انتخـاب كننـدگـان بطـور 
متوسط، به ترتيب، ٢/٣، ٣/٧ و ٣/٥١ درصد بوده در حالي كه اين نســبت بـراي گـروه هـنر و علـوم 
ــاير گروهـها) بـوده  انساني ٨/٧٨  درصد (يعني ميزان رقابت در اين گروه يك-سوم تا يك-دوم س

است. در مورد گروه فني-مهندسي شاخص مورد بحث ٧/٦٣  درصد بوده است.  

در اين قسمت، ساختار كلي مخارج آموزشي از محل درآمدهاي عمومــي و اختصـاصي بـه 
تفكيك گروههاي آموزشي بررسي و تحليل شد. ملاحظه گرديد كه روند كلي مخارج به قيمتهاي 
جاري افزايشي بوده است. البته روند مخارج به قيمت هــاي ثـابت سـال ١٣٦١ نـيز تـا سـال ١٣٧٣ از 
افزايش قابل توجهي برخوردار بوده اما پس از آن ســال، وضعيـت نسـبتا" بـا ثبـاتي را تجربـه كـرده 
است. با اين حال، مخارج از محل درآمدهاي اختصاصي در تمام سالها (به قيمــت هـاي ثـابت سـال 
ــوان بـدون توجـه بـه  ١٣٦١ ) افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. به رغم همه اين تحولات، نمي ت
تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در هر يك از گروهــها بطـور مشـخص رونـد تحـول مخـارج را 
تحليل كرد؛ در قسمت زير وضعيت مخارج سرانه به تفكيك گروهــهاي آموزشـي بحـث و تحليـل 

مي گردد.  

 
                                                 

ــنر جـداگانـه ارزيـابي شـده كـه بـراي  ١٥ در مطالعه نورشاهي (٧١ :١٣٧٧) گروههاي زبان، علوم انساني و ه

هدف مطالعه حاضر ميانگين اين سه گروه بعنوان شاخص گروه هنر و علوم انساني استفاده شده است.  
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جدول ٤: مخارج مستقيم آموزشي از محــل درآمدهـاي اختصـاصي بـه تفكيـك گروهـهاي 
آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٩ 

كشاورزيفني انسانيپايه پزشكيكشاورزي فني انساني پايه پزشكي  

      ارقام به قيمت جاري  (ميليون ريال)   

 1369 95 16 2,420 152 125 3/4 0/6 86/2 5/4 4/5
 1370 140 6 3,232 109 78 3/9 0/2 90/7 3/0 2/2
 1371 74 2 4,595 53 90 1/5 0/0 95/5 1/1 1/9
 1372 1,200 37 5,786 257 701 15/0 0/5 72/5 3/2 8/8
 1373 663 2,880 11,609 2,063 821 3/7 16/0 64/4 11/4 4/6
 1374 3,150 9,808 49,544 9,298 9,239 3/9 12/1 61/1 11/5 11/4
 1375 0 12,255 56,122 9,719 10,025 0/0 13/9 63/7 11/0 11/4
 1376 30,108 16,769 65,316 15,032 15,224 21/1 11/8 45/9 10/6 10/7
 1377 44,146 14,908 132,707 16,961 17,088 19/6 6/6 58/8 7/5 7/6
 1378 59,140 33,171 142,146 32,409 32,762 19/7 11/1 47/4 10/8 10/9
 1379 87,721 35,319 212,630 42,234 31,913 21/4 8/6 51/9 10/3 7/8

 g% 97/9 116/3 56/5 75/5 74/0     
     به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١  

 1369 28 5 721 45 37 3/4 0/6 86/2 5/4 4/5
 1370 34 1 789 27 19 3/9 0/2 90/7 3/0 2/2
 1371 15 0 928 11 18 1/5 0/0 95/5 1/1 1/9
 1372 140 4 676 30 82 15/0 0/5 72/5 3/2 8/8
 1373 65 283 1,142 203 81 3/7 16/0 64/4 11/4 4/6
 1374 226 703 3,553 667 663 3/9 12/1 61/1 11/5 11/4
 1375 0 647 2,962 513 529 0/0 13/9 63/7 11/0 11/4
 1376 1,447 806 3,139 722 732 21/1 11/8 45/9 10/6 10/7
 1377 1,923 649 5,779 739 744 19/6 6/6 58/8 7/5 7/6
 1378 2,070 1,161 4,974 1,134 1,147 19/7 11/1 47/4 10/8 10/9
 1379 2,593 1,044 6,286 1,249 944 21/4 8/6 51/9 10/3 7/8

 g% 57/1 71/7 24/2 39/3 38/1     

براي توضيحات لازم، به توضيحات جدول١ رجوع كنيد.  
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نمودار ٣: روند مخارج آموزشي از محل درآمدهاي اختصاصي به تفكيك گروهها 

مأخذ: جدول ٤ . 

ــل درآمدهـاي اختصـاصي بـه تفكيـك برنامـه هـاي  نمودار ٤: روند مخارج آموزشي از مح
آموزشي به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١ 

مأخذ: جدول ٤ .  

(١٣٦١  مخارج  آموزشي از محل درآمدهاي اختصاصي به تفكيك گروهها (به قيمت هاي ثابت سال 
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 ٤-٣- مخارج آموزشي سرانه در گروه هاي آموزشي 

ــه يكسـان نبـوده و ناهمسـاني از  از آنجا كه تعداد دانشجويان در گروههاي آموزشي پنجگان
ــود دارد، بـراي ارائـه تحليـل مقايسـه اي مـورد  ناحيه تركيب دانشجويان در مقاطع تحصيلي نيز وج
ــا" مخـارج  قبول, بايستي اولا" تعداد دانشجويان نيز در محاسبات و تحليل ها در نظر گرفته شود. ثاني
آموزشي مقاطع تحصيلي مختلف, كه اصولا" متفاوت از يكديگــر اسـت بگونـه اي كـه در سـطوح 
ــل گـردد. ايـن مسـاله  تحصيلي بالاتر مخارج آموزشي بطور قابل توجهي بيشتر مي باشد, وارد تحلي

تبديل تعداد دانشجويان به شاخص قابل مقايسه اي را ضروري مي نمايد.١٦  

 ٤-٣-١- مخارج سرانه (آموزشي و غيرآموزشي) 

ــي شـود،  مخارج سرانه به ازاء هر دانشجو١٧ در جدول ٥ آمده است. همانگونه كه ملاحظه م
طي سالهاي ١٣٦٩-٧٩ مخارج سرانه افزايش قابل توجهي داشته است، بگونه اي كه در ســال ١٣٦٩ 
ــط  به ازاء هر دانشجو بيش از ٤٦٦ هزار ريال هزينه شده كه اين رقم در سال ١٣٧٨ (با افزايش متوس
٢٥/٤ درصد در سال) به ٣٥٨٢ هزار ريال بالغ شده است. همانگونه كــه نمـودار ٥ نشـان مـي دهـد، 
مخارج سرانه تا سالهاي ١٣٧٢-١٣٧٣ بيشترين نرخ رشــد را داشـته و پـس از آن، از رونـد افزايشـي 

مخارج كاسته شده است.  

ملاحظه ارقام مخارج متوسط از لحــاظ منبـع تـأمين (از محـل درآمدهـاي عمومـي، مخـارج 
جاري و عمراني؛ و از محل درآمدهاي اختصاصي) نشان مي دهد كه بطور متوسط مخــارج جـاري 
ــاي  و عمراني از محل درآمدهاي عمومي داراي رشد كمتري در مقايسه با مخارج از محل درآمده
اختصاصي بوده است (٢٥/١ و ١٩/٤درصد در مقايسه با ٥١/١ درصد). يعني در ســال ١٣٦٩ بـه ازاء 
هر دانشجو ٣٣٥ هزار ريال از محل درآمدهاي عمومي در قالب اعتبارات جاري هزينه شده كه ايــن 

                                                 

١٦ توضيحات لازم در خصوص نحوه محاسبه تعداد دانشجوي معيار شده در ضميمه اين فصل آمده است.   

١٧ در اين گزارش، هر جا كه مقوله مخارج يا اعتبارات سرانه آمده است، مخارج به ازاء هــر دانشـجو نـه بـه 

ازاء هر نفر (جمعيت كشور) مد نظر مي باشد.  
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شاخص در سال ١٣٧٨ به بيش از ٢٥٢٧ هزار ريال بــالغ شـده اسـت. در مقـابل، مخـارج بـه ازاء هـر 
ــال در  دانشجو از محل درآمدهاي اختصاصي از ١١ هزار ريال در سال ١٣٦٩ به حدود ٤٦٦ هزار ري
ــال ١٣٧٣  سال ١٣٧٨ (يعني به ٤٢/٤ برابر) افزايش يافته است. بيشترين نرخ رشد مخارج جاري به س
ــه سـال ١٣٧٤ (يعنـي ٢٤٤  (٥٠ درصد) و بيشترين نرخ رشد مخارج از محل درآمدهاي اختصاصي ب

درصد) مربوط مي شود.  

ــه تفكيـك جـاري، عمرانـي و از محـل درآمدهـاي  جدول ٥: مخارج سرانه آموزش عالي ب
اختصاصي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

سال 
درصد مخارج سرانه مستقيم آموزشي  مخارج سرانه (آموزشي و غيرآموزشي- ريال) 

به سرانه كل 
جمع اختصاصيعمرانيجاري جمع اختصاصي عمراني جاري  

 1369 335,523 119,510 11,359 466,392 59/15 53/02 51/86 57/41
 1370 458,943 157,163 13,608 629,714 58/95 53/22 50/11 57/33
 1371 644,407 213,287 17,979 875,673 58/45 54/20 46/45 57/17
 1372 925,594 371,425 21,890 1,318,908 57/02 56/77 55/45 56/92
 1373 1,385,085 539,731 42,372 1,967,188 60/66 63/18 59/75 61/33
 1374 1,621,274 569,522 145,680 2,336,476 58/71 63/52 71/92 60/71
 1375 1,879,454 694,198 159,300 2,732,951 56/40 62/52 66/08 58/52
 1376 2,204,296 551,038 256,426 3,011,760 59/86 55/32 61/92 59/20
 1377 2,536,316 485,854 331,824 3,353,993 62/02 53/18 75/12 62/03
 1378 2,527,190 588,889 465,766 3,581,845 64/83 48/55 67/04 62/44

 g% 25/15 19/39 51/08 25/42    
    به قيمت ثابت سال ١٣٦١  

 1369 110,616 28,121 3,383 142,120    
 1370 123,990 29,897 3,320 157,208    
 1371 144,379 33,198 3,631 181,208    
 1372 123,485 33,143 2,558 159,186    
 1373 162,562 37,517 4,168 204,247    
 1374 136,269 28,813 10,448 175,530    
 1375 123,397 26,649 8,407 158,453    
 1376 123,358 19,527 12,322 155,206    
 1377 126,781 15,424 14,451 156,655    
 1378 105,000 15,345 16,299 136,645    

 g% -0/58 -6/51 19/09 -0/44    

براي توضيحات لازم، به توضيحات جدول١ رجوع شود.  
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ــارج از محـل درآمدهـاي  علي رغم رشد چشمگير مخارج سرانه به قيمتهاي جاري، بجز مخ
ــه ازاء هـر  اختصاصي، مخارج سرانه به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١ كاهش يافته است. در سال ١٣٦٩ ب
ــده و ايـن رقـم در سـال ١٣٧٨ (بـا نـرخ  دانشجو حدود ١٤٢ هزار ريال به قيمت سال ١٣٦١ هزينه ش
متوسط كاهش ٠/٤ درصدي) به ١٣٧ هزار ريال تقليل يافته اســت. البتـه، طـي دوره مزبـور مخـارج 
ــه اي كـه در سـال ١٣٧٣ بيـش از ٢٠٤  سرانه در بخش آموزش عالي با افت و خيز مواجه بوده بگون
هزار ريال براي هر دانشجو اعتبار اختصاص يافته اما پــس از ايـن سـال، اعتبـارات تخصيصـي رونـد 
كاهشي مســتمري را تجربـه كـرده اسـت. برغـم ايـن رونـد كلـي مخـارج سـرانه، مخـارج از محـل 
درآمدهاي اختصاصي (بجز در مورد سال ١٣٧٥) همواره افزايش داشته بگونــه اي كـه از ٣/٤ هـزار 
ــزار ريـال در سـال ١٣٧٨ (يعنـي بـه  ريال در سال ١٣٦٩ با افزايش متوسط ١٩/١ درصدي به ١٦/٣ ه

٤/٨ برابر) افزايش يافته است.  

 

نمودار ٥: روند مخارج سرانه بخش آموزش عالي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

مأخذ: جدول ٥ . 

مخارج آموزشي سرانه؛ جاري، عمراني، اختصاصي و آل (به قيمت هاي جاري)
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 ١١٦

هنر، علوم انساني و اجتماعي بوده است. در بيــن سـالهاي مـورد بررسـي، دامنـه نـابرابري بيـن ١/٣٢ 
(پزشكي مربوط به سال ١٣٦٩) و ٣/٩٢ (كشاورزي مربوط به سال ١٣٧٣) مــي باشـد. الگـوي كلـي 
ــه در گروهـهاي علـوم پايـه، فنـي و مهندسـي، و  قابل استنباط از روند تحول اين نسبت,اين است ك
كشاورزي تا سال ١٣٧٣ اين نسبت افزايش يافته است. اما افزايش اين شاخص براي گــروه پزشـكي 
ــا بـر ايـن، مـيزان و  تا سال ١٣٧٦ ادامه داشته بگونه اي كه در سال ١٣٧٦ به حدود ٣ رسيده است. بن
ــت يـك دانشـجو در رشـته  روند تحول اين شاخص، مويد اين مطلب است كه مخارج تعليم و تربي
ــاي علـوم انسـاني و اجتمـاعي بـوده اسـت.  هاي غير علوم انساني-اجتماعي بمراتب بيشتر از رشته ه
ــه تـر بـودن تربيـت دانشـجو در برخـي رشـته هـا  بدون شك، بخشي از اين نابرابري به دليل پر هزين
ــه مقـدار بـه عـدم كـارآئي مربـوط  مربوط مي باشد. اينكه چه ميزان از اين نابرابري به كارآئي و چ

است، داده هاي در دسترس نمي تواند پاسخ لازم را ارائه دهد.  

از آنجا كه نرخ تورم طي سالهاي مــورد بررسـي يكسـان نبـوده نمـي تـوان مدعـي شـد كـه 
افزايش مخارج به قيمت هاي جاري لزوما" سبب بهبود بودجه سرانه در هــر يـك از گروهـها شـده 
است. در اين ارتباط، تحليل ارقام به قيمت هاي ثابت ضروري مــي نمـايد. از ايـن لحـاظ، ميـانگين 
ــابل توجـهي  مخارج سرانه بين تمام گروهها، بطور متوسط ٠/٦ درصد در سال رشد داشته كه رقم ق
نيست. اما اين شاخص براي برخي گروهها، مثبت و براي برخي ديگر منفي بوده است. (نمــودار ٧) 
براي مثال، ميانگين مخارج سرانه گروه علوم پزشكي حدود ٦/٨ رشــد سـالانه را تجربـه كـرده كـه 
ــاني  ميزان افزايش و تحول نسبتا" زيادي را نشان مي دهد. اما در گروههاي علوم پايه؛ هنر، علوم انس
ــنر،  و اجتماعي؛ و فني-مهندسي مخارج سرانه واقعي كاهش يافته است. ميزان كاهش براي گروه ه
ــابل توجـه اسـت. البتـه، رونـد تحـول مخـارج سـرانه  علوم انساني و اجتماعي (يعني ٣/٥- درصد) ق
واقعي در هر يك از گروهها، با افــت وخيزهـايي همـراه بـوده اسـت. بـراي گروهـهاي علـوم پايـه، 
كشاورزي و فني-مهندسي تا سال ١٣٧٣ افزايش نسبي حاصل شده اما پس از آن كــاهش تدريجـي 
مخارج سرانه در اين گروهها اتفاق افتاده است. در گروه پزشكي روند صعودي نسبي تجربــه شـده 
ــاعي همـواره رونـد نسـبي نزولـي بخـود  اما  مخارج واقعي سرانه در گروه هنر، علوم انساني و اجتم

ديده است.  
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 ١١٧

جدول ٦: مخارج مستقيم آموزشي سرانه به تفكيك گروههاي آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

سال 
نسبت مخارج سرانه مستقيم آموزشي هر گروه مخارج مستقيم آموزشي سرانه (ريال) 

به مخارج سرانه گروه علوم انساني(١) 
كشاورزيفني انسانيپايه پزشكيكشاورزي فني انساني پايه پزشكي  

  
به قيمتهاي جاري  (ريال) 

      

1369 253,897 371,160 209,540 282,725 358,250 1/211/77 1/00 1/35 1/71
1370 345,974 492,357 265,802 406,513 518,889 1/301/85 1/00 1/53 1/95
1371 523,201 699,515 329,637 534,649 686,361 1/592/12 1/00 1/62 2/08
1372 821,070 1041,945 440,436 794,968 1254,604 1/862/37 1/00 1/80 2/85
1373 1291,830 1708,387 518,470 1726,053 2031,869 2/493/30 1/00 3/33 3/92
1374 1663,019 1891,427 715,635 1744,719 2231,251 2/322/64 1/00 2/44 3/12
1375 2195,185 2202,857 753,863 1804,194 2082,491 2/912/92 1/00 2/39 2/76
1376 2611,384 2323,301 878,824 1901,112 2208,691 2/972/64 1/00 2/16 2/51
1377 3018,371 2689,976 1126,831 2224,218 2402,364 2/682/39 1/00 1/97 2/13
1378 3588,041 2853,682 1262,529 1836,367 2856,757 2/842/26 1/00 1/45 2/26
 g% 34/21 25/44 22/09 23/11 25/95 2/222/43 1/00 2/01 2/53

     به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١  

1369 78,559 111,800 64,966 84,814 109,907     
1370 87,211 121,919 67,642 101,063 130,138     
1371 108,470 142,652 70,134 111,421 141,546     
1372 98,976 124,289 55,363 95,503 145,569     
1373 133,844 174,026 55,540 179,146 203,182     
1374 124,353 140,065 54,491 129,493 163,177     
1375 129,625 123,102 43,422 100,153 118,756     
1376 137,847 117,454 45,420 96,271 114,207     
1377 145,034 124,892 50,871 105,184 112,323     
1378 142,114 110,504 47,099 69,971 110,398     
 g% 6/81 -0/13 -3/51 -2/11 0/05     

توضيح:  
(١) نسبت مخارج مستقيم آموزشي سرانه هر گروه به مخارج مستقيم آموزشي سرانه گروه علــوم انسـاني در واقـع موقعيـت 

نسبي مخارج سرانه در هر گروه در مقايسه با گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي را نشان مي دهد.  
براي توضيحات بيشتر، به توضيحات جدول١ رجوع شود.  

ــالي ايـران" (سـالهاي مختلـف) محاسـبه شـده  مأخذ: بر مبناي داده هاي استخراج شده از "قوانين بودجه" و "آمار آموزش ع
است.   
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نمودار ٦: روند مخارج سرانه آموزشي به تفكيك برنامه هاي آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

مأخذ: جدول ٦ .  

ــت هـاي ثـابت  نمودار ٧: روند مخارج آموزشي سرانه به تفكيك برنامه هاي آموزشي به قيم

سال ١٣٦١ طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

مأخذ: جدول ٦ .  

مخارج آموزشي سرانه به قيمت هاي جاري
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 ٤-٣-٣- مخارج مستقيم آموزشي جاري به ازاء هر دانشجو 

بخش اصلي (بيش از دو-سوم) مخارج سرانه آموزشي به مخــارج جـاري اختصـاص داشـته 
ــها) طـي سـالهاي ١٣٦٩-٧٨ حـدود ٢٦/٤ درصـد بطـور  است. مخارج جاري سرانه (ميانگين گروه
ــش از ١٦٣٨ هـزار ريـال در سـال  متوسط رشد داشته و از حدود ١٩٨ هزار ريال در سال ١٣٦٩ به بي

١٣٧٨ افزايش يافته است. در بين گروههاي آموزشي، فقط مخارج سرانه آموزشــي گـروه پزشـكي  
ــالاتري نسـبت بـه ميـانگين گروهـها (يعنـي ٣٤/٨ درصـد) برخـوردار بـوده، وبـراي سـاير  از رشد ب
ــانند ١٩ درصـد در مـورد هـنر، علـوم  گروهها, ميزان رشد مخارج جاري سرانه  كمتر از ميانگين (م
انساني و اجتماعي در مقايسه با ٢٦/٤ درصد متوسط كل) بوده است. ملاحظه رونــد تحـول مخـارج 
سرانه جاري گروههاي آموزشي نشــان مـي دهـد كـه مخـارج گروهـهاي پزشـكي و انسـاني رونـد 
افزايشي مستمر داشته، با اين تفاوت كه ميزان رشد گروه پزشكي بمراتب بيشتر ازرشد گروه انساني 
بوده بگونه اي كه شكاف بين نمودار مخارج جاري سرانه اين دو گــروه همـواره در حـال افزايـش 
است. (ن.ك. به: نمودار ٨) ساير گروهها تا سال ١٣٧٣ روند فزاينده و بعد از آن روند افزيش بطئي 
ــرانه كـه  را تجربه نموده است. در مجموع، ملاحظه مي شود كه الگوي ارائه شده در كل مخارج س
در قسمت قبل اشاره شد در خصوص مخارج جاري سرانه نيز اتفاق افتاده اســت. علـت اصلـي ايـن 
ــاله سـبب شـده  مساله اين است كه مخارج جاري بخش غالب مخارج كل را تشكيل داده و اين مس

كه روند كل مخارج متناسب با مخارج جاري باشد. 

ــر  تغيير نسبي ساختار مخارج جاري سرانه بين گروهها از طريق نسبت مخارج جاري سرانه ه
گروه به مخارج جاري سرانه گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي نيز قابل مشــاهده اسـت. همانگونـه 
كه جدول ٧ نشان مي دهد، طي دوره ١٣٦٩-٧٨ بطور متوسط مخارج جــاري گـروه پزشـكي ٢/٦٦ 
برابر مخارج جاري گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي بــوده اسـت. در ابتـداي دوره، ايـن شـاخص 
ــش يافتـه و بـه بيـش از ٤ بـالغ شـده اسـت. مـيزان ايـن  ١/٣ بوده كه تا سال ١٣٧٨ بطور مستمر افزاي
ــراي سـاير گروهـها نـيز بـالا بـوده و ميـانگين دوره در فاصلـه ٢/١٦ (بـراي گـروه فنـي و  شاخص ب
مهندسي) و ٢/٦٢ (گروه كشاورزي و دامپزشكي) قرار داشته اســت. البتـه، در دوره مـورد بررسـي، 
روند صعودي نسبي براي تمام گروهها تجربه شده است؛ با اين حــال، افزايـش آن بمـيزان افزايـش 

گروه علوم پزشكي نبوده است.  
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جدول ٧: مخارج جاري آموزشي سرانه به تفكيك گروههاي آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

سال 
نسبت مخارج جاري سرانه هر گروه به مخارج جاري سرانه (ريال) 

مخارج جاري سرانه گروه علوم انساني 
كشاورزيفني انسانيپايه پزشكيكشاورزي فني انساني پايه پزشكي  

  
      به قيمت هاي جاري 

 1369 199,617 260,181 152,553 193,413 269,689 1/31 1/71 1/00 1/27 1/77
 1370 267,202 353,447 198,887 296,005 391,682 1/34 1/78 1/00 1/49 1/97
 1371 395,002 493,737 256,591 411,926 505,991 1/54 1/92 1/00 1/61 1/97
 1372 578,677 708,490 345,959 554,532 750,621 1/67 2/05 1/00 1/60 2/17
 1373 918,723 1133,743 377,277 1225,211 1284,610 2/44 3/01 1/00 3/25 3/40
 1374 1193,583 1257,103 428,408 1186,420 1395,427 2/79 2/93 1/00 2/77 3/26
 1375 1663,358 1346,074 433,296 1096,868 1346,369 3/84 3/11 1/00 2/53 3/11
 1376 2104,240 1625,125 583,966 1354,860 1626,616 3/60 2/78 1/00 2/32 2/79
 1377 2524,569 2066,241 620,017 1802,339 1831,898 4/07 3/33 1/00 2/91 2/95
 1378 2927,646 2149,043 730,111 1327,122 2088,058 4/01 2/94 1/00 1/82 2/86

 g% 34/77 26/44 19/00 23/86 25/53 2/66 2/56 1/00 2/16 2/62
     به قيت هاي ثابت سال ١٣٦١  

 1369 65,810 85,777 50,294 63,765 88,912     
 1370 72,188 95,489 53,732 79,970 105,819     
 1371 88,500 110,621 57,489 92,292 113,367     
 1372 77,202 94,521 46,155 73,981 100,142     
 1373 107,827 133,063 44,280 143,798 150,770     
 1374 100,321 105,660 36,008 99,719 117,286     
 1375 109,209 88,377 28,448 72,015 88,397     
 1376 117,758 90,946 32,680 75,821 91,029     
 1377 126,194 103,284 30,992 90,092 91,570     
 1378 121,639 89,289 30,335 55,140 86,755     

 g% 7/06 0/45 -5.46 -1/60 -0/27     
براي توضيحات لازم، به توضيحات جدول١ رجوع شود.  

 

ارقـام مخـارج جـاري سـرانه گروهـهاي آموزشـي بـه قيمـت هـاي ثـــابت ســال ١٣٦١ ســه 
الگوي(Pattern) عمده و اساسي را روشن مي نمايد؛ اول اينكه در گــروه پزشـكي مخـارج جـاري 
ــا متوسـط رشـد ٧/١ درصـد بـه ١٢١/٦ هـزار  سرانه بطور مستمر افزايش يافته و از ٦٥/٨ هزار ريال ب
ريال (يعني حدود دو برابر) رسيده است. الگوي دوم به وضع مخارج جاري سرانه گروه هنر، علــوم 
انساني و اجتماعي مربوط مي شود. همانگونه كه نمودار ٩ نشان مي دهد، بجز افزايش مختصري در 
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سالهاي ١٣٧٠ و ١٣٧١، در بقيه سالها بطور مستمر مخارج جاري اين گروه كاهش داشته بگونــه اي 
كه از٥٠/٣ هزار ريال در سال ١٣٦٩ با نرخ كاهشي متوسط ٥/٥- درصد بــه ٣٠/٣ هـزار ريـال تـنزل 
ــم  يافته است. يعني در سال ١٣٧٨ در اين گروه به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١، حدود ٦٠ درصد رق
سال ١٣٦٩ بصورت مخارج جاري هزينه شده است. الگوي سوم به وضع گروه هاي علوم پايه، فني 
ــد  و مهندسي، و كشاورزي مربوط مي شود. در اين گروهها، مخارج جاري سرانه تا سال ١٣٧٣ رون
صعودي داشته و سپس روند نزولي نسبي را تجربه كرده اند. البته، بجــز گـروه فنـي و مهندسـي كـه 
مخارج سرانه آن قدري كاهش يافته، براي ساير گروه ها وضع نسبي ١٣٦٩ حفظ شــده و يـا قـدري 

بهبود يافته است.  

 

نمودار ٨: روند مخارج جاري آموزشي سرانه به تفكيك برنامه هــاي آموزشـي طـي سـالهاي 

 ١٣٦٩-٧٨

مأخذ: جدول ٧ . 

مخارج جاري آموزشي سرانه (به قيمت هاي جاري)
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نمودار ٩: روند مخارج جاري آموزشي سرانه به تفكيك برنامه هاي آموزشي به قيمــت هـاي 
ثابت سال ١٣٦١ طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

مأخذ: جدول ٧ .  

 ٤-٣-٤- مخارج سرانه از محل درآمدهاي اختصاصي  

ــيزي از مخـارج را تـأمين كـرده  هر چند كه درآمدهاي اختصاصي در ابتداي دوره سهم ناچ
است، اما طي سالهاي اخير سهم آن افزايش قابل توجهي داشته است. بعبارت ديگر، در سال ١٣٦٩، 
تنها ٥/٩ هزار ريال به ازاء هر دانشجو (يعني ٢/٢ درصد) براي تأمين مخارج آموزشي سرانه از محل 
درآمدهاي اختصاصي اختصاص يافته كه اين رقم با افزايش نرخ ٥٥/٥ درصدي در سال، به بيش از 
٣١٢ هزار ريال در سال ١٣٧٨ بالغ شده است كه بديــن ترتيـب، در ايـن سـال حـدود ١٤ درصـد از 
مخارج سرانه آموزشي از محل درآمدهاي اختصاصي تأمين مالي شده است. با لحــاظ كـردن نـرخ 
تورم و در نظر گرفتن ارقام به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١، نرخ افزايش مخارج از محل درآمدهاي 

اختصاصي بطور متوسط ٢٢/٥ درصد مي باشد كه نرخ رشد در خور توجهي است.  

ــش درآمدهـاي اختصـاصي در تـأمين مخـارج سـرانه  در بين گروههاي آموزشي، سهم و نق
ــوم انسـاني و اجتمـاعي، در  آموزشي كاملا" متفاوت بوده است. تا سال ١٣٧٣ بجز در گروه هنر، عل
ــت.  ساير گروهها تقريبا" تمام مخارج از محل منابع يا درآمدهاي عمومي دولت تأمين مالي شده اس

(١٣٦١ مخارج جاري آموزشي سرانه (به قيمت هاي ثابت سال 
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ــش درآمدهـاي اختصـاصي در هـر گـروه، سـهم و نقـش ايـن درآمدهـاي  پس از اين سال، با افزاي
ــي و مهندسـي،  اختصاصي بتدريج افزايش يافته و تا پايان دوره در گروههاي پزشكي، علوم پايه، فن
و كشاورزي به ترتيب به ٧/٢، ١٠/٥، ١٠، و ١٤/٢ درصد مخارج سرانه آموزشي افزايش يافته است. 
اما در گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي، علي رغم اينكــه مـيزان مخـارج سـرانه بمراتـب كمـتر از 
گروههاي ديگر بوده ، درآمدهاي اختصاصي سهم قابل توجهي در تأمين مخــارج آموزشـي داشـته 
است. اين شاخص در سال ١٣٦٩ حــدود ١٠ درصـد بـوده و در سـال ١٣٧٨ بـه بيـش از ٣١ درصـد 
افزايش يافته است. بعبارت ديگر، در سال ١٣٦٩ به ازاء هر دانشجو حــدود ٢١ هـزار ريـال از محـل 
درآمدهاي اختصاصي هزينه شده كه اين رقم در سال ١٣٧٨ با نرخ رشد سالانه ٣٨/٥ درصــدي، بـه 
حدود ٣٩١ هزار ريال (يعني ١٨/٦ برابر) رسيده است. البته، اين نكته را بايستي اشاره نمود كــه طـي 
سالهاي مورد بررسي، نرخ رشد متوسط سالانه در ساير گروهها بيش از نرخ رشد گروه هــنر، علـوم 
انساني و اجتماعي بوده است. با اين حال، سهم اين درآمدها در تأمين مخارج سرانه، همانگونــه كـه 
ــنر، علـوم انسـاني و اجتمـاعي فاصلـه زيـادي دارد.  قبلا" اشاره شد، از سهم اين شاخص در گروه ه
ــه كـه ملاحظـه مـي شـود، فاصلـه منحنـي  نمودار ١٠ اين وضعيت را بخوبي نشان مي دهد. همانگون
مربوط به گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي و ايــن منحنـي بـراي سـاير گروهـها همـواره در حـال 

افزايش است.  

علاوه بر اينكه گروه هنر، علوم انساني و اجتمـاعي از لحـاظ نسـبت تـأمين مخـارج سـرانه از 
درآمدهاي اختصاصي وضعيت بهتري دارد، ميزان قدر مطلق درآمدهاي اختصاصي ايــن گـروه نـيز 
ــرانه از  بمراتب بيشتر از گروههاي ديگر بوده است. براي مقايسه دقيق تر، اشاره به نسبت "مخارج س
محل درآمدهاي اختصاصي هر گروه به مخارج سرانه از محل درآمدهــاي اختصـاصي گـروه هـنر، 
علوم انساني و اجتماعي" مناسب است. همانگونه كه جدول ٨ نشــان مـي دهـد، رونـد ايـن شـاخص 
بگونه ايست كه در گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي مــيزان درآمدهـاي اختصـاصي سـرانه حتـي 
بيش از دو برابر برخي گروههاي ديگر مي باشد. اين در حالي اســت كـه "نسـبت مخـارج از محـل 
درآمدهاي عمومي" براي ساير گروهها حتي بيش از سه برابر گروه هــنر، علـوم انسـاني و اجتمـاعي 

است.  
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ــرانه از محـل درآمدهـاي اختصـاصي بـه تفكيـك گروهـهاي  جدول ٨: مخارج آموزشي س
آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

سال 
نسبت مخارج از د.ا. سرانه هر گروه  مخارج سرانه، از محل درآمدهاي اختصاصي (ريال) 

به مخارج از د. ا. سرانه گروه علوم انساني 
كشاورزيفني انسانيپايه  پزشكيكشاورزي فني انساني علوم پايه پزشكي  

      (به قيمتهاي جاري)   

 1369 483 303 20,774 1,930 3,849 0/02 0/01 1/00 0/09 0/19
 1370 702 101 21,950 1,323 2,246 0/03 0/00 1/00 0/06 0/10
 1371 346 30 27,535 596 2,258 0/01 0/00 1/00 0/02 0/08
 1372 5,220 499 28,155 2,434 16,531 0/19 0/02 1/00 0/09 0/59
 1373 2,780 35,499 50,044 18,432 16,767 0/06 0/71 1/00 0/37 0/34
 1374 13,332 109,467 187,027 72,321 170,609 0/07 0/59 1/00 0/39 0/91
 1375 0 127,455 185,379 68,420 146,030 0/00 0/69 1/00 0/37 0/79
 1376 128,421 161,677 196,850 98,518 204,035 0/65 0/82 1/00 0/50 1/04
 1377 194,777 143,314 391,012 107,443 219,226 0/50 0/37 1/00 0/27 0/56
 1378 260,427 299,608 390,893 182,672 405,809 0/67 0/77 1/00 0/47 1/04

 g% 101/17 115/15 38/55 65/80 67/79 0/22 0/40 1/00 0/26 0/56
     (به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١)  

 1369 144 90 6,187 575 1,146     
 1370 171 25 5,356 323 548     
 1371 70 6 5,561 120 456     
 1372 610 58 3,290 284 1,932     
 1373 274 3,492 4,923 1,813 1,649     
 1374 956 7,851 13,414 5,187 12,236     
 1375 0 6,727 9,784 3,611 7,707     
 1376 6,171 7,769 9,459 4,734 9,804     
 1377 8,482 6,241 17,028 4,679 9,547     
 1378 9,114 10,485 13,679 6,393 14,201     

 g% 58/57 69/59 9.22 30/69 32/27     

براي توضيحات لازم، به توضيحات جدول ١ رجوع شود.  

ــه" و "آمـار آمـوزش عـالي در  مأخذ: شاخص ها با استفاده از داده هاي استخراج شده "قوانين بودج
ايران" محاسبه شده است.  
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ــارج آموزشـي سـرانه بـه تفكيـك  نمودار ١٠: روند سهم درآمدهاي اختصاصي در تأمين مخ
برنامه هاي آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

مأخذ: محاسبه شده بر اساس داده هاي جداول ٥ تا ٨ .  

ــر گـروه بـه  نمودار ١١: روند نسبت مخارج آموزشي سرانه از محل درآمدهاي اختصاصي ه
مخارج گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي  طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

مأخذ:  جدول ٨ . 
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 ٤-٤- جمعبندي و نتيجه گيري 

ــا تـاكيد خـاص بـر مخـارج مسـتقيم آموزشـي بيـن  در اين فصل، روند كلي مخارج بخش ب
گروههاي آموزشي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ تحليل شد. در مجموع، ملاحظه گرديد كه: 

ــاوت بـوده بگونـه اي   ١) ميزان مخارج كل و مخارج سرانه در بين گروههاي پنجگانه آموزشي متف
كه گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي كمترين ميزان و گروه پزشــكي بيشـترين مـيزان را بخـود 
ــا  اختصاص داده است. علل اصلي اين تفاوت هم به پر هزينه تر بودن "آموزش" در برخي رشته ه

مربوط مي شود و هم به مقوله كارائي در تعليم و تربيت.  

 ٢) با توجه به اين كه آموزش از نقطه نظر افراد يك نــوع سـرمايه گـذاري مـي باشـد كـه در طـول 
زندگي بازدهي مثبت و قابل توجهي به ارمغان مي آورد، انتظار مــي رود كـه در رشـته هـاي پـر 
هزينه، سهم مشاركت دانشجويان يا خــانواده هـاي آنـان در تـأمين بخشـي از مخـارج آموزشـي 
كمتر از اين نسبت براي گروههاي آموزشي كم هزينه تر نباشد. طي دوره دهساله تحت بررسـي 
ــن نسـبت كمـتر بـوده بلكـه مـيزان قـدر مطلـق منـابع  نه تنها براي رشته ها/گروههاي پر هزينه اي
اختصاصي (از منابعي مانند مشاركت دانشجويان يا خانواده هاي آنان) نيز كمتر بوده است. بنا بر 
اين، براي رعايت عدالت، يكسان كردن اين نسبت بين همه گروهها را بعنوان يك ضرورت مي 
ــاز جامعـه بـه هـر يـك از  توان تلقي نمود. علاوه بر اين ملاحظات، ميزان تقاضاي اجتماعي و ني
ــير علـوم انسـاني (بويـژه  رشته هاي آموزشي مورد بحث يكسان نبوده و مخصوصا" گروههاي غ
ــرار گرفتـه انـد.  ايـن قبيـل شـواهد  علوم پزشكي) از لحاظ تقاضاي اجتماعي مورد اقبال بيشتر ق

افزايش سهم مشاركت افراد و خانوادهاي آنان در تأمين مخارج را توجيه مي نمايد.  

 ٣) با توجه به شواهد ارائه شده، مشخص گرديد كــه بـراي تـأمين مخـارج آموزشـي بيـن گروهـها 
مختلف در سياست گذاري بطور يكسان برخورد نشده است. لذا اين سوال مطرح مي شــود كـه 
ــد بـا بررسـي و تحليـل  آيا بين مراكز آموزشي نيز بطور يكسان برخورد شده يا خير. در فصل بع

وضعيت مخارج برخي دانشگاههاي منتخب به اين موضوع پرداخته مي شود.  
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 ٤-٥- ضميمه: نحوه محاسبه "دانشجوي معيار" 

هزينه تربيت نيروي انساني در رشــته هـاي مختلـف و در مقـاطع تحصيلـي متفـاوت، يكسـان 
ــاني هـا را در بـر  نيست. از آنجا كه ارقام تعداد دانشجو منتشر شده از سوي مراكز ذيربط اين ناهمس
ندارد، محاسبه مخارج سرانه بدون در نظر گرفتن اين ناهمسانيها با توجه به اينكــه مخـارج آمـوزش 
عالي به تفكيك مقاطع تحصيلي در دسترس نيست، قابليت مقايسه ارقام بين گروههاي آموزشــي را 
مشكل مي نمايد. براي رفع اين مشكل، ناگزير بايستي "دانشجوي معيار" محاسبه شود كــه در آن در 
ــي در نظـر گرفتـه  درجه اول ناهمساني بين مقاطع تحصيلي و سپس ناهمساني بين رشته هاي آموزش

شود. در اين قسمت، نحوه محاسبه "دانشجويان معيار" ارائه مي شود.١٨  

در ابتدا نقش هر يك از مقاطع تحصيلي به تفكيك گروههاي آموزشي در افزايش مخــارج 
ــن منظـور، داده هـاي دانشـگاههاي منتخـب و بـراي دوره هـاي  جاري١٩ برآورد شده است. براي اي

معيني استفاده شده است. ساختار كلي الگوي مورد استفاده بصورت ذيل است:  

(ض-١) 
itjitjitj .ر ا ت خ ا �س ° � Z ر.  و ᫰
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در واقـع بـراي هـر يـك از گروهـهاي آموزشـي الگـوي (ض-١) بـرآورد شـده و ضرايــب 
متغيرهاي فوق الاشاره بعنوان تاثير دانشجويان هر مقطع بر تغييرات مخارج تعبير شــده اسـت. بـراي 
ــها اسـتفاده گرديـده  حصول به مقادير برآوردي قابل قبول، دوره هاي متفاوتي در هر يك از گروه
است. براي گروه فني و مهندسي دوره ١٣٧٢-٧٦ استفاده شده، براي گروههاي انساني و كشاورزي 
سالهاي ١٣٧٤-٧٦ استفاده گرديده، و براي برآوردهاي مــورد نيـاز گـروه پزشـكي، تنـها داده هـاي 
ــورد  مربوط به سال ١٣٧٦ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اينكه نرخ تورم در دوره هاي م
بحث يكسان نبوده، ارقام به قيمت جاري به ارقام به قيمت ثابت ابتداي هر دوره تبديل شده است.  

تعداد دانشگاههاي مورد استفاده بين گروهها نيز متفاوت بوده بگونه اي كه در گروه فنــي و 
مهندسـي ٣٢ دانشـگاه، در گروهـهاي انسـاني و كشـاورزي ٣٦ دانشـگاه، و در گـروه پزشـــكي ٣٨ 

دانشگاه بعنوان واحدهاي تحليل مورد استفاده قرار گرفته اند.  

[it بعنوان �وردهاي قابل اعتماد، براي گروههائي كه داراي ســاختار داده هـاي ناهمسـان    鐀ن   P
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جدول ض-١: تاثير دانشجويان مقاطع مختلف بر مخارج جاري در گروههاي مختلف 
گروه علوم پايه گروه انساني گروه فني-مهندسيگروه كشاورزي گروه پزشكيمقطع تحصيلي 

١ ١ ١ ١ ١ فوق ديپلم و ليسانس 
٣/٩ ٣/٢ ٤/٧ ٣/٤ ٣/٤ فوق ليسانس 

   ١٢ ٣/٤ دكتري حرفه اي 
١٣/٢ ١٢/٤ ٤/٧ ٢٦/٢ ٨/٢ دكتري تخصصي 

توضيح: براي گروه فني و مهندسي با توجه به ساختار الگوهاي تخمين زده شده، تــأثير دانشـجويان فـوق ليسـانس و 
دكتري معادل يكديگر در نظر گرفته شده است. 

مأخذ: بر اساس الگوهاي برآوردهاي انجام شده براي همين مطالعه.   
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فصل ٥  
 

تحليل تطبيقي ساختار مخارج سرانه 

بين دانشگاههاي منتخب 
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 ٥- تحليل تطبيقي ساختار مخارج سرانه بين دانشگاههاي منتخب 

 ٥-١- مقدمه  

مقولات كارايي و عدالت/برابري جايگاه اساسي در مباحث ماليه دولــت دارنـد. صرفنظـر از 
ــالي بگونـه اي بيـن مصـارف  وجود بده-بستان بين ايندو، اصولا" دولتها تلاش مي نمايند كه منابع م
مختلف تخصيص يابد كه حداكثر كارائي حاصل شــود. امـا از آنجـا كـه در دنيـاي واقعـي مسـائل 
ــه واحدهـا يـا افـراد ذي حقـوق  مختلفي نحوه توزيع منابع را تحت تاثير قرار مي دهند، بگونه اي ك
بطور برابر شانس استفاده از منابع را نداشته باشند، اينجاست كه دولتها براي بهبود نحوه توزيع منـابع 
مداخله مي نمايند. هدف اصلي اين فصل، تحليل نحوه توزيع منابع بين مراكز آموزش عالي منتخب 

مي باشد.  

براي تحليل مقايسه اي كارايي بين دانشگاههاي مختلف كه به ارائــه خدمـات آموزشـي مـي 
پردازند، مخارج سرانه يكي از شاخصهاي مهم و كليدي مي باشد. از آنجا كه دانشگاهها در منــاطق 
جغرافيايي متفاوتي مستقر هستند و همچنين از لحــاظ دانشـجويان تحـت تعليـم، خدمـات آموزشـي 
براي رشته ها و مقاطع مختلف عرضه مي نمايند كه مخارج مرتبط از يك رشته به رشته ديگــر و بـه 
همين ترتيب از يك مقطع به مقطع ديگر متفاوت است، طبيعتا" بايستي ناهمگوني هــاي جغرافيـايي، 
بين رشته اي و بين مقطعي در تحليل ها در نظر گرفته شود. در هميــن رابطـه، بـراي در نظـر گرفتـن 
ــده كـه بتـوان در  ناهمگوني هاي بين رشته اي و بين مقطعي از شاخص "دانشجوي معيار" استفاده ش
جهت تحليل كارائي تخصيص اعتبارات بين دانشــگاهها ارقـام قـابل مقايسـه اي ارائـه داد.٢١ تحليـل 

                                                 

٢١ توضيح بيشتر در اين رابطه در ضميمه فصل ٤  ارائه شده است. 
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جداگانه مخارج سرانه گروههاي آموزشي روش ديگري است كه براي مقابله بــا مسـاله نـاهمگوني 
بين رشته اي استفاده گرديده است.  

براي ناهمساني بين منطقه اي از تكنيك متغير مجازي استفاده شده است. در اين رابطـه، ايـن 
نكته مد نظر قرار گرفته كه علت اصلي ناهمساني بين منطقه اي را بايستي به حقوق و مزاياي پرسنل 
ــع ناهمسـاني از ايـن لحـاظ  و اساتيد كه سهم عمده اي در مخارج آموزشي دارد، نسبت داد. در واق
ــه بسـتگي دارد كـه در نـهايت ايـن ناهمسـاني در تفـاوت  بطور مستقيم به درجه محروميت هر منطق
ميزان حقوق و مزايا متبلور خواهد شد. براي كنترل ايــن قبيـل عوامـل، كـل دانشـگاهها بـدو گـروه 
ــهد، شـيراز،  تقسيم شده اند: گروه اول شامل دانشگاههايي كه در شهرهاي بزرگ (مانند تهران، مش
اصفهان و تبريز) استقرار يافته اند؛ اصولا" تفاوت در هزينه هــاي پرسـنلي در ايـن شـهرها مشـابه يـا 
ــداث شـده  نزديك به هم است. گروه دوم دانشگاههائي كه در ساير شهرها (شهرهاي كوچك) اح
اند؛ انتظار مي رود تفاوت در هزينه هاي پرسنلي از ناحيه عوامل فوق الاشاره در اين دانشــگاهها در 
مقايسه با گروه اول بالاتر باشد.٢٢ در هر حال، چنانچه ناهمساني از ناحيه هزينه منابع انساني از لحاظ 
آماري معني دار باشد، انتظار مي رود كه ضريب متغير بكار گرفته شده براي دانشــگاههاي احـداث 

شده در شهرهاي كوچك مثبت باشد.  

تحليلهاي اين قسمت مبتني بر داده هاي ٣٦ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري مي باشد.٢٣ سه دليل اصلي براي انتخاب اين دانشگاهها مد نظــر قـرار گرفتـه اسـت: نخسـت 
اينكه، در دوره مــورد مطالعـه، ايـن دانشـگاهها تقريبـا" در همـه گروهـهاي آموزشـي بـه فعاليتـهاي 
ــن مطالعـه را بـا نتـايج مطالعـات ديگـر  آموزشي پرداخته اند. دليل ديگر اين است كه بتوان نتايج اي
(بويژه مطالعه دباغ، ١٣٧٥) مقايسه نمود. نهايتا" اينكه سهم مخارج اين مراكز آموزش عــالي از كـل 
مخارج بخش آموزش عالي طي دوره مورد بررسي، قابل توجه و بين ٣٧/٢ درصــد (سـال ١٣٧٣) و 

                                                 

٢٢ براي توضيح بيشتر پيرامون ساختار حقوق و دستمزد دانشگاهها و ضرايب محروميت در مناطق مختلــف، 

ر.ك. به: قارون و ديگران (١٣٧٣) و عبديان (١٣٧٣).  

ــار مخـارج سـرانه در جـدول ضميمـه  ٢٣ ليست دانشگاهها به همراه ميانگين، حداقل، حداكثر و انحراف معي

همين فصل آمده است.  
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٥٣ درصد (سال ١٣٧٠) در نوسان بوده و ميزان اين شاخص براي سال ١٣٧٨ حدود ٤٦ درصد بــوده 
است.  

با توجه به نكات فوق الذكر، در اين قسمت ارقام مخــارج سـرانه بيـن دانشـگاههاي منتخـب 
ــرانه كـل در سـطح دانشـگاه مـورد تحليـل قـرار مـي گـيرد. از  تحليل مي گردد. در ابتدا مخارج س
آنجائي كه مخارج جاري مستقيما" به تعداد دانشجو وابسته است، در قسمت بعــدي مخـارج جـاري 
سرانه در سطح دانشگاه تحليل خواهد شد. با توجه به تنوع رشته هاي آموزشي، مقايسه كارائي بيــن 
ــارج سـرانه بـه تفكيـك  رشته هاي آموزشي، اطلاعات مفيدي بدست مي دهد. در همين راستا، مخ
ــروه علـوم پايـه؛ فنـي و مهندسـي؛ هـنر، علـوم انسـاني و اجتمـاعي؛ و  گروه هاي آموزشي (يعني گ
ــاي ايـن  كشاورزي و دامپزشكي) بين دانشگاههاي مختلف تحليل و بررسي مي شود. تمام تحليل ه
فصل مبتني بر روش الگوسازي چند سطحي است كــه قـابليت كـاربرد آن بـراي مطالعـه ناهمسـاني 

بودجه اي بين واحدهاي دانشگاهي در قسمت ذيل ارائه مي شود.  

 ٥-٢- الگو سازي چند سطحي و تحليل ساختار مخارج سرانه بين مراكز آموزشي 

ــي، از روش  براي آزمون معني دار بودن تفاوت مخارج بين دانشگاهها و در طول دوره مورد بررس
ــاي  الگو سازي چند سطحي استفاده مي شود.٢٤ در اين روش، تغييرات متغير وابسته به تعداد واحده
مورد تحليل، تجزيه مي گردد. بنا بر اين، در ارتباط با داده هاي مورد تحليل در اين مطالعه، دو نوع 
واحد تحليل، يكي "دانشگاه" و ديگري "مشاهدات هر دانشگاه در طول دوره مورد بررســي" (يعنـي 
سالهاي ١٣٧٠-١٣٧٨) بكـار گرفتـه مـي شـود كـه دانشـگاه بعنـوان واحدهـاي سـطح دوم و تكـرار 
ــوند. در واقـع،  مشاهدات هر دانشگاه در طول زمان بعنوان واحدهاي سطح اول در نظر گرفته مي ش

                                                 

 Panel-٢٤ تحليل دو سطحي تا حدودي مشابه تحليل هاي مقطعي-سري زماني (روش تحليل داده هاي پانل

ــراي  Data) مي باشد؛ البته برآوردهاي قسمت تصادفي الگوهاي دوسطحي اطلاعات مفيدي را بدست مي دهد كه ب

ــتر، تفـاوت  تحليل ساختار داده هاي مورد مطالعه قابل استفاده است. علاوه بر اين، با افزودن ابعاد تحليل به سه و بيش
اصلي الگو سازي چند سطحي با الگوسازي مقطعي-سري زماني مشخص مي گردد. 
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ــه اي از كـل مشـاهدات تحـت بررسـي در نظـر  هر دانشگاه و مشاهدات مربوطه بعنوان زير مجموع
گرفته مي شوند.  

استفاده از اين روش تحليل دو ويژگي برجسته دارد: يكي اينكه ساختار داده هــا، بـه محـك 
آزمون گذاشته مي شود تا مشخص شود آيا ساختار داده ها بين زيرمجموعه هــاي تحـت مطالعـه از 
ــان مـي دهـد، مخـارج  لحاظ آماري متفاوت از يكديگر مي باشد يا خير. همانگونه كه نمودار ١ نش
سرانه دانشگاهها طي سالهاي ١٣٧٠-٧٨ متفاوت است و اين شاخص بــراي سـهم غـالب دانشـگاهها 
ــمگير مـي باشـد.  بين حدود ٣٠٠ تا ١٢٠٠ هزار ريال در نوسان بوده است، كه اين تفاوت بسيار چش
در نمودار ٢ روند مخارج جاري سرانه بين دانشگاههاي مورد مطالعه ارائه شده كه دامنه تفاوت اين 
شاخص بين دانشگاهها عمده و قابل توجه مي باشد. البتــه، دامنـه تغيـيرات مخـارج جـاري كمـتر از 

دامنه تغييرات مخارج كل مي باشد.  

ــي داري از لحـاظ  در هر حال، چنانچه بين واحدهاي سطح بالاتر (يعني دانشگاه) تفاوت معن
رفتار متغيرهاي تحت مطالعه، وجود داشته باشد ناديده گرفتن ايــن تفـاوت در تحليـل هـاي اقتصـاد 
سنجي منجر به اشتباه در استنباط آماري مي شود. كاربرد الگو هاي چند سطحي با لحاظ كردن اين 

ناهسماني در الگوسازي، مشكل مزبور را بر طرف مي نمايد.  

مقوله اشتباه در استنباط آماري به اين بر مي گــردد كـه در روش حداقـل مربعـات معمولـي، 
فرض مي شود كه مشاهدات داراي ساختار يكسان هستند و گروه بندي هاي موجود در جهان واقع 
بطور معني داري بر ساختار داده ها تاثير ندارد. اما بايستي اشاره نمود كه در دنياي واقعي اين فرض 

به ندرت واقعيت پيدا مي كند.   

ويژگي دوم به قابليت تجزيــه واريـانس الگـو بيـن مشـخصه هـاي واحدهـاي تحـت بررسـي 
مربوط مي شود. اين قابليت به محقق كمك مي نمايد كــه درصـد تغيـيرات واريـانس متغـير تحـت 
مطالعه كه قابل انتساب به ويژگي هاي واحدهاي هر سطح مي باشد، برآورد گردد. در هر حال، در 
قسمت هاي ذيل ضمن تبيين روش الگو ساز چنــد سـطحي، ناهمسـاني سـاختار داده هـا و همچنيـن 
نقش هر يك از واحدهاي تحليل در تبيين تغييرات مخــارج سـرانه در دانشـگاههاي تحـت پوشـش 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با استفاده از اين روش تحليل و تبيين مي گردد.  
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نمودار ١: مخارج دانشگاهها به ازاء يك دانشجوي معيار طي سالهاي ١٣٧٠-٧٨ 

ماخذ: قوانين بودجه سالهاي ١٣٧٢-١٣٨٠.  
نمودار ٢: مخارج جاري دانشگاهها به ازاء يك دانشجوي معيار طي سالهاي ١٣٧٠-٧٨ 

ماخذ: قوانين بودجه سالهاي ١٣٧٢-١٣٨٠. 
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همانگونه كه در فوق اشاره شد، در روش حداقل مربعات معمولي، فرض مي شود كه گروه 
ــود گـروه بنـدي هـا، تـاثير گـذاري و نـيز تـاثير  بندي در جهان واقعي وجود ندارد. در صورت وج
پذيري اين گروه بندي ها بر گروهها و اعضاء آن يكسان است. الگوسازي چند سطحي، اين فـرض 
ــي افـراد، واحدهـاي  محدود كننده را لغو مي نمايد و تحليل ها مبتني بر اين است كه در جهان واقع
اقتصادي-اجتماعي و … بصورت گروه بندي به ادامه فعاليت مي پردازند بگونه اي كه اعضاء ايــن 
ــد و هـم از آن تـاثير مـي پذيرنـد. لحـاظ نمـودن ايـن آثـار در  گروهها هم بر گروه تاثير مي گذارن
ــاثر  الگوسازي، ساختار كواريانس الگوي مورد نظر و بنا بر اين واريانس ضرايب مورد تخمين را مت

مي نمايد.  

ساختار كواريانس براي يك الگوي دو سطحي فرضي و ساده كه كل مشاهدات در سطح ٢ 
شامل  دو واحد (با اين فرض كه واحد اول داراي سه مشاهده و واحد دوم داراي دو مشــاهده) مـي 
ــن  باشند، در شرايطي كه فرض شود ساختار ناهمساني تنها عرض از مبداء را متاثر مي نمايد و لذا اي

ضريب بصورت متغير يا تصادفي در نظر گرفته مي شود، بصورت ذيل خواهد بود:  
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سطحي كه براي تخمين آنها، روش OLS بكارگرفته مي شود (يعني موقعيتي كه داده ها با ســاختار 
ــابد  σ تقليل مي ي e

2 I σu0 و اين ساختار كواريانس به سطح معمول 
2 = o (سلسله مراتبي مواجه نباشد

σ واريانس جمله خطاي الگوي يك سطحي مي باشد.   e
2 كه در آن 

ــداء و همچنيـن ضريـب متغـير  در شرايطي كه ساختار ناهمساني و سلسله مراتبي عرض از مب
توضيحي را متاثر نمايد بگونــه اي كـه ايـن ضرايـب در طـول واحدهـاي تحليـل سـطح بـالا (يعنـي 

دانشگاهها) تغيير نمايند، ماتريس كواريانس بصورت رابطه ذيل خواهد بود:  
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براي يك حالت كلي كــه الگـوي تحـت تخميـن مـانند الگـوي (3) اسـت، و جائيكـه تمـام 
مشاهدات در M دانشگاه گروه بندي شده باشند، يعني: 
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ماتريس كواريانس بصورت زير خواهد بود: 
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( )  جائيكه:  
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Π، كـه  j e= σ 2 I X و بنابر اين  Xj jΩ ′ = 0 در يك ساختار همسان و غير سلسله مراتبي،  
اين در واقع معادل ماتريس كواريانس OLS مي باشد.  

همانگونه كه ماتريســهاي كواريـانس نشـان مـي دهنـد، واريـانس جمـلات اخـلال در طـول 
مشاهدات غير ثابت مي باشد و جملات اخــلال واحدهـاي سـطح اول گـروه بنـدي شـده در واحـد 
مشابهي از سطح دو به همديگر وابسته اند. اين مساله مشكل واريانس ناهمســاني را ايجـاد مـي كنـد 

كه آزمون فرضيه يا استنباط آماري را متاثر مي كند كه در قسمت ذيل بدان پرداخته مي شود.  

تفاوت ساختار الگوهاي يك سطحي و چند سطحي در الگوهاي (٥) ؛ الگوي يك سطحي، 
و (٦) ؛ الگوي دو سطحي، نيز ارائه شده است. همانگونه كه ملاحظه مي شــود، تفـاوت اصلـي بيـن 
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ايندو، به ساختار واريانس-كواريانس الگوها بر مي گــردد. واريـانس الگـوي يـك سـطحي داراي 
يك جزء مي باشد و اينگونه فرض مي شود كه واريانس در طول مشاهدات ثابت است، در حاليكه 
ــاثير سـاختار ناهمسـاني و  واريانس الگوي دو سطحي بيش از يك جزء دارد و اجزاء جديد بدليل ت

سلسله مراتبي بر الگوسازي مي باشد.  

 (٥) ؛ الگوي يك سطحي،  

 
(٦) ؛ الگوي دو سطحي،  
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ــاختار سلسـه  قابليت اعتمادِ آزمون فرضيه: همانگونه كه در قسمت قبل اشاره شد، در يك س
ــلال تمـام  مراتبي كواريانس دو مشاهده در يك واحد سطح بالاتر غير صفر و واريانس جملات اخ
مشاهدات ناهمسان و غيرثابت است. بنا بر اين، قبل از هر گونــه تخمينـي، بايسـتي داده هـاي مـورد 
ــير.  استفاده را آزمون كرد تا مشخص شود آيا داده ها با ساختار سلسله مراتبي مواجه مي باشند يا خ
براي اين منظور، از آماره همبستگي درون-واحدي (Intra-unit Correlation)  استفاده مي شود.  

ميزان آماره همبستگي درون-واحدي دو كاربرد اساسي دارد: يكي اندازه گيري آن قسـمت 
از واريانس الگو كه به بين دانشگاهها مربوط است، و ديگري اينكه اين شاخص همبستگي بيــن دو 
مشاهده كه به يك واحد سطح بالاتر (يعني دانشگاه) مربوط است را ارزيابي مي كند. يعني، وقتــي 
آثار گروه بندي وجود دارد كواريانس بين دو مشاهده كه به يك دانشــگاه تعلـق دارنـد غـير صفـر 

است و بصورت رابطه ذيل ارائه مي شود:  

 Cov u e u e Cov u uoj i j oj i j oj j u( , ) ( , )+ + = =
0 0 0 0

2
1 2 σ

 (7)

)/( مي باشد كه در خصوص مثال استفاده شده  2
0

2
0

2
0 ueu σσσρ += همبستگي مورد اشاره 

در ايـن مطالعـه، از آن بعنـوان همبسـتگي درون-دانشـگاهي تعبـير مـــي شــود. همبســتگي درون-
دانشگاهي غير صفر، ناشي از وجــود بيـش از يـك جملـه اخـلال در الگـو، بديـن معنـي اسـت كـه 
ــارت  روشهاي تخمين كلاسيك مانند OLS براي تحليل داده هاي مورد بررسي، مناسب نيستند. بعب
σuo نتيجه گرفته مي شود كه داده ها با ساختار سلسله مراتبي مواجهند و بنا بر اين 

2 0≠ ديگر، وقتي 
كاربرد الگوسازي چند سطحي ارجحيت دارد. هر چه اين شاخص بيشتر باشد لزوم استفاده از الگــو 

سازي چند سطحي نيز بيشتر مي شود.  

براي تحليل تفاوت ساختار مخارج در چارچوب الگوسازي چند سطحي، مقولــه اثـر گـروه 
بندي بطرق متعدد قابل تبيين است. براي نمونه، ظرفيتها و توانائيهاي مديران و روساي دانشــگاههاي 
مختلف لزوما" يكسان نيست. اصولا" روساي توانمند و مدّبر قادرند خدمات آموزشي را با كمــترين 
ميزان هزينه عرضه نمايند. علاوه بر اين، ميزان كســب درآمدهـاي اختصـاصي از يـك دانشـگاه بـه 
ــت و ايـن قبيـل درآمدهـا بـه توانائيـهاي مديـران و اعضـاء هيئـت علمـي  دانشگاه ديگر متفاوت اس
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دانشگاهها بستگي دارد. طبيعتا" هر چه درآمدهاي اختصاصي بيشتر باشد، از اين ناحيه منابع بيشـتري 
ــاء هئيـت علمـي و  براي ارائه خدمات آموزشي در اختيار مسولين دانشگاه خواهد بود. ساختار اعض
پرسنل اداري (ميزان سرمايه انساني) هر دانشــگاه ممكـن اسـت از دانشـگاهي بـه دانشـگاه ديگـري 
متفاوت باشد. اين مساله خود به تفاوت ساختار مخارج سرانه آموزشي مي انجامد. ميزان اختصــاص 
ــه بـا فعاليتـهاي پژوهشـي، بيـن  منابع انساني و ساير امكانات دانشگاه به فعاليتهاي آموزشي در مقايس
دانشـگاهها يكسـان نيسـت. سرشـكن كـردن مخـارج دانشـگاهها تنـها بـه تعـداد دانشـجويان ســبب 
ــن قبيـل، منجـر بـه ايجـاد آثـار  ناهمساني در مخارج سرانه خواهد شد. و … بهرحال، مواردي از اي
گروهي خواهد شد كه اين خود ســبب همبسـتگي بيـن جملـه اخـلال دو مشـاهده مربـوط بـه يـك 
دانشگاه مي گردد. اين خود بيانگر اين خواهد بود كه ساختار سلسله مراتبي بر داده ها احاطه دارد.  

همانگونه كه از ساختار كواريانس مشاهده مي شود، واريانس الگوها همسان نيستند. يكي از 
استدلالهاي اساسي كه طرفداران الگوسازي چند سطحي مطرح كرده اند اين اســت كـه در شـرايط 
ضرايب متغير و زمانيكه داده ها، ساختار سلسله مراتبي دارند كاربرد روشهاي كلاسيك كــه مبتنـي 
ــك سـطحي بـا فقـط يـك جملـه تصـادفي/اخـلال و ايـن فـرض كـه پسـماندهاي  بر يك الگوي ي
مشاهدات با يكديگر همبسته نيستند نتايج غــير معتـبري بـراي آزمـون فرضيـه فراهـم خواهـد كـرد. 
انحراف در آزمون فرضيه در واقع از آنجا ناشي مي شود كه در چنين ســاختاري تخميـن واريانسـها 
ــده از واريـانس واقعـي كمـتر خواهـد  تورش دار خواهد بود. يعني اميد رياضي واريانس برآورد ش
ــد بـود.٢٥ ايـن  بود. به تعبير ديگر، واريانس واقعي برآورد كننده OLS با كم برآوردي مواجه خواه
0H رد  مساله آزمون فرضيه پارامترهاي رگرسيون را متاثر خواهد كرد، يعني ممكــن اسـت فرضيـه 

0H درست است.   شود در حالي كه فرضيه 

 ٥-٣- مخارج "سرانه كل" در سطح دانشگاه 

جدول١ الگوهاي مختلفي كه وضعيت ناهمساني مخارج سرانه بين دانشگاهها را تحليــل مـي 
نمايد نشان مي دهد. بر اساس برآوردهاي الگوي ١، ميانگين مخارج سرانه طــي سـالهاي ١٣٧٠-٧٨ 

                                                 

  .Goldstein (1995)و  Greene (1993) ،Maddala (1992)  :٢٥ براي توضيح بيشتر ر.ك. به
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ــاد اسـت. بـا  حدود ٩٠٠ هزار ريال بوده است. البته انحراف از ميانگين فوق بين دانشگاهها نسبتا" زي
اين حال، در الگوي ١ ساختار همسان بين دانشگاهها در نظر گرفته شده است.  

در الگوي ٢ سعي شده همسان بودن ساختار تغييرات مخارج سرانه بين دانشگاهها آزمــون و 
ــمت ديگـر  تغييرات كلي يا واريانس الگو را بدو قسمت (يك قسمت مربوط به تغييرات زمان و قس
مربوط به ويژگيهاي دانشگاهها) تجزيه گردد. همانگونه كه نتايج اين الگو نشان مي دهد، تغيــيرات 
آماره نسبت درســت نمـايي (Likelihood Ratio Statistic) وجـود سـاختار ناهمسـاني و سلسـله 
ــا جملـه اخـلال الگـو، ايـن  مراتبي را تائيد مي نمايد. يعني افزودن يك پارامتر در قسمت تصادفي ي
آماره را از ٥١٠٤ به ٥٠٠٨ كاهش مــي دهـد. ايـن تغيـيرات، فرضيـه عـدم مبنـي بـر تصـادفي بـودن 
تغييرات مربوط به ويژگيهاي واحدهاي ســطح دوم (دانشـگاهها) را رد مـي نمـايد. بـه تعبـير ديگـر، 
پارامتر جديدي مربوط به ويژگي هاي دانشگاهها بايستي وارد الگو شود تا به كمك آن بتوان رفتار 

يا تغييرات متغير وابسته را بطور سيستماتيك تبيين نمود.  

علاوه بر اين، واريــانس جمـلات اخـلال الگـوي ٢ نشـان مـي دهـد كـه بيـش از ٤٠ درصـد 
تغييرات مخارج سرانه به تفاوت بين دانشگاهها مربوط مي شود. در شرايط رقابتي و ايــده آل مـيزان 
اين شاخص بايستي ناچيز و نزديك به صفر باشد. بنا بــر ايـن، بـالا بـودن آن مـي توانـد مويـد عـدم 
ــه بخشـي از آن ممكـن اسـت  كارايي تخصيص اعتبارات بين مراكز آموزش عالي باشد؛ هر چند ك
ــهاي مديريـت،  ناشي از عواملي مانند محل استقرار جغرافيايي، صرفه هاي اقتصادي به مقياس، روش
ــي و … باشـد و يـا در نتيجـه بكـارگـيري سياسـتهاي  تنوع در تركيب فعاليتهاي آموزشي و پژوهش

تأمين كننده برابري  يا عدالت حاصل شده باشد.  

ــل اشـاره شـد، مخـارج سـرانه در طـول دوره مـورد بررسـي بـا  همانگونه كه در قسمتهاي قب
ــي  تغييراتي مواجه شده است. روند كلي اين شاخص (كه به قيمت هاي سال ١٣٧٠ مي باشد) كاهش
بوده است. براي آزمون معني داري اين روند، متغير زمان وارد الگو شده و ضريب آن و نسبت ايــن 
ضريب به انحراف معيار آن (آماره  t ) نشان مي دهد كه بطور متوسط حدود ٩٠ هزار ريال در سال 
ــرار گرفتـه تـا  از مخارج سرانه كاسته شده است. البته در الگوي ٤، ضريب اين متغير مورد آزمون ق
مشخص شود آيا روند كاهشي مزبور بين دانشگاهها همسان بوده يا اينكــه تفـاوت معنـي داري بيـن 
ــايج قسـمت تصـادفي  كاهش مخارج سرانه در طول دوره مورد بررسي وجود داشته است يا خير. نت
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ــان را بيـن  الگوي ٤ و تغييرات آماره نسبت درستنمايي، سيستماتيك بودن تغييرات ضريب متغير زم
دانشگاههاي تحت مطالعه را تائيد مي نمايد. بر اساس برآوردهــاي قسـمت تصـادفي الگـوي ٤ و بـا 
فرض اينكه ضرايب متغير t بين دانشگاهها داراي توزيع نرمال باشد، تغييرات مخارج سرانه در طول 

دوره مورد مطالعه، حدود ٩٥ درصد دانشگاهها بين (٩٩)٢ ± ٨٩ - قرار مي گيرد.  

ــيرات ضرايـب بـرآورد شـده (بويـژه تغيـيرات  همانگونه كه در فوق اشاره شد، بخشي از تغي
ــراي آزمـون تجربـي  ميانگين مخارج سرانه)، ممكن است به محل استقرار جغرافيايي مربوط باشد. ب
اين نكته، موقعيت جغرافيايي دانشگاههاي مــورد مطالعـه بصـورت متغـير مجـازي وارد الگـو شـده، 
بدين نحو كه براي اين متغير در مورد دانشگاههايي كه در شهرهاي بزرگ (مانند تــهران، اصفـهان، 
ــه اسـت.  مشهد، شيراز و تبريز) استقرار يافته اند عدد صفر و در غير اينصورت عدد ١ اختصاص يافت
از آنجا كه ميزان پرداختي به اساتيد و پرسنل دانشگاهها در شهرهاي كوچك و دور از مركز بيشــتر 
از افراد مشابه مركز مي باشد، انتظار مي رود كه اين ضريب مثبت باشد. بــا ايـن حـال، ضريـب ايـن 
متغير حاصل از الگوي ٥ نشان مي دهد كـه دانشـگاههايي كـه در شـهرهاي بـزرگ اسـتقرار دارنـد 
بطور متوسط حدود ١٤٢ هزار ريال (به قيمت هــاي ثـابت سـال ١٣٧٠) بيشـتر از دانشـگاههايِ واقـع 
ــانگين كلـي مخـارج سـرانه بـرآورد  شده در شهرهاي كوچك براي هر دانشجو هزينه كرده اند (مي
ــت ايـن ضريـب خـلاف انتظـار  شده از الگوي ٥ حدود ١٤١٣ هزار ريال مي باشد). بنا بر اين، علام
است و اين نكته را مي توان مطرح نمود كه علاوه بر تفاوت در ميزان پرداختي بــه منـابع انسـاني در 
شهرهاي مختلف، عوامل متعدد ديگري هستند كه برخلاف نحــوه تـاثير گـذاري حقـوق و مزايـاي 

پرداختي به نيروي انساني، مخارج سرانه را تحت تاثير قرار داده اند.  

در الگوي ٦ مساله تغيير مخارج سرانه بين موقعيــت هـاي جغرافيـايي مـورد بحـث، در طـول 
زمان آزمون شده است. نتايج اين الگو نشان مي دهد كه مخارج ســرانه در مجمـوع در طـول زمـان 
(حدود ٦١ هزار ريال در سال) كاهش يافته است. ضريب متغير مجازي موقعيــت جغرافيـائي مثبـت 
ــن رابطـه ايـن نتيجـه را مـي تـوان مطـرح نمـود كـه  است اما از لحاظ آماري معني دار نيست؛ در اي
ميانگين ابتداي دوره مخارج سرانه بين مراكــز آموزشـي مـورد مطالعـه تفـاوت معنـي داري نداشـته 
است. اما كاهش مخارج سرانه در طول زمان در خصوص دانشگاههاي مستقر در شهرهاي كوچك 
(يعني، ضريب "حاصلضرب موقعيت جغرافيايي و زمان") بطور معني داري بيشتر از ساير دانشگاهها 
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بوده است. به تعبير ديگر، بخشي از تفاوت مخارج سرانه بين دانشگاهها، به محل استقرار مربوط مي 
گردد.  

جدول١: الگوهاي با ضرايب متغير براي تحليل تغييرات مخارج سرانه دانشگاههاي منتخب  

الگوي ٦ الگوي ٥ الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ متغير/آماره 
      قسمت ثابت: 

١١٥٩ ١٤١٣ ١٣٥٠ ١٣٤٨ ٩٠١/٦ ٩٠١/٤ عرض از مبداء 
 (t) (٢٤/٨) (١٢/١٢) (١٥/٢٢) (٨/٣٢) (٨/٤٩) (٥/٤٨)

٦١- ٨٩/٣٩- ٨٩/٣٢- ٨٩/٠٢-   زمان(١) 
 (t)   (-٩/٣١) (-٤/٩١) (-٤/٩٣) (-٢/٦٢)

٤٣٢ ١٤٢-     موقعيت جغرافيايي(٢) 
 (t)     (-٤/٩٣) (١/٣٦)

٤٣٢      (موقعيت ج.) × (زمان) 
 (t)      (-١/٨٣)

      قسمت تصادفي: 
 2

0uσ ٨٣١٤٠٠ ٩١٠٧٠٠ ٨٨١٥٠٠ ١٧٧٧٠٠ ١٧٠٩٠٠  سطح ٢: 
 01uσ    -٨٦٨٦٠- ٩٥٧٠٠- ٩٤١٢٠
 2

1uσ    ٨٧٨٨ ٩٧٧٤ ٩٨٤٥
   2

0eσ ١٢٢٢٠٠ ١٢٢٢٠٠ ١٢٢٢٠٠ ١٩٥٩٠٠ ٢٥٥١٠٠ ٤٢٦٥٠٠ سطح ١: 
 -2*log(lh) ٤٧٨٣ ٤٧٨٦ ٤٧٩٢ ٤٩٣٢ ٥٠٠٨ ٥١٠٤

 ρ  ٠/٤٠١    
٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ ٣٢٣ تعداد مشاهدات 

توضيح: (١) متغير زمان بصورت t=1, …, 9  وارد الگو شده كه عدد يك متناظر با سال ١٣٦٩ و عدد ٩ متناظر با 
سال ١٣٧٨ مي باشد. اين دوره زماني، بدليل دسترسي به ارقام قطعــي مخـارج دانشـگاهها و نـيز آمـار 

دانشجويان انتخاب شده است.  
(٢) موقعيت جغرافيائي بصورت متغير مجازي (صفر براي شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد، شيراز 

و تبريز، و ١ براي ساير شهرها) استفاده شده است.  

ــه عـرض از مبـداء و سـاير ضرايـب  قسمت تصادفي الگو، واريانس و كواريانس جملات اخلال الگوها (كه ب
متغير مربوط است) را در بر دارد.  



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ١٤٦

 ٥-٤- ناهمساني مخارج جاري سرانه بين دانشگاهها  

ــاني مخـارج جـاري سـرانه بيـن دانشـگاههاي مـورد مطالعـه در  نتايج الگوهاي تحليل ناهمس
جدول ٢ آمده است. الگوي ٢ وجود ناهمساني معني دار بيــن مخـارج جـاري سـرانه دانشـگاهها را 
نشان مي دهد. نتايج اين الگو مويد اين است كه حــدود ٣٠ درصـد تغيـيرات يـا واريـانس الگـو بـه 
مشخصه هاي دانشگاه مربوط مي شــود. هـر چنـد ايـن شـاخص از رقـم مشـابه مخـارج سـرانه كـل 
(گزارش شده در قسمت قبل) كمتر مي باشد، اما در  مجموع ميزان آن در سطح نســبتا" بـالايي مـي 

باشد و بايستي بخشي از آن را به ناكارائي تخصيص منابع بين دانشگاهها نسبت داد.  

ميانگين مخارج جاري سرانه در كل دوره حدود ٥٩٥ هــزار ريـال بـرآورد شـده (الگوهـاي 
١و٢) اما در ابتداي دوره اين شاخص حدود ٨٩٨ هزار ريال (الگوي ٥) بوده است. مخــارج جـاري 
ــرخ كـاهش ايـن  سرانه نيز در طول زمان (با نرخ حدود ٥٣ هزار ريال در سال) كاهش يافته و البته ن
ــول دوره مـورد  شاخص بين دانشگاهها متفاوت بوده است. بر اساس نتايج الگوي ٥ جدول ٢، در ط
بررسي، مخارج جاري سرانه حدود ٩٥ درصد دانشگاهها در فاصله (٧٦/٦)٢  ± ٥٣/٢- قــرار داشـته 

است.  

موقعيت جغرافيايي دانشگاه نيز بطور معني داري مخارج جاري سرانه را متاثر كرده است. بر 
اساس نتايج الگوي ٥، دانشگاههايي كه در شهرهاي بزرگ استقرار يافته اند، براي هر دانشجو و در 
قالب اعتبارات جاري، بطور متوسط ٧٠ هزار ريال بيشتر از دانشگاههايي كه در شهرهاي كــوچـك 
واقع شده اند، هزينه كرده اند. البته از لحاظ مقايســه اي، ايـن رقـم كمـتر از ٥٠ درصـد رقـم مشـابه 

مخارج سرانه كل (الگوي ٥ جدول١) مي باشد.  

ــت كـه مـيزان  در مجموع، برآوردهاي ارائه شده در رابطه با مخارج سرانه مويد اين نكته اس
ــاري)  مخارج جاري سرانه و دامنه تغييرات آن، كمتر از شاخص هاي مشابه مخارج (جاري و غيرج
سرانه مي باشد. البته بايستي اشاره نمود كه تحليل هــاي ارائـه شـده در ايـن قسـمت و قسـمت قبـل، 
ناهمساني بين گروههاي آموزشي را ناديده مي گيرد. از آنجا كه تربيت نيروي انساني در هــر يـك 
از اين گروهها با هزينه متفاوتي انجام مي گيرد، بطور منطقي، اين ناهمساني بايســتي در نظـر گرفتـه 
شود. تحليل مخارج (مستقيم آموزشي) جاري به ازاء هر دانشجو به تفكيــك گروهـهاي آموزشـي، 
ــرانه  يك روش حل مشكل مزبور مي باشد. براي اين منظور، در قسمت ذيل ميزان مخارج جاري س
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و روند تحول آن در هر يك از گروههاي آموزشي (علــوم پايـه، فنـي و مهندسـي، علـوم انسـاني و 
كشاورزي) بين دانشگاههاي منتخب تحليل و بررسي مي شود.  

 

جدول ٢: الگوهاي با ضرايب متغير براي تحليل تغييرات "ميانگين" مخارج جاري ســرانه بيـن 
دانشگاههاي منتخب  

الگوي ٥ الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ متغير/آماره 
     قسمت ثابت: 

٨٩٨/٦ ٨٦٧/١ ٨٥٢/٦ ٥٩٥/٨ ٥٩٥/٥ عرض از مبداء 
 (t) (٢٨/٨٠) (١٥/٨٤) (١٧/٦٢) (٨/٤٤) (٨/٥٥)

٥٣/١٧- ٥٣/١٧- ٥٠/٩٧-   زمان(١) 
 (t)   (-٨/٤٨) (-٣/٩٦) (-٣/٩٦)

٧٠/٧٤-     موقعيت جغرافيايي(٢) 
 (t)     (-١/٩٦)

     قسمت تصادفي: 
 2

0uσ ٣٦٨٤٠٠ ٣٦٠٢٠٠ ٤٢٥٩٠ ٤٠٠٧٠  سطح ٢: 
 01uσ    -٤٦٣٢٠- ٤٥٦٦٠
 2

1uσ    ٥٨٧٤ ٥٨٦٣
   2

0eσ ٣٥٦٨٠ ٣٥٦٨٠ ٧٦٦٢٠ ٩٦١٦٠ ١٣٦٤٠٠ سطح ١: 
 -2*log(lh) ٤٣٧٣ ٤٣٧٦ ٤٥٥٧ ٤٦٢١ ٤٦٧٧

 ρ  ٠/٢٩٤   
٣١٩ ٣١٩ ٣١٩ ٣١٩ ٣١٩ تعداد مشاهدات 

توضيح: به توضيحات جدول ١ مراجعه شود.   

 

 ٥-٥- مخارج مستقيم آموزشي سرانه به تفكيك گروه هاي آموزشي  

گروههاي آموزشي در نظام بودجه ريزي به پنج گروه (پزشكي، علوم پايه، فني و مهندســي، 
انساني و كشاورزي) تقسيم مي شــوند. در ايـن قسـمت وضعيـت چـهار گـروه كـه تـأمين نيازهـاي 
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آموزشي در اين خصوص جزو وظايف و مسئوليتهاي اصلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مــي 
ــراي انجـام ايـن مـهم، در ابتـدا وضعيـت مخـارج  باشد (يعني بجز گروه پزشكي) تحليل مي شود. ب
ــر  جاري سرانه هر گروه تحليل و سپس وضعيت گروه مورد نظر در مقايسه با ساير گروهها (يعني ه

يك از گروهها بطور جداگانه و همچنين ميانگين همه گروهها) ارائه مي شود.  

 ٥-٥-١- مخارج مستقيم آموزشي سرانه گروه علوم پايه  

ميانگين كلي مخارج مستقيم آموزشي سرانه در گــروه علـوم پايـه طـي سـالهاي ١٣٧٠-٧٨ ، 
ــال بـوده اسـت.٢٦ الگـوي ٢ شـواهد  بدون در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبي، حدود ٥٢٠ هزار ري
تجربي براي تائيد اينكه ميانگين مخارج آموزشي سرانه بين دانشــگاهها بطـور معنـي دار متغـير مـي 
ــگاهها در  باشد ارائه مي دهد. بر اساس نتايج اين الگو، حدود ٩٥ درصد ميانگين مخارج سرانه دانش
طول دوره در فاصله (٢٩٤)٢ ± ٥٣٢  قرار داشته است. همچنين اطلاعات بخش تصادفي الگو نشــان 
ــش از ٤١ درصـد تغيـيرات ميـانگين مخـارج سـرانه بـه ناهمسـاني در ويـژگـي هـاي  مي دهد كه بي
دانشگاهها اختصاص داشته است. نكته جالب توجه اين است كــه درصـد تغيـيرات مـورد بحـث در 

گروه علوم پايه بمراتب بيشتر از ميانگين گروهها كه در قسمت قبل ارائه گرديد، مي باشد.   

ــه اولا" ميـانگين مخـارج مسـتقيم آموزشـي سـرانه در  نتايج الگوهاي ٣ تا ٥ نشان مي دهد ك
ــاس برآوردهـاي الگـوي ٥، در  طول زمان بين دانشگاهها بطور سيستماتيك تغيير كرده است. بر اس
ابتداي دوره ميانگين مخارج سرانه حدود ٨٧٥ هزار ريال بوده كه هر سال حدود ٥٨ هــزار ريـال از 
ــگاهها  آن كاسته شده است. البته، دامنه اين نرخ بين دانشگاهها متفاوت بوده و براي ٩٥ درصد دانش
در فاصله (١١٦)٢± ٥٨- هزار ريال قرار مي گيرد. ثانيا"، هر چند ضريب متغير مجــازي كـه معـرف 

                                                 

٢٦ دباغ (١٣٧٥) توزيع اعتبارات جاري سرانه بين دانشگاهها را طي سالهاي ١٣٦٧-٧٤ بررســي كـرده اسـت.  

ــجويان بـراي محاسـبه دانشـجوي معيـار در مطالعـه وي متفـاوت از مطالعـه  با توجه به اينكه روش تعديل تعداد دانش
ــرار گرفتـه اسـت، مقـادير قـدر مطلـق ارقـام  حاضر است و نيز اينكه در مطالعه دباغ ارقام به قيمت هاي جاري مبنا ق

مطالعه حاضر با آن مطالعه قابل مقايسه نيستند. تنها ارقام سال ١٣٧٠ از لحاظ يكسان بودن شاخص قيمت را مي توان  
مقايسه نمود. ميانگين مخارج سرانه در سال ١٣٧٠ در مطالعه دباغ ٦٦٠ هزار ريال گزارش شده كــه قـدري از مـيزان 

برآورد مطالعه حاضر بيشتر است. يكي از علتهاي  اصلي اين مساله به نحوه محاسبه دانشجوي معيار مربوط مي شود.  
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محل استقرار دانشگاه مي باشد داراي علامت منفي و ممكن است مويــد تفـاوت در مخـارج سـرانه 
دانشگاههاي واقع شده در شهرهاي بزرگ در مقايسه با شهرهاي كوچك باشد، اما از لحاظ آماري 
اين تفاوت در گروه آموزشي علوم پايه معني دار نيست. افزايش حجــم نمونـه يـا مشـاهدات تحـت 

بررسي مي تواند بستر مناسب تري براي دستيابي به نتيجه قطعي تر فراهم آورد.  

ــيرات مخـارج مسـتقيم آموزشـي جـاري  جدول ٣: الگوهاي با ضرايب متغير براي تحليل تغي
سرانه گروه علوم پايه بين دانشگاههاي منتخب  

الگوي ٥ الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ متغير/آماره 
     قسمت ثابت: 

٨٧٥/٩ ٨٥٣/١ ٧٦٣/٩ ٥٣٢ ٥١٩/٥ عرض از مبداء 
 (t) (١٩) (٩/٤٤) (١٠/٦٩) (٤/٨٢) (٤/٨٢)

٥٧/٨٦- ٥٧/٣٥- ٤٤/٢٧-   زمان(١) 
 (t)   (-٥/٥٦) (-٢/٧١) (-٢/٧٠)

٣٧/٤٧-     موقعيت جغرافيايي(٢) 
 (t)     (-٠/٩٥)

     قسمت تصادفي: 
 2

0uσ ٩٩٤٤٠٠ ٩٥٦٢٠٠ ٩٤٧٥٠ ٨٦٥٨٠  سطح ٢: 
 01uσ    -١١٦٢٠٠- ١١٢٣٠٠
 2

1uσ    ١٣٦٠٠ ١٣٢٠٠
   2

0eσ ٤٤١٩٠ ٤٤١٩٠ ١٠٩٠٠٠ ١٢٣٩٠٠ ٢٠٣٣٠٠ سطح ١: 
 -2*log(lh) ٣٧٩٧ ٣٧٩٨ ٣٩٩٤ ٤٠٢٣ ٤٠٩٦

 ρ  ٠/٤١١   
٢٧٢ ٢٧٢ ٢٧٢ ٢٧٢ ٢٧٢ تعداد مشاهدات 

توضيح: براي (١) و (٢) به توضيحات جدول ١ مراجعه شود.  

رفتار متغيرهاي الگوهاي گروه علوم پايه بطور كلي مشابه ضرايب الگوهاي ميانگين گروهها 
مي باشد؛ تنها در خصوص كاهش مخارج در طــول زمـان تفـاوت چشـمگيري وجـود دارد. يعنـي، 
ــم مشـابه ميـانگين گروهـها  كاهش مخارج جاري آموزشي در گروه علوم پايه حدود ٥٠ درصد رق

(ضريب متغير زمان الگوي ٥ جدول ٣  در مقايسه با الگوي مشابه از جدول ٢) بوده است.   
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 ٥-٥-٢- مخارج مستقيم آموزشي سرانه گروه فني و مهندسي  

ــي و مهندسـي طـي سـالهاي ١٣٧٠-٧٨ حـدود  ميانگين كلي مخارج سرانه آموزشي گروه فن
ــيز گـروه علـوم  ٤٩٥ هزار ريال (الگوي ١ جدول ٤) بوده است كه در مقايسه با ميانگين گروهها و ن
پايه، قدري كمتر مي باشد. در الگوي ٢، ناهمسان بودن ساختار داده ها بين دانشگاهها مورد بررسي 
قرار گرفته است. تغييرات آماره نسبت درست نمائي نيز مواجه بودن داده ها با ســاختار ناهمسـاني و 
سلسله مراتبي را تائيد مي نمايد. بنا بر اين، براي حصول به استنباط آماري درست، لحاظ كردن اين 

ساختار ناهمساني از طريق متغير در نظر گرفتن ضرايب الگو ضروري است.  

ــي دهـد كـه حـدود ٣٥ درصـد تغيـيرات يـا  همچنين، نتايج بدست آمده از الگوي ٢ نشان م
ــاخص از رقـم مشـابه ميـانگين گروهـها  واريانس الگو به تفاوت بين دانشگاهها مربوط است. اين ش

بيشتر و از رقم گروه علوم پايه كمتر مي باشد.  

ــور تجربـي  در الگوهاي ٢ تا ٥ ضرايبي كه از ساختار ناهمسان مورد بحث متاثر مي شوند بط
ــيز ضريـب متغـير توضيحـي  آزمون شده و آماره نسبت درست نمائي متغير بودن عرض از مبداء و ن
زمان را تائيد مي نمايد. الگوي ٥ نتايج نــهائي سـاختار مخـارج سـرانه در گـروه فنـي و مهندسـي را 
بدست مي دهد. بر اساس يافته هاي اين الگو، ميــانگين مخـارج مسـتقيم آموزشـي (جـاري) سـرانه 
حدود ٨٤٩ هزار ريال بوده است٢٧ كه اين رقم بتدريــج بـا تجربـه نمـودن رونـد كاهشـي طـي دوره 
مورد بحث، حدود ٥٨ هزار ريال در سال كاهش يافته است. البته، اين روند كاهشي بين دانشــگاهها 
همسان نبوده و ميزان كاهش سالانه براي ٩٥ درصــد دانشـگاهها در فاصلـه (٩٠)٢ ± ٥٨- قـرار مـي 

گيرد.  

ــاطق مختلـف  نكته قابل توجه ديگر، به تفاوت ميانگين مخارج مستقيم آموزشي سرانه بين من
ــه  بر مي گردد. تفاوت اين شاخص بين دانشگاههايي كه در شهرهاي بزرگ واقع شده اند در مقايس

                                                 

ــي  ٢٧ در مطالعه دباغ (١٣٧٥)، نيز تفاوت چشمگيري (حدود ٨ برابر) براي مخارج سرانه گروه فني و مهندس

ــن دانشـگاهها در ايـن سـال ٦٦٠ هـزار ريـال  بين ٣٣ دانشگاه در سال ١٣٧٠ گزارش شده است. همچنين، ميانگين اي
ارزيابي گرديده است. براي توضيحات تكميلي ر.ك. به: پانويس ٢٦.  
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ــي  با دانشگاههاي واقع در شهرهاي كوچك، از لحاظ آماري معني دار است و نتايج تجربي نشان م
ــارج سـرانه مـورد بحـث در دانشـگاههاي شـهرهاي بـزرگ  دهد كه طي سالهاي مورد بررسي، مخ

حدود ٧٧ هزار ريال بيشتر بوده است.  

ــيرات مخـارج مسـتقيم آموزشـي جـاري  جدول ٤: الگوهاي با ضرايب متغير براي تحليل تغي
سرانه گروه فني-مهندسي بين دانشگاههاي منتخب  

الگوي ٥ الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ متغير/آماره 
     قسمت ثابت: 

٨٤٨/٨ ٨١٢/٨ ٧٦٣ ٤٨٧/٥ ٤٩٤/٥ عرض از مبداء 
 (t) (١٧/٤٨) (٩/٣٣) (١١/٠٠) (٥/٤٥) (٥/٥٦)

٥٨/١٨- ٥٧/٦٥- ٥٠/٦١-   زمان(١) 
 (t)   (-٦/٠٠) (-٣/١٥) (-٣/١٧)

٧٧/٢٦-     موقعيت جغرافيايي(٢) 
 (t)     (-١/٦٨)

     قسمت تصادفي: 
 2

0uσ ٥٨٩٠٠٠ ٥٧٤٢٠٠ ٦٥٦٠٠ ٦٤٣٤٠  سطح ٢: 
 01uσ    -٦٩٤١٠- ٦٨٢٤٠
 2

1uσ    ٨١٦٢ ٨١١٥
   2

0eσ ٥٢٨٠٠ ٥٢٩٦٠ ١٠٣٧٠٠ ١٢١٧٠٠ ١٨٨١٠٠ سطح ١: 
 -2*log(lh) ٣٣٠٤ ٣٣٠٧ ٣٤٣٣ ٣٤٦٧ ٣٥٢١

 ρ  ٠/٣٤٦   
٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ تعداد مشاهدات 

توضيح:  به توضيحات جدول ١ مراجعه شود.  

ــد كـه متوسـط مخـارج سـرانه  از لحاظ مقايسه اي، نتايج الگوهاي برآورد شده نشان مي ده
ــي و مهندسـي نزديـك بـه ارقـام مشـابه  ابتداي دوره و همچنين ميزان كاهش سالانه آن در گروه فن
ــاهش سـالانه  "ميانگين گروهها" مي باشد. اما در مقايسه با گروه علوم پايه، تفاوت اصلي به ميزان ك
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بر مي گردد. يعني در گروه فني و مهندسي كاهش سالانه حدود ٥٨ هزار ريال بوده كه اين رقم در 
گروه علوم پايه حدود ٣٧ هزار ريال بوده است.  

 ٥-٥-٣- مخارج مستقيم آموزشي سرانه گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي  

ميانگين مخارج مستقيم آموزشي به ازاء هر دانشجو در گروه هنر، علــوم انسـاني و اجتمـاعي 
طي دوره مورد بررسي حدود ٢٥٢ هزار ريال بوده است كه در مقايســه بـا سـاير گروهـها در سـطح 
بسيار پاييني قرار دارد. با اين حال، آزمون هاي آماري مويد اين مطلب است كه ســاختار داده هـاي 
مورد استفاده براي مطالعه مخارج سرانه گروه هنر علوم انساني و اجتماعي با ناهمساني مواجــه بـوده 
ــاي مربـوط بـه  كه اين ساختار ضرايب الگوهاي تحت تخمين را متاثر مي نمايد. همچنين، برآورده
ــن گـروه بـه تغيـيرات بيـن  آماره ρ  نشان مي دهد كه حدود ٢٩ درصد تغييرات مخارج سرانه در اي
ــترين نسـبت را نشـان مـي  دانشگاهي مربوط است كه در بين گروهها، پس از گروه كشاورزي، كم

دهد.   

رفتار ضرايب برآورد شده در اين گروه نيز مشابه گروههاي قبلي مي باشد (ن.ك. الگوهاي 
٢ تا ٥ جدول ٥) با اين تفاوت كه ميزان "ضرايب برآوردي" بطور قــابل ملاحظـه اي از ارقـام مشـابه 
ــراي نمونـه، از نتـايج الگـوي ٥ جـدول ٥ كـه وضعيـت نـهايي ضرايـب  ساير گروهها كمتر است. ب
برآورد شده را ارائه مي دهد، ملاحظه مي شود كــه ميـانگين مخـارج مسـتقيم آموزشـي در ابتـداي 
ــاوت چشـمگيري  دوره حدود ٣٨٠ هزار ريال بوده است كه اين ميزان با رقم مشابه ساير گروهها تف

دارد.٢٨  

                                                 

٢٨ نتيجه مشابهي در قسمت مربوط به تحليل ناهمساني مخارج سرانه بين گروهــهاي آموزشـي حـاصل شـده 

است. همچنين، در مطالعه دباغ (١٣٧٥ جدول ٧، ص ١٦٤) ميزان تفاوت مخارج سرانه بين ٣١ دانشگاه مورد مطالعـه 
قابل توجه گزارش شده و ميانگين ايــن شـاخص بـراي دانشـگاهها در سـال ١٣٧٠ حـدود ٣٧٤ هـزار ريـال بـرآورد 

گرديده است. همچنين ر.ك. به: پانويس ٢٦.  
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مخارج سرانه در اين گروه نيز روند كاهشــي را تجربـه كـرده و مـيزان كـاهش در هـر سـال 
حدود ٢٢ هزار ريال بوده است. البته ميانگين مخارج و مــيزان كـاهش آن بيـن دانشـگاههاي تحـت 

بررسي يكسان نبوده و انحراف معيار اين ضرايب به ترتيب ٢٧٦ و ٣٥ مي باشند.  

در رشته هاي گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي، دانشگاههاي واقع در شهرهاي بــزرگ بـه 
ازاء هر دانشجو حدود ٣٩ هزار ريال بيشتر از ميانگين بصورت مخارج مستقيم آموزشي هزينه كرده 
اند. هر چند كه اين رقم از لحاظ قدر مطلق در مقايسه با ساير گروهها كمتر مي باشد امــا مـيزان آن 

حدود ١٠ درصد مخارج سرانه در ابتداي دوره مي باشد.  

ــيرات مخـارج مسـتقيم آموزشـي جـاري  جدول ٥: الگوهاي با ضرايب متغير براي تحليل تغي
سرانه گروه علوم انساني بين دانشگاههاي منتخب  

الگوي ٥ الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ متغير/آماره 
     قسمت ثابت: 

٣٧٩/٣ ٣٦١/١ ٣٧٤ ٢٤٦/٩ ٢٥٢/٤ عرض از مبداء 
 (t) (٢١/٤٤) (١١/٨٥) (١٣/٥٤) (٦/٧٠) (٦/٧٣)

٢١/٩٩- ٢٢/٢٢- ٢٤/٠٤-   زمان(١) 
 (t)   (-٦/٦٦) (-٣/١١) (-٣/٠٧)

٣٩/٠٢-     موقعيت جغرافيايي(٢) 
 (t)     (-١/٥٥)

     قسمت تصادفي: 
 2

0uσ ٧٦١٩٠ ٧٢٩٣٠ ٩٠٠٦ ٩٥٧١  سطح ٢: 
 01uσ    -٩٤٧٠- ٩٢١٩
 2

1uσ    ١٢١١ ١٢٠٩
   2

0eσ ١٠٥٥٠ ١٠٥٥٠ ١٩٦٨٠ ٢٣٥٧٠ ٣٣٢٤٠ سطح ١: 
 -2*log(lh) ٢٩٩٤ ٢٩٩٦ ٣٠٩٩ ٣١٤٠ ٣١٨٠

 ρ  ٠/٢٨٩   
٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤٠ تعداد مشاهدات 

توضيح: به توضيحات جدول ١ مراجعه شود.     
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 ٥-٥-٤- مخارج مستقيم آموزشي سرانه گروه علوم كشاورزي و دامپزشكي  

ــاورزي و دامپزشـكي طـي سـالهاي ١٣٧٠-٧٨ در بيـن  ميانگين كلي مخارج سرانه گروه كش
دانشگاهها، حدود ٦١٠ هزار ريال بوده كــه ايـن رقـم در بيـن گروهـهاي آموزشـي تحـت بررسـي، 
بيشترين مقدار مي باشد. داده هاي مخارج سرانه مربوط به دانشگاههاي اين گــروه و سـالهاي مـورد 

مطالعه نيز داراي ساختار يكسان نيستند و اين ناهمساني ضرايب تحت تخمين را متاثر مي نمايد.  

الگوي ٢ كه در آن واريانس بدو قسمت (قسمت اول مربوط به ناهمساني بين سالهاي مــورد 
بررسي و قسمت دوم مربوط به ناهمساني بين دانشگاهها) تجزيه شده، نشان مي دهد كه بيــش از ١٥ 
درصد تغييرات و ناهمساني در مخارج، به تفاوت در ويژگي هاي دانشگاهها مربوط مي شــود. البتـه 
ــها از كمـترين مقـدار برخـوردار اسـت. يكـي از دلايـل  ميزان اين شاخص در مقايسه با ساير گروه
اصلي اين مساله، محدود بودن تعداد دانشگاههايي كــه خدمـات آموزشـي در گـروه كشـاورزي را 
فراهم مي نمايند، مي باشد؛ مسلما" هر چقدر تعداد دانشگاهها افزايش يابد انتظار مي رود ناهمساني 

در ميانگين مخارج سرانه نيز بيشتر شود.   

ــا ٥ جـدول ٦ ، تـاثير پذيـري ضرايـب متغيرهـاي تحـت بررسـي از سـاختار  در الگوهاي ٢ ت
ناهمسان و سلسله مراتبي داده ها، مورد آزمون قرار گرفته است. همانگونه كــه نتـايج بدسـت آمـده 
ــرار داده اسـت. بـر  نشان مي دهد، اين ساختار هم عرض از مبداء و هم شيب الگوها را تحت تاثير ق
ــر دانشـجو از  اساس نتايج الگوي ٥، در ابتداي دوره، بطور متوسط حدود ١٠٠٠ هزار ريال به ازاء ه
طريق مخارج مستقيم آموزشي (جاري) هزينه شده است كه ايــن رقـم در مقايسـه بـا ميـانگين كـل 

گروهها (يعني ٩٠٠ هزار ريال) بيشتر مي باشد.  

ــارج سـرانه در گـروه كشـاورزي نـيز در طـول سـالهاي ١٣٧٠-٧٨  بمانند ساير گروه ها، مخ
كاهش يافته كه اين رقم بطور متوسط در هر سال حدود ٨٦ هزار ريـال بـوده اسـت. مـيزان كـاهش 
ــراي ٩٥ درصـد دانشـگاهها در فاصلـه (٥٦)٢  ±  سالانه بين دانشگاهها متفاوت بوده و اين شاخص ب

٨٦- قرار مي گيرد.  
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ــراي تحليـل تغيـيرات و ناهمسـاني در مخـارج مسـتقيم  جدول ٦: الگوهاي با ضرايب متغير ب
آموزشي جاري سرانه در گروه كشاورزي بين دانشگاههاي منتخب  

الگوي ٥ الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ متغير/آماره 
     قسمت ثابت: 

٩٩٢/٢ ١٠٤٤ ١٠٤٦ ٦٠٥/٧ ٦٠٩/٣ عرض از مبداء 
 (t) (١٢/٧٤) (٨/٥٥) (٩/٧٨) (٦/٦٠) (٥/٩٧)

٨٥/٩٥- ٨٥/٧٧- ٨٦/٠٢-   زمان(١) 
 (t)   (-٥/٤٤) (-٤/٣١) (-٤/٣٢)

٨٨/٦٦     موقعيت جغرافيايي(٢) 
 (t)     (٠/٨٦)

     قسمت تصادفي: 

 2
0uσ ٣١٥٦٠٠ ٣٤١٤٠٠ ٦٥٠٣٠ ٦١٣٤٠  سطح ٢: 

 01uσ    -٣٣٢٤٠- ٣٤٨٩٠
 2

1uσ    ٣١٦١ ٣١٦٦
   2

0eσ ٢٥٧٨٠٠ ٢٥٧٨٠٠ ٢٨٠٤٠٠ ٣٣٣٨٠٠ ٣٩٥٤٠٠ سطح ١: 
 -2*log(lh) ٢٦٦٧ ٢٦٦٨ ٢٦٨٣ ٢٧١٠ ٢٧٢١

 ρ  ٠/١٥٥   
١٧٣ ١٧٣ ١٧٣ ١٧٣ ١٧٣ تعداد مشاهدات 

توضيح: براي تعاريف، به توضيحات جدول ١ مراجعه شود.  

 

 ٥-٦-  جمعبندي و نتيجه گيري  

در اين قسمت، ناهمساني و نابرابري در مخــارج سـرانه دانشـگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي 
ــوم، تحقيقـات و فنـاوري) بـه منظـور ارزيـابي كـارائي تخصيـص  منتخب (تحت پوشش وزارت عل
ــي باشـد،  اعتبارات با استفاده از روش الگوسازي دوسطحي كه مبتني بر الگوهاي با ضرايب متغير م
تحليل و ارائه شد. نتايج بدست آمده نشــان داد كـه تفـاوت معنـي داري در سـاختار مخـارج سـرانه 
ــخص، در خصـوص مقولـه  دانشگاهها و مراكز آموزش عالي وجود دارد. براي حصول به نتايج مش
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كارائي، كنترل هاي لازم براي همسان سازي داده ها در خصوص مقطع تحصيلي، رشــته تحصيلـي، 
ــد  تنوع نرخ تورم و … انجام شده است. تحليل هاي انجام شده با استفاده از تكنيك الگوسازي چن

سطحي نتايج ذيل را بدست مي دهد: 

 ١. بين داده هاي استفاده شده ناهمساني و ساختار سلسله مراتبي وجود دارد كه اين ساختار روش 
الگو سازي را متاثر مي نمايد.  

ــروه   ٢. برآوردهاي حاصل از الگوسازي دو سطحي نشان مي دهد كه بين ١٥ درصد (در مورد گ
ــوم پايـه) تغيـيرات الگوهـا بـه تفـاوت ويـژگيـهاي  كشاورزي) و ٤١ درصد (در مورد گروه عل
ــه تنـوع در مديريـت، ناهمسـاني در انباشـت سـرمايه  دانشگاهها مربوط مي باشد. اين ويژگيها ب
انساني پرسنل (بويژه پرسنل آموزشي)، وجود نابرابري در صرفـه هـاي اقتصـادي بـه مقيـاس، و 
ــا ٤١ درصـد فـوق الاشـاره دور از انتظـار  … قابل انتساب اند. در شرايط رقابتي، نابرابري ١٥ ت
است و اصولا" در چنين شرايطي بايستي اين شاخص صفر يا نزديك به صفر باشــد. هـر چقـدر 
اين شاخص در سطح بالاتري باشد، مبيين آن است كه شرايط غير رقابتي بر موسســات عرضـه 
ــه، همانگونـه كـه اشـاره شـد، در دنيـاي  كننده خدمات آموزشي حاكميت دارد و بلعكس. البت
ــا بخـش قـابل توجـهي از آن را  واقعي نمي توان انتظار داشت كه ضريب در حد صفر باشد؛ ام
بايستي به عدم كارآيي نسبت داد. علاوه بر موارد فوق الاشاره، سياستهاي اقتصادي-اجتمــاعي 

براي عدالت و برابري مي تواند يكي از علل اين نابرابري باشد.  

 ٣. برآوردهاي تجربي مويد اين است كه ميزان ناهمساني در ساختار مخارج سرانه بين دانشگاهها 
ــترين و در گـروه كشـاورزي  و مراكز آموزش عالي در گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي كم

بيشترين مي باشد.  

 ٤. علاوه بر وجود ساختار ناهمسان مخارج سرانه، نتايج نشان مي دهد كــه رونـد تحـول مخـارج 
سرانه به قيمتهاي ثــابت سـال ١٣٧٠ كاهشـي بـوده و مـيزان كـاهش بيـن دانشـگاهها و نـيز بيـن 

گروههاي آموزشي متفاوت بوده است.  
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ــز آموزشـي تحـت   ٥. علي رغم وجود نابرابري هاي زياد، طي دوره ١٣٧٠-٧٨ نابرابري بين مراك
بررسي كــاهش يافتـه اسـت كـه مـي تـوان ايـن تحّـول را در جـهت بـهبود و افزايـش كـارايي 

تخصيص منابع تعبير نمود.  

ــگاههاي مسـتقر در   ٦. در راستاي عدالت و برابري و براي جذب كادر هيئت علمي، اصولا" دانش
ــه منـابع انسـاني  مناطق دور افتاده و شهرهاي كوچك امتيازات خاصي از لحاظ حقوق و مزايا ب
پرداخت مي كنند و انتظار مي رود از اين ناحيه ناهمساني بين مخارج سرانه مطرح باشــد. يعنـي 
اين انتظار وجــود دارد كـه از ناحيـه پرداختـي بـه پرسـنل، مخـارج سـرانه دانشـگاهها و مراكـز 
ــهرهاي بـزرگ باشـد. بـا ايـن حـال، نتـايج  آموزشي شهرهاي كوچك بيشتر از مراكز مشابه ش
تجربي نشان مي دهد كه مخارج سرانه دانشگاههاي شهرهاي بزرگ بطور قابل ملاحظــه اي از 
مخارج سرانه دانشگاههاي مستقر در شهرهاي كوچك بيشــتر اسـت. ايـن نتيجـه، ايـن نكتـه را 
ــر مزايـاي دوري از مركـز و منـاطق غـير برخـوردار (محـروم)،  خاطر نشان مي كند كه علاوه ب
عوامل متعدد ديگري وجود دارند (مانند بالاتر بودن ميانگين درجــه علمـي و سـابقه فعاليتـهاي 
ــه  علمي پرسنل كه مسقيما" ساختار پرداختي و بنا بر اين مخارج آموزشي را متاثر مي نمايند) ك
سبب غالب شدن آثار نهايي عوامل مزبور بر آثار نهايي موقعيت جغرافيايي در رابطه با مخــارج 

سرانه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شهرهاي بزرگ مي گردد.  

 ٧.  هر چند طي سالهاي مورد بررسي، دامنه نابرابري مخارج سرانه بين دانشگاههاي مورد مطالعــه 
ــهي  كاهش يافته با اين حال، نتايج تحليل هاي چند سطحي نشان داد كه هنوز تفاوت قابل توج
ــارات  در مخارج سرانه دانشگاههاي مختلف وجود دارد. تلاش در جهت توزيع عادلانه تر اعتب
ــارائي  مخصوصا" در راستاي تشويق مراكز آموزشي با هزينه متوسط سرانه كمتر سبب ارتقاء ك

مخارج آموزشي دولت خواهد شد.  
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 ٥-٧- ضميمه آماري 

تحليلهاي ارائه شده در اين فصل، مبتني بــر داده هـاي اسـتخراج شـده از ٣٦ دانشـگاه تحـت 
پوشش و وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. همانگونه كه در مقدمه اشاره شد، جمع 
كل مخارج اين دانشگاهها در برخي سالها به بيش از ٥٠  درصد كل مخارج بخــش آمـوزش عـالي 
بالغ شده است. براي بررسي عميق تر ساختار مخارج دانشــگاههاي مزبـور، اطلاعـات لازم پـيرامون 
"حداقل" مخارج سرانه، "حداكثر" مخارج سرانه و "انحراف از ميانگين" براي هريــك از دانشـگاهها 

در جدول ض-٣-١ گزارش گرديده است.  

ــال در  در سالهاي ١٣٧٠-٧٨، بطور متوسط در دانشگاههاي مورد مطالعه حدود ٥٩٦ هزار ري
ــراي هـر دانشـگاه متفـاوت  قالب مخارج جاري به ازاء هر دانشجو هزينه شده كه البته اين شاخص ب
بوده، بگونه اي كه انحراف از ميانگين مزبور حدود ٢٢٩ هزار ريال برآورد گرديده است. كمــترين 
ــترين مقـدار بـه دانشـگاه  ميزان مخارج سرانه به دانشگاه تربيت مدرس (يعني ٣٣٥ هزار ريال) و بيش

صنعتي سهند (يعني ١٦٩١ هزار ريال) مربوط است.  

ــن حداقـل هـاي مخـارج جـاري سـرانه، كمـترين مـيزان بـه  طي سالهاي مورد بررسي، در بي
ــته اسـت. مـيزان حداكثرهـا  دانشگاه تربيت مدرس و بيشترين آن به دانشگاه صنعتي سهند تعلق داش
بطور قابل توجهي از ارقام حداقل فاصله داشته و متوسط آن ٩٨٤ هزار ريال (در مقابل متوسط ٤٠٥ 
هزار ريالِ حداقل ها) بوده است. در بين ارقام حداكثر، بيشترين مقدار توسط دانشگاه صنعتي سـهند 
(٤٠٨٨ هزار ريال) و كمترين آن (٤١٩ هزار ريال) بوسيله دانشگاه علامه طباطبائي هزينه شده است. 
ــگاهها يكسـان نبـوده و بيشـترين  شاخص انحراف معيار مخارج سرانه در سالهاي مزبور در بين دانش
انحراف معيار (١١٦٠) به دانشگاه صنعتي سهند و كمترين آن (٤٠) به دانشگاه علــم و صنعـت تعلـق 

دارد.  

ــاري و غيرجـاري)  شاخصهاي فوق الاشاره در خصوص ميزان مخارج سرانه كل (مخارج ج
از سطح و دامنه نوسان بيشتري برخوردار بوده است. براي نمونه، متوسط مخارج سرانه ٣٦ دانشــگاه 
مورد مطالعه حدود ٩٠٢ هزار ريال بوده كه شاخص انحراف از ميانگين بين دانشگاه ها حــدود ٤٥٣ 
هزار ريال برآورد شده است. از لحاظ مخارج سرانه كل، دانشگاه صنعتي سهند در خصــوص ارقـام 
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ــيزان را داشـته اسـت.  ميانگين دوره، حداقل و حداكثر مقادير مخارج طي سالهاي مزبور، بيشترين م
ــائي كمـترين مـيزان ايـن شـاخصها را تجربـه كـرده اسـت. از لحـاظ  در مقابل دانشگاه علامه طباطب
ــلام بيشـترين مـيزان را بـه  انحراف از ميانگين دوره، دانشگاه شهيد بهشتي كمترين رقم و دانشگاه اي
ــاخص هـاي  خود اختصاص داده است. بنا بر اين، ملاحظه مي شود كه دامنه تنوع و مقادير سطح ش
مـورد بحـث، بـا ناهمسـاني هـاي زيـادي مواجـه اسـت. مطالعـه مـوردي (Case Study) وضعيــت 
ــمندي  دانشگاههائي كه مقادير كمترين و بيشترين ارقام را تجربه كرده اند، مي توان اطلاعات ارزش

براي بررسي علل بالا يا پايين بودن مخارج سرانه براي سياستگذاري فراهم نمايد.  

جدول ض-٣-١ : مخارج (جاري و كل) سرانه  

مخارج (جاري و ساير) سرانهمخارج جاري سرانه  
انحراف حداكثرحداقلميانگيندانشگاه  

معيار 
انحراف حداكثر حداقل ميانگين 

معيار 
535/3425/9637/670/0706/0540/3947/0167/8دانشگاه اراك 1
495/9364/1639/0110/6825/6487/91175/2295/6دانشگاه اروميه 2
384/5290/8582/285/0494/0387/1594/576/8دانشگاه اصفهان 3
601/6524/5693/070/9715/5596/4874/1100/3دانشگاه الزهرا 4
961/4301/4368811451421/0512/45482/61622دانشگاه ايلام 5
727/8439/01411344/9952/8587/21659/3363/5داتنشگاه بو علي سينا 6
640/2533/4769/893/71019/0638/91614/5382/6دانشگاه بيرجند 7
559/9307/61083259/11087/7478/62389/3599/5دانشگاه بين المللي امام خميني 8
593/4444/3827/9144/4819/1669/51055/1144/9دانشگاه تبريز 9

335/5264/7436/555/8448/4385/7551/362/5دانشگاه تربيت مدرس 10
603/1467/8782/095/4686/3566/8899/1105/8دانشگاه تربيت معلم 11
782/1466/41523373/41642/8981/12935/9729/8دانشگاه تربيت معلم تبريز 12
567/3408/3877/6159/6986/2679/91421/8299/4دانشگاه تربيت معلم سبزوار 13
392/0338/3493/647/8497/5404/2602/666/8دانشگاه تهران 14
680/5366/71329297/61249/2522/02856/5776/3دانشگاه راري 15
596/8355/8942/0218/5796/2396/91450/9398/5دانشكاه سيستان و بلوچستان 16
485/2301/4777/5179/4953/3368/01483/4427/6دانشگاه شهرآرد 17
484/9290/3712/7136/0664/6361/0986/5235/3دانشگاه شهيد باهنر 18
376/2306/6438/242/6444/2371/4523/551/5دانشگاه شهيد بهشتي 19
512/0393/2737/1118/0691/6509/41012/5171/7دانشگاه شهيد چمران 20
511/2439/7642/966/3620/0532/3827/499/8دانشگاه شيراز 21
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(ادامه)  جدول ض-٣-١ : مخارج (جاري و كل) سرانه    

705/7521/1885/195/2951/0743/01309/5177/2دانشگاه صنعتي اصفهان 22
530/4423/0685/787/4702/1581/3840/098/3دانشگاه صنعتي اميرآبير 23
779/7648/21036115/1856/7696/01190/5144/1دانشگاه ص. خواجه نصير… 24
1691721/5408811602894/313955182/51549دانشگاه صنعتي سهند 25
572/1463/4755/485/5736/7679/2970/392/2دانشگاه صنعتي شريف 26
373/2273/5418/844/5422/8325/1502/352/5دانشگاه علامه طباطبائي 27
485/0414/7544/639/8580/7519/9690/964/0دانشگاه علم و صنعت  28
533/3418/8776/0116/3773/7563/41174/8203/5دانشگاه فردوسي 29
451/7355/6612/982/9705/1459/3993/3202/4دانشگاه آاشان 30
624/5364/6101٢225/4663/1420/61102/8231/3دانشگاه آردستان 31
591/3424/2824/4132/8923/4526/91373/5306/3دانشگاه گيلان 32
721/8426/7121٧278/91665/0917/82810/6727/8دانشگاه لرستان 33
585/9410/6908/1179/91042/0643/61630/0291/5دانشگاه مازندران 34
523/5379/4766/6149/2993/5465/53092/5815/1دانشگاه اردبيل 35
458/8310/0843/7158/1826/1554/51448/0291/5دانشگاه يزد 36

توضيح:  
ارقام بر اساس قيمتهاي سال ١٣٧٠ تعديل شده است.  

تعداد دانشجويان بر اساس ناهمساني هاي بين مقاطع تحصيلي تعديل و دانشجوي معيار استفاده شده است. 
توضيحات بيشتر در اين خصوص در ضميمه فصل ٤ ارائه گرديده است.  
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فصل ٦  
 

مخارج آموزش عالي و درآمدهاي دولت 
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 ٦- مخارج آموزش عالي و درآمدهاي دولت 

 ٦-١- مقدمه 

ـــي درآمدهــاي عمومــي و ديگــري  مخـارج آمـوزش عـالي دولتـي از دو منبـع اصلـي يك
درآمدهاي اختصاصي تأمين مالي شده است. از آنجا كه درآمدهاي عمومي در تأمين مخارج سـهم 
غالب را داشته و تخصيص آن مســتقيما" در اختيـار دولـت مـي باشـد، در ايـن فصـل در ابتـدا آثـار 
تحولات اين درآمدها (به تفكيــك الـف-كـل درآمدهـاي دولـت، ب- درآمدهـاي عمومـي، ج- 
ــاير درآمدهـا) بـر مخـارج آمـوزش عـالي (كـل مخـارج،  درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و س
ــل هـاي مقتضـي در ايـن رابطـه در سـه  مخارج جاري و عمراني) مورد ارزيابي قرار مي گيرد. تحلي
مرحله انجام خواهد شد: در ابتدا, اثر كل درآمدها (يعني مجموع درآمدهاي عمومي و اختصاصي) 
ــي، ماليـاتي و  بر مخارج آموزش عالي، سپس, اثر درآمدهاي عمومي (يعني مجموع درآمدهاي نفت
ساير درآمدها) و نهايتا" اثر درآمدهاي نفتي، مالياتي و ساير درآمدهــا بطـور جـداگانـه بـر مخـارج 

ارزيابي مي شود.٢٩  

علاوه بر درآمدهاي دولت، متغيرهاي ديگري نيز تغييرات مخارج بخش را تحت تأثير قــرار 
مي دهند. در قسمت پاياني اين فصل، آثار نوسانات توليد ناخالص ملي و تعداد دانشــجويان بـهمراه 

                                                 

٢٩ قبل از برآورد الگوها، سري هاي مورد مطالعه، از لحاظ درجه همتجمعي مورد آزمون قرار گرفته اســت. 

تقريبا" تمام سري ها در مقدار سطح داراي ريشه واحد و مقادير تفاضل اول آنها داراي ريشه صفر (مانا) هســتند. بـه 
همين دليل، نتايج بدست آمده از روش حداقل مربعات معمولي براي تحليل هاي اقتصــاد سـنجي معتـبر مـي باشـند. 
براي توضيح بيشتر در خصوص آزمون درجه همتجمعي سري ها بهمراه تبيين ساختار الگوها و قدرت پيــش بينـي و 

توضيح دهندگي آنها، ر.ك. به ضميمه آماري همين فصل. 
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كل درآمدهاي دولت و درآمدهاي عمومي مورد ارزيابي قرار گرفته است. البته اين نكته را بايستي 
اشاره كرد كه ساختار تعداد دانشجويان طي سالهاي مورد مطالعه، از لحاظ مقاطع تحصيلي و گـروه 
هـاي آموزشـي، دچـار تحـول و دگـرگونـي شـده اسـت. بـراي در نظـر گرفتـن ايـن ملاحظـــات، 
تاثيرگذاري تعداد دانشجويان بر مخارج به دو صورت دانشجويان معيار شده و معيار نشده ارزيــابي 

شده است.  

 ٦-٢- كل مخارج آموزش عالي و تحقيقات 

نتايج  الگوهاي سنجي كه به تبيين تغييرات مخارج كل بخش مي پردازند, در جدول١ آمده 
است. اثر كل درآمدهاي دولت بر مخارج آموزش عــالي در الگـوي ١ مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه 
ــي شـود، ايـن متغـير بـه تنـهايي حـدود ٤٢ درصـد تغيـيرات مخـارج  است. همانگونه كه ملاحظه م
آموزش عالي را توضيح مي دهد. البته، آماره هاي آســيب شناسـي نشـان مـي دهنـد كـه ايـن الگـو 
ــان  نيازمند تعديل و توسعه است.٣٠ الگوي ٢ ساختار نهائي ارزيابي اثر كل درآمدها بر مخارج را نش
مي دهد. متغيرهاي بكارگرفته شده در اين الگو حدود ٩٥ درصد تغييرات مخارج آموزش عــالي را 
نشان مي دهد. براساس نتايج الگــوي ٢، بـا افزايـش يـك درصـد در كـل درآمـد دولـت، مخـارج 
ــه ريـزي ايـران كـه  آموزش عالي حدود ٠/٤٩ درصد افزايش يافته است. البته با توجه به نظام بودج
بصورت بودجه ريزي افزايشي (Incremental) مي باشد، ميزان مخارج سال قبل نقش تعيين كننــده 
اي در ميزان مخارج هر سال دارد؛ ضريب متغير باوقفه مخارج آموزش عــالي ايـن نكتـه را بخوبـي 
نشان مي دهد. بر اساس نتايج اين الگو، بيشتر بودن بودجه سال قبل بــه مـيزان يـك درصـد موجـب 

افزايش حدود ٠/٧٣ درصد بودجه امسال مي گردد.  

همانگونه كه در فوق بيـان شـد، بخـش عمـده مخـارج آمـوزش عـالي از محـل درآمدهـاي 
عمومي تأمين مالي مي شود. براي ارزيابي آثار اين درآمدها، الگوهــاي ٣ و ٤ بـرآورد شـده اسـت. 

                                                 

٣٠ از آنجا كه اين الگو و ساير الگوهايِ با ساختار مشــابه، بـرآورد شـده در ايـن فصـل، در بـر دارنـده تمـام 

متغيرهاي تاثير گذار نيستند، ضرايب برآورد شده تورش دار هستند. به همين دليل,  از تفسير و تبيين ميزان  ضريــب 
متغيير توضيحي پرهيز شده است. نتايج اين قبيل الگوها صرفا" براي ارزيابي تأثير كلي متغير مــورد نظـر بـر تغيـيرات 

متغير وابسته استفاده شده است.  
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الگوي ٣، نقش اين درآمدها در تبيين تغييرات مخارج آمــوزش عـالي را نشـان مـي دهـد. براسـاس 
نتايج اين الگو، حدود ٣٧ درصد تغييرات مخارج آموزش عالي توسط تغييرات درآمدهاي عمومي 
ــي (كـه بخـش اصلـي  توضيح داده مي شود. نكته جالب توجه اين است كه نقش درآمدهاي عموم
درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهد)، در تبيين تغييرات مخارج آموزش عالي كمــتر از نقـش كـل 
درآمدهاي دولت برآورد شده است؛ يعني مقادير آماره R2 تعديل شده حاصل از نتايج الگوهاي ١ 

و ٣ به ترتيب ٤٢ درصد در مقابل٣٧ درصد مي باشد.   

با تدوين و برآورد شكل نهائي الگوي مورد نظر (يعني الگــوي ٤)، برآوردهـاي انجـام شـده 
ــش درآمدهـاي عمومـي مخـارج آمـوزش عـالي  مويد اين مطلب است كه به ازاء يك درصد افزاي
حدود ٠/٤٧ درصد افزايش يافته است. همانگونه كه ملاحظه مي شــود، مـيزان ايـن ضريـب قـدري 

كمتر از ضريب مشابه كل درآمدها (يعني الگوي ٢) مي باشد.  

درآمدهاي عمومي از درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت تشكيل 
ــالي  شده و انتظار مي رود سهم و نقش هر يك از اين درآمدها در تبيين تغييرات مخارج آموزش ع
ـــد.  يكسـان نباشـد. بـراي ارزيـابي هـاي لازم در ايـن ارتبـاط، الگوهـاي ٥ و ٦ تخميـن زده شـده ان
ــت بـه  همانگونه كه ملاحظه مي گردد، درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دول
تنهايي ٦١/٥ درصد تغييرات مخارج آموزش عالي را توضيح مي دهنــد كـه ايـن مـيزان حـدود سـه 
درصد بيشتر از وضعيتي است كه مجموع درآمدهاي عمومي بعنوان متغير توضيحي وارد الگو شده 

باشد (يعني وضعيت الگوي ٣).  

ــاي لازم  ميزان اثر گذاري هريك از انواع درآمدهاي عمومي متفاوت است. براي ارزيابي ه
در اين راستا، الگوي ٦ برآورد شده و نتايج حاصل از آن نشان مي دهد كه درآمدهاي نفتي، مطابق 
ــاي  انتظار، بيشترين تاثير را بر مخارج آموزش عالي داشته است. درآمدهاي مالياتي و ساير درآمده
دولت تاثير معني داري بر تغييرات مخارج مورد بحث نداشته اند. البته، بخشي از "ســاير درآمدهـاي 
دولت" (بطور مشخص درآمدهاي حاصل از فروش ارز) به درآمد نفتي نيز وابســتگي مسـتقيم دارد. 
بنا بر اين، انتظار مي رود كه تاثير مجموع درآمدهاي نفتي و ساير درآمدها (بــه عنـوان يـك متغـير 
ــاي نفتـي و سـاير درآمدهـا ارزيـابي شـده كـه  جديد) بيشتر باشد. در الگوي ٧ اثر مجموع درآمده
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ــاي نفتـي مـي باشـد (يعنـي  ملاحظه مي گردد ميزان تاثيرگذاري اين متغير بيشتر از ضريب درآمده
٠/٣٣٩ در مقابل ٠/٣٠٤). 

جدول١: ارزيابي اثر درآمدهاي دولت بر كل مخارج بخش "آموزش عالي و تحقيقات"  

 درآمدها اجزايعمومي كل درآمددرآمدها كل
متغير/آماره 

الگوي ٧الگوي ٦الگوي ٥الگوي ٤الگوي ٣ الگوي ٢الگوي ١ 
2/035- 1/994- 4/344- 1/014- 4/330 - 2/7295- 1/565- عرض از مبداء 

 t st. -1/75 -3/675 -2/21 -0/70 -2/41 -2/99 -3/03
     0/483 ١٦٧/١ كل درآمد دولت 

 t st. 4/91 4/66     
   0/465 1/065   درآمد عمومي دولت 

 t st.   4/400 4/569   
 0/304 0/382     درآمدهاي نفتي 

 t st.     1/83 4/06 
0/019 0/065 0/286     درآمدهاي مالياتي 

 t st.     0/66 0/42 0/13
0/339       درآمدهاي نفتي + ساير 

 t st.       4/1
 0/038- 0/681     ساير درآمدها 

 t st.     4/16 -0/47 
0/84 0/883  0/739  0/734 5/233- متغير وابسته (١-) 

 t st. -2/7 8/598  8/280  12/85 17/2
 AR(1)  0/38  0/415   

 Ad. R-sq 0/42 0/949 0/365 0/949 0/615 0/9470/946
 DW 0/21 2/46 0/179 2/207 0/51 1/441/38

 h-Durbin  -١/٤٥  -1/63  1/761/82
 F 24/2 187/52 19/365 187/2 18/0 139/2182
 n 33 31 33 31 33 3232

ــه  توضيح: متغير وابسته در الگوهاي ارائه شده در اين جدول، لگاريتم كل مخارج بخش مي باشد. ساير متغيرها نيز ب
صورت لگاريتمي بكار گرفته شده اند و دوره مورد مطالعه سالهاي ١٣٤٨-١٣٨٠ مي باشد. 

  



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ١٦٧

 ٦-٣- مخارج آموزش عالي از محل درآمدهاي عمومي دولت 

مخارج آموزشــي بـه سـه دسـته مخـارج جـاري، مخـارج عمرانـي و مخـارج از محـل درآمدهـاي 
اختصاصي تقسيم مي شــود. از آنجـا كـه مخـارج جـاري و عمرانـي از محـل منـابع عمومـي (يعنـي 
درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) تأمين مالي مي شود، انتظار مي رود كه نحوه 
تاثير گذاري درآمدهاي دولت بر هر يك از اجزاء مخارج آمــوزش عـالي متفـاوت باشـد. در ايـن 
ــابي و  قسمت، آثار انواع درآمدها (يعني كل درآمدهاي عمومي و اجزاء آن به تفكيك) مورد ارزي
ــي دولـت  تحليل قرار مي گيرد. براي اين منظور، ابتدا نحوه تاثير گذاري تغييرات درآمدهاي عموم
ــي مخـارج جـاري و عمرانـي) بـه صـورت يكجـا و سـپس بـه  بر مخارج از محل منابع عمومي (يعن

تفكيك اجزاء درآمدهاي عمومي الگو سازي گرديده و نتايج آن در جدول ٢ آمده است.  

الگوهاي ١ و ٢ جدول فوق اثر درآمدهاي عمومي بر مخارج از محل درآمدهاي عمومـي را 
ــوع درآمدهـاي عمومـي دولـت حـدود   نشان مي دهد. نتايج الگوي ١ مويد اين نكته است كه مجم
٣٤/٤ درصد تغييرات مخارج مورد بحث را توضيح مي دهد. ضريب اين متغير حاصل از الگــوي ٢ 
ــه ٠/٤٥ درصـد افزايـش  نشان مي دهد كه يك درصد افزايش در درآمدهاي عمومي دولت منجر ب
در مخارج بخش آموزش عالي از محل درآمدهاي عمومي دولت شده اســت. بمـانند كـل مخـارج 
بخش آموزش عالي و حاكميت نظام بودجه ريــزي افزايشـي، مخـارج از محـل منـابع عمومـي ايـن 
ــان مـي دهـد، بيشـتر  بخش نيز شديدا" متاثر از مخارج سال قبل آن است. همانگونه كه الگوي ٢ نش
بودن مخارج بميزان يك درصد در هر سال سبب مي شود كه مخارج سال بعد حدود٠/٧٤ درصــد 

افزايش يابد.  

در الگوهاي ٣، ٤ و ٥ جدول ٢ تاثير درآمدهاي نفتي، مالياتي و ســاير درآمدهـا بـه تفكيـك 
ــي و مـيزان توضيـح دهنـدگـي انـواع درآمدهـاي  مورد ارزيابي قرار گرفته است. الگوي ٣ تاثير كل
ــه كـه ملاحظـه مـي شـود، ايـن  عمومي بر تغييرات مخارج عمومي بخش را ارائه مي دهد. همانگون
متغيرها حدود ٥٧/٤ درصد تغييرات را توضيح مي دهد. فرم نهايي الگوي ٣ بصورت الگوهــاي ٤ و 
ــاي مـورد نظـر بـر تغيـيرات  ٥ توسعه داده شده و اين الگوها تغيير يك درصد در هر يك از متغيره
ــط درآمدهـاي  مخارج عمومي بخش آموزش عالي را بدست مي دهد. بر اساس نتايج الگوي ٤، فق
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نفتي بطور معني داري تغييرات مخارج عمومي را تبيين مي نمايد؛ بگونه اي كه يك درصد افزايش 
در درآمدهاي نفتي دولت، مخارج عمومي بخش را حدود ٠/٣١ درصد افزايش مي دهد.  

جدول ٢: ارزيابي اثر درآمدها بر مخارج از محل درآمدهاي عمومي بخش "آموزش عالي"  

متغير/آماره  اجزاء درآمدهاعمومي كل درآمد
الگوي ٥ الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ 

1/923- 1/902- 4/182- 2/470- 4/011- عرض از مبداء 
 t-st. -2/04 -3/462 -2/24 -2/94 -2/95

   0/452 1/021 درآمد عمومي دولت 

 t-st. 4/215 4/612   
 0/309 0/347   درآمدهاي نفتي 

 t-st.   1/60 4/26 
0/008 0/057 0/336   درآمدهاي مالياتي 

 t-st.   0/75 0/38 0/05
0/343     درآمدهاي نفتي +  ساير  

 t-st.     4/24
 0/040- 0/635   ساير درآمدها 

 t-st.   3/74 -0/52 
0/823 0/867  0/738  متغير وابسته (١-) 

 t-st.  8/72  13/45 17/31
 AR(1)  0/367   

 Ad. R-sq 0/344 0/943 0/574 0/947 0/945
 DW 0/169 2/434 0/46 1/55 1/48

 h-Durbin  -1/371  1/36 1/52
 F 17/766 167/73 15/36 138/24 179/46
 n 33 31 33 32 32

توضيح: متغير وابسته در الگوهاي ارائه شده در اين جدول، لگاريتم مخارج از محل درآمدهاي عمومي (يعني جمــع 
مخارج جاري و عمراني) بخش مي باشد. ساير متغيرها نيز به صورت لگاريتمي بكار گرفته شده انــد و دوره 

مورد مطالعه سالهاي ١٣٤٨-١٣٨٠ مي باشد. 

ــاي دولـت" مسـتقيما" بـه  همانگونه كه در قسمت قبل نيز اشاره شد، بخشي از "ساير درآمده
ــاثير مجمـوع درآمدهـاي نفتـي و سـاير  درآمدهاي نفتي وابسته است. به همين منظور در الگوي ٥ ت
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ــده مويـد ايـن اسـت كـه مخـارج عمومـي  درآمدها (بطور يكجا) وارد الگو شده و نتايج بدست آم
بخش آموزش عالي حدود ٠/٣٤ درصد بازاء تغيير يك درصد در اين متغير افزايش مي يابد.  

ــاي عمومـي بـر مخـارج از محـل درآمدهـاي  در مجموع ملاحظه مي شود كه تاثير درآمده
ــل مخـارج بخـش آمـوزش عـالي مـي باشـد. يكـي از دلايـل ايـن  عمومي تقريبا" مشابه وضعيت ك
وضعيت، اين است كه بخش اصلي مخارج آموزش عالي از محل درآمدهاي عمومي تأمين شــده و 

درآمدهاي اختصاصي (جز در چند سال اخير) تنها سهم كوچكي در تأمين مخارج داشته است.  

 ٦-٤- مخارج جاري آموزش عالي  

همانگونه كه در قسمتهاي ديگر اشاره گرديد، بخش اساسي منابع مالي آموزش عالي (يعنــي 
ــن، مطالعـه رونـد تـاثير گـذاري انـواع  حدود دو-سوم)، به مصرف مخارج جاري مي رسد. بنا بر اي
درآمدهاي دولت بر مخارج جاري اطلاعات مناسبي ارائه خواهد داد. نتايج الگوهاي بــرآورد شـده 
در اين ارتباط در جدول ٣ گزارش شده است. الگوي ١ ارتباط بين تغييرات مخارج جاري بخش با 
تغييرات درآمدهاي عمومي دولت را نشان مي دهد. همانگونه كــه ملاحظـه مـي شـود، درآمدهـاي 
عمومي حدود ٥٢ درصــد تغيـيرات مخـارج جـاري را تبييـن مـي كنـد. الگـوي ٢ فـرم نـهائي تـاثير 
ــش در درآمدهـاي  درآمدهاي عمومي را ارائه مي نمايد. بر اساس نتايج اين الگو، يك درصد افزاي
عمومي، مخارج جاري را حدود ٠/٣٧ درصد افزايش مي دهد كه در مقايسه با رقم مشابه براي كل 

مخارج از محل درآمدهاي عمومي (الگوي ٢ جدول ٢ ) قدري كمتر مي باشد.  

الگوي ٣ تاثير اجزاء درآمدهاي عمومي دولت (يعني درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و 
ــر طبـق انتظـار، تنـها درآمدهـاي نفتـي  ساير درآمدها) بر تغييرات مخارج جاري را نشان مي دهد. ب
ــيرات مخـارج  بطور معني داري (يعني حدود ٠/٣٣ درصد به ازاء يك درصد افزايش درآمدها) تغي

جاري آموزش عالي را تبيين مي نمايد.  

ــت، و لحـاظ كـردن آن در الگـو، بـه  با جمع نمودن درآمدهاي نقتي و ساير درآمدهاي دول
عنوان يك متغير جديد، ميزان تاثير گذاري آن به ٠/٣٦ درصد افزايــش مـي يـابد. بـا ايـن سـاختار، 
تأثير درآمدهاي مالياتي همچنان بي اثر ارزيابي شده و البته آماره    F بطــور قـابل توجـهي افزايـش 

يافته است.   
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جدول ٣: ارزيابي اثر انواع درآمدهاي دولت بر مخارج جاري بخش "آموزش عالي"  

درآمدها اجزاءعمومي كل درآمد متغير/آماره 
الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ 

1/795- 1/778- 2/581- 4/154- عرض از مبداء 

 t-st. -1/94 -3/21 -2/52 -2/52
  0/452 1/005 درآمد عمومي دولت 

 t-st. 3/803 4/12  
 0/327   درآمدهاي نفتي 

 t-st.   4/13 
0/050- 0/004   درآمدهاي مالياتي 

 t-st.   0/02 -0/32
0/359    درآمدهاي نفتي +  سايردرآمدها 

 t-st.    4/06
 0/045-   ساير درآمدها 

 t-st.   -0/53 
0/844 0/888 0/748  متغير وابسته (١-) 

 t-st.  8/14 13/44 17/49
 AR(1)  0/379  

 Ad. R-sq 0/296 0/937 0/943 0/941
 DW 0/152 2/30 1/61 1/52

 h-Durbin  -0/98 1/18 1/39
 F 14/463 150 128/6 166/0
 n 33 31 32 32

ــيز  توضيح: متغير وابسته در الگوهاي ارائه شده در اين جدول، لگاريتم مخارج جاري بخش مي باشد. ساير متغيرها ن
به صورت لگاريتمي بكار گرفته شده اند و دوره مورد مطالعه سالهاي ١٣٤٨-١٣٨٠ مي باشد. 

 ٦-٥- مخارج عمراني آموزش عالي  

ــوزش عـالي بـه صـورت مخـارج جـاري مـي باشـد، امـا  هر چند كه بخش غالب مخارج آم
ــا  درآمدهاي عمومي دولت نقش برجسته تري در خصوص تبيين تغييرات مخارج عمراني بخش ايف
ــده و نتـايج  مي نمايند. در اين قسمت تاثير درآمدهاي دولت بر روند مخارج عمراني الگو سازي ش

آن در جدول ٤ ارائه شده است.   
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جدول ٤: ارزيابي اثر انواع درآمدهاي دولت بر مخارج عمراني "آموزش عالي و تحقيقات"  

متغير/آماره  درآمدها اجزاءعمومي كل درآمد
الگوي ٥ الگوي ٤ الگوي ٣ الگوي ٢ الگوي ١ 

3/05- 3/328- 3/253- 3/040- 5/726- عرض از مبداء 

 t-st. -3/720 -4/049 -3/41 -3/56-3/92
  0/486 1/055 درآمد عمومي دولت 

 t-st. 5/557 4/744  
 0/267   درآمدهاي نفتي 

 t-st.   2/66 
0/299 0/300   درآمدهاي مالياتي 

 t-st.   1/41 1/51
0/297    درآمدهاي نفتي + سايردرآمدها 

 t-st.    2/75
0/451    درآمدهاي نفتي+ درآمد مالياتي 

 t-st.    4/61
0/073 0/035   ساير درآمدها 

 t-st.   0/35 0/82
0/6710/675 0/669 0/700  متغير وابسته (١-) 

 t-st.  9/803 6/75 8/616/91
     

 Ad. R-sq 0/483 0/877 0/870 0/875 0/873
 DW 0/439 2/484 2/41 2/38 2/49

 h-Durbin  -1/497 -1/38 -1/21 -1/65
 F 30/889 111/23 52/98 73/57 72/19
 N 33 32 32 32 32

توضيح: متغير وابسته در الگوهاي ارائه شده در اين جدول، لگاريتم مخارج عمراني بخش مي باشد. ساير متغيرها نيز 
به صورت لگاريتمي بكار گرفته شده اند و دوره مورد مطالعه سالهاي ١٣٤٨-١٣٨٠ مي باشد. 

ــي حـدود ٤٨ درصـد تغيـيرات مخـارج  بر اساس نتايج الگوي ١ جدول ٤، درآمدهاي عموم
عمراني را تبيين مي نمايند كه اين شاخص براي مخارج جاري حدود ٣٠ درصد (الگــوي ١ جـدول 
ــاي عمومـي در تبييـن تغيـيرات  ٣) برآورد شده است. بنا بر اين، ملاحظه مي شود كه نقش درآمده
مخارج عمراني بطور قابل توجهي بيشــتر مـي باشـد. بيشـتر بـودن تـاثير پذيـري مخـارج عمرانـي از 
ــاس نتـايج  درآمدهاي عمومي از مقدار ضريب برآورد شده اين متغير نيز بخوبي روشن است. بر اس
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ــش در درآمدهـاي عمومـي دولـت منجـر بـه ٠/٤٩ درصـد افزايـش در  الگوي ٢، يك درصد افزاي
ــي ٠/٣٩ درصـد)  مخارج عمراني مي گردد. اين رقم در مقايسه با شاخص مشابه مخارج جاري (يعن

حدود ٢٦ درصد بيشتر است.  

ــه  الگوهاي ٣ و ٤ اين جدول تاثير درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها را، ب
تفكيك، بر مخارج عمراني  ارزيابي مي نمايد. بر مبناي نتايج الگوي ٣، تنها درآمدهاي نفتي بطــور 
معني داري مخارج جاري را تحت تاثير قرار مي دهد؛ اما ميزان تأثير گذاري در مقايسه رقم مشــابه 
مخارج جاري كمتر است (يعني ٠/٢٧ در مقابل٠/٣٣). البته ضريب درآمدهاي مالياتي هر چنــد كـه 
معني دار نيست، اما مويد تاثير مثبت اين درآمدها بر مخارج عمراني مي باشد. براي تاييد اين نكتــه، 
درآمدهاي نفتي با درآمدهاي مالياتي جمع شده و بعنوان يك متغير مســتقل وارد الگـو شـده اسـت 
(يعني الگوي ٥). نتايج الگوي ٥ نشان مي دهد كه ميزان ضريب اين متغير بطور قابل ملاحظـه اي از 

ضريب درآمدهاي نفتي (از الگوي ٣) بيشتر است (يعني ٠/٤٥ در مقابل ٠/٢٧).  

 ٦-٦- تاثير توليد ناخالص ملي، درآمدهاي عمومي و تعداد دانشجو بر مخارج آموزشي 
عالي و تحقيقات   

در قسمتهاي قبل، تاثير تغييرات درآمدهاي دولت (و اجــزاء آن) بـر رونـد تغيـيرات مخـارج 
بخش آموزش عالي مورد آزمون قــرار گرفـت. عـلاوه بـر درآمدهـا، عوامـل ديگـري نـيز مخـارج 
آموزش عالي را تحت تاثير قرار مي دهند كه توليد ناخالص ملي و تعداد دانشــجويان از جملـه ايـن 
ــي و تـاثير گـذار بطـور همزمـان نتـايج  عوامل مي باشند. بنا بر اين، ارزيابي آثار تمام متغيرهاي اصل
كاملتري براي تحليل روند مخارج بخش بدست مي دهد. در اين قسمت نتايج حــاصل از الگوهـاي 
ــي و تعـداد دانشـجويان مـي  برآورد شده كه در بردارنده متغيرهاي درآمد دولت، توليد ناخالص مل
ــه توليـد ناخـالص ملـي و نـيز تعـداد دانشـجويان بطـور مثبـت  باشد ارائه مي شود. انتظار مي رود ك
ــه كـه در فصـول قبـل ملاحظـه گرديـد، مخـارج  مخارج آموزش عالي را متاثر نمايند. اما، همانگون
سرانه دانشجويان (به قيمت هاي ثابت) روند نزولي طــي نمـوده اسـت، بـه هميـن دليـل نحـوه تـاثير 
ــيرخطي خواهـد بـود. بـراي الگوسـازي تـاثير  گذاري تعداد دانشجويان بر تغييرات مخارج بخش غ
ــع  گذاري غيرخطي، متغير تعداد دانشجويان بصورت دو جزء، يكي تعداد دانشجويان و ديگري مرب



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ١٧٣

ــداد دانشـجويان"  تعداد دانشجويان وارد الگو مي شود. انتظار اين است كه علامت ضريب متغير "تع
مثبت و علامت ضريب متغير "مربع تعداد دانشجويان" منفي باشد.  

ــر تغيـيرات مخـارج آمـوزش عـالي، دو دسـته الگـو  براي ارزيابي آثار متغيرهاي مورد نظر ب
ــن ايـن  برآورد گرديده است. در دسته اول تعداد دانشجويان معيار نشده وارد الگوها شده و بنا بر اي
طور فرض شده كه سهم يا نقش دانشجويان در افزايش مخارج آموزش عــالي در مقـاطع تحصيلـي 
ــداد  مختلف و در تمام گروههاي آموزشي يكسان است. در دسته دوم اين فرض لغو شده و تاثير تع
دانشجويان معيار شده به عنوان معرف تعداد دانشجويان بر مخارج مورد ارزيــابي واقـع شـده اسـت. 
ــاطع تحصيلـي و نـيز تفـاوت در گروهـهاي آموزشـي  براي محاسبه دانشجويان معيار، تفاوت در مق
ــي مقـاطع "فـوق ديپلـم و ليسـانس" و در بيـن گروهـهاي  لحاظ شده بگونه اي كه در مقاطع تحصيل
آموزشي، "گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي" بــه عنـوان  مبنـاي مقايسـه و محاسـبه  اسـتفاده شـده 

است. 

 نتايج برآوردها در جدول ٥ ارائه شده است. در الگوهاي ١ تا ٣ تاثير متغيرهاي مورد نظر بر 
مخارج با مفروضات الگوهاي دسته اول، و الگوهاي ٤ تا ٦، نتايج با مفروضات الگوهاي دســته دوم 
مورد ارزيابي قرار گرفته است. همانگونه كــه نتـايج الگـوي ١ نشـان ميدهـد، تقريبـا" تمـام متغيرهـا 
ــوزش عـالي طـي سـالهاي  داراي علامت مورد انتظار هستند و بطور معني داري تغييرات مخارج آم
١٣٤٨-١٣٧٩ را تبيين مي نمايند. بر اساس نتايج اين الگو، توليد ناخالص ملي، بيشــترين نقـش را در 
افزايش مخارج آموزش عالي دارد (٠/٦٠ درصد افزايش در مخارج به ازاء يك درصد افزايــش در 
GNP). افزايش يك درصد درآمدهاي دولت تنها منجــر بـه افزايـش حـدود ٠/٣٦ درصـد مخـارج 

شده است.  

نتايج مربوط به متغيرهاي تعداد دانشجويان، هر چند داراي علامت مورد انتظار بوده و رابطــه 
ــيزان تـاثير گـذاري بسـيار  غيرخطي معني داري را نشان مي دهد، اما برآورد ها مويد آن است كه م
ناچيز بوده است. اين مساله افزايش تعداد دانشجو بدون افزايش متناسب مخارج را بيان مي دارد كه 
اثر آن در كاهش مخارج سرانه ظاهر مي شود. ضريب متغير وابســته بـا وقفـه، مقولـه بودجـه ريـزي 

افزايشي كه در قسمت هاي ديگر نيز مورد تائيد قرار گرفت، را به خوبي نشان مي دهد.  
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الگوي ٢ مشابه الگوي ١ اســت بـا ايـن تفـاوت كـه بجـاي كـل درآمـد دولـت، درآمدهـاي 
ــو، نحـوه تـاثير گـذاري متغيرهـاي مـورد نظـر  عمومي وارد الگو شده است. بر اساس نتايج اين الگ
مطابق انتظار مي باشد. مضافا" اينكه ميزان تاثير گذاري متغير درآمدهاي عمومي در مقايسـه بـا كـل 
درآمد دولت و همچنين ميزان تاثير گذاري تعداد دانشجويان در ايــن الگوقـدري كمـتر مـي باشـد. 
وضعيت معني داري ضرايــب مشـابه الگـوي كلـي اسـت امـا قـدرت توضيـح دهنـدگـي متغيرهـاي 

بكارگرفته شده (يعني R2) قدري بهبود يافته است.  

در الگوي ٣، تاثير پذيري مخارج جاري آموزشي عالي از توليد ناخــالص ملـي، درآمدهـاي 
عمومي، تعداد دانشجويان و مخارج جاري ســال قبـل مـورد آزمـون و ارزيـابي قـرار گرفتـه اسـت. 
ــايند،  متغيرهاي بكار گرفته شده در اين الگو تغييرات مخارج بخش را به نحو مناسبتري تبيين مي نم
ــالص ملـي  اما از لحاظ ميزان تاثير گذاري، نقش درآمدهاي عمومي (از ٠/٣٤ به ٠/٣٠) و توليد ناخ
(از ٠/٦٣ به ٠/٥٩) كاهش يافته است؛ بــر اسـاس نتـايج ايـن الگـو، يـك درصـد افزايـش در توليـد 
ناخالص ملي سبب ٠/٥٩ درصد افزايش در مخارج جاري گرديده كه در مقايسه با الگوهــاي ١ و ٢ 
ميزان تأثير گذاري كمتري را نشان مي دهد.٣١ در عوض، مقادير تأثير گذاري ساير متغيرهــا (يعنـي 

تعداد دانشجويان و متغير باوقفه) به ميزان ناچيزي افزايش يافته است.  

ــاظر بـا الگوهـاي، بـه ترتيـب، ١، ٢ و ٣ مـي باشـند. تفـاوت اصلـي بـه  الگوهاي ٤، ٥ و ٦ متن
جايگزيني تعداد دانشجويان معيار شده با دانشجويان معيار نشده مربوط مــي شـود. در ايـن الگوهـا، 
نحوه تاثير گذاري متغيرهاي بكارگرفته شده مشابه الگوهاي ١ تا ٣ مي باشد، امــا تفـاوت هـايي نـيز 
وجود دارد: اولا" مقدار ضرايب درآمدهاي دولت و مخــارج سـال قبـل كـاهش يافتـه اسـت. ثانيـا" 
مقدار ضريب توليد ناخالص ملي افزايش قابل توجهي پيدا كرده و نهايتا" اينكه در الگوهاي ٤ و ٥، 

                                                 

٣١ كردبچه (١٣٧٧) در مطالعه خود سعي كرده كه تغييرات مخارج جاري آموزش عالي را تبيين نمــايد. وي 

بجاي توليد ناخالص ملي،اثر ارزش افزوده خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي را (بهمراه تعداد دانشجويان) مــورد 
ارزيابي قرار داده است. بر اساس مطالعات وي, ضريب برآورد شده براي ارزش افزوده مورد بحث ٠/٦٨٤ گــزارش 
شده است. اما از آنجا كه ارقام استفاده شده در آن مطالعه به قيمت هاي جاري مي باشد، نتايج بدست آمده با نتــايج 

مطالعه حاضر، كه مبتني بر ارقام به قيمتهاي ثابت مي باشند، قابل مقايسه نيست.  
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تعداد دانشجويان معيار شده تاثير معني داري بر مخارج آموزش عالي ندارند؛ هر چنــد كـه علامـت 
ضرايب مطابق انتظار است. اما اين متغيرها بطور معني داري و البته مطابق انتظــار, مخـارج جـاري را 

متأثر كرده است. همانگونه كه قبلا اشاره شد, اين تاثيرگذاري غيرخطي و با روند كاهشي است.  

جدول ٥: نتايج ارزيابي آثار GNP، تعداد دانشجويان و درآمد دولــت بـر مخـارج آمـوزش 
عالي و تحقيقات 

 معيار شده(١) دانشجويان معيار نشده دانشجويان
الگوي (٢)٦الگوي ٥الگوي ٤الگوي (٢)٣الگوي ٢الگوي ١متغير(٣)/آماره 

7/137-7/272-7/306-6/727-6/975-6/975-عرض از مبداء
t-St.-4/607-4/687-3/977-4/712-4/788-4/050

GNP0/5970/6180/5910/6310/6470/627
t-St.3/2653/4412/8473/2103/3712/779

0/3560/369كل درآمد دولت
t-St.6/56/432

0/3350/3080/3480/327كل درآمد عمومي
t-St.6/6645/5196/6465/447
8/92e-78/72e-71/30e-62/70e-72/66e-74/32e-7تعداد دانشجو

t-St.2/0382/0262/773      1/5021/5162/231
-1/14e-(تعداد دانشجو)٢

12
-1/09e-12-1/69e-

12
-1/36e-13-1/31e-

13
-2/29e-

13
t-St.-2/069-2/020-2/900-1/408-1/386-2/201

0/6260/6270/6430/6120/6140/631متغير وابسته (١-)
t-St.10/67310/87010/3719/91910/1619/513

Adj. R20/9770/9780/9750/9750/9760/972
h-Durbin-2/19-2/31-1/72-1/7-1/87-1/24

F254263234236246210
N313131313131

توضيح: متغير وابسته در الگوهاي ارائه شده در اين جدول، لگاريتم مخارج عمراني بخش مي باشد.  
(١) براي تبديل تعداد دانشجويان به دانشجويان معيار شده، ناهمساني در مخارج بين مقــاطع و بيـن گروهـهاي 

آموزشي مد نظر قرار گرفته است.  
(٢) در اين الگوها، مخارج جاري آموزش عالي به عنوان متغير وابسته مي باشد.  

(٣) تمام متغيرها، بجز تعداد دانشجويان، بصورت لگاريتمي استفاده شده اند.  
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در مجموع، نتايج الگوهاي برآورد شده در اين قسمت نشان داد كه توليد ناخــالص داخلـي، 
درآمدهاي دولت و مخارج دوره قبل اصلي ترين متغيرهاي تاثير گذار بر مخارج آموزش عالي مي 
ــه  باشند. اثر تعداد دانشجويان، هر چند مثبت ارزيابي شده اما ميزان آن ناچيز است. نكته جالب توج
به ميزان تاثير گذاري كل درآمدهاي دولت و همچنين درآمدهاي عمومي بر مخارج آموزش عالي 
ــاي ايـن قسـمت بطـور قـابل  مربوط مي شود؛يعني نحوه و ميزان تاثير گذاري اين متغيرها در الگوه
توجهي شبيه نحوه و ميزان تاثير گذاري آنها در الگوهاي قسمت هاي قبل (بويژه قسمتهاي ٦-٢- و 

٦-٣-) مي باشد.  
 

 ٦-٧- جمع بندي و نتيجه گيري 

در اين فصل، روند تغييرات مخارج آموزش عالي (در قالب مخــارج كـل، مخـارج از محـل 
درآمدهاي عمومي، مخارج جاري و مخارج عمراني) بكمــك متغيرهـاي كـل درآمدهـاي دولـت، 
درآمدهاي عمومي،  اجزاء درآمدهاي عمومي، توليد ناخالص ملي و تعداد دانشــجويان الگوسـازي 
و نحوه و ميزان تاثير گذاري اين متغيرها بر روند تحول مخــارج آمـوزش عـالي ارزيـابي و بـرآورد 

گرديد. نتايج اساسي زير قابل اشاره مي باشند:  

 ١. يكي از ويژگيهاي غالب نظام بودجه ريزي ايران, افزايشي بودن آن مي باشــد و هميـن خصلـت 
سبب مي شود بودجه هر سال نقش زيادي در بودجه سال بعد داشــته باشـد. در نتـايج حـاصل از 
الگوهاي اقتصاد سنجي گزارش شده در اين فصل، اين مساله بخوبي مــورد تـائيد قـرار گرفتـه و 
ــورد نظـر  نشان داده شد كه متغير با وقفه متغيرهاي وابسته، نقش زيادي در تبيين تغييرات متغير م
داشته اند. دامنه تاثير گذاري بين ٠/٦٧ درصد (به ازاء يــك درصـد افزايـش) در مـورد مخـارج 
عمراني آموزش عالي از محل درآمدهاي عمومي و ٠/٨٩ درصد در مورد مخارج جاري بخـش 

آموزش عالي برآورد شده است.  

 ٢. تاثير كل درآمدهاي دولت تنها بر كل مخارج بخش آموزش عالي مورد ارزيابي قــرار گرفتـه و 
ــل درآمدهـا سـبب ٠/٤٨ درصـد  نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه يك درصد افزايش در ك

افزايش در مخارج آموزش عالي گرديده است.  
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 ٣. بخش اصلي درآمدهاي دولت از منابع عمومي (يعنــي درآمدهـاي نفتـي، ماليـات و سـاير انـواع 
ــه ايـن نـوع  درآمدهاي دولت، بجز درآمدهاي اختصاصي) تشكيل شده است. انتظار مي رود ك
درآمدها نقش موثري در تبيين تغييرات مخارج آموزش عالي داشته باشــد. نتـايج بدسـت آمـده 
نقش مهم و موثر درآمدهاي عمومي را تائيد مي نمــايد. البتـه، دامنـه تـاثير گـذاري درآمدهـاي 
عمومي بر انواع مخارج بخــش آمـوزش عـالي (يعنـي مخـارج جـاري، عمرانـي و جمـع اينـدو) 
ــش در  يكسان نبوده است: افزايش يك درصد در درآمدهاي عمومي موجب ٠/٤٧ درصد افزاي
كل مخارج آموزش عالي شده در حالي كــه ايـن شـاخص بـراي مخـارج از محـل درآمدهـاي 
عمومي (يعني مجموع مخارج جاري و عمراني)، مخارج جــاري و مخـارج عمرانـي بـه ترتيـب 
ــا بيشـترين تـاثير را بـر  ٠/٤٥، ٠/٤٥ و ٠/٤٩ درصد ارزيابي گرديده كه بدين ترتيب اين درآمده

مخارج عمراني بجا گذاشته است.  

 ٤. با توجه به وابستگي شديد اقتصاد ايران و بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، اين انتظار نيز وجــود 
دارد كه بخش اصلي تاثير گذاري درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتــي مربـوط مـي شـود. در 
ــايج برآوردهـا فرضيـه  اين راستا اجزاء درآمدهاي عمومي وارد الگوهاي مورد تخمين شده و نت
ــي نمـايد. يعنـي، برآوردهـاي انجـام شـده مويـد ايـن اسـت كـه در بيـن اجـزاء  مزبور را تائيد م
درآمدهاي عمومي، تنها درآمدهاي نفتي بطور معني داري تغييرات مخارج بخش آموزش عالي 
ــي) و ٠/٣٣ (در مـورد  را توضيح مي دهد. ميزان تاثير گذاري بين ٠/٢٧ (در مورد مخارج عمران
مخارج جاري) ارزيابي شده است. از آنجا كه ساير درآمدهاي دولت، بويژه درآمدهاي حاصل 
ــاي  از فروش ارز به درآمدهاي نفتي وابسته است، تاثير مجموع درآمدهاي نفتي و ساير درآمده
ــابد، بگونـه اي كـه مـيزان تـاثير گـذاري در  دولت بر مخارج بخش آموزش عالي افزايش مي ي

مقايسه با ضريب درآمدهاي نفتي حدود ١٠ درصد بيشتر برآورد شده است.  

ــن فصـل، تـاثير همزمـان توليـد ناخـالص ملـي، درآمدهـاي دولـت و تعـداد   ٥. در قسمت پاياني اي
دانشجويان بر مخارج آموزش عالي مورد ارزيابي قرار گرفت. ضريب متغير توليد ناخالص ملـي 
در واقع معرف سهمي از امكاناتي كه جامعه به آموزش عالي عمومــي مـي پـردازد را نشـان مـي 
دهد. ضريب اين متغير مطابق انتظار مثبت و قابل توجــه ارزيـابي گرديـده اسـت؛ بگونـه اي كـه 
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ميزان آن بين ٠/٦٤ و ٠/٩٠ برآورد گرديد. در بين متغيرهاي بكارگرفته شده در آن قسمت، اين 
متغير بيشترين تاثير را بر مخارج آموزش عالي داشته است.  

برآوردهاي بدست آمده در خصــوص تـاثير درآمدهـاي دولـت (بـه تفكيـك كـل درآمدهـا و 
درآمدهاي عمومي) حاكي از آن است كه كــل درآمدهـاي دولـت، مخـارج آمـوزش عـالي را 
حدود ٠/٢٩ درصد (به ازاء يك درصد افزايش) تحت تاثير قرار داده است. اين ميزان هــر چنـد 
ــاي قسـمتهاي (٤-٢) كمـتر اسـت امـا رونـد كلـي برآوردهـا بـا  از مقادير بدست آمده از الگوه
ــاثير گـذاري درآمدهـاي عمومـي قـدري از تـاثير گـذاري كـل  يكديگر سازگار است. ميزان ت
يـر  درآمد دولت كمتر بوده (٠/٣٥ درصد در مقابل ٠/٣٦ درصد) و مضافا" اينكه ضرايب اين متغ

با نتايج الگوهاي قسمت (٤-٢) سازگار مي باشد.  

ارزيابي هاي انجام شده در خصوص ارتباط بين مخارج بخش و تعداد دانشجويان وجــود رابطـه 
ــش  غير خطي بين ايندو را تاييد مي نمايد. روند كلي تغيير مخارج بگونه اي بوده كه ميزان افزاي
مخارج با افزايش تعداد دانشجويان تنزل يافته است. البته بايستي خاطر نشان كرد كه مــيزان قـدر 
ــجويان معيـار شـده، از لحـاظ  مطلق ضرايب تعداد دانشجو ناچيز بوده و با جايگزيني تعداد دانش
آماري تاثير اين متغير, بجز براي مخارج جاري, بي معني ارزيابي گرديــده اسـت. در هـر حـال، 
روند غـيرخطي نزولـي مزبـور بـدو صـورت قـابل تفسـير اسـت، يكـي اينكـه بـا افزايـش تعـداد 
دانشجويان، مقوله صرفه هــاي خـارجي بـه مقيـاس سـبب  شـده كـه مخـارج بخـش بـا افزايـش 
دانشجويان روند كاهشي پيدا نمايد، كه البته اطلاعات مشخص و معتبري براي تــائيد ايـن بحـث 
وجود ندارد. نكته ديگر به افزايش بي رويــه تعـداد دانشـجو (بـدون افزايـش متناسـب اعتبـارات 
بخش) مربوط است. نتيجه قابل انتظار اين وضعيت كاهش كيفيت آمــوزش عـالي خواهـد بـود. 
ــي  شواهد تجربي بدست آمده از تحليل داده هاي مخارج سرانه بخش و نيز نتايج حاصل از برخ

مطالعات در خصوص كيفيت آموزش عالي اين مساله را تاييد مي نمايد.  
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 ٦-٨- ضميمه فني-آماري: آزمون ويژگيهاي سري ها 

در راستاي آسيب شناسي روشهاي تخمين، طــي دهـه گذشـته آزمـون هـاي ريشـه واحـد و 
ــنجي قـرار گرفتـه  درجه همتجمعي سريهاي تحت مطالعه, مورد استقبال زيادي در ادبيات اقتصاد س
است. اين تحول عمدتا" از آنجا ناشي شده كه معتبر نبــودن نتـايج الگوهـايي كـه بـه كمـك روش 
ــي يكسـاني نيسـتند، بـه  حداقل مربعات معمولي برآورد شده و متغيرهاي آنها داراي درجه همتجمع
اثبات رسيده است. همين مساله سبب شــده تلاشـهاي بسـياري بـراي آزمـون ريشـه واحـد و درجـه 
همتجمعي سريها انجام شود و پيشرفتهاي شگرفي در اين ارتباط حاصل گــردد. بنـا بـر ايـن، قبـل از 
انجام هر گونه برآوردي، طبيعتا" آزمون خصوصيات سري ها از اهميت زيادي برخوردار اســت. در 
همين راستا، ويژگيهاي داده هاي بكارگرفته شده در تحليلهاي اقتصاد سنجي اين فصل با استفاده از 

روش تعميم يافته ديكي-فولر مورد آزمون قرار گرفته است.  

ــد كـه سـريها در مقـادير سـطح داراي ريشـه واحـد و در  آزمونهاي انجام شده نشان مي دهن
ــا بـر ايـن، نتـايج حـاصل از روش حداقـل  مقادير تفاضل اول، از ويژگي ريشه صفر برخوردارند. بن
مربعات معمولي براي استنباط آماري و آزمون فرضيه، معتبر مي باشند. در ذيل در ابتدا نتايج سريها 
و سپس جزئيات مربوط به آزمون درجه همتجمعي درآمدهاي نفتي دولت و مخارج جــاري بخـش 

آموزش عالي بعنوان نمونه ارائه مي شود.  

ــه انـد كـه  براي بررسي ويژگيهاي سريها، متغيرها بصورت لگاريتمي مورد آزمون قرار گرفت
در اين رابطه هم عرض از مبداء و هم متغير روند مد نظر واقع شده اند.٣٢  

 

                                                 

٣٢ براي مطالعه مانايي سريها، آزمونهاي مورد نظر بدون لحاظ كردن متغير "رونــد" نـيز انجـام شـده و نتـايج 

حاصله با نتايج ارائه شده در اين ضميمه يكسان است.  
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جدول ض-١: نتايج آزمون درجه همتجمعي سريها با استفاده از روش ديكي-فولر تعميم يافته 

تفاضل اولسطحمتغير 
I(1)I(0)توليد ناخالص ملي 

I(1)I(0)درآمدهاي مالياتي 

I(1)I(0)درآمدهاي نفتي 

I(1)I(0)ساير درآمدهاي دولت 

I(1)I(0)درآمدهاي اختصاصي 

I(1)I(0)كل درآمدهاي عمومي 

I(1)I(0)مخارج كل آموزش عالي 

I(1)I(0)مخارج جاري  

I(1)I(0)مخارج عمراني 

I(1)I(0)مخارج از محل درآمدهاي اختصاصي 

(١. ١) نتايج آزمون مقادير سطح درآمدهاي نفتي دولت 
ADF Test Statistic -1.5954     1%   Critical Value* -4.2712

    5%   Critical Value -3.5562
    10% Critical Value -3.2109

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(RevOilR))
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1349 -1380
Included observations: 32 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Er. t-Statistic Prob.
LOG(RevOilR (-1)) -0.1766 0.11069 -1.595398 0.1215
C 0.5431 0.35364 1.535712 0.1354
@TREND 0.0016 0.00509 0.318968 0.7520

R-squared 0.0832     Mean dependent var 0.0249
Adjusted R-squared 0.0200     S.D. dependent var 0.2684
S.E. of regression 0.2657     Akaike info criterion 0.2761
Sum squared resid 2.0471     Schwarz criterion 0.4135
Log likelihood -1.4174     F-statistic 1.3161
Durbin-Watson stat 1.6684     Prob(F-statistic) 0.2837

(٢,١) نتايج آزمون مقادير تفاضل اول درآمدهاي نفتي دولت 



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ١٨١

ADF Test Statistic -4.9147     1%   Critical Value* -4.2826
    5%   Critical Value -3.5614
    10% Critical Value -3.2138

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(RevOilR),2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1350 -1380
Included observations: 31 after adjusting endpoints

 Variable Coefficient Std. Er. t-Statistic Prob.
D(LOG(RevOilR(-1))) -0.9200 0.187187 -4.91468 0.0000
C -0.0224 0.107706 -0.208169 0.8366
@TREND 0.0024 0.005616 0.427592 0.6722

R-squared 0.4633     Mean dependent var -0.0050
Adjusted R-squared 0.4250     S.D. dependent var 0.3682
S.E. of regression 0.2792     Akaike info criterion 0.3781
Sum squared resid 2.1829     Schwarz criterion 0.5169
Log likelihood -2.8605     F-statistic 12.0868
Durbin-Watson stat 1.9984     Prob(F-statistic) 0.0002

(٢. ١): نتايج آزمون مقادير سطح مخارج جاري آموزشي عالي 
ADF Test Statistic -1.70194     1%   Critical Value* -4.2712

    5%   Critical Value -3.5562
    10% Critical Value -3.2109

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(EXPCURR))
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1349 -1380
Included observations: 32 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(EXPCURR(-1)) -0.15043 0.088388 -1.701944 0.0995
C 0.574458 0.283708 2.024818 0.0522
@TREND 0.005603 0.005882 0.952551 0.3487

R-squared 0.099568     Mean dependent var 0.072455
Adjusted R-squared 0.03747     S.D. dependent var 0.200216
S.E. of regression 0.196429     Akaike info criterion -0.327972
Sum squared resid 1.118945     Schwarz criterion -0.19056
Log likelihood 8.247559     F-statistic 1.603388
Durbin-Watson stat 1.086862     Prob(F-statistic) 0.218542
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 (٢,٢) مقادير تفاضل اول مخارج جاري آموزشي عالي 
ADF Test Statistic -3.302592     1%   Critical Value* -4.2826

    5%   Critical Value -3.5614
    10% Critical Value -3.2138

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(EXPCURR),2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1350 1380
Included observations: 31 after adjusting endpoints  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(LOG(EXPCURR(-1))) -0.567388 0.171801 -3.302592 0.0026
C 0.057398 0.075803 0.757199 0.4553
@TREND -0.000925 0.003833 -0.241316 0.8111

R-squared 0.280976     Mean dependent var 0.002184
Adjusted R-squared 0.229617     S.D. dependent var 0.215671
S.E. of regression 0.189298     Akaike info criterion -0.399225
Sum squared resid 1.003342     Schwarz criterion -0.260452
Log likelihood 9.187988     F-statistic 5.470837
Durbin-Watson stat 1.98358     Prob(F-statistic) 0.009872

 

ــه ضـروري اسـت كـه  در خصوص تخمين هاي گزارش شده در اين فصل، اشاره به اين نكت
الگوهاي متعددي برآورد شده اند؛ و تنها نتايج الگوهائي كه به منظور ارزيــابي آثـار كلـي يـك يـا 
چند متغير خاص بر روند متغير وابسته و يا الگوهائي كــه پـس از آسـيب شناسـي هـاي لازم بعنـوان 

مناسبترين ساختار در جهت اهداف اين مطالعه تشخيص داده شده، گزارش شده اند.  

در مرحله اول كار، هدف اصلي ارزيابي آثار تغييرات درآمدهاي دولت بر مخارج آمــوزش 
عالي (يعني برآورد ميزان توضيح دهنــدگـي متغيرهـاي درآمـد) بـوده اسـت. تنـها در مرحلـه دوم، 
متغيرهايي ديگري مانند تاثير توليد ناخالص داخلي براي ارزيابي منابعي كه جامعه به آموزش عــالي 
دولتي پرداخته) و نيز تعداد دانشجو به الگوها اضافه شده كه اينها در واقع فرم هاي توسـعه يافتـه اي 

از الگوهاي ساختار هزينه بخش آموزش عالي مي باشند.  
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نهايتا" اينكه ارقام به قيمتهاي ثابت مبناي ارزيابي ها قرار گرفتــه و بجـاي مقـادير قـدر مطلـق 
ــتفاده شـده اسـت. فـرم لگـاريتمي دو مزيـت عمـده بـراي تحليـل  متغيرها، از فرم لگاريتمي آنها اس
ساختار مخارج دارد: يكي اينكه درجه همتجمعي لگاريتم سريهاي بكار گرفته از همســاني بيشـتري 
برخوردار است كه اين مساله اعتبار برآوردهاي حداقل مربعات معمولي را تائيد مي نمايد. ديگــري 
ــي نمـايد و  اينكه، فرمهاي لگاريتمي كشش يا درصد تغييرات يك متغير بر متغير ديگر را ارزيابي م

اين مساله تفسير نتايج را آسان تر مي نمايد.  

يكي از شاخص هاي بارز براي ارزيابي الگوها، قدرت پيــش بينـي آنـها مـي باشـد. اصـولا" 
الگوهايي كه توان پيش بيني بالائي دارند، از درجه اعتبار بيشــتري بـراي تبييـن نوسـانات متغيرهـاي 
مورد نظر برخورداند. براي ارزيابي قدرت پيش بيني، اصولا" مقادير واقعي با مقادير برآورد شده از 
الگو ترسيم و انحراف مقادير برآورد شده از مقادير واقعي مورد مداقه قرار مي گيرد. هر چه مقادير 
برآورد شده با مقادير واقعي تطابق بيشتري داشته باشند, قدرت پيش بيني الگو بيشــتر اسـت. در هـر 
حال، در نمودارهاي ذيل، داده هاي (واقعي و برآورد شــده توسـط الگـو) مخـارج بخـش آمـوزش 
ــدول ٥  بـه تصويـر كشـيده شـده اسـت. همانگونـه كـه  عالي براي الگوي ٦ جدول١ و الگوي ١ ج

ملاحظه مي شود، مقادير برآورد شده انطباق زيادي با مقادير واقعي دارند.  

نمودار ض-١: روند مخارج واقعي و برآورد شده بخش آموزش عالي با استفاده از نتايج الگوي ٦ جدول١ 
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نمودار ض-٢: روند مخارج واقعي و برآورد شده بخش آموزش عــالي بـا اسـتفاده از 
نتايج الگوي ١ جدول ٥ 
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فصل ٧  
 

چشم انداز مخارج بخش آموزش عالي طي دهه ١٣٨٠ 
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 ٧- چشم انداز مخارج بخش آموزش عالي طي دهه ١٣٨٠  

 ٧-١- مقدمه  

ــر بودجـه  در راستاي هدف اصلي پروژه حاضر، در اين فصل بار مالي آموزش عالي دولتي ب
دولت طي دهه آينده به تصوير كشيده مي شود و به همراه گزينه هــاي مختلـف، وضعيـت مطلـوب 
ارائه مي گردد. براي اين منظور، در ابتدا روند احتمالي متغيرهاي پايــه مـانند توليـد ناخـالص ملـي، 
بودجه دولت، و … پيش بيني و ارائه خواهــد شـد. سـپس رونـد تحـول متغيرهـاي كليـدي بخـش 
آموزش عالي (مخارج آموزش عالي، تعداد و تركيب دانشجويان، مخارج ســرانه و .. تحـت گزينـه 
هاي مختلف تحليل و ارائه مي گردد. در نهايت، مناسب ترين گزينه يــا گزينـه هـا پيشـنهاد خواهـد 

گرديد.٣٣ 

 ٧-٢- متغيرهاي پايه 

در فصل ٦ ملاحظه گرديد كه توليد ناخالص ملي بيشترين سهم را در تبيين تغييرات مخــارج 
ــادي بـه  آموزش عالي داشته است. بنا بر اين، پيش بيني روند احتمالي توليد ناخالص ملي كمك زي
ــي  برآورد مخارج آموزش عالي خواهد كرد. همچنين، درآمدهاي دولت، سهم و نقش مثبت و معن
ــاء كـرده اسـت. در راسـتاي اهـداف ايـن مطالعـه، عـلاوه بـراي  داري در افزايش مخارج بخش ايف
ــم بودجـه دولـت (درآمدهـا) از طريـق لحـاظ كـردن  استفاده از نتايج الگوهاي اقتصاد سنجي، حج

                                                 

٣٣ براي تمام برآوردهاي ريالي، با توجه غير قابل پيش بينــي بـودن نـرخ تـورم در سـالهاي آينـده، ارقـام بـه 

قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١ در نظر گرفته شده است. 
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مفروضات منطقي در خصوص نسبت بودجه دولت به توليد ناخــالص ملـي (يعنـي حجـم دولـت بـا 
توجه به سياستهاي برنامه سوم توسعه) برآورد مي گردد.  

 ٧-٢-١- توليد ناخالص ملي  

براي پيش بيني توليد ناخالص ملي، در ابتدا الگــوي مناسـب بـا در نظـر گرفتـن متغـير رونـد 
برآورد مي گردد. براي اين منظور دو فرم نهائي، يكي فرم لگاريتمي و ديگري فــرم غيرلگـاريتمي، 

مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج ايندو روش با يكديگر مقايسه و الگوي برتر گزينش خواهد شد.  

الگوي (١) ساختار لگاريتمي روند تغييرات توليــد ناخـالص ملـي را طـي سـالهاي ١٣٤٨-٨٠ 
تبيين مي نمايد. همانگونه كه ملاحظه مي گردد، روند تغييرات توليد ناخالص ملــي غـير خطـي و از 
ــي دارد و نمـودار ١  مـيزان انطبـاق  روند چرخه اي برخوردار است. اين الگو قدرت پيش بيني خوب

پيش بيني الگو با ارقام واقعي را نشان مي دهد.  

(١)Ln(GNPR)=f(T)
Ln(GNPR) = C(1) + C(2)T + C(3)(T^2) + C(4)(T^3)
Ln(GNPR) = 8/8076+0/09467T – 0/0053112(T2) + 0/00010577(T3)

كه در آن، GNPR توليد ناخالص ملي به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١  و   T متغير روند مي باشد.  

نمودار ١: روند تغييرات لگاريتم GNPR طي سالهاي ١٣٤٨-٨٠ 
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ساختار كلي فرم غير لگاريتمي بصورت الگوي (٢) برآورد گرديده اســت. بـر اسـاس نتـايج 
اين الگو، روند كلي تغييرات توليد ناخالص ملي در طول زمان غيرخطي بوده و نتايج اين الگــو نـيز 

چرخه اي بودن نوسانات GNPR را تائيد مي نمايد.   

(٢)GNPR=f( T)
GNPR = C(1) + C(2)*T + C(3)*(T^2) + C(4)*(T^3)
GNPR = 6802/6326 + 792/1955*T – 45/2897*(T2) + 0/9922*(T3)

نمودار ٢: روند تغييرات GNPR طي سالهاي ١٣٤٨-٨٠ 

 

 

 

 

 

 

 

ــاي (١) و (٢) بطـور نسـبي انطبـاق خوبـي بـا ارقـام واقعـي  هر چند كه پيش بيني هاي الگوه
ــيرات) را  دارند، اما براي دهه ٨٠ شمسي نرخ رشد غيرمحتملي (با توجه به چرخه اي بودن روند تغي
ــود داشـت.٣٤ بـراي  بدست مي دهند. در واقع اين مشكل براي بسياري از الگوهاي برآورد شده وج

                                                 

ــت در  ٣٤ اين مساله در واقع به نقد لوكاس (Lucas, 1976) مربوط مي شود؛ بويژه اينكه سياستهاي آتي دول

ــا بـر ايـن در تخميـن الگوهـاي بـرآورد شـده، وجـود نـدارد. از ايـن  روند تجربه شده متغيرهاي سالهاي گذشته و بن
گذشته، كيفيت و قابليت اعتماد داده ها در كشــورهاي در حـال توسـعه از وضعيـت قـابل قبـول و از درجـه اعتمـاد 
ــل، درحيطـه سياسـت  مناسب برخوردار نيست. اين مساله نيز كيفيت برآوردها را بشدت متأثر مي كند. به همين دلاي

گذاري در كشورهاي در حال توسعه، سياستهاي اتخاذ شده كمتر متكي به نتايج الگوهاي كمّي مي باشد.  
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رفع اين مشكل، بجاي استفاده مستقيم از اين قبيل الگوها، نرخ مناسب رشد توليد ناخالص ملي طي 
ــيرات  سالهاي مورد نظر برآورد گرديده است. براي اين منظور، در ابتدا نوسانات موقت از روند تغي
توليد ناخالص ملي با استفاده از فيلتر هدريك-پرسكات٣٥ (Hodrick-Prescott Filter) حـذف و 

روند بلند مدت توليد ناخالص ملي برآورد گرديده كه نتايج آن بصورت الگوي (٣) مي باشد:  

(٣) 
Ln(GNPR_HP)=f( T)
Ln(GNPR-HP) =C(1) + C(2)*T + C(3)*(T^2) + C(4)*(T^3)+ C(5)*(T^4)
Ln(GNPR_HP)=8/8086 +0/132239T – 0/01268655 T2 + 0/00052144 T3 –

0/000007 T4

كه در آن  توليد ناخالص ملي تعديل شده بر اساس فيلتر هدريك-پرســكات مـي باشـد. همانگونـه 
كه نمودار ٣ نشان مي دهد، قدرت پيـش بينـي الگـو بسـيار بـالا و در بيـن الگوهـاي بـرآورد شـده، 

بهترين ويژگي ها را دارا مي باشد.  
نمودار ٣: روند بلند مدت توليد ناخالص ملي با استفاده از فيلتر هدريك-پرسكات 

 

 

 

  

 

                                                 

٣٥ در مطالعات اقتصاد كلان براي دستيابي به برآوردهاي روند بلنــد مـدت، از  ايـن روشِ همسـان سـازي و 

 Y كـه از Z ــان شـده (مـانند حذف نوسانات موقت، استفاده هاي زيادي بعمل آمده است. در اين روش، سري همس
ــل  بدست آمده باشد) بگونه اي برآورد مي شود كه واريانس Y از Z  نسبت به محدوديت هاي جزء دوم فيلتر حداق

گردد. يعني فيلتر هدريك-پرسكات رابطه  
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ــه  پس از برآورد الگوي (٣) و با توجه به چرخه اي بودن نوسانات توليد ناخالص ملي (چرخ
ــور نسـبي چرخـه دهـه ١٣٦٨-٧٧ در دهـه ٨٠ تكـرار خواهـد شـد. در  هاي تجاري)، فرض شده بط
ــي سـالهاي ١٣٧٩-٨٩ بصـورت سـتون ٧ جـدول ١ بـرآورد گرديـده اسـت. بـا  نهايت، نرخ رشد ط
ــهاي ثـابت سـال ١٣٦١ محاسـبه و در  استفاده از اين نرخهاي رشد، ميزان توليد ناخالص ملي به قيمت

ستون ٦ اين جدول گزارش شده است.  

جدول ١: پيش بيني توليد ناخالص ملي طي سالهاي ١٣٧٩-٨٩ 

٣ گزينه ٢ گزينه ١ گزينه سال
درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)
5/0 16778 4/8 17396 6/8 17839 1379
5/3 17668 5/1 18289 7/8 19228 1380
5/6 18659 5/4 19281 8/8 20926 1381
5/9 19753 5/7 20380 10/0 23010 1382
6/0 20947 5/9 21590 11/2 25580 1383
6/1 22234 6/2 22918 12/5 28769 1384
6/1 23597 6/3 24370 13/8 32754 1385
6/0 25011 6/5 25951 15/3 37773 1386
5/7 26442 6/6 27669 16/9 44152 1387
5/3 27841 6/7 29527 18/6 52344 1388
4/7 29147 6/8 31534 20/3 62978 1389
5/7 6/1 13/4 متوسط دوره

توضيح: گزينه هاي ١ و ٢ با استفاده از الگوهاي (١) و (٢) و گزينه ٣ با استفاده از الگوي  (٣) برآورد شده است.  

ــوان گزينـه محتمـل انتخـاب مـي  از بين گزينه هاي ارائه شده در جدول ١، گزينه سوم به عن
شود. روند رشد توليد ناخالص ملي در اين گزينه در مقايسه با ساير گزينه هــا بـه واقعيـت نزديكـتر 
است. همانگونه كه نرخ رشد مربوط به ارقام اين گزينه نشان مي دهد، طي ٤ تا ٥ سال آينده اقتصاد 
ايران رشد قابل توجهي را تجربــه خواهـد كـرد. ايـن نرخـها، بـا توجـه بـه وضعيـت ذخـاير ارزي و 
ــود؛  درآمدهاي ارزي و همچنين با اجراي سياستهاي اصولي برنامه سوم توسعه، قابل تحقق خواهد ب
حتي در شرايطي كه مجددا" بحران نفتي اتفاق بيفتد، با تخصيــص بخشـي از ذخـاير ارزي از محـل 
ــال،  صندوق ذخيره ارزي به فعاليتهاي توليدي، دستيابي به مقادير فوق دور از انتظار نيست. با اين ح
ــق بـازار نفـت، انتظـار مـي رود در سـالهاي حوالـي اواسـط دهـه ٨٠  با توجه به چرخه اي بودن رون
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درآمدهاي ارزي-نفتي دچار افت نسبي شود. رشد اقتصادي تا حدودي از همين ناحيه متاثر خواهد 
گرديد.  

 ٧-٢-٢- بودجه دولت  

براي پيش بيني بودجه دولت (درآمدها و هزينه ها) روشهاي متعددي مي توان استفاده نمود. 
ــردد كـه نوسـانات  با اين حال، بخش اصلي درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي گ
ــارگـيري روشـهاي كمّـي پيچيـده شـايد بتـوان برآوردهـايي از  آن خارج از كنترل است؛ تنها با بك
متغيرهاي اصلي بازار جهاني نفت براي ســالهاي معـدودي بدسـت آورد. هـر چنـد كـه سـاير انـواع 
درآمدهاي دولت تقريبا" به شرايط داخلي اقتصاد بستگي دارد، اما ارائــه پيـش بينـي هـاي معقـول و 
حصول به نتايجِ مناسب با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي، مستلزم امكانــات وسـيع و گسـترده اي 
ــراي  كه خارج از حوصله پروژه حاضر مي باشد.٣٦  با اين حال، پيش بيني روند كلي بودجه دولت ب
برآورد كردن سهم مخارج آموزش عالي از كل بودجه مورد نياز است. در روند بلند مدت بودجه، 
لحاظ كردن اين فرض كه بودجه دولت يــك بودجـه متعـادل و فـاقد كسـري خواهـد بـود، دور از 
ــا  واقعيت نيست. بنا بر اين، در اين خصوص فرض مي شود كه حجم بودجه دولت (يعني مخارج) ب

حجم درآمدها يكسان است.  

در برنامه سوم توسعه و همچنين در سياستهاي كلي دولت، جهت گيري اساسي در خصوص 
حجم و اندازه دولت بر اين است كه حجم دولت محدود شود. معني اين حرف اين است كه حجم 
نسبي دولت در اقتصاد دست كم افزايش نيابد. در همين راستا، مي توان نسبت مشــخصي از بودجـه 

برآورد نمود.   � Āابد. ®
� كه  ® Ā☠بد‮مو  
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است. بنا بر اين، محدوديت اصلي را مي توان اينطور در نظر گرفته كه اندازه نســبي بودجـه دولـت 
ــتاي سياسـتهاي برنامـه سـوم  بيش از ٢٤ درصد نباشد. در گزينه ديگري كه اين هم به نوعي در راس
ــن، بـراي  مي باشد، مي توان فرض كرد كه نسبت مزبور با روند كاهشي در نظر گرفته شود. بنا بر اي
ــم و ديگـري كـاهش نسـبي  برآورد حجم بودجه دولت، دو گزينه اصلي، يكي ثابت بودن اين حج

آن مد نظر قرار مي گيرد.  

با ثابت در نظر گرفتن حجم نسبي دولت (در سطح ٢٤ درصد)، انتظار مي رود بودجه دولت 
ــارد ريـال در  از حدود ٤٣٠٨ ميليارد ريال (به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١) در سال ١٣٨٠ به ٦٩٩٥ ميلي
ــه (درآمدهـا و مخـارج) ٥/٥ درصـد طـي  سال ١٣٨٩ افزايش يابد. بدين ترتيب، رشد متوسط بودج

دوره مزبور خواهد بود.  

ــي"  چنانچه فرض شود، در هر سال يك درصد از "نسبت بودجه عمومي از توليد ناخالص مل
ــه  كاسته شود (يعني گزينه دوم)، انتظار مي رود بودجه عمومي دولت به ٦٤٥٥ ميليارد ريال برسد ك

در اينصورت متوسط رشد سالانه بودجه عمومي ٤/٦ درصد خواهد بود.  

جدول ٢: بودجه عمومي دولت طي سالهاي ١٣٨٠-٨٩ در دو گزينه مختلف 
گزينه ٢  گزينه ١  سال 

درصد رشد  ميليارد ريال  درصد رشد  ميليارد ريال   

 6/0  4307/6  6/0  4307/6  1380
 4/0  4478/2  4/0  4478/2  1381
 4/8  4693/3  5/9  4740/8  1382
 5/0  4927/3  6/0  5027/4  1383
 5/1  5177/6  6/1  5336/1  1384
 5/1  5440/0  6/1  5663/2  1385
 4/9  5708/5  6/0  6002/7  1386
 4/7  5974/8  5/7  6346/1  1387
 4/2  6228/0  5/3  6681/9  1388
 3/6  6454/7  4/7  6995/2  1389
 4/6   5/5 متوسط دوره  

 

در مجموع، ملاحظه مي شود كه مقــادير پيـش بينـي شـده در هـر دو گزينـه تـا حـد زيـادي 
نزديك به هم اند. البته، در راستاي اهداف برنامه توســعه سـوم، دولـت بايسـتي بـه افزايـش كيفيـت 



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ١٩٤

خدمات دولتي نيز بپردازد. هميــن مسـاله امكـان كـاهش حجـم بودجـه دولـت را محـدود نمـوده و 
احتمال تحقق گزينه اول را افزايش مي دهد.  

 ٧-٢-٣- تعداد دانشجو   

ــلامي دچـار  تعداد دانشجويان طي سالهاي گذشته، بويژه در دوره پس از پيروزي انقلاب اس
تحولات زيادي شده، و روند افزايش آن قابل توجه بوده است. علاوه بر تعداد دانشجويان، تركيب 
و نسبت دانشجويان هر گروه آموزشي از يك سو و تركيب دانشجويان هر يك از مقاطع تحصيلــي 
(كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) از سوي ديگر دچار تحول شده است. بنا بر ايــن 

براي پيش بيني هاي آتي، لحاظ كردن اين قبيل تحولات ضرورت دارد.  

ــات آمـوزش عـالي  علاوه بر مراكز آموزش عالي دولتي، بخش غيردولتي نيز به عرضه خدم
ــش بخشـهاي دولتـي و غـيردولتي، بـه نفـع  مي پردازد بگونه اي كه طي چند سال گذشته سهم و نق
ــولات پيـش بينـي رونـد تغيـيرات تعـداد دانشـجويان  بخش غيردولتي، تغيير يافته است. همه اين مق
مراكز آموزش عالي دولتي را مشكل مي نمايد. از بين عوامــل تـأثيرگـذار، دو عـامل در سياسـتهاي 
ــش اساسـي دارنـد؛ يكـي تـوان مـالي دولـت و ديگـري وضعيـت اشـتغال فـارغ  پذيرش دانشجو نق
ــند، هـر چنـد كـه درآمدهـاي  التحصيلان دانشگاهي.٣٧ ايندو خود متأثر از تصميمات دولت مي باش
ــي تصميمـات  ارزي دولت تحت تأثير شديد شرايط بين المللي و بازار نفت است. بهرحال، پيش بين
ــد دولتمـردان چگونـه خواهـد بـود، كـاري  دولت در اين زمينه و اينكه اولويت آموزش عالي از دي

                                                 

٣٧ البته، بايستي اشــاره كـرد كـه تقاضـا بـراي آمـوزش عـالي (هـم از ناحيـه افـراد و هـم از ناحيـه دولـت و 

ــر نگـرش سـرمايه گـذاري، آمـوزش عـالي را  كارآفرينان اقتصادي) تحت تأثير عوامل متعددي است. افراد علاوه ب
براي جنبه هاي مصرفي و موقعيت اجتماعي تقاضا مي نمايند كــه ايـن نـوع تقاضـا كمـتر تحـت تـأثير انگـيزه هـاي 
ــد دانـش و فنـاوري، تربيـت  اقتصادي است. دولت نيز براي پيشبرد مقاصد توسعه اي جامعه (يعني افزايش توان تولي
نيروي انساني مورد نياز، تغيير ساختار فرهنگي و شهروندي، كنترل جمعيت، كاهش جرايم و …)، اولويت خــاصي 
ــوآوري در دانشـگاه هـا و مراكـز آمـوزش  به آموزش مي دهد. علاوه بر تربيت نيروي كار متخصص، تحقيقات و ن
عالي، مورد علاقه كارآفرينان اقتصادي مي باشد. اين قبيل عوامل، بدون شك سياست گذاري و به تبع آن وضعيــت 

آتي آموزش عالي را شديدا" متأثر مي كند.  
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بسيار دشــوار اسـت. در ايـن قسـمت، رونـد تحـول تعـداد دانشـجويان طـي دهـه ٨٠ بگونـه اي كـه 
ملاحظات فوق را در بر داشته باشد، پيش بيني، تحليل و ارائه مي شود.  

ــه شـده  در نظام آموزش  عالي دولتي ايران، بيشترين رشد تعداد دانشجويان در دهه ٦٠ تجرب
است (حدود ١٢/٧ درصد رشد سالانه طي ســالهاي ١٣٦١-٧٠)، ايـن در شـرايطي اتفـاق افتـاده كـه 
ــان بـراي توسـعه آمـوزش عـالي مناسـب نبـوده  وضع درآمد دولت با توجه به شرايط جنگي آن زم
است. در مقابل، در دهه ٨٠ مي توان شرايط عادي تري براي درآمدهاي دولت فرض نمود، بـا ايـن 
حال تكرار روند رشد تعداد دانشجويان در دهه ٨٠ غيرمحتمل است. اين مساله را مي تــوان عمدتـا" 
به مقوله بيكاري تحصيكرده ها و تأثير آن بر تصميمات پذيرش دانشــجو در مراكـز آمـوزش عـالي 

دولتي مربوط دانست.  

ــر و بطـور متوسـط حـدود ٩ درصـد در سـال بـوده  در دهه ٧٠ ، روند رشد دانشجويان كندت
ــازندگـي) و نبـود جنـگ، شـايد مقولـه  است. به توجه به شرايط حاكم بر اين دوره (يعني دوران س
بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي بيشتر بر روند پذيرش دانشجو موثر بوده است. با اين حال، نـرخ 
رشد مزبور در حد نسبتا" بالائي مي باشد كه تكرار آن در دهه ٨٠ با فرض حفظ سهم منابع عمومي 
دولت در تأمين مخارج آمــوزش عـالي خيلـي محتمـل نيسـت؛ دسـت كـم از ناحيـه بيكـاري فـارغ 
التحصيلان تصميمات پذيرش دانشجو تحت تأثير شديد قرار خواهد داشــت.٣٨ بنـا بـر ايـن، شـرايط 
معقولتر اين است كه فــرض شـود؛ اولا" تعـداد دانشـجويان طـي سـالهاي ١٣٨٠-٨٩ از رشـد مثبـت 
ــه مقولـه بيكـاري فـارغ التحصيـلان و نـيز  برخوردار خواهد بود و ثانيا" متوسط نرخ رشد (با توجه ب

تلاش براي ارتقاء كيفيت آموزش عالي) در سطح بالائي (مانند دهه هاي ٦٠ و ٧٠) نخواهد بود.  

ــه گزينـه پيـش بينـي شـده اسـت. گزينـه اول   در جدول ٣ روند رشد تعداد دانشجويان در س
ــالهاي ١٣٦١-٧٨ بـرآورد  مبتني بر الگوي زير مي باشد كه با استفاده از آمار تعداد دانشجويان در س

گرديده است: 

                                                 

٣٨ از لحاظ اقتصادي، تقاضا براي تخصص فارغ التحصيلان دانشــگاهي تـا حـدّ زيـادي بـه رونـق فعاليتـهاي 

اقتصادي از يك سو و درجه رقابت بين عاملان اقتصادي از سوي ديگر بستگي دارد.  
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(٤)NST1 = 119169/6 + 1612/173 (T1) + 3629/164 (T1)2 – 104/006(T1)3

(-4/71)(6/34)(0/4)(15/19)(t)
N=18F= 2059Adj. R2= 0/9977

ــد كـه عـدد صفـر بـه  كه در آن NST تعداد دانشجويان و T1 (=0, 1, …, 18) متغيرِ روند مي باش
سال ١٣٦١ تعلق دارد. بنا بر اين، در اين گزينه فرض شــده كـه رونـد وضعيـت گذشـته در دهـه ٨٠ 
ــال ١٣٨٤ افزايـش و پـس از آن  تحقق پيدا خواهد كرد. بر اساس گزينه اول، تعداد دانشجويان تا س
كاهش مي يابد و در مجموع رشد متوسط سالانه كمتر از يــك درصـد بـرآورد گرديـده اسـت. بـا 
ــدگـي اقتصـادي-اجتمـاعي افـراد و  توجه به پديده جهاني شدن اقتصاد و نقش آموزش عالي در زن
جوامع، از يك سو، و متأثر شدن تقاضا براي آموزش عالي از پدپده انفجار جمعيت پس از انقــلاب 

اسلامي، از سوي ديگر، اين گزينه نمي تواند با واقعيتها انطباق زيادي داشته باشد.  

ــه بـراي داده هـاي سـالهاي ١٣٦١-٧٨ و پـس از حـذف  گزينه دوم مبتني بر الگويي است ك
نوسانات موقت اين داده ها تخمين زده شده است. يعني:  

(٥)NST1HP = 87897/57 + 21030/54(T1) + 1183/71(T1)2 – 20/41(T1)3

(-5/81)(13/01)(32/15)(70/47)(t)
N=18F= 80487/5Adj. R2= 0/9999

كه در آن  نوسانات موقت تعداد دانشجويان بــا اسـتفاده از فيلـتر هدريـك-پرسـكات تعديـل شـده 
است. همانگونه كه نتايج اين گزينه نشان مي دهد، روند كلي تعداد دانشجويان صعودي اما بــا نـرخ 
كاهشي خواهد بود. بر مبناي ارقام اين گزينه، تعداد دانشجويان از ٦٧٨ هزار نفــر در سـال ١٣٧٨ بـه 
حدود ١١٥٧ هزار نفر (يعني ٥ درصد رشد سالانه) بالغ خواهد شد. هــر چنـد كـه ارقـام گزينـه دوم 
واقعي تر از ارقام گزينه اول به نظر مي رسد، اما رشد متوسط سالانه بويژه در سالهاي پاياني دوره و 

با توجه به رونق نسبي اقتصاد در دهه ٨٠، در سطحي پايين تر از انتظار است.  

گزينـه سـوم مبتنـي بـر مفروضـاتي در خصـوص رونـد تغيـيرات نـرخ رشـد ســـالانه تعــداد 
دانشجويان مي باشد. در اين ارتباط فرض شده نرخ رشد در سالهاي ١٣٧٩ و ١٣٨٠ حــول و حـوش 
ــات پذيـرش  ٦ درصد باشد. اما با فرض تأثير گذاري عمده مقوله بيكاري تحصيلكرده ها بر تصميم
دانشجو، رشد تعداد دانشجويان براي سالهاي ١٣٨٠-٨٩ نزولي فرض شده است. البته، همانگونه كه 
ــالي از ناحيـه جـهاني شـدن اقتصـاد،  قبلا" اشاره شد، عوامل متعددي (مانند نياز به توسعه آموزش ع
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تأثير پديده انفجار جمعيت بر تقاضاي آموزش عالي، بويژه براي سالهاي ١٣٨٠-٨٥، و …) وجــود 
دارند كه بطور مثبت روند آتي دانشجويان را متأثر مي نمايد. از سوي ديگر، اين فرض كه با توسعه 
ــيز افزايـش خواهـد يـافت، بـا شـرايط واقعـي  فعاليتهاي اشتغالزا، تقاضا براي نيروي كار متخصص ن
منطبق خواهد بود. در هر حال، فرض شده كه تأثير نهايي اين عوامل سبب گردد كه تغييرات تعداد 
دانشجويان مطابق گزينه ٣ محقق شود. با اين مفروضات، تعداد دانشجويان از ٦٧٨ هزار نفر در سال 

١٣٧٨ به حدود ١٢٢٣ هزار نفر (يعني با رشد متوسط ٥/٥ در سال) بالغ خواهد شد.  

جدول ٣: پيش بيني روند تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي دولتي طي سالهاي ١٣٧٩-٨٩ 

٤ گزينه ٣ گزينه ٢ گزينه ١ گزينه سال
درصد  رشد نفر درصد  رشد نفر درصد  رشد نفر درصد  رشد نفر

677925 677925 677925 677925 1378
6/7 724601 6/0 719532 6/4 730968 4/8 717473 1379
7/5 778884 5/9 761985 6/0 774840 4/1 746550 1380
7/8 839431 5/8 806180 5/7 818753 3/3 771029 1381
7/7 904440 5/7 852132 5/4 862585 2/5 790285 1382
7/7 974242 5/6 899851 5/1 906214 1/7 803694 1383
7/7 1049149 5/5 949343 4/8 949517 0/9 810633 1384
7/7 1129537 5/4 1000608 4/5 992371 0/0 810478 1385
7/7 1216086 5/3 1053640 4/3 1034654 -1/0 802604 1386
7/7 1309265 5/2 1108429 4/0 1076244 -2/0 786387 1387
7/2 1402936 5/1 1164959 3/8 1117018 -3/2 761204 1388
6/6 1496183 5/0 1223207 3/6 1156855 -4/6 726430 1389
7/4 5/5 5/0 0/6 دوره متوسط  

 

ــا شـده اسـت.  گزينه چهارم، بر مبناي بهبود موقعيت نسبي دانشجويان در جمعيت كشور٣٩ بن
در سال ١٣٧٨، به ازاء هر صد هزار نفر، ١٠٨١ دانشجو در دانشگاه هاي دولتي مشغول تحصيل بوده 
اند. بر اساس برآوردهاي اين مطالعه، اين شاخص براي سال ١٣٧٩، حــدود ١١٣٥ نفـر (يعنـي بـا ٥% 

                                                 

ــالهاي ١٣٨٤-٨٩ فـرض  ٣٩ آمار جمعيت كشور تا سال ١٣٨٣ از مستندات برنامه سوم استفاده شده و براي س

شده كه رشد جمعيت حدود ١/٦ درصد (استخراج شده از منبع مزبور) باشد.  
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رشد، كه اين نرخ معادل افزايش نرخ سال ١٣٧٨ نسبت به سال ١٣٧٧ اســت) افزايـش پيـدا كـرده و 
فرض شده اين شاخص طي دوره ١٣٨٠-٨٧، و سالهاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩ ، به ترتيب، حدود ٦ ، ٥/٥ و 
ــه ازاء هـر صـد هـزار نفـر حـدود ٢٠٠٠ نفـر در  ٥ درصد در سال رشد يابد و نهايتا" در سال ١٩٨٩ ب
مراكز آموزش عالي عالي دولتي به تحصيل اشتغال داشته باشند.٤٠  بر اساس نتايج اين گزينــه، پيـش 
بيني مي شود كه تعداد دانشجويان از ٦٧٨ هزار نفر در سال ١٣٧٨ با نرخ متوسط سالانه ٧/٤ درصــد 
به بيش از ١٤٩٦ هزار نفر (يعني ٢/٢ برابر) خواهد رسيد. روند كلي دانشجويان تحت گزينه هــاي ٣ 

و ٤ در نمودار ٤ ارائه شده است.  

نمودار ٤: روند تحول تعداد دانشجويان طي دوره ١٣٤٨-٨٩ 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ: سالهاي ١٣٤٨-٧٨ از "آمار آموزش عالي ايران" و سالهاي ١٣٧٩-٨٩ از جدول ٣ . 

                                                 

٤٠ با فرض اينكه سهم مراكز آموزش عالي دولتي در تأمين خدمــات آمـوزش عـالي كشـور در سـطح ٥٠% 

ــد هـزار نفـر در سـال ١٣٨٩ بـه  حفظ شود، تعداد دانشجويان (شاغل به تحصيل در تمام مراكز آموزش عالي) در ص
٤٠٠٠ نفر افزايش خواهد يافت. اين رقم در مقايسه با وضعيت ســال ١٣٧٤ (١٩٩٥ ميـلادي) برخـي كشـورها (مـانند 
كره جنوبي كه ٤٩٧٤ دانشجو به ازاء هر صد هزار نفر داشته است، UNESCO, 1997) بطور قابل ملاحظه اي كمتـر 

است.  

روند تعداد دانشجويان در بخش آموزش عالي دولتي (١٣٤٨-١٣٨٩)

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000

13
48

13
51

13
54

13
57

13
62

13
65

13
68

13
71

13
74

13
77

13
80

13
83

13
86

13
89

فر
ن

تعداد دانشجويان (گزينه ٤)
تعداد دانشجويان (گزينه ٣)



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ١٩٩

ــهم دارنـدگـان تحصيـلات آمـوزش عـالي در  در واقع، با تحقق اين روند، بهبود نسبي در س
ــد دانشـجو در سـالهاي گذشـته و  جامعه ايجاد خواهد شد؛ البته تحقق اين روند با توجه به روند رش
بطور كلي روندِ رو به بهبود آموزش عالي در جامعه، از يك سو، و افزايش شــديد نسـبت جمعيـت 
در سنين ورود به دانشــگاه (يعنـي جمعيـت٢٠ تـا ٢٥ سـال)، از سـوي ديگـر، بسـيار محتمـل اسـت. 
ــد  همانگونه كه نمودار ٥ نشان مي دهد، در نيمه اول دهه ١٣٨٠، جمعيت ٢٠ تا ٢٥ سال ناشي از رش

بي رويه جمعيت در ابتداي دهه ١٣٦٠ بطور قابل افزايش خواهد يافت.  

نمودار ٥: هرم سني جمعيت طي سالهاي مختلف 

منبع: دفتر اقتصاد كلان، سازمان مديريت و برنامه ريزي.  



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ٢٠٠

علاوه بر مقوله تعداد دانشجويان، تركيب يا سهم گروه هاي آموزشي و نيز سهم دانشـجويان 
مقاطع تحصيلي مختلف بر مخارج آموزش عالي تأثير زيادي بجــا مـي گـذارد. ايـن مسـاله مخـارج 

سرانه را متأثر مي كند كه در قسمت ذيل روند آتي اين متغير ارائه مي شود.  

 ٧-٢-٤- مخارج سرانه   

طي دوره مورد مطالعه، مخارج به ازاء يــك دانشـجو در بخـش آمـوزش عـالي بـا نوسـانات 
نسبتا" زيادي همراه بوده و در دوره قبل از انقلاب فرهنگي، در سال ١٣٥٦ در بالاترين ميزان (يعنــي 
بيش از ٧٠٠ هزار ريال) و دوره بعد از انقــلاب فرهنگـي در سـال ١٣٦٨ (يعنـي اواخـر دوره جنـگ 
ــي  تحميلي) در كمترين ميزان (حدود ١٧٥ هزار ريال) خود بوده است. با اين حال، مخارج سرانه ط
سالهاي بعد از جنگ، تا سال ١٣٧٣ روند صعودي داشته و به ٣٠٧ هزار ريال افزايش يافتــه امـا پـس 
از آن، مجددا" روند نزولي تجربه كرده است. بدون شك، دو عامل اصلي يكي كاهش درآمدهاي 
ــن زمينـه  دولت و ديگري افزايش شديد تعداد دانشجويان پذيرش شده، نقش تعيين كننده اي در اي
داشته اند. براساس نتايج الگوي زير، مخارج سرانه به ازاء يك درصد تغيير در درآمدهــاي عمومـي 

دولت حدود ٠/٦٣ درصد تغيير كرده  كه اين ميزان تأثير گذاري، رقم قابل توجهي است.  

Ln(EXPTRPS) = 8/783+ 0/6268*LOG(REVGENR) + [AR(1)=0/99318] (٦)
(t) (0/046)   (2/2) (7/6)

R2=0/727 D.W.=1/97 F=18/7 N=17

همانگونه كه قبلا" اشاره شد، بدليل وابستگي زياد درآمدهاي دولت به وضعيت جهاني بازار 
بـا منشـاء 



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ٢٠١

در دهه ٨٠، با توجه به سياست صندوق ذخيره ارزي (ماده ٦٠ قانون برنامه سوم توسعه) و بنــا 
بر اين، كاهش تأثير پذيري اقتصاد و بودجه دولت از تكانه هاي خارجي، مي توان اميدوار بــود كـه 
نوسانات چرخه اي درآمدهاي دولت بر مخارج دولت و بويژه مخارج بخش آموزش عالي كـاهش 
ــارج سـرانه آمـوزش عـالي  يابد. لذا، انتظار مي رود كه دولت امكان بهتري براي سامان دادن به مخ
داشته باشد. در هر حال، بايستي در گزينه هاي متعدد وضعيت هاي محتمل را پيش بيني كرد. اولين 
گزينه اين خواهد بود كه مخارج سرانه معادل ميزان اين شاخص طي دوره ١٣٦٩-٧٤ در نظر گرفته 
شود. در گزينه دوم مي توان ملاحظات كيفي (مــانند امكانـات آموزشـي بيشـتر و مناسـبتر، كـاهش 
نسبت دانشجو بــه اسـتاد، و …) در نظـر گرفـت و لـذا مخـارج سـرانه را در جـهت ارتقـاء كيفيـت 
ــيزان ٣٠٠ هـزار ريـال مـي تـوان انتظـار  آموزش افزايش داد. بنا بر اين، با افزايش مخارج سرانه به م

بهبود نسبي در ارتقاء كيفيت آموزش را داشت.  

ــا تحصيـلات و  بهبود كيفيت مي تواند از طريق جذب پرسنل آموزشي (يعني هيئت علمي) ب
ــه باشـد نيـازمند بـار مـالي بـراي  سابقه بيشتر نيز عملي بشود. تحوّل شرايط آموزشي از هر روشي ك

دولت است.  

ــا  علاوه بر مسائل فوق، عوامل ديگري نيز وجود دارند كه افزايش مخارج سرانه را تا سطح ي
ــه بطـور  حدّ بيشتري توجيه مي نمايند؛ مانند افزايش سهم دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، ك
نسبي ارائه خدمات آموزشي در اين مقاطع، مخارج بيشــتري را بـر دانشـگاه هـا تحميـل مـي نمـايد. 
ــه فعاليتـهاي تحقيقـاتي نـيز مـي  همچنين، دانشگاه ها در كنار پرداختن به مسائل مستقيم آموزشي، ب
ــده بگونـه اي كـه سـهم بودجـه  پردازند كه اين مساله در چند ساله اخير مورد استقبال نسبي واقع ش
تحقيقاتي از كل بودجه بخش آموزش عالي در سال ١٣٨٠ حدود ١٥ درصد برآورد گرديده است؛ 
ــتر از ١٠ درصـد بـوده اسـت. در هـر حـال، توسـعه فعاليتـهاي  اين رقم در سالهاي قبل از ١٣٧٨ كم
ــاص بخشـي از اوقـات كـاري پرسـنل آموزشـي بـه فعـاليت هـاي  پژوهشي دانشگاه ها باعث اختص
ــهاي آموزشـي اتفـاق خواهـد  تحقيقاتي خواهد شد. يعني جايگزيني بين فعاليتهاي پژوهشي با فعاليت
ــاظ اجرائـي،  افتاد و از اين ناحيه، مخارج سرانه در بخش آموزش عالي افزايش خواهد يافت. از لح
بهبود تدريجي (بجاي افزايش ناگهاني) مخارج سرانه در راستاي لحاظ كــردن عوامـل كيفـي فـوق 
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الاشاره، عملي تر مي باشد. البته، در نيمه اول دوره، رونــد بـهبود بيشـتر از نيمـه دوم در نظـر گرفتـه 
شده است.  

ــرانه بتدريـج افزايـش يـابد و از  با عملي شدن گزينه سوم، انتظار مي رود كه روند مخارج س
٢٥٠ هزار ريال در سال ١٣٨١ به ٣٣٠ هزار ريال در سال ١٣٨٩ برسد.٤١ همانگونه كه نمودار ٦ نشان 
ــن رونـد قـابل اجـرا بـوده و بـا  مي دهد، افزايش مخارج سرانه داراي روند كاهشي است و تحقق اي

توجه به ملاحظات فوق الاشاره شرايط مناسبتري براي بخش آموزش عالي فراهم خواهد نمود.   

 

نمودار ٦: پيش بيني روند مخارج سرانه آموزش عالي طي سالهاي ١٣٨١-٨٩ 

مأخذ: بر اساس محاسبات همين مطالعه.  

 

                                                 

ــبي  ٤١ همانگونه كه در فصول ٣، ٤ و ٦ نشان داده شد، مخارج سرانه به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١ روند نس

ــه  نزولي را تجربه كرده است. در مقايسه با وضعيت دوره قبل از انقلاب فرهنگي، ميزان كاهش قابل توجه بوده بگون
ــجو در مقايسـه بـا وضـع  ايكه مخارج به كمتر از نصف رسيده است. هر چند كه رقم ٣٣٠ هزار ريال به ازاء هر دانش

سال ١٣٧٨ رشد در خور توجهي است اما با ميانگين دهه هاي ٥٠ و ٦٠  فاصله زيادي دارد.  

پيش بيني روند مخارج سرانه  (به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١)
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 ٧-٣- روند كلي مخارج آموزش عالي در دهه ١٣٨٠ 

ــه ٨٠ مـي  يكي از اهداف اصلي مطالعه حاضر، برآورد مخارج بخش آموزش عالي براي ده
ــار گرفتـه مـي شـود. در ابتـدا از طريـق رونـد نسـبت  باشد. براي انجام اين مهم، روشهاي متعدد بك
مخارج آموزش عالي به توليد ناخالص ملي و همچنين نسبت مخارج بخش آموزش عالي به بودجه 
عمومي دولت، مخارج بخش برآورد مي گردد. در مرحله دوم، از طريق روند تعداد دانشجويان در 
ــب، رونـد مخـارج بخـش طـي  مراكز آموزشي دولتي و با استفاده از گزينه هاي مخارج سرانه مناس
ــاد سـنجي بـرآورد و  سالهاي ١٣٨١-٨٩ برآورد و پيش بيني خواهد شد. نهايتا" اينكه الگوهاي اقتص
ــام مـورد نظـر اسـتفاده خواهـد  گزارش شده در فصل ٦ ، بهمراه الگوهايِ روند، براي پيش بيني ارق

گرديد.  

 ٧-٣-١-  مخارج بر مبناي سهم مخارج آموزش عالي از توليد ناخالص ملي  

ــالص ملـي بـراي دهـه ٨٠ پيـش بينـي شـد. بـراي  در قسمتهاي قبل، روند تحولات توليد ناخ
استفاده از پيش بيني هاي فوق، لازم است روند "نسبت مخارج آموزش عالي به GNP " نيز بــرآورد 
گردد. اما از آنجا كه كل مخارج آموزش عـالي (اعـم از دولتـي و غـيردولتي) در دسـترس نيسـت، 
بناچار بايستي فرض ديگــري در خصـوص نقـش آمـوزش عـالي دولتـي در مقـابل آمـوزش عـالي 
غيردولتي در نظر گرفت و آن اين است كه نقش آموزش عالي دولتي بگونه اي برنامه ريــزي شـود 
كه اين بخش حداقل ٥٠ درصد عرضه خدمات آموزشي را فراهم نمايد. بدنبال تحقق اين مهم، مي 
توان انتظار داشت كه بخش آموزش عالي دولتي توانِ لازم براي تأثير گذاري بر هدايــت آمـوزش 

عالي كشور به سمت اهداف متعالي جامعه بدست آورد.  

طي سالهاي گذشته، تا ١٣٥٧ سهم مخارج آموزش عالي دولتي در اقتصاد افزايش يافته و بــه 
ــالص ملـي رسـيده اسـت. امـا در سـالهاي ١٣٥٨-٦٢ ايـن شـاخص رونـد  حدود ١ درصد توليد ناخ
كاهشي و سپس روند صعودي نسبي تجربه كرده و مجددا" به ١ درصد رســيده اسـت. بـا توجـه بـه 
ــد ناخـالص ملـي در نظـر  ملاحظات فوق، دو گزينه براي سهم مخارج آموزش عالي دولتي در تولي
گرفته مي شود؛ يكي اينكه سهم مورد نظر در حد يــك درصـد حفـظ شـود و ديگـري اينكـه طـي 
سالهاي ١٣٨١-٨٩ اين سهم از يــك درصـد بـه ١/٢٥ درصـد افزيـش يـابد. طبيعتـا" در گزينـه اول، 
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ــت شـده اي بـراي آن در  توسعه آموزش عالي در جامعه ناديده گرفته مي شود و موقعيت نسبي تثبي
نظر گرفته مي شود. اما در گزينه دوم، با توجه با روند مورد انتظار آموزش عالي، نقـش ايـن بخـش 

در فعاليت هاي اقتصادي-اجتماعي افزيش مي يابد.  

ــالي از ١٨٧ ميليـارد ريـال  با توجه به ملاحظات فوق و با تحقق گزينه اول مخارج آموزش ع
(به قيمتهاي ثابت سال ١٣٦١)، با نرخ متوسط رشد ٥/٩ درصد در ســال، بـه ٢٩١ ميليـارد ريـال بـالغ 
خواهد شد. با توجه به تثبيت نقش آموزش عالي در اين گزينه، طبيعتا" رشد مخارج بخــش، معـادل 
رشد توليد ناخالص ملي خواهد بود. تحت شرايط گزينه دوم، مخارج آموزش عالي از ١٨٧ ميليارد 
ــارد ريـال در سـال ١٣٨٩ بـالغ  ريال در سال ١٣٨١ با افزايش متوسط ٨/٦ درصد در سال به ٣٦٤ ميلي

مي گردد.  

 GNP جدول ٤: پيش بيني مخارج آموزش عالي بر اساس

گزينه ٢ ١ گزينه سال 
درصد رشد ميليارد ريال GNP درصد از درصد رشد ميليارد ريال  

(٦) (٥) (٤) (٣) (٢)  (١)
 1380

187 1/000 187 1381
11/2 207 1/050 5/9 198 1382
11/1 230 1/100 6/0 209 1383
8/6 250 1/125 6/1 222 1384
8/5 271 1/150 6/1 236 1385
8/3 294 1/175 6/0 250 1386
8/0 317 1/200 5/7 264 1387
7/5 341 1/225 5/3 278 1388
6/8 364 1/250 4/7 291 1389
8/6 5/9 متوسط دوره

ــرض اينكـه  توضيح: گزينه ١ با تثبيت سهم مخارج آموزش عالي در سطح ١% پيش بيني شده و گزينه ٢ با ف
نسبت مخارج آموزش عالي مطابق ستون ٤ از ١ به ١/٢٥ درصد بالغ شود، برآورد گريده است.  

 ٧-٣-٢- مخارج بر مبناي سهم مخارج آموزش عالي از بودجه عمومي دولت  

ــي از محـل بودجـه دولـت مـي  با توجه به اينكه منبع اصلي تأمين مخارج آموزش عالي دولت
ــاخص مناسـبي بـراي بـرآورد مخـارج  باشد، طبيعتا" سهم مخارج آموزش عالي از بودجه دولت، ش
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آموزش عالي طي سالهاي مورد نظر اســت. سـهم مخـارج آمـوزش عـالي از كـل مخـارج عمومـي 
ــه عمومـي رسـيده اسـت.  دولت طي سالهاي گذشته روند افزايشي داشته و به حدود ٤ درصد بودج
ــهم بودجـه عمومـي در توليـدات  البته مخارج بودجه عمومي خود تحت دو وضعيت؛ يكي اينكه س
جامعه ثابت و معادل ٢٤ درصد باشد، ديگري اينكــه ايـن سـهم در راسـتاي سياسـتهاي برنامـه سـوم 
توسعه مبني بر كاهش نسبي حجم دولـت از ٢٤ بـه ٢٢/١ درصـد (كـه كـاهش سـالانه معـادل يـك 
درصد سهم مزبور در نظر گرفته شده) محدود شود. همچنين، پيش بيني مخارج بخش با اسـتفاده از 
ــه؛ يكـي حفـظ موقعيـت نسـبي ٤ درصـد و ديگـري  ارقام مخارج بودجه عمومي نيز تحت دو گزين
لحاظ كردن بهبود نسبي سهم آموزش عالي در بودجه عمومي (از ٤ درصد در سال ١٣٨١ به ٤/٥ يا 

به ٥ درصد در سال ١٣٨٩)، انجام مي شود. 

الف. حفظ سهم بودجه عمومي در سطح ٢٤درصد توليد ناخالص ملي 

در ارتباط با وضعيــت اول، يعنـي تثبيـت سـهم يـا موقعيـت نسـبي بودجـه عمومـي در توليـد 
ناخالص ملي به ميزان ٢٤ درصد، پيش بيني مخارج بخش با استفاده از ارقام مخارج بودجه عمومــي 
ــيزان ٤ درصـد بودجـه عمومـي، و  نيز تحت دو گزينه؛ يكي حفظ موقعيت نسبي آموزش عالي به م
ديگري لحاظ كردن بهبود نسبي سهم آموزش عالي در بودجه عمومي (از ٤ درصد در ســال ١٣٨١ 
ــود كـه مخـارج  به ٤/٥ درصد در سال ١٣٨٩)، انجام مي شود. بر مبناي گزينه اول، پيش بيني مي ش
بخش از ١٧٩ ميليارد ريال در سال ١٣٨١ به ٢٨٠ ميليارد ريــال در سـال ١٣٨٩ (يعنـي بطـور متوسـط 
ــهم آمـوزش عـالي در بودجـه  ٥/٥ درصد در سال) افزايش يابد. با لحاظ كردن افزايش تدريجي س
ــال ١٣٨١  عمومي از ٤ درصد به ٤/٥ درصد، انتظار مي رود مخارج بخش از ١٧٩ ميليارد ريال در س

با افزايش متوسط ٦/٨ درصد در سال، به ٣١٥ ميليارد ريال بالغ شود.  

ب. كاهش سهم بودجه عمومي در GNP از ٢٤ درصد به ٢٢/١ درصد  

در ارتباط با وضعيت دوم، يعني كاهش سهم نسبي بودجه عمومي در توليــد ناخـالص ملـي، 
ــه؛ يكـي حفـظ  پيش بيني مخارج بخش با استفاده از ارقام مخارج بودجه عمومي نيز تحت دو گزين
موقعيت نسبي ٤ درصد و ديگري لحاظ كردن بهبود نسبي سهم آمــوزش عـالي در بودجـه عمومـي 
ــاي گزينـه اول ايـن  (از ٤ درصد در سال ١٣٨١ به ٤/٥ درصد در سال ١٣٨٩)، انجام مي شود. بر مبن
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ــه مخـارج بخـش از ١٧٩ ميليـارد ريـال در  وضعيت (يعني گزينه ٣ جدول ٥)، پيش بيني مي شود ك
سال ١٣٨١ به ٢٥٨ ميليارد ريال در سال ١٣٨٩ (يعني بطور متوسط ٤/٥ درصد در سال) افزايش يابد. 
با لحاظ كردن افزايش سهم آموزش عالي در بودجه عمومي، انتظار مي رود مخارج بخــش از ١٧٩ 
ميليارد ريال در سال ١٣٨١ با افزايــش متوسـط ٥/٩ درصـد، بـه ٢٩٠ ميليـارد ريـال (يعنـي گزينـه ٤ 

جدول ٥) بالغ شود.  

ــا تحـولات متعـددي روبـرو  ملاحظه مي شود كه تحت ايندو وضعيت بخش آموزش عالي ب
خواهد بود. با توجه با تحولات گذشته و روند كلي مورد انتظار آموزش عــالي در جامعـه، افزايـش 

سهم آموزش عالي در بودجه دولت قابل تحقق خواهد بود.  

جدول ٥: پيش بيني مخارج آموزش عالي بر اساس بودجه عمومي دولت 

نسبت ٢٤ به ٢٢/١% GNP از بودجه در كاهش سهم حد  ٢٤%  GNP  در بودجه در تثبيت سهم   

مخارج ٤ گزينه ٣ گزينه ٢ گزينه ١ گزينه سال 
به بودجه درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال  

(١٠) (٩) (٨) (٧) (٦) (٥) (٤) (٣) (٢)  (١)
 1380

4/0 179 179 179 179 1381
4/1 7/4 192 4/8 188 8/5 194 5/9 190 1382
4/2 7/5 207 5/0 197 8/6 211 6/0 201 1383
4/3 7/6 223 5/1 207 8/7 229 6/1 213 1384
4/4 7/5 239 5/1 218 8/6 249 6/1 227 1385
4/5 7/3 257 4/9 228 8/4 270 6/0 240 1386
4/5 4/7 269 4/7 239 5/7 286 5/7 254 1387
4/5 4/2 280 4/2 249 5/3 301 5/3 267 1388
4/5 3/6 290 3/6 258 4/7 315 4/7 280 1389

5/9 4/5 6/8 5/5 دوره  متوسط  

توضيح: گزينه هاي ١و ٢ با اين فرض كه نسبت مخارج بودجه عمومي دولت در حد ٢٤% توليد ناخالص ملي حفـظ 
شود و گزينه هاي  ٣ و ٤ با فرض كاهش حجم بودجه از ٢٤% GNP به ٢٢/١% ارائه شــده اسـت. همچنيـن، 
گزينه هاي  ١ و ٣ با فرض حفظ نسبت مخارج آموزش عالي به بودجه عمومي در حد ٤% و گزينــه هـاي ٢ 

و٤ با فرض افزايش اين سهم از ٤% به ٤/٥%  (يعني روندِ ستون ١٠) تدوين گرديده است.  

ــوزش  شرايط و وضعيت هاي ديگري را مي توان در نظر گرفت كه در آن نسبت مخارج آم
ــه ٥% در  عالي از كل بودجه عمومي با سرعت بيشتري افزايش يابد؛ بگونه اي از ٤% در سال ١٣٨١ ب
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سال ١٣٨٩ (مانند روند ارقام ستون ٦ جدول ٦) افزايش يابد. تحت اين شرايط، پيش بيني مــي شـود 
كه مخارج آموزش عالي از ١٧٩ ميليارد ريال در سال ١٣٨١ به ٣٥٠ ميليارد ريال (چنانچــه موقعيـت 
نسـبي بودجـه در GNP در سـطح ٢٤% تثبـت شـود؛ يعنـي گزينـه ١) و بـه ٣٢٣ ميليـــارد ريــال (در 
ــا بـر ايـن، بـر  صورتيكه موقعيت نسبي بودجه در GNP از ٢٤% به ٢٢/١% كاهش يابد) بالغ گردد. بن
ــارج ٧/١ درصـد در  مبناي گزينه ١، مخارج آموزش عالي ٨/١ درصد و بر اساس نتايج گزينه ٢ مخ

سال افزايش خواهد يافت.  

ملاحظه مي شود كه تحولات مخارج آموزش عالي تحت گزينه هــاي فـوق الاشـاره داراي 
ــه تحكيـم  روندِ افزايشي متفاوتي مي باشد. البته، با توجه به اين مساله كه دولت در سياستهاي خود ب
ــهاي حكومتـي و كـاهش فعاليتـهاي تصـدي بپـردازد، و همچنيـن در راسـتاي بـهبود  و توسعه فعاليت
كيفيت خدمات دولتي، اين انتظار وجود دارد كه سهم و نقش دولت در كــل اقتصـاد (بـا توجـه بـه 

برآيند آثار عوامل مزبور) در حد ٢٤ درصد حفظ شود.  

جدول ٦: پيش بيني مخارج آموزش عالي بر اساس بودجه عمومي دولت  

نسبت مخارج ٢ گزينه ١ گزينه سال 
به بودجه  درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال  

(٦) (٥) (٤) (٣) (٢)  (١)
 1380

4/0 179 179 1381
4/2 10/0 197 11/2 199 1382
4/4 10/0 217 11/1 221 1383
4/5 7/5 233 8/6 240 1384
4/6 7/4 250 8/5 261 1385
4/7 7/2 268 8/3 282 1386
4/8 6/9 287 8/0 305 1387
4/9 6/4 305 7/5 327 1388
5/0 5/8 323 6/8 350 1389

7/1 8/1 دوره متوسط  

توضيح: گزينه ١ با اين فرض كه نسبت مخارج بودجه عمومي دولت در حد ٢٤% توليد ناخالص ملي تثبيــت شـود و 
گزينه ٢ با فرض كاهش شاخص فوق از ٢٤% به ٢٢/١% ، پيش بيني و ارائه شده است.  

نسبت مخارج آموزش عالي به بودجه عمومي دولت، بر مبناي پيش بيني سهم مخارج آموزش عالي در توليــد 
ناخالص ملي براي سالهاي ١٣٨١-٨٩ و سهم اين مخارج از بودجه در سال ١٣٨٠ برآورد گرديده است.     
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 ٧-٣-٣- مخارج بر مبناي تعداد دانشجويان و مخارج سرانه 

ــه هـاي متعـددي بـرآورد مـي شـود. در  در اين قسمت، مخارج آموزش عالي در قالب گزين
مرحله اول، تعداد دانشجويان با استفاده از گزينه هاي ٣ و ٤ جدول ٣ مد نظر قرار مي گــيرد. سـپس 

دو وضعيت مختلف٤٢ براي مخارج سرانه تدوين و نهايتا" مخارج بخش در ٤ گزينه ارائه مي گردد.  

جدول ٧ روند تحول مخارج آموزش عالي را در ٤ گزينه نشان مي دهد. گزينه اول مبتني بر 
ــارج سـرانه در  شرايطي است كه تعداد دانشجويان بر اساس گزينه ٣ جدول ٣ و در شرايطي كه مخ
حد ٢٥٠ هزار ريال باشد، برآورد گرديده است. براساس نتــايج ايـن گزينـه مخـارج بخـش از ٢٠٢ 
ميليارد ريال در سال ١٣٨١ به ٣٠٦ ميليارد ريال (يعني با متوسط نرخ رشدي معادل ٦/٥ درصد) بالغ 
ــي مخـارج بصـورت  مي گردد. البته همانگونه كه ارقام نرخ رشد سالانه نشان مي دهد، روند افزايش

نزولي خواهد بود.  

مخارج آموزش عالي مبتني بر گزينه ٢ تحت شرايطي كه مخارج سرانه بتدريج افزايش يـابد 
ــر اسـاس  (از ٢٥٠ هزار ريال در سال ١٣٨١ به ٣٣٠ هزار ريال در سال ١٣٨٩) پيش بيني شده است. ب
نتايج اين گزينه، مخارج بخش از ٢٠٢ هزار ريال در سال ١٣٨١ به ٤٠٤ هــزار ريـال (يعنـي ٢ برابـر) 
در سال ١٣٨٩ افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب، بطور متوسط هر سال مخارج بخش از حـدود ١٠ 

درصد رشد بر خوردار خواهد بود.  

در گزينه هاي ٣ و ٤ مفروضات مبتني بر افزايش "سهم جمعيــت داراي تحصيـلات آمـوزش 
ــرآورد رونـد تعـداد دانشـجويان"  عالي در جامعه" بكار گرفته شده است. همانگونه كه در قسمت "ب
ــر  نشان داده شد، برآوردهاي مربوطه بگونه اي تدوين گرديده كه تعداد دانشجويان در صد هزار نف
جمعيت، از ١٢٠٠ به ٢٠٠٠ نفر افزايش يابد. بر مبناي ايــن شـرايط، مخـارج بخـش تحـت گزينـه ٣ 
(يعني ٢٥٠ هزار ريال به ازاء هر دانشجو) از ٢١٠ ميليارد در سال ١٣٨١ به ٣٧٤ ميليارد ريال در ســال 

                                                 

٤٢ البته گزينه هاي ديگري (مانند مخارج سرانه ٣٠٠ هزار ريال) نيز قابل بررسي و ارائه مي باشند. اما بدليــل 

اينكه از لحاظ اجرائي گزينه افزايش تدريجي مخارج امكان پذيرتر است، گزينه افزايش يكدفعه اي در اينجــا ارائـه 
نگرديده است. 
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١٣٨٩ يعني با متوسط ٨/٩ درصد در سال) بالغ مي گردد. چنانچه افزايش تدريجي مخارج ســرانه از 
٢٥٠ به ٣٣٠ هزار ريال) نيز در محاسبات لحاظ شود، طبيعتا" روند افزايش مخارج بيشتر خواهد بود. 
يعني تحت اين شرايط (گزينه ٤) مخارج بخـش از ٢١٠ ميليـارد ريـال در ١٣٨١ بـه ٤٩٤ ميليـارد در 
سال ١٣٨١ خواهد رسيد. البته، همانگونه كه ملاحظه مي گردد، روند افزايش مخارج در چارچـوب 
گزينه ٤ بدليل افزايش از ناحيه تعــداد دانشـجويان و همچنيـن از ناحيـه مخـارج سـرانه، بطـور قـابل 
توجهي از گزينه هاي ديگر بيشتر است. با اين حال، روند افزايش مخارج تقريبا" براي تمــام گزينـه 
ــتر  ها كاهشي مي باشد. اين روند مويد اين نكته است كه در نيمه اول دهه ٨٠، شاهد رشد نسبي بيش

بخش آموزش عالي خواهيم بود.  

 

جدول ٧: پيش بيني مخارج آموزش عالي بر اساس تعداد دانشجويان و مخارج سرانه  

٤ گزينه ٣ گزينه ٢ گزينه ١ گزينه سال 
درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال  

(٩) (٨) (٧) (٦) (٥) (٤) (٣) (٢)  (١)
 1380

210 210 202 202 1381
16/4 244 7/7 226 14/2 230 5/7 213 1382
15/7 283 7/7 244 13/4 261 5/6 225 1383
11/4 315 7/7 262 9/1 285 5/5 237 1384
11/3 350 7/7 282 8/9 310 5/4 250 1385
9/4 383 7/7 304 7/0 332 5/3 263 1386
9/4 419 7/7 327 6/9 355 5/2 277 1387
8/8 456 7/2 351 6/7 379 5/1 291 1388
8/3 494 6/6 374 6/6 404 5/0 306 1389
12/3 8/9 9/8 6/5 دوره متوسط  

ــه ٢  بـا فـرض اينكـه  توضيح: مخارج آموزش عالي در گزينه ١ با فرض مخارج سرانه معادل ٢٥٠ هزار ريال و گزين
مخارج سرانه بين ٢٥٠ و ٣٣٠ هزار ريال (يعني روند افزايشي مـانند نمـودار ٦) در نوسـان باشـد، پيـش بينـي 
شده است. گزينه هاي ٣ و ٤  بر مبناي مفروضات جديدي در خصــوص تعـداد دانشـجويان (يعنـي افزايـش 

سهم دارندگان تحصيلات عالي در جامعه) تدوين گرديده است.  
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نمودار ٧: روند مخارج بخش آموزش عالي طي سالهاي ١٣٤٨-١٣٨٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــراي دوره ١٣٤٨-١٣٨٠ و جـداول ٤، ٦ و ٧ بـراي سـالهاي  مأخذ: قوانين بودجه سالهاي مختلف ب
  .١٣٨١-١٣٨٩

شرايط متعادلتري را مي توان در نظر گرفت كه افزايش تدريجي مخارج سرانه از ٢٥٠ هــزار 
ــتر  ريال به ٣٠٠ هزار محقق شود. هر چند كه امكان افزايش كيفيت آموزش عالي در اين گزينه كم
ــري آن بيشـتر  از گزينه ٤ جدول فوق است اما از لحاظ تأمين منابع مالي مخارج مربوطه، امكان پذي
است. در هر حال، تحت اين شرايط پيش بيني مي شود مخارج بخش از ٢١٠ ميليارد ريــال در سـال 

١٣٨١ به ٤٤٩ ميليارد ريال در سال ١٣٨٩ (يعني رشد متوسط ١١ درصد در سال) افزايش يابد.  

 ٧-٣-٤- مخارج بر مبناي الگوي اقتصاد سنجي 

ــاد سـنجي ارائـه  علاوه بر روشهاي ارائه شده در قسمت هاي قبل، مي توان از الگوهاي اقتص
شده در فصول گذشته و الگوهاي روند براي پيش بيني مخارج بخش كمك گرفت. تمام الگوهاي 

روند مخارج بخش آموزش عالي دولتي (١٣٤٨-١٣٨٩)
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آل مخارج  بخش آموزش عالي (گزينه ٤ جدول ٧)
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آل مخارج  بخش آموزش عالي  (گزينه ١ جدول ٦)



                                                                                                   بررسي توان مالي دولت و … 

 ٢١١

مورد بحث از لحاظ قدرت پيش بيني روندِ گذشته، وضعيت بسيار مناســبي دارنـد البتـه بـراي پيـش 
بيني آينده، بدلايلي كه قبلا" ارائه گرديد،٤٣ اين الگوها تصوير قابل قبولي بدست نمي دهند.٤٤ 

ــه  جدول ٩ گزينه هاي متعددي مبتني بر نتايج الگوهاي اقتصاد سنجي را نشان مي دهد. گزين
اول بر نتايج الگوي (٧) استوار اســت كـه ضرايـب متغيرهـاي اسـتفاده شـده، معنـي دار و مطـابق بـا 
ــال در سـال ١٣٨٠  انتظارات تئوريك مي باشد. بر مبناي اين گزينه، مخارج بخش از ١٧٣ ميليارد ري
به ٦٧ ميليارد در سال ١٣٨٩ كاهش خواهد يافت! همانگونه كه روند ارقام اين گزينه نشان مي دهد، 
ــژگيـهاي الگـو و  مخارج در هر سال بطور متوسط حدود ١٠ درصد كاهش مي يابد. هر چند كه وي
ــه نمـودار ٨ )، امـا  مخصوصا" قدرت پيش بيني روند گذشته در شرايط بسيار مناسبي است (ر.ك. ب
در عمل تحقق چنين ارقامي با توجه به روند تحول بخش آموزش عــالي طـي سـالهاي آتـي، بسـيار 

بعيد مي باشد. 

(٧)Ln(EXPTOTRH)= -6/87+0/5883Ln(GNPR) + 0/3502Ln(REVTOTR)+
1/037e-6(NST1)-1/51e-12(NST1)2 + 0/631Ln(EXPTOTRH(-1))

h-Durbin= -1/6F=200/4Adj. R2=0/971

ــــي،  كــه در آن، EXPTOTRH مخــارج بخــش آمــوزش عــالي، GNPR توليــد ناخــالص مل
REVTOTR كل درآمد دولت، و NST1 تعداد دانشجويان مي باشند.  

 

                                                 

٤٣ در اين ارتباط رجوع شود به پانويس ٣٤ همين فصل.  

ــد آينـده  ٤٤ شايان ذكر است كه نمي توان تحت همه شرايط، الگوهاي اقتصاد سنجي را براي پيش بيني رون

ــا سـاختار  غيرقابل استفاده تعبير نمود. نقاط ضعف مبتلا به، عمدتا" از ناحيه داده ها و همچنين تفاوت ساختار آينده ب
گذشته مطرح مي شود. علاوه بر اين، برخي روشهاي الگوسازي، مانند الگوهاي با ضرايب متغــير داراي تـوان پيـش 
ــي باشـد كـه بـه  بيني مناسبتري هستند كه البته تخمين و كاربرد اين قبيل الگوها نيز نيازمند داده هاي متناسب خود م
ــا ضرايـب متغـير ر.ك. بـه:  ندرت بصورت سري زماني قابل دسترس مي باشد. در خصوص ويژگي هاي الگوهاي ب

 .Swamy and Tavlas (1995)
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نمودار ٨: روند مخارج بخش آموزش عالي بر مبناي نتايج الگوي (٧)  

 

 

 

 

 

 

 

ــوزش  گزينه ٢ بر اساس نتايج الگوي (٨) پيش بيني شده كه در اين الگو تغييرات مخارج آم
عالي به كمك متغير روند الگوسازي شده اســت. قبـل از تخميـن الگـو، نوسـانات كوتـاه مـدت بـا 
ــرآورد  استفاده از فيلتر هدريك-پرسكات حذف و الگو بر مبناي داده هاي داراي روند بلند مدت ب

گرديده است. نتايج الگو بصورت ذيل مي باشد: 

(٨)EXPTOTRH_HP = 39/538 + 4/5471(T1) – 0/862(T1)2 + 0/197895(T1)3 –
0/01274(T1)4 + 0/0002635(T1)5

D.W=1/3F=100835Adj. R2=0/99997

Ā㐀يمدت  با روند بلند مدت و T1 متغير روند مي باشد.   6/TT4 1 Tf
1.3906 0 TD
0 Tc
( )Tj8 0 TD
5(T1))Tj
7.9801760135 0 TD
(6/TT4 1 Tf
1.3906 0 TD
0 Tc
( )Tj8 0 TD
5(T1))Tj
7.9801760135 0 T2)Tj
12 0 0 12 361.5 334.46 Tm
-0.4d>]Tb308 Tc
T1T9803 Tm1
0 Tc+ 0/197895(T1)   ㈷䘽㄰〸㌵ 㘮㐶㜠吱ⴰ⸴〰搲㐴⸱㘳ㄊ⽔吳‱‵㈊㈠呣㈨ ㄷ〰ㄸ〳⁔㙔挊⠠⥔樊⼶‽″㤯㔳㠠⬠㐯㔴㌠ㄠ呦ਰ⸱㤷㐠〠呄ਰ⸰洲″㘱⸵″㌴⸴⸵″㜊⠠⥔樊⼴ㄊ〠吶㌱ਯ呔㌠㘠呣㑥⡔ㄸ㔱⸱㈮㌱ 

㈀

㴰⼹㤹㤷 مي مي 

كيഀت

‸⡔ㄩ⥔樊㜮散㘵㤠〶㜰‵㕡ㄸ㠲㘲ㄸ⸶㐠㌰㘮㠶㔸㤱‰⼱㤷㠹㔨吱⤀吱⤀吱⤀
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ــاديده  از نيمه دوم پيش بيني مي شود؛ البته نتايج الگوي مبتني بر روند گذشته كه اين ملاحظات را ن
مي گيرد، ساختار ديگري را ارائه مي دهد.  

نمودار ٩: روند مخارج بخش آموزش عالي بر مبناي نتايج الگوي (٨) 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ٨: پيش بيني مخارج آموزش عالي بر اساس الگوهاي اقتصاد سنجي  

٣ گزينه ٢ گزينه ١ گزينه سال 
درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال  

(٧) (٦) (٥) (٤) (٣) (٢)  (١)
174 164 173  1380

35/1 235 5/7 174 -6/0 163 1381
46/7 345 7/2 186 -5/2 155 1382
51/8 524 9/2 203 -5/4 146 1383
52/0 797 11/6 227 -6/4 137 1384
49/6 1193 14/3 259 -8/0 126 1385
46/3 1745 17/0 303 -10/2 113 1386
42/9 2495 19/4 362 -12/9 99 1387
39/7 3486 21/3 440 -16/0 83 1388
36/9 4771 22/7 540 -19/5 67 1389
44/5 13/4 -10/1 دوره متوسط  

توضيح: گزينه ١ مبتني بر الگوي اقتصاد سنجي (٧)  و گزينه ٢ مبتني بر الگوي (٨) مي باشد.  
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ــاوت كـه  گزينه ٣ با استفاده از الگوئي با ساختاري مشابه الگوي (٨) پيش بيني شده با اين تف
ــاي مخـارج بخـش  نوسانات كوتاه مدت از داده هاي استفاده شده، حذف نشده است (يعني داده ه
بدون هيچگونه تعديلي، براي تخمين الگو استفاده شده است). بــا توجـه بـه غيرعـادي بـودن رونـد 

مخارج حاصل از اين گزينه، فقط به ارائه ارقام در جدول ٨  اكتفا مي شود.  

 ٧-٤- چشم انداز منابع اختصاصي بخش آموزش عالي  

همانگونه كه در فصول قبل تحليل شد، مخارج بخش آموزش عالي از دو منبع اصلي، يكــي 
ــالهاي گذشـته، منـابع عمومـي  منابع عمومي و ديگري منابع اختصاصي، تأمين مالي مي شود. طي س
سهم و نقش غالب را داشته است؛ هر چند كه در اواخر دهه ٧٠ (ه.ش.) سهم منابع اختصاصي تا ١٣ 
ــه اسـت. در ايـن قسـمت، رونـد تحـولات آتـي منـابع يـا درآمدهـاي  درصد مخارج،٤٥ افزايش يافت
اختصاصي بخش آموزش عالي پيش بيني و تحليل مي شود. روش بكــارگرفتـه شـده در قسـمتهاي 
ــوان گزينـه هـاي مختلفـي تدويـن كـرد.  گزينـه اول مبتنـي بـر  قبل، براي منابع اختصاصي نيز مي ت
ــهم منـابع اختصـاصي و  استمرار سهم ١٣ درصد، گزينه دوم، استمرار روند افزايشي دهه ٧٠ براي س
ــتفاده از نتـايج  نهايتا" گزينه سوم بصورت تغيير روند منابع اختصاصي بين گروههاي آموزشي (با اس

تحليلهاي فصل ٤) تدوين مي شود.  

الف. گزينه حفظ سهم فعلي درآمدهاي اختصاصي در سطح ١٣ درصد:  

بر مبناي اين گزينه، افزايش منابع مالي از محل درآمدهــاي اختصـاصي دانشـگاهها و مراكـز 
آموزش عالي متناسب با كل مخارج بخش رشد خواهد داشت. بنا بــر ايـن، تحـت چنيـن شـرايطي، 
ميزان وابستگي بخش به منــابع عمومـي همچنـان ادامـه خواهـد يـافت. اسـتمرار چنيـن وضعيتـي دو 
ــوزش عـالي را از  مشكل جدّي در پي خواهد داشت؛ يكي اينكه وابستگي به منابع عمومي، نظام آم
ــانند سـالهاي گذشـته،  جنبه هاي كارآئي، كيفيت و تأثير پذيري از تكانه هاي درآمدهاي ارزي، بم
متأثر خواهد كرد. ديگري به امكان تأمين حجم منابع مورد نياز، با توجه به گزينه هاي ارائه شده در 
ــش  قسمت قبل، مربوط مي باشد. بر اساس برآوردهاي انجام شده در قسمت قبل، نسبت مخارج بخ

                                                 

٤٥ مخارج تحقيقات غيردانشگاهي در اين شاخص لحاظ نشده است.  
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ــه شـرايط و جـهت گيريـهاي بخـش، متغـير  آموزش عالي به بودجه دولت بين ٤ تا ٧ درصد، بسته ب
خواهد بود. استمرار سهم منــابع مـالي عمومـي و اختصـاصي مـانند وضعيـت گذشـته (يعنـي تثبيـت 
ــالي مخـارج  نسبتهاي ٨٧ براي منابع عمومي و ١٣ درصد براي منابع اختصاصي) بدون شك تأمين م

مورد نياز بخش را با مشكل جدّي مواجه خواهد كرد.  

در هر حال، بر اساس نتايج اين گزينه، منــابع از محـل درآمدهـاي اختصـاصي از ٢١ ميليـارد 
ــافت كـه  ريال در سال ١٣٨٠ به ٤٧ ميليارد ريال (يعني با متوسط رشد ٩/٤ درصد) افزايش خواهد ي

البته از روند افزايش منابع بتدريج كاسته مي شود.  

ب. گزينه استمرار روند افزايشي سهم منابع اختصاصي:  

ــش  چنانچه روند افزايشي دوره پس از انقلاب فرهنگي ادامه يابد، درآمدهاي اختصاصي بخ
آموزش عالي، بر مبناي نتايج الگوي زير رفتار خواهد كرد: 

EXPSPRVRH = 0/2371 – 0/0207432*(T1)2 + 0/0042932*(T1)3 (٩)
(t) (0/59)   (-1/9) (7/25)

Adj. R2=0/982 D.W.=2/09 F=514 N=20

ــژه اينكـه قـدرت  از لحاظ آماره هاي مرسوم، اين الگو داراي شرايط قابل قبول و مناسبي است، بوي
پيش بيني آن، همانگونه كه نمودار ١٠ نشان مي دهد، بسيار بالا مي باشد. 

ــابع اختصـاصي از ٢٦ ميليـارد  در هر حال، بر اساس نتايج اين الگو، مخارج بخش از محل من
ريال در سال ١٣٨١ به ٧٨ ميليارد ريال در سال ١٣٨٩ بالغ خواهد شد؛ يعني بطور متوسط مخــارج از 
ــاي اختصـاصي  اين محل در هر سال حدود ١٥/٧ درصد رشد خواهد داشت. روند افزايش درآمده
بصورت نزولي برآورد مــي گـردد بگونـه اي كـه در ابتـداي دوره رشـد سـالانه ١٨/٤ درصـد و در 

انتهاي دوره اين نرخ حدود ١٢/٤ درصد پيش بيني مي شود.  

هر چند كه در سطح كلان ارقام پيش بيني شده در اين گزينه داراي روند مناسبي است، امــا 
ــه وضعيـت ايـن درآمدهـا  به نظر مي رسد اين روند افزايش در درآمدهاي اختصاصي بدون توجه ب
بين گروههاي آموزشي، دست يافتني نباشد، بويژه اينكه در شرايط فعلي ميزان يا ســهم درآمدهـاي 
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ــا"، امكـان  اختصاصي در برخي گروههاي آموزشي (مانند گروه علوم انساني) بسيار بالا است. نتيجت
افزايش بيشتر سهم منابع اختصاصي در گروه علوم انساني در مقايسه با ساير گروهــها كمـتر خواهـد 

بود.  

علاوه بر مقوله عدم امكان تحقق اهداف، لحاظ كردن معيارهاي عدالت جويانه از نقطه نظــر 
ــي از دغدغـه هـاي جـدّي سياسـت  سهم مشاركت منابع عمومي و اختصاصي در تأمين مخارج، يك
گذاران مي باشد. در يك نظام عدالت خواهانه اين انتظار وجود دارد كه تمام گروهـهاي آموزشـي 
ــيري در ايـن زمينـه، واحدهـاي  بطور نسبي از سهم مشابهي از منابع عمومي استفاده نمايند. جهت گ
ــه هميـن  آموزشي را به سمت و سوي تلاش براي افزايش سهم منابع اختصاصي سوق خواهد داد ك
ــد كـه عرضـه كننـدگـان خدمـات آموزشـي در راسـتاي تـأمين  مساله به نوبه خود، سبب خواهد ش

نيازهاي واقعي جامعه تلاش نمايند.  

 

ــالي طـي سـالهاي  نمودار ١٠: روند درآمدهاي اختصاصي (واقعي و برآورد شده) آموزش ع
 ١٣٦١-٨٠
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ج. گزينه "متناسب كردن سهم منابع اختصاصي بين گروههاي آموزشي":  

همانگونـه كـه در فصـل ٤ تحليـل شـد، سـهم منـابع از محـل درآمدهـاي اختصـــاصي بيــن 
ــاني و  گروههاي آموزشي بسيار نابرابر مي باشد بگونه اي كه اين شاخص براي گروه هنر، علوم انس
اجتماعي در مقايسه با ساير گروهها در سطح بسيار بالائي قرار دارد. با توجه به اين كه اصولا" رشته 
هاي غيرانساني از موقعيت شغلي و درآمدي مناسبتري برخوردارند، در راســتاي سياسـتهاي عدالـت 
ــأمين مخـارج بيـن  جويانه، مي توان پيشنهاد نمود كه سهم منابع از محل درآمدهاي اختصاصي در ت

همه گروههاي آموزشي يكسان باشد.  

بنا بر اين، در اين گزينه منابع از محل درآمدهاي اختصاصي متناسب با شرايطي برآورد مــي 
ــف، بـه مـيزان مشـابه و يكسـان  شود كه سهم اين منابع از كل مخارج بين گروههاي آموزشي مختل
باشد. بر مبناي محاسبات انجام شده، با فرض ثبات ساير شرايط، چنانچه اين نسبت بين همه گروهها 
ــراي سـال ١٣٧٢) و ٢٢/٤ درصـد (بـراي سـال  يكسان مي بود، كل مخارج بخش بين ٤/٤ درصد (ب
ــير ديگـر،  ١٣٧٧) بيشتر از آنچه كه طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ تجربه شده است قابل افزايش بود. به تعب
ــر آنچـه در ايـن  همانگونه كه نمودار ١١ نشان مي دهد، درآمدهاي اختصاصي بخش بين ٢ تا ٣ براب
ــه افزايـش درآمدهـاي اختصـاصي بيـن گروهـها  سالها محقق گرديده قابل افزايش بود. لذا، از ناحي
ــان باشـد منـابع بخـش  بگونه اي كه سهم منابع اختصاصي در تأمين مخارج هر گروه آموزشي يكس
بطور قابل ملاحظــه اي قـابل افزايـش اسـت. تحـت ايـن شـرايط، دسـتيابي بـه رونـد افزايـش منـابع 
ــابع اختصـاصي، از يـك  اختصاصي در گزينه ٢ قابل حصول خواهد بود.٤٦ از ناحيه افزايش سهم من
سو تا حدي كمبود منابع مالي رفع شده و از سوي ديگر، نظام آموزش عالي بطور نســبي بـه سـمت 

عرضه خدمات آموزشي مورد نياز جامعه گرايش پيدا خواهد كرد.  

                                                 

ــارج آمـوزش عـالي در بيـن كشـورهاي  ٤٦ شايان ذكر است كه ميزان يا سهم منابع اختصاصي در تأمين مخ

ــه در نظـام آموزشـي  مختلف يكسان نيست و اين نسبت در برخي كشورها بين ٢ تا ٣ برابر وضعيت ايران است. اينك
ايران تا چه ميزان مي توان سهم اين منابع را از ناحيه انواع درآمدهاي اختصاصي (بويژه از طريق شهريه) تأمين نمود 
نيازمند مطالعه گسترده در خصوص تمايل و توان افراد براي پرداخت هزينه تحصيل مي باشد كه اين خود عمدتا" به 

بازدهي سرمايه گذاري از طريق آموزش عالي و همچنين به جنبه هاي مصرفي آموزش عالي بستگي دارد.  
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همانگونه كه اشاره شد، منابع اختصاصي تا سطح قابل توجهي از ناحيه همســان كـردن سـهم 
درآمدهاي اختصاصي بين گروهــهاي آموزشـي، قـابل افزايـش بـوده اسـت. در گزينـه هـاي ٣ و ٤ 
ــده كـه ارقـام گزينـه ١  درآمدهاي اختصاصي بالقوه مد نظر قرار گرفته است. در گزينه ٣، فرض ش
ــاي اختصـاصي بـالقوه وصـول نشـده" سـال ١٣٧٨ بـراي دوره ١٣٨٠-٨٩  متناسب با نسبت "درآمده
ــته باشـد. بـا چنيـن شـرايطي مـي تـوان انتظـار داشـت كـه منـابع از محـل درآمدهـاي  مصداق  داش
اختصاصي تا ٩٩ ميليارد ريال افزايش يابد. در اين صورت، نرخ افزايش سالانه (نسبت به ارقام پيش 

بيني شده براي سال ١٣٨٠ در لايحه بودجه سال ١٣٨٠)، حدود ١٨/٨ درصد در سال خواهد بود.  

جدول ٩: پيش بيني مخارج آموزش عالي از محل منابع اختصاصي  

٤ گزينه ٣ گزينه ٢ گزينه ١ گزينه سال 
درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال درصد رشد ميليارد ريال  
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البته بايستي اذعان نمود كه اگر چه ناهمساني زياد، مبيين حاكميت شرايط نامناسب است، بــا 
ــهاي آموزشـي  اين حال، در دنياي واقعي، تحقق شرايط كاملا" مساوي بگونه اي كه در تمام گروه
سهم منابع اختصاصي يكسان باشــد، غـيرممكن اسـت. لـذا بـراي دسـتيابي بـه برآوردهـاي معقولـتر 
بايستي درصدي از ارقام درآمدهاي اختصاصي را قابل دستيابي تلقي نمود. در گزينه ٤ فرض شــده 
ــار مـي رود منـابع از محـل درآمدهـاي  اين رقم حدود ٧٥% ارقام مورد نظر باشد. بدين ترتيب، انتظ
اختصاصي با متوسط رشد ١٥ درصد در سال (در مقايسه با رقم درآمدهاي اختصاصي بخــش پيـش 
بيني شده در لايحه بودجه سال ١٣٨٠) تا پايان دوره به ٧٥ ميليارد بالغ شود. نكته جــالب توجـه ايـن 
است كه نتايج گزينه ٤ تا حد زيادي به گزينه ٢، كه ارقام آن از روش كــاملا" متفـاوتي پيـش بينـي 

شده، نزديك است.  

با تحقق گزينه هاي ٢ و٤، سهم منابع اختصاصي از كل مخارج بخــش بـه حـدود ٢٠ درصـد 
ــي از  در سـال ١٣٨٩ (بـر مبنـاي گزينـه ٢ جـدول ٤ ) افزايـش خواهـد يـافت و بديـن ترتيـب، بخش

محدوديت هاي مالي براي تأمين مخارج مورد نياز آموزش عالي از بين خواهد رفت.  

نمودار ١١: درآمدهاي اختصاصي بالقوه و بالفعل آموزش عالي طي سالهاي ١٣٦٩-٧٨ 

مأخذ: بر اساس محاسبات انجام شده مبتني بر نتايج فصل ٤.  
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 ٧-٥- نتيجه گيري و پيشنهادات 

در اين فصل، گزينه هاي پيشنهادي مختلفي كه ساختار متفــاوتي را بـراي آمـوزش عـالي در 
ــا گزينـه "فراهـم شـدن  دهه ٨٠ ترسيم مي نمايند، ارائه گرديد. دامنه تنوع، از "ادامه وضع موجود" ت
ــع موجـود، بويـژه از ناحيـه  وضعيت مطلوب" براي آموزش عالي را در بر دارد. مسلما" استمرار وض
كيفيت مسائل آموزشي و تحقيقاتي، از يــك سـو، و از ناحيـه جلـوگـيري از تشـديد فاصلـه علمـي 
ــالي از دو جنبـه،  كشور از جهان، از سوي ديگر، مناسب نخواهد بود. لذا، بهبود موقعيت آموزش ع
يكي توسعه كيفي و ديگري توسعه كمّي، قابل انتظار است. جنبه كيفي با افزايش مخارج سـرانه٤٧ و 
جنبه كمّي با افزايش نسبت دارندگان تحصيلات عالي در جامعه قابل تحقق مــي باشـد. تـأثير اينـدو 
ــي گـردد. در گزينـه هـاي پيـش بينـي  تحوّل، بصورت افزايش حجم بودجه آموزش عالي متبلور م
شده، به هر دو جنبه توجه شده است.٤٨ براي نمونه، در گزينــه ٢ (جـدول ٤) و گزينـه ١ (جـدول ٦) 
ــالص ملـي و همچنيـن در بودجـه دولـت بـه  بهبود نسبي وضعيت آموزش عالي دولتي در توليد ناخ
عنوان گزينه هاي مناسب پيشنهاد شده كه رشد متعــارفي بـراي افزايـش مخـارج سـرانه و نـيز بـراي 
تعداد دانشجويان نيز لحاظ شده است. بر اساس نتايج اين گزينه ها، پيش بيني مي شود كــه مخـارج 
بخش آموزش عالي(به قيمت هاي ثابت سال ١٣٦١) از حــدود ١٨٠ ميليـارد در سـال ١٣٨١ بـه ٣٦٠ 

ميليارد ريال (يعني دو برابر) در سال ١٣٨٩ بالغ شود.  

با افزودن بار مالي ناشي از توسعه كمّي، بگونه اي كه تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي 
دولتي به ازاء هر صد هزار نفر (جمعيت كشور) از ١٢٠٠ نفــر در سـال ١٣٨١ بـه ٢٠٠٠ نفـر در سـال 
١٣٨٩ برسد، گزينه ٤ جدول ٧  پيشنهاد مي گردد. بر اساس برآوردهاي اين گزينه، پيــش بينـي مـي 

                                                 

٤٧ اهميت اين مساله با توجه به كاهش شديد مخارج سرانه طي سالهاي گذشـته دو چنـدان مـي شـود. بـراي 

اطلاع بيشتر از روند كاهش مخارج سرانه ر.ك. به فصول ٣، ٤ و ٦.  

٤٨ توضيح اين نكته ضروري است كه در ايران سياستهاي پذيرش دانشجو و بنا بر اين مــيزان مخـارج بخـش 

شديدا" متأثر از تصميمات دولت مي باشد. به همين دليل، نبايستي اين برداشت وجود داشــته باشـد كـه گزينـه هـاي 
پيش بيني شده تحت هر شرايطي تحقق خواهند يافت. در اين گزينه ها، در واقع روند مناسب بخــش در دهـه ٨٠ بـا 

در نظر گرفتن جميع جهات، تصوير و مناسبترين گزينه يا گزينه ها پيشنهاد مي شود.  
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شود مخارج بخش به ٤٩٤ ميليارد ريال در سال ١٣٨٩ بالغ شود. از نقطه نظر بخـش آمـوزش عـالي، 
ــا  شـايد ايـن گزينـه وضعيـت مطلـوب را بيـان نمـايد (هـم از جنبـه توسـعه كيفـي و هـم كمّـي)، ام
محدوديت هاي مالي و بودجه اي دولت، با توجه به وابستگي شديد مخارج بخش به منابع عمومي، 

تحقق ساختار مبتني بر اين گزينه را با حفظ ساختارهاي موجود بخش، مشكل مي نمايد.  

ــه نسـبت مخـارج آمـوزش عـالي بـه  با توجه به پيش بيني هاي بعمل آمده، انتظار مي رود ك
بودجه دولت در سالهاي ١٣٨٠-٨٩ بين ٤ تا ٧ درصد باشد. اين تحوّل در مخارج بخش، توان مــالي 
ــن اسـت محـدود شـدن  دولت را با مشكلات جدّي مواجه خواهد كرد. براي حل اين مشكل، ممك
فعاليت هاي آموزش عالي دولتي پيشنهاد گردد. همانگونــه كـه در قسـمتهاي قبـل اشـاره شـد، ايـن 
سياست با توجه به روند رو به رشد آموزش عالي در جوامــع بشـري از يـك سـو، و تضعيـف تـوان 
اعمال حاكميت دولت براي هدايت فعاليتهاي آموزش عالي جامعه در راستاي اهداف ميان مـدت و 
بلند مدت كشور، از سوي ديگر، توصيه نمي شود. پيشنهاد اصولي، هم توجه به توسعه كمّي و هــم 

به توسعه كيفي مي باشد. اما براي حل مشكلات مالي بخش، راه كارهاي ذيل پيشنهاد مي گردد: 

 ١. همانگونه كه در قسمت (٧-٤-) تحليل گرديد، بســترهاي اميـدوار كننـده اي از ناحيـه افزايـش 
سهم منابع اختصاصي وجود دارد. لذا توجه به اين منابع مي تواند بخش قابل توجــهي از مشـكل 
تأمين مالي بخش را مرتفع نمايد. البته، سياستهاي عملي در اين خصوص بايستي جهت گيريهاي 
ــام گروهـهاي آموزشـي  عدالت خواهانه نيز داشته باشد؛ بدين مفهوم كه منابع اختصاصي بين تم
نسبت مشابهي از مخارج هر گروه را تأمين مالي نمايد. همانگونه كه در گزينه ٤ جدول ٩  نشان 
داده شد، اين منابع با در نظر گرفتن رشد متعارفي براي همه گروهها، از يك سو، و تلاش بــراي 
همسـان نمـودن نسـبت منـابع اختصـاصي در مخـارج هـر گـروه، از سـوي ديگـر، مـيزان منــابع 
اختصاصي تا ٣ برابر قابل افزايش مي باشد. بـا تحقـق ايـن وضعيـت، سـهم منـابع اختصـاصي در 
ــه بـه وضعيـت گزينـه ٢  تامين مالي كل مخارج بخش به حدود ٢٠ درصددر سال ١٣٨٩ (با توج

جدول ٤ ) افزايش خواهد يافت.  

ــود   ٢. با توجه به روند رو به تزايد آگاهي افراد نسبت به منافع آموزش عالي، مي توان پيش بيني نم
كه روند افزايشي تقاضا براي تحصيلات آموزش عالي ادامه خواهد يافت. به هميــن دليـل يكـي 
از محورهاي اساسي براي افزايش سهم درآمدهاي اختصاصي، توجه به شهريه مــي باشـد كـه از 
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ــا خـانواده هـاي آنـها مسـتقيما" مشـاركت خـود را بـراي تـأمين مخـارج  آن طريق دانشجويان ي
آموزشي افزايش مي دهند. شواهد موجود (مخصوصا" از ناحيــه تقاضـا بـراي ادامـه تحصيـل در 
ــايل بـه پرداخـت "شـهريه  دانشگاه آزاد اسلامي و نيز در دوره هاي شبانه) مويد اين است كه تم
بيشتر" وجود دارد. البته، دو محور اساسي در اين رابطه نيازمند مطالعه بيشــتر اسـت؛ يكـي اينكـه 
راه هاي مناسب كمك به متقاضياني كــه تـوان پرداخـت شـهريه را ندارنـد كدامنـد، و ديگـري 
اينكه بطور كلي، شهريه مطلوب (به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي) چه ميزان مي باشد. كاوش 

در اين زمينه ها از بسترهاي اساسي براي پژوهشهاي آتي مي باشد.  

ــات متعـدد (مـانند سـالنها و آمفـي تئاترهـا،   ٣. با توجه به برخورداري مراكز آموزش عالي از امكان
ــتوران و سرويسـهاي غـذا خـوري، و …)،  كتابخانه ها، خوابگاهها، خدمات چاپ و انتشار، رس
اين واحدها مي توانند از طريق عرضه خدمات ذيربــط بـه متقاضيـان، درآمدهـاي قـابل توجـهي 
كسب كرده و بخشي از نيازهاي مالي توسعه كمّي و كيفــي عرضـه خدمـات آموزشـي خـود را 

تأمين نمايند.  

ــه مسـاعد تـر شـدن فعاليتـهاي تحقيقـاتي در كشـور، تـلاش بيشـتر مراكـز آموزشـي و   ٤. با توجه ب
تحقيقاتي دولتي براي گسترش عرضــه ايـن قبيـل خدمـات بـه عـاملان اقتصـادي، كمـك قـابل 
ــا، ارتبـاط بيـن  توجهي به توسعه منابع اختصاصي خواهد كرد. به دنبال توسعه اين قبيل فعاليت ه
ــاي اقتصـادي-اجتمـاعي، كـه هـم اكنـون بعنـوان يكـي از چالشـهاي نظـام  دانشگاهها و واحده

آموزش عالي ايران مطرح است، نيز افزايش خواهد يافت.  

ــاي بلاعـوض (از ناحيـه افـراد، موسسـات و …) يكـي از منـابع عمـده مـالي در نظـام   ٥. كمك ه
آموزش عالي كشورها مي باشد. تشويق فرهنگ اعطاي كمك هايي از اين قبيل مي تواند منـابع 

مالي در خور توجهي براي توسعه آموزش عالي فراهم نمايد.  

ــي باشـد كـه   ٦. يكي از مشكلات مبتلا به واحدهاي آموزش عالي دولتي، ناكارآمدي بودجه اي م
ــاي آموزشـيِ همسـان" بطـور قـابل  اين مساله سبب مي شود مخارج سرانه آموزشي بين "واحده
ــت خـارجي بـه مقيـاس،  توجهي متفاوت باشد. دلايل متعددي مانند مسايل مديريتي، مزاياي مثب
مزاياي (مثبت/منفي) ناشي از محل استقرار جغرافيايي، فنــاوري آموزشـي، عـدم اسـتقلال و … 
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مي تواند براي اين مساله وجود داشته باشد. بــهر حـال، بـر مبنـاي نتـايج تحليـل هـاي ناهمسـاني 
ــه ناكـارآمدي در برخـي مراكـز  مخارج بين دانشگاه هاي منتخب كه در فصل ٥ ارائه شد، درج
قابل توجه است بگونه اي كه در برخي از گروههاي آموزشي تا حدود ٤٠ درصد ناهمسـاني در 
مخارج آموزشي بين مراكز را در بر مي گــيرد. ايـن ناهمسـاني هـا مويـد ايـن اسـت كـه امكـان 
ــن، يكـي از راه حـل هـاي عملـي،  كاهش مخارج از طريق افزايش كارآئي وجود دارد. بنا بر اي
توجه به كاهش ناهمساني مخارج سرانه در واحدهاي آموزشي مشابه مــي باشـد.٤٩ اگـر چـه، در 
دنياي واقعي رفع كامل عدم كارآئي غير ممكن است و يا بخشي از ناهمساني ها ممكن است بـه 
دليل تفاوت در كيفيت آموزشهاي ارائه شده در مراكز مختلف باشد، با اين حــال، از بيـن بـردن 

عدم كارآئي تا ٥٠ و حتي تا ٧٥ درصد با برنامه هاي مشخص قابل اجرا مي باشد.  

 ٧. همانگونه كه در تحليل هاي نظري اشاره شد، يكي از محورهاي اساسي مطالعات ماليه آمــوزش 
ــير نظـام مـالي دانشـگاهها مطالعـه  عالي اين است كه رفتار واحدهاي دانشگاهي در ارتباط با تغي
شود. تا بحال در نظام آموزش عالي ايران، مطالعه اين قبيل محورهاي اساسي مورد غفلــت واقـع 
شده و كاوش در اين زمينــه بـراي انتخـاب نظـام مناسـب ماليـه آمـوزش عـالي بعنـوان يكـي از 

بسترهاي اساسي در پژوهش هاي آتي توصيه مي شود. 

 

 

                                                 

٤٩ تا آنجا كه به مقوله كارآئي مربوط است، نابرابري در مخــارج سـرانه، ممكـن اسـت بـه دليـل تفـاوت در 

مديريت، تكنولوژي آموزشي، بازدهي به مقياس و … باشد. مناسب است مطالعات موردي (Case Study)، بويـژه 
با تمركز بر واحدهاي حدّي (يعني واحدهاي خيلي كارآمد و واحدهاي خيلي ناكــارآمد) انجـام شـود تـا نتـايج آن 

براي سياستگذاري در رفع يا كاهش ناكارآمدي بودجه اي استفاده شود.  
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 ٨- منابع و مآخذ 

الف) فهرست منابع فارسي 

ــري دوبـاره در بـاره تـأمين مـالي آموزشـهاي بعـد از  آيشه, ژان كلود و تيري شووليه (١٣٧١), تفك
ديپلم. ترجمه سيد جعفر سجاديه, سازمان برنامه و بودجه, دفتر آموزش عمومي و تحقيقات. 

ــم (١٣٧٥), "توزيـع اعتبـارات جـاري دانشـگاههاي دولتـي در طـي سـالهاي ٧٥-١٣٦٧".  دباغ, رحي
فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي. شماره ١٣و١٤ (بهار و تابستان), صفحــات 

 ١٤٣-١٨٠

 راجرز،  دانيل سي. و راچلين، هرش اس. (١٣٧٠). اقتصاد آمـوزش و پـرورش. ترجمـه: حسـينيون، 
سيد ابوالقاسم. انتشارات آستان قدس رضوي.  

ــد سـهرابي و  ساخاروپولوس، جورج و وودهال، مورين (١٣٧٠). آموزش براي توسعه. ترجمه: حمي
پريدخت وحيدي. سازمان برنامه و بودجه.  

سازمان بازرسي آموزش عالي و پژوهش علمي (١٣٥٢)، تحليل مسايل مالي دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي. بررسي شماره ٢٩.  

سازمان بازرسي آموزش عالي و پژوهش علمي (١٣٥٤), تحليل مسايل مالي دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي. بررسي شماره ٦٠. 

سازمان برنامه و بودجه. قوانين بودجه سال هاي مختلف.  

سهرابي, حميد(١٣٦٣),پيش بيني هاي نيازهاي بودجه آموزش عالي و تحقيقات براي برنامه. تهران: 
سازمان برنامه و بودجه, مديريت آموزش عالي و تحقيقات. 

سهرابي, حميد(١٣٧١), تحليلي در زمينه چگونگي تأمين مالي سرمايه گذاري در آموزش عالي. 

سهرابي، حميد (١٣٦٧) نگرشي بر تجربيات بعضي از كشورها در زمينه برنامه هاي وام دانشجوئي و 
ــالي و  اسـتنتاج سياسـتهايي بـراي ايـران. تـهران: سـازمان برنامـه و بودجـه، مديريـت آمـوزش ع

تحقيقات. 
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ضرغام, و ديگران. اطلاعاتي در باره منابع تأمين بودجه دانشگاههاي خارج از كشور. 

طاهري، نصرت ا... (١٣٤٧)، اقتصاد تعليم و تربيت در ايران. پايان نامــه دكـتري، دانشـكده اقتصـاد، 
دانشگاه تهران. 

عبديان, مسعود (١٣٧٣), "برآورد سهم عوامل موثر بر بودجه جاري دانشگاهها". فصلنامــه پژوهـش 
در برنامه ريزي و آموزش عالي شماره٦ (تابستان). 

ــالي در ايـران و تحـولات آن طـي  علائي, شهريار و فاضلي, حسين(١٣٧٢), هزينه سرانه آموزش ع
سالهاي ١٣٦٨-١٣٧١. سازمان برنامه و بودجه, دفتر آموزش عمومي, عالي و تحقيقات. 

عمـادزاده، مصطفـي (١٣٦٩ و ١٣٧٥). مبـاحثي از اقتصـاد آمـــوزش و پــرورش. انتشــارات جــهاد 
دانشگاهي اصفهان. 

غفراني, محمد باقر (١٣٧٧), "استقلال و پويايي دانشگاه زيربناي تحول علوم و فن آوري و اعتــلاي 
ــور". در: مجموعـه مبـاحث و مقـالات اوليـن همـايش تدويـن  موقعيت علمي و فرهنگي كش
برنامه سوم توسعه كشور: جلد چهارم ؛مجموعه مقالات مربــوط بـه مبـاحث آمـوزش عـالي, 

پژوهش و فن آوري. تهران: سازمان برنامه و بودجه.٧٣-٨٨. 

قارون، معصومه (١٣٧٥الف). "بررسي راههاي تامين منابع مالي دانشگاهها". تهران: موسسه پژوهــش 
و برنامه ريزي آموزش عالي.  

ــابع مـالي دانشـگاهها". فصلنامـه پژوهـش در  قارون, معصومه (١٣٧٥ب), "بررسي راههاي تأمين من
برنامه ريزي و آموزش عالي. شماره ١٣و١٤ (بهار و تابستان): ٩٧-١٤٢.  

ــام پرداخـت حقـوق و مزايـاي اعضـاي    بر تحولات نظ
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ــرد بخـش آمـوزش عـالي (١٣٥٨-٦٧). سـازمان  مديريت آموزش عالي و تحقيقات (١٣٦٧), عملك
برنامه و بودجه (اسفند ١٣٦٧). 

ــه ريـزي علمـي و آمـوزش (١٣٤٩),بررسـي مقدمـاتي تحـول هزينـه هـاي  موسسه تحقيقات و برنام
آموزش عالي در ايران.  

موسسه تحقيقــات و برنامـه ريـزي علمـي و آموزشـي. بررسـي مخـارج و محاسـبه هزينـه سـرانه در 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور. 

نادري، ابوالقاسم (١٣٧٩)، "آموزش عالي، سرمايه انساني و الگوهاي چندســطحي: درسـهائي بـراي 
سياست گذاري". پژوهش، شماره ٣ (بهار).  

نفيسي، عبدالحسين (١٣٦٦). "تامين هزينه هاي آموزش و پرورش در كشــورهاي در حـال توسـعه". 
گزيده مسايل اقتصادي-اجتماعي . شماره ٦٣ و ٦٤. 

نورشاهي، نسرين (١٣٧٧). "تحولات نظام گزينش دانشــجو بـراي دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش 
عالي دولتي در ايران (با تأكيد بر تحولات بين سالهاي ١٣٥٨-٧٦)". پژوهش و برنامه ريــزي 

در آموزش عالي. شماره ١٨ (زمستان): ٤٩-٧٤.  

نوري نائيني، محمد سعيد و دژپسند، فرهاد (١٣٧٣) "بررســي اقتصـادي شـهريه در آمـوزش عـالي". 
فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره ٥.  

وحيدي, پريدخت (١٣٦٤)، شاخص هاي آموزش عالي در ايران (١٣٤٨-١٣٦٢). مديريت آموزش 
عالي و تحقيقات, معاونت امور اجتماعي سازمان برنامه و بودجه. 

ــات,  وحيدي, پريدخت (١٣٦٥), تحليلي از هزينه درآموزش عالي. مديريت آموزش عالي و تحقيق
معاونت امور اجتماعي سازمان برنامه و بودجه. 

ويزي، جان (١٣٥٧). اقتصاد تعليم و تربيت. ترجمه: برهان منش، محمد. دانشگاه تهران.  

ب) فهرست منابع انگليسي 
(1963). Higher Education: Report of the Committee under the Chairmanship of

Lord Robbins 1961-63. London, HMSO.
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